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ازدواج يكي از مهمترين تصميمات تمام زندگي است. اما اين تصميم زماني بايد گرفته شود، كه اطلاعات و دانسته‌هاي ما و تجربه و پختگي ما در برابر بزرگي اين تصميم اندك و ناتمام است. اين مجموعه تلاشي است براي ارايه‌ي اطلاعات و افزايش دانسته‌ها و توصيه به صبوري براي افزايش تجربه و پختگي به آنهايي كه هنوز آمادگي چنين تصميمي را ندارند. قبل از ازدواج قدرت و اختيار در تصميم‌گيري بسيار است و مي‌توان از تشكيل ساختارهاي مشكل‌زا دوري كرد. اما پس از ازدواج، هنگامي‌كه ساختارها شكل گرفت تنها مي‌توان كاركردهاي مشكل را كاهش داد و به ندرت مي‌توان در ساختارها تغيير ايجاد كرد. اين مجموعه تلاشي است براي پيشگيري از تشكيل ساختارهاي مشكل‌زا.


متني كه در دست داريد تصحيح و بازنگري متن قبلي آموزش پيش از ازدواج است كه در سال 1382 تهيه شد و تحت عنوان «درباره ازدواج» به چاپ رسيد. متن قبلي بيشتر توصيفي بود. در اين متن تلاش شده است كه علاوه بر اضافه كردن برخي مطالب، از تحليل بيشتر استفاده شود. اميد است كه اين تلاش مورد قبول واقع شود.


خداوند بزرگ را سپاسگزارم كه مرا بر اين امر ياري كرد. خداوند را سپاسگزارم به خاطر همه‌ي الطاف و توجهاتش كه لطف او بسيار است.


از جناب آقاي دكتر خواجوي مدير كل سابق و از جناب آقای دکتر مسعودی فرید مدیر کل فعلی دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي كه فرصت انجام اين كار را به بنده دادند، كمال تشكر و سپاسگزاري را دارم.


از كليه همكاران دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي به ويژه سركار خانم عبدالصمدي، معاونت محترم دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، به خاطر همه راهنمايي‌ها و توجهات تشكر و قدرداني مي‌كنم.


از دوست عزیزم جناب آقای ابوالفضل شیرازی كه در تمام اين مدت همكاري بسيار نزديك و صميمانه‌اي را با اينجانب داشتند؛ نهايت تشكر و سپاس را دارم. جزوه راهنماي ازدواج كه در پيوست آمده است توسط جناب آقاي شيرازي فراهم شده است. از بزرگواري ايشان به واسطه‌ي اجازه درج اين پرسشنامه در كتاب حاضر بسيار سپاسگزارم. 
از جناب آقاي دکتر سلطان الکتابی به دليل همه‌ي همکاري‌ها و همه‌ي همراهي‌ها، چه آنگاه که این متن در حال نگارش بود و چه اکنون که در حال چاپ است؛ کمال تشکر را دارم. لازم به یادآوری است که به همت دوست و همکار عزیزم، جناب آقای دکتر سلطان الکتابی است که این کتاب، راهی نشر می شود. مجدداً به خاطر همه همکاری ها و همراهی ها سپاسگزارم. از تمام همکاران و دوستان، به دليل همه‌ي همراهي‌ها و تشويق‌ها و به دليل همه‌ي انتقادات و تذکرات، سپاسگزارم.


در تهيه‌ي متن حاضر از دو كتاب Building Relationships نوشته‌ي دكتر ديـويد اولسـون، جان دفـرايـن و امـي اولسـون، و كتاب Are you the one for me? نوشتة دكتر باربارا دي آنجليس كه تحت عنوان «آيا تو آن گمشده‌ام هستي؟» توسط جناب آقاي هادي ابراهيمي به فارسي ترجمه شده است؛ بهره‌ي بسيار برده‌ام. استفاده‌ي صريح و آشكار من از اين دو كتاب باعث شد تا از ذكر اين دو منبع در متن خودداري كنم. افرادي كه با اين دو كتاب ارزشمند آشنايي داشته باشند به راحتي مطالب اقتباس شده را درخواهند يافت.
مهدي ميرمحمدصادقي
فصل اول

ضرورت آموزش پيش از ازدواج

معمولاً جامعه را در اولين تقسيم‌بندي به چند نهاد اصلي تقسيم مي‌كنند. نهاد خانواده، نهاد آموزش، اقتصاد، حكومت و دين و در جوامع پيشرفته نهاد علم نيز در سده اخير به نهادهاي اجتماعي اضافه شده است. نهاد خانواده يكي از نهادهاي مهم اجتماعي است كه با ازدواج آغاز مي‌شود. بنابراين، ازدواج از آنجا كه مراسم آغازين اين نهاد مهم اجتماعي است اهميت بنيادين و پايه‌اي دارد. سنگ بناي نهاد خانواده در ازدواج گذاشته مي‌شود و ما از ديرباز معتقد بوده‌ايم كه:

خشت اول چون نهد معمار كج

تا ثريا مي‌رود ديوار كج


ما در انتخاب خانواده‌اي كه در آن به دنيا آمده‌ايم هيچ گونه اختياري نداشته‌ايم، اما معمار خانواده آتي خود خواهيم بود. هرچند ازدواج همه‌ي امر خانواده نيست اما خشت اول و سنگ بناي خانواده است. بنابراين يكي از مهم‌ترين مسايل در نهاد خانواده، ازدواج و مسايل پيرامون آن است. ازدواج يك نقطه عطف در زندگي انسان است و يكي از مهم‌ترين تصميمات طول زندگي فرد است. با ازدواج خانواده تشكيل مي‌شود و نظام خويشاوندي شكل مي‌گيرد و نسل بقا مي‌يابد.


ازدواج موفق پايه و بنياني عالي براي ايجاد خانواده‌اي شاد و مستحكم است و «هيچ چيزي در جهان نمي‌تواند زندگي انسان‌ها را شاداب‌تر و بهتر كند مگر افزايش ازدواجهاي موفق» (ديويد ميس، 2000 ) حتي استحكام يك كشور با استحكام خانواده‌ها همبستگي دارد (زابو، 1997).

ازدواج در زمره‌ي پيچيده‌ترين روابط انساني است (ساروخاني، جامعه‌شناسي خانواده). ازدواج برخوردي شگفت ميان فرهنگ و طبيعت يا قواعد اجتماعي و كشش جنسي است (كلودلوي اشتراوس به نقل از ساروخاني). ازدواج فرايندي است از كنش متقابل بين يك مرد و يك زن كه برخي شرايط قانوني را تحقق بخشيده‌اند و مراسمي براي برگزاري زناشويي خود بر پا داشته‌اند (جي، كارلسون، 1963). ازدواج داراي ابعاد اقتصادي ـ اجتماعي، فرهنگي و بين فردي است (كميته خانواده استراليا، 1996).


تيره‌ي ابتدايي، منشأ خانواده‌ي باستاني است (مظاهري، خانواده ايراني). ايرانيان در سر آغاز به تيره‌هايي بخش مي‌شدند. چندي ديگر اين گروه‌ها منشأ خانواده‌ها و قبيله‌ها شدند (همان منبع). در جريان دوره هزار و دويست، سيصد ساله‌اي كه از زرتشت تا روزگار خسروان ادامه يافت «تيره»، رفته رفته حجم قديم و انسجام خود را از دست داد. خانواده‌ي بزرگ، كهن‌ترين نمونه نوعي است كه مي‌شناسيم. تركيب آن از اين قرار است كه در ملكي موروث كه قابل انتقال نيست پدر و مادر، فرزندان، نوادگان، برادران، خواهران، عروسان، دامادان، عموزادگان، عمه‌زادگان، دايي‌زادگان، خاله‌زادگان و بستگان ديگر زير نظر رئيسي واحد، پيرامون اجاقي واحد و براي برگزاري آييني واحد و پرستشي واحد، در زير سقفي واحد گرد مي‌آمدند. اين گروه، گروهي است كه از تيره پديد آمده است. در دوره‌ي ساساني در قرن ششم ميلادي خانواده با پدر و مادر و فرزندان حجمي بسيار كمتر از حجم نمونه تيره‌اي خود دارد و مي‌توان گفت در آن وقت به ساده‌ترين صورت خويش در آمده است (همان منبع). ساده‌ترين و اولين نمونه‌ي خانواده‌ي ايراني در دوره‌ي پيش از اسلام، در قرن ششم ميلادي در گرما گرم سلطنت ساسانيان پديدار شد (همان منبع). زناشويي بيش از هرچيز اهميتي مذهبي دارد. ازدواج كه رسم و طريقه‌ي خدايي است براي فرد ايراني همان‌گونه كه تقرب به اهورا مزدا تكليف واجب شناخته مي‌شود، تقديسي لازم و واجب است (همان منبع). آيين زرتشت عزب‌ها را از آغوش خود مي‌راند و حرامزاده‌ها از هرگونه وراثتي بي‌بهره‌ بودند. در دوره‌ي ساساني دولت هر سال عده بسياري از دوشيزگان بي‌چيز و ندار را به زني مي‌داد و پيش از اين كار، براي آنها جهيزيه فراهم مي‌آورد (همان منبع).


با پذيرش اسلام توسط ايرانيان، سنت‌ها و آيين ازدواج نيز تحت تأثير اسلام قرار گرفت. اسلام بر امر ازدواج اهتمام بسيار دارد. آيات قران و احاديث پيامبر دليل روشني بر اين توجه و اهتمام است. قرآن مي‌فرمايد:



زنان بي‌شوهر و مردان مجرد از خودتان را و مؤمنان از غلامان خود و كنيزانتان را عقد ازدواج ببنديد، اگر تهي دست باشند، خداوند از فضل و كرم خويش بي‌نياز گرداندشان كه خداوند فراخي بخش و داناست (نور ـ 32).


و كساني كه اسباب ازدواج نيابند بايد خويشتن‌داري كنند تا آنكه خداوند از فضل و كرم خويش توانگرشان كند… (نور ـ 33).


زنان پليد درخور مردان پليدند و مردان پليد درخور زنان پليد و زنان پاك شايسته مردان پاك‌اند و مردان پاك شايسته زنان پاك، آنان (عايشه و صفوان) از آنچه كه مي‌گويند به دورند، آنان آمرزش و روزي فراواني (در بهشت) دارند (نور ـ 26).

پيامبر اسلام مي‌فرمايد:

( ازدواج سنت من است.

( در اسلام هيچ بنايي نزد خداوند محبوب‌تر از ازدواج نيست.

( اي جوانان! بر شما باد ازدواج!

( بر شما باد كه همسر دين‌دار انتخاب كنيد.

( بي‌همسرانتان را همسر دهيد زيرا خداوند اخلاق آنان را نيكو مي‌گرداند و رزق آنها را وسعت مي‌دهد و بر مروت‌هاي آنان مي‌افزايد.

( كسي كه ازدواج را از ترس فقر و ناداري ترك كند، همانا به خداوند گمان بد برده است، زيرا خداوند مي‌فرمايد: اگر فقير باشند، خداوند با فضل و رحمت خويش آنان را بي‌نياز مي‌سازد.

( با كسي كه اخلاق و دين او مورد پسند باشد ازدواج كنيد و اگر چنين نكنيد فتنه و فساد بزرگي در زمين بوجود خواهد آمد.

( با خانواده‌ي شايسته ازدواج كنيد، چرا كه عرق تأثير مي‌گذارد.

( پيامبر اكرم (ص) براي سخنراني برخاست و فرمود: اي مردم بپرهيزيد از سبزه‌هاي منجلاب! سؤال شد: اي پيامبر خدا سبزه‌هاي منجلاب چيست؟ فرمود: زن زيبايي كه در خانواده‌اي ناشايست رشد كرده باشد.

( آنكه شراب خوار است وقتي به خواستگاري مي‌آيد، نبايد به او دختر داد.

( ازدواج را آشكار كنيد و خواستگاري را پنهان كنيد
.

( امير المومنين (ع) فرمود: بپرهيزيد از ازدواج با احمق! زيرا مصاحبت و زندگي با او بلاست و فرزندانش نيز تباه مي‌شوند.

( امام رضا مي‌فرمايد: اگر درباره ازدواج دستوري از خدا و پيامبر هم صادر نشده بود، همان فوايدي كه خدا در آن نهاده كافي بود كه خردمندان را بدان ترغيب كند.


همان‌گونه كه در آغاز گفتيم ازدواج خشت بناي خانواده است و در صورتي كه بخواهيم در خانواده با مشكلات كمتر و آسيب‌هاي كمتري روبرو باشيم، نياز هست كه به امر ازدواج توجه كنيم. توجه به ازدواج توجه به خانواده است. يكي از مهم‌ترين كارهايي كه مي‌توانيم انجام دهيم آموزش است. اما آيا ازدواج نياز به آموزش دارد؟! آيا اجداد و نياكان ما براي ازدواج آموزش مي‌ديدند كه ما الآن نياز به آموزش داشته باشيم؟ و آيا اين مسأله اين‌قدر جدي است كه بايد براي آن آموزش ديد؟!


ما معتقديم كه ازدواج نياز به آموزش دارد و اجداد و نياكان ما هم اين آموزش را مي‌ديدند. آنها از طريق ارتباطات چهره به چهره و مشاهده‌ي رسومي كه تا حد بسيار زيادي انعطاف ناپذير بود و به دليل ساده‌تر بودن زندگي، آموزش مورد‌نياز خود را از محيط خود دريافت مي‌كردند.


اما در دنياي جديد و دايم در حال تغيير و تحول فعلي، با رسوم بسيار منعطف و برخي اوقات حتي اضمحلال رسوم سنتي، با وجود زمان اندكي كه اعضاي خانواده با هم هستند و تعداد نفرات كمتري كه با هم زندگي مي‌كنند، ما نياز داريم كه براي ازدواج آموزش ببينيم و درباره‌ي آن ياد بگيريم.

براي اين‌كه به لزوم اين آموزش اندكي واقع‌بينانه‌‌تر نگاه كنيم، ازدواج را با چند مسأله‌ي ديگر زندگي روزمره مقايسه مي‌كنيم.
گرفتن گواهينامه‌ي رانندگي در مقايسه با عقد ازدواج

براي گرفتن گواهينامه‌ي رانندگي شما لازم است كه سه مرحله‌ي زير را طي كنيد.

1 ـ معاينه‌ي چشم و آزمون بينايي

2 ـ امتحان آيين‌نامه و قوانين رانندگي

3 ـ امتحان رانندگي و اثبات مهارت رانندگي


اما براي عقد ازدواج تنها حضور در يك دفتر ثبت ازدواج همراه با دو شاهد و اجازه‌ي پدر دختر يا جد پدري (و در صورت عدم اجازه‌ي پدر يا جد پدري با موافقت دادگاه) و پرداخت هزينه‌ي ثبت شما ازدواج مي‌كنيد. البته حضور دو شاهد و اجازه‌ي پدر يا جد پدري دختر تنها در كشورهاي اسلامي مرسوم است وگرنه در كشورهاي غيراسلامي افراد تنها با پرداخت هزينه‌ي ثبت ازدواج بدون هيچ كار ديگري مي‌توانند ازدواج كنند. 

رانندگي بد در بسياري از موارد موجب خسارت‌هاي فيزيكي و عاطفي وحشتناكي مي‌شود، اما آيا ازدواج بد و نهايتاً طلاق، خسارت‌هاي عاطفي، ارتباطي، مالي، افزايش تعداد كودكان تك سرپرست يا بي‌سرپرست و غيره را در پي ندارد؟


ما بر اين باوريم كه هر چه تقاضاي ازدواج در جامعه بيشتر شود، شادابي و سرزندگي در جامعه افزون‌تر خواهد شد. اما عقد ازدواج در دنياي جديد نياز به پيش‌زمينه‌هايي دارد كه لازم است به آنها بپردازيم. اين پيش‌زمينه‌ها در قياس با گرفتن گواهينامه‌ي رانندگي به نظر ما عبارتند از :

1 ـ آزمون بينشي براي اثبات كفايت و رشد متناسب بينش فرد در مورد ايجاد يك خانواده.

2 ـ گذرانيدن آزموني درباره‌ي آشنايي با مشكلات و انتظارات ازدواج و قوانين حاكم بر زندگي مشترك.

3 ـ گذرانيدن آزمون عملي در جهت اثبات مهارت‌هاي ارتباط مثبت و مهارت‌هاي حل تعارض. 
آيا باور داشتن به چنين نيازي ابلهانه يا حداقل آرمان‌گرايانه است؟ ما چنين نمي‌انديشيم و به عنوان خانواده درمانگر، مشاور وروانشناس كه با صد‌ها نفر از مردماني مصاحبه و مشاوره كرده‌ايم كه از تباهي ناشي از ازدواج نامتناسب و ازدواج بد آزار ديده‌اند، بر اين باوريم كه اگر جامعه‌اي مي‌تواند يك نظام حداقلي براي تربيت رانندگان جديد به اجرا درآورد، بي‌ترديد مي‌تواند و لازم است كه نظام عاقلانه‌اي براي تربيت همسران جديد، والدين جديد و خويشاوندان جديد طراحي و تنظيم نمايد. به نظر ما غفلت از چنين امري خسارت بزرگي به دنبال خواهد داشت.
صرف وقت براي برگزاري مراسم ازدواج در قياس با يادگيري درباره‌ي ازدواج


مقايسه‌ي جالب ديگري كه مي‌تواند به روشن شدن موضوع كمك كند، وقت و پولي است كه افراد براي برگزاري و انجام مراسم عروسي كه تنها يك يا دو روز به طول مي‌كشد صرف مي‌كنند، در حالي كه براي خود ازدواج كه يك عمر به طول مي‌انجامد نه تنها چنان پولي صرف نمي‌كنند، حتي حاضر به صرف وقت هم براي آن در بسياري از موارد نيستند. ”ديويد اولسون“ مي‌گويد:

آنها انرژي زيادي را براي انتخاب كيك عروسي صرف مي‌كنند، كيكي كه توسط ميهمانان گرسنه طي چند دقيقه مصرف مي‌شود حال آنكه بايد انرژي خود را براي آموختن اصول پوياي ازدواج و بالا بردن مهارت‌هاي لازم براي همسرشدن و پدر يا مادر شدن به كار ببندند و متأسفانه اين اشتباه بزرگ جوانان ماست.

برنامه‌ريزي براي شغل و حرفه در قياس با ازدواج 


مقدار وقتي كه صرف آمادگي براي يك كار يا حرفه مي‌شود معمولاً بسيار زياد است. مثلاً اگر بخواهيد مهندس شويد، به غير از اين‌كه بايد دوازده سال دوره‌ي تحصيلي را طي كرده باشيد، لازم است كه پس از قبولي در كنكور دانشگاه‌ها، چهار سال نيز به طور اختصاصي در مورد رشته‌ي مهندسي مورد نظرتان تحصيل كنيد.


بعد از تحصيلات دانشگاهي زماني كه شاغل شويد، به زودي در مي‌يابيد كه سال‌ها طول مي‌كشد تا پس از تجربه آموزي و آموزشهاي تخصصي ديگر بتوانيد شايستگي لازم را در حرفه و كار خود بدست آوريد.


همه مي‌دانند كه پيشرفت شغلي و حرفه‌اي مسيري طولاني و پر پيچ و خم است كه به تلاش نياز دارد، اما كمتر فردي هست كه در مورد صرف وقت و تلاش براي پيشرفت در شغل خود اهمال كند و آن را ناديده انگارد. ‌خلاف چنين رويكردي نسبت به شغل و حرفه و پيشرفت و موفقيت شغلي، در مورد ازدواج چنين ديدگاهي در جامعه‌ي ما و اكثر جوامع بشري ملاحظه نمي‌شود. 

در جامعه‌ي ما براي ازدواج كافي است كسي را در نظر بگيريد. اگر «عاشق» هم بوديد كه چه بهتر و اگر هم نبوديد اشكالي ندارد با هم طي چند جلسه آشنا خواهيد شد و بعد هم ازدواج خواهيد كرد و روز بزرگ كه فرا رسيد مراسمي با شكوه برگزار خواهيد كرد كه هر چه با شكوهتر باشد بهتر است. بعد از آن همسران هستند و راهنمايي اندك و كمبود آموزش و تجربه كه گاه تا پايان زندگي ادامه خواهد يافت.


لازم است به ازدواج حداقل در حد هر برنامه‌ي مهم ديگري نگاه كرد چه رسد به اين‌كه ما معتقديم يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي زندگي هر فرد ازدواج اوست.
فصل دوم

آشنايي
مقدمه:


آشنايي به‌عبارتي دیگر همان خواستگاري است. از آنجا كه در جامعه سنتي، اکثر خانواده‌ها از نزدیک همديگر را مي‌شناختند آشنايي چندان معنا نداشت و اقتضاي دوران گذشته این بود كه از میان آشنايان به خواستگاري يك نفر بروند. اما در جامعه كنوني كه اكثر افراد يكديگر را نمي‌شناسند و تحرك اجتماعي افزايش پيدا كرده است، به نظر مي‌رسد كه آشنايي يك نياز جدي باشد. ما ايرانيان از قديم بر این اعتقاد بوده‌ايم كه ازدواج بهتر است با يك فرد «ديده و شناخته» انجام گيرد. از این‌رو، بسياري از ما در اين سال‌ها به ازدواج خويشاوندي روي آورده‌ايم چرا كه ازدواج با خويشاوند، ازدواج با يك فرد ديده و شناخته است. اما واقعاً تا چه زماني مي‌توانيم براي ازدواج ديده و شناخته به ازدواج خويشاوندي روي آوريم. ازدواج خويشاوندي شرايط ژنتيكي دشواري را براي نسل آينده فراهم مي‌سازد و مشكلات ژنتيكي را به ارمغان خواهد آورد. پس به نظر مي‌رسد كه براي ديده و شناخته شدن و انجام ازدواج ديده و شناخته بايد به دنبال راههاي ديگري باشيم. نياز جامعه امروز ما ديده شدن و شناخته شدن است.

خواستگاري، درخواست ازدواج از يك فرد آشناست اما اگر غريبه بوديم چه بايد بكنيم؟! آشنايي نياز جامعه شهري ماست كه مردم اكثراً يكديگر را نمي‌شناسند. اكثراً غريبه‌اند، آشنايي به طور طبيعي در سال‌هاي گذشته در بين مردم شهرها و روستاها پيش مي‌آمد. مردم يكديگر را يا به طور مستقيم يا به طور غير مستقيم مي‌شناختند، از يكديگر دور نبودند و اكثر افراد، ديده مي‌شدند. اما امروزه در پهنه‌ي شهرهاي چند ميليون نفري چه كسي، چه كسي را مي‌شناسد؟! خانواده‌هاي پر ارتباط كاهش يافته‌اند. روابط انساني در شرايط ويژه‌اي به سر مي‌برد. اگر يك نفر درونگرا باشد و عزلت گزين در بين انبوه جمعيت ديده نخواهد شد. آنچه امروز مانع ديده و شناخته شدن است انبوه جمعيت است و سست شدن روابط سنتي انسان‌ها از قبيل خويشاوندي و پا نگرفتن روابط مدرن و جديد؛ انسان‌ها در يك جامعه‌ي بدون ساختار به حال خود رها شده‌اند. پارك‌ها فضاي آشنايي و شناخت شده است و ملاك آشنايي در پارك و خيابان هرچه باشد به نظر عميق و اصيل نمي‌آيد. خانواده به عقب رانده شده و روابط انسان‌ها بدون شكل و خياباني شده است، بدون عمق و بدون ريشه و بدون تاريخچه؛ انسان‌ها با يكديگر آشنا نيستند.

انسان‌ها غريبه‌هايي هستند كه بدون عمق باهم آشنا مي‌شوند. يك آشنايي سطحي يك آشنايي بي‌مايه، يك آشنايي نسنجيده و بي‌قيد؛ ازدواجي كه از اين گونه آشنايي برخيزد مي‌تواند ازدواجي سطحي و بي‌قيد و غيرمسئولانه باشد. ريشه‌ها سست شده است و مردمان بي‌ريشگي را دوست دارند. ارتباط با خواهر و برادر و خويشاوند سست شده و درختان تنومند اصيل به يك گياه يك ساله فروخته مي‌شوند. موضوعات جنسي و لذت آني محور شده است و ازدواج به عنوان سرآغاز يك نسل و يك تبار و يك ماندگاري هزاران ساله به فراموشي سپرده شده است. تمتع جنسي و لذت آني اعتقاد اكثريت مردمان بي‌اعتقاد شده است. درختچه‌هاي چند ماهه‌ي ارتباط جنسي بر درختان تنومند يك نسل كه در هزاره‌ها جاري است ارجحيت يافته‌اند. همه چيز سرعت گرفته است؛ همه چيز تند شده است و همه چيز به تندي و سرعت بايد به لذت منتهي شود. انسان وقار خود را از دست داده است و بازگشت به اجداد حيواني را تجربه مي‌كند.

منظور از آشنايي چيست؟!


برای شکل‌گیری هر ارتباط به آشنایی نیاز داریم. دو نفر هم جنس هم كه بخواهند باهم ارتباط دوستانه يا كاري داشته باشند به آشنايي نياز دارند. هرچه ارتباط براي ما مهم‌تر باشد، توجه و دقت به آشنايي بيشتر مي‌شود. وقتي شما مي‌خواهيد شريك اقتصادي، انتخاب كنيد اهميت آشنايي كاملاً بيشتر از زمانی است كه مي‌خواهيد با كسي به سينما برويد، يا وقتي با كسي مي‌خواهيد هم خانه شويد، اهميت آشنايي بيشتر از زمانی است كه مي‌خواهيد با او چند روز به مسافرت برويد. در ازدواج، شما با يك نفر در بالاترين سطح، شريك خواهيد شد. با او هم خانه مي‌شويد، از او صاحب فرزند خواهيد شد، با خويشاوندان او خويشاوند خواهيد شد؛ شريك اقتصادي او خواهيد شد و با او  روابط عاطفي و جنسي خواهيد داشت. بنابراین اهميت آشنايي براي ازدواج، بالاترين اهميت ممكن است؛ چرا كه حتي در سطح ژنتیکی هم شراكت رخ خواهد داد و صاحب فرزند خواهيد شد.


در آشنايي، ما بررسي مي‌كنيم، تاريخچه‌ي فرد را به دست مي‌آوريم، رفتارها و گفتارهاي او را زير نظر مي‌گيريم و به احساسات دروني خود توجه مي‌كنيم و همة اينها را مبناي ادامه يا عدم تداوم ارتباط قرار مي‌دهيم. متناسب با اهميت ارتباط، آشنايي اهميت مي‌يابد. اگر فردي به دنبال يك ارتباط بدون هدف باشد شايد چندان به آشنايي اهميت ندهد. اما اگر كسي به دنبال يك ارتباط هدفمند باشد، قطعاً به آشنايي اهميت مي‌دهد. بنابراين هدف در آشنايي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و نوع ارتباط را مشخص خواهد كرد.


در اينجا وقتي از آشنايي صحبت مي‌كنيم، منظورمان آشنايي به منظور ازدواج است. زماني كه هدف از آشنايي، ازدواج باشد نوع آشنايي با زماني كه هدف، امر ديگري باشد، متفاوت می‌شود. داشتن هدف ازدواج به اين معني نيست كه پس از آشنايي، حتماً بايد ازدواج كنیم ؛ بلكه فقط، قصد و نيت مهم است. قصد ازدواج به اين معني است كه اين ارتباط، براي فرد دارای اهمیت است؛ چهارچوب دار است ؛ بي‌قيد و باري به هرجهت نيست. پس فردي كه قصد ازدواج دارد يعني پذيرفته است كه زير بار مسئوليت برود و خودش را در چهارچوب ازدواج قرار دهد و از ارتباط صميمانه نمي‌ترسد و به سنت ازدواج پاي بند است. پذيرش ازدواج، سطح بالايي از مسئوليت پذيري و پختگي را مي‌طلبد. فردي كه ازدواج را مي‌پذيرد و دشواري‌هاي آن را به جان مي‌خرد؛ به خودش اعتماد دارد، به جهان هستي اعتماد دارد و از تشكيل خانواده نمي‌ترسد. مسئوليت‌پذيري، اعتماد و صميميت، قصد و نيت ازدواج را در انسان‌ها برمي‌انگيزد و به راستي چنين انساني از آن كه زير بار مسئوليت نمي‌رود، اعتماد ندارد و از صميميت مي‌ترسد، متفاوت است.

فقط گفتن و بيان قصد ازدواج به اين معني نيست كه فرد نيت ازدواج دارد بلكه چند نشانه وجود دارد كه عملاً قصد و نيت فرد را از آشنايي نشان مي‌دهد. نيت و قصد ازدواج را عملاً مي‌توان با نشانه‌هاي زير متوجه شد.

الف ـ فردي كه قصد ازدواج دارد در دوره آشنايي، تقاضاي ارتباط جنسي نمي‌كند.

ب ـ فردي كه قصد ازدواج دارد ارتباطش را از خانواده مخفي نمي‌كند.

ج ـ فردي كه قصد ازدواج دارد زمان آشنايي را بيش از اندازه طولاني نمي‌كند.

د ـ فردي كه قصد ازدواج دارد سعي در بدست آوردن اطلاعات دارد و تنها به تبادل احساسات بسنده نمي‌كند.


با توجه به آنچه كه گفته شد تعريف ما از آشنايي به قرار زير است:


آشنايي فرايند تبادل اطلاعات و عواطف بين دو نفر از جنس مقابل به منظور تصميم‌گيري براي ازدواج است.

مراحل ازدواج

دو نوع نگاه و رويكرد نسبت به ازدواج وجود دارد يكي نگاه فرايندي يا نگاه چند مرحله‌اي و ديگري نگاه تك مرحله‌اي كه البته هركدام از اين دو رويكرد عواقب و نتايج خاص خود را در ازدواج دارند.


رويكرد تك مرحله‌اي؛ ازدواج را يك تصميم مي‌داند كه وقتي اين تصميم گرفته شد، امكان بسيار اندكي براي تغيير آن وجود دارد. ما بسيار شنيده‌ايم كه كه گفته مي‌شود: «دو جلسه يكديگر را ديده‌ايم و من بايد تا آخر هفته پاسخ بدهم»، اين نوع گفتگو بيانگر رويكرد تك مرحله‌اي به ازدواج است. ازدواج يك تصميم است كه پس از آن، امكان بازگشت يا تغيير نظر بسيار اندك است. در اين گونه ازدواج مراسم «بله بران و مهربران» مهمترين مرحله محسوب می‌شود و مابقي مراحل، فقط يك تشريفات است كه بايد طي شود. تصميم در مراسم «بله بران» يا «مهربران» گرفته مي‌شود و در مراحل بعدي همه درصدد به انجام رساندن آن تصميم هستند كه امكان تغيير و بازنگري در آن بسيار كم است.


رويكرد چند مرحله‌اي يا رويكرد فرايندي، نگاه ديگري به ازدواج است. در اين رويكرد، ازدواج پس از چند گام به انجام مي‌رسد و در هر گام «تصميم» ازدواج مورد بررسي مجدد قرار مي‌گيرد و در صورتي كه در هركدام از اين مراحل، فرد تصميم به جدايي بگيرد، امكان آن وجود دارد. در نگاه چند مرحله‌اي تصميم به ازدواج يك شبه گرفته نمي‌شود، اين تصميم در طول يك فرايند و با سپري شدن زمان اتخاذ مي‌شود. ازدواج فرايندي يا ازدواج چند مرحله‌اي حداقل از سه مرحله تشكيل شده است. مراحل «آشنايي»، «نامزدي» و «عقد» سه مرحله يا سه گام اصلي ازدواج فرايندي هستند. ممكن است برخي بر اين تصور باشند كه ازدواج فرايندي يك جور ازدواج مدرن است و ازدواج تك مرحله‌اي ازدواج سنتي است اما به نظر مي‌رسد كه هم افراد سنتي و هم افراد متجدد اكثراً درگير ازدواج تك مرحله‌اي هستند و افراد بسيار اندكي هستند كه نگاه فرايندي به ازدواج داشته باشند. اگر ازدواج را شامل سه مرحله اصلي آشنايي، نامزدي و عقد بدانيم، افراد سنتي معمولاً اهميت بيشتري به دوران عقد مي‌دهند. خانواده‌هاي سنتي معمولاً مرحله آشنايي و نامزدي را در يك زمان بسيار كوتاه پشت سر مي‌گذارند تا خطبه عقد خوانده شود و از آنجا به بعد به دختر و پسر فرصت و مجال داده می‌شود تا باهم آشنا شوند و دوران نامزدي را تجربه كنند. به عبارت ديگر براي افراد سنتي دوران عقد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و دو مرحله آشنايي و نامزدي بسيار فشرده و مختصر مي‌شود و قصد بر آن است كه به سرعت از اين دو مرحله عبور شود چرا كه خانواده‌هاي سنتي بيشتر بر اين اعتقاد هستند كه مرحله آشنايي يا نامزدي به گونه‌اي ممكن است منجر به سوء استفاده و مسايل ديگري شود كه آنها با كاهش زمان سعي در پيشگيري از آنها دارند.


اما متجددين، بيشتر بر اين عقيده‌اند كه دوران آشنايي مهم‌تر است و به آن اهميت ويژه‌اي مي‌دهند. معمولاً در اين گونه خانواده‌ها دوران آشنايي را طولاني مي‌كنند و در صورتی که در این آشنايي طولاني مدت؛ شرایط نامزدي و عقد به صورت غيررسمي نیز اتفاق بیافتد از نظر آنها قابل پذيرش است. قرار دادن نامزدي و عقد در دوران آشنايي همانند قراردادن آشنايي و نامزدي در دوران عقد است و هيچ تفاوتي ندارد. هرگونه خلاصه‌سازي و مختصرسازي اين مراحل منجر به تك مرحله‌اي شدن ازدواج مي‌شود. همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد هر دو گروه داراي نگاه تك مرحله‌اي به ازدواج هستند حالا يك گروه دوران عقد را برجسته مي‌كند و ديگري دوران آشنايي را.


جالب اينجاست كه مراسم و سنن ما ايرانيان مبتني بر نگاه چند مرحله‌اي و فرايندي به ازدواج است اما رفتار و عرف اجتماعي ما اكثراً مبتني بر رويكرد تك مرحله‌اي به ازدواج است. مراسم مربوط به خواستگاري، نامزدي و عقد نشان از وجود مراسم و سنن فرايندي است اما فشرده سازي و تأكيد بر يكي از اين مراحل و حذف يك يا دو مرحله، نشان از رفتار و نگاه تك مرحله‌اي متجددين و سنت‌گرایان ايراني دارد.

بنابراین ازدواج در سه مرحله به انجام مي‌رسد يا به عبارت ديگر ازدواج يك سه گام است. آشنایی، نامزدی و عقد سه گام مهم ازدواج هستند که افراد مجرد با عبور از این مراحل به تأهل می رسند.

باب آشنايي


رو در رو شدن دو نفر و باز شدن باب آشنايي به شيوه‌ها و راه‌های گوناگون، به انجام مي‌رسد مهم‌ترين اين شيوه‌ها را مي‌توان در شش حوزه خلاصه نمود.


محيط زندگي: محيط زندگي شامل همسايگي، محيط تحصيل و كار است. در اين سه محيط اصلي، باب بسياري از آشنايي‌ها گشوده مي‌شود. محيط زندگي بهترين محيط براي آشنايي است. چرا كه در این جا هم فرد را در يك محيط طبيعي مي‌بينيم و كنش‌ها و واكنش‌هاي او را از نزديك درك مي‌كنيم و هم از اين جهت كه منابع اطلاعاتي متكثري وجود دارد و اطلاعات فقط از خود فرد اخذ نمي‌شود لذا افراد زيادي هستند كه مي‌توانند در مورد او به ما اطلاعات بدهند.


ميهماني‌ها و مراسم: بسياري از افراد در ميهماني‌ها و مراسم اجتماعي مختلف باهم آشنا مي‌شوند. جمع شدن انسان‌ها در كنار يكديگر فرصت تعامل را افزايش مي‌دهد. در هر مراسمي چه شادي و چه عزا، ممكن است افراد براي ازدواج باهم آشنا شوند. فقط در يك مراسم، نبايد آشنايي رخ ندهد و آن مراسم وفات يكي از عزيزان درجه اول فرد است. گاهي اتفاق مي‌افتد كه پس از مرگ يكي از نزديكان درجه اول براي تسلي خاطر باز مانده، مثلاً در مراسم چهلم، سايرين به فكر انتخاب همسر براي او مي‌افتند. معمولاً ازدواج‌هايي كه پس از يك فقدان جدي روي مي‌دهد با درصد طلاق بالاتري همراه هستند. توصيه مي‌شود پس از مرگ يكي از عزيزان يا پس از طلاق و يا پس از ناكامي در عشق بين 6 ماه تا يكسال وارد رابطه جديدي نشويد تا اثرات فقدان ناشي از مرگ يا طلاق و يا عشق ناكام بر طرف شود. معمولاً در اين شرايط توصيه به «روزة ارتباطي» مي‌شود. اين توصيه قديمي ايراني كه تا سر سال متوفي صبر كنيد و ازدواج نكنيد به واقع بهترين توصيه است. البته نه براي هر مرگي بلكه براي مرگ عزيزان درجه اول يا افرادي كه براي ما همان حالت را داشته باشند.


معرفي: يكي از شيوه‌هاي سنتي آشنايي معرفي است. ايرانيان از آنجا كه بر سنت ازدواج تأكيد دارند معرفي براي ازدواج را نيكو مي‌شمارند. در این شیوه، بسياري از افراد به معرفي كننده توجه مي‌شود و هرچه معرفي كننده فرد عاقل‌تر و داناتري باشد اطمينان بيشتري نسبت به آن ازدواج احساس مي‌ شود اما بايد توجه داشت كه معرفي كننده نمي‌تواند بيان‌گر موفقيت ازدواج باشد و بهتر است كه در این امر، جداي از فرد معرفي كننده، به بررسي و كسب اطلاعات لازم بپردازيم. بهترين كار اين است كه فارغ از فرد معرفي كننده به خود فرد بپردازيم تا در هر صورت؛ چه ازدواج موفق باشد يا ناموفق؛ مسئوليت آن را خودمان بر عهده بگيريم و به فرد معرفي كننده نسبت ندهيم. اما اتفاق جديدي كه در جامعه فعلي افتاده است معرفي از طرف گروه همسالان است. به ياد داشته باشيم كه گروه همسالان به دليل تجربه اندك، معرفي كنندگان مناسبي براي ازدواج نيستند و معمولاً معرفي آنها آغشته به انگيزه‌ها و هيجانات شخصي است و معرفي آنها ما را درگير انگيزه‌ها و هيجانات شخصي آنها مي‌كند. آنها معمولاً وقتي خودشان نمي‌خواهند با كسي ازدواج كنند اما به هردليلي دلشان براي او مي‌سوزد، او را به ساير دوستان معرفي مي‌كنند و معمولاً باعث مي‌شوند كه روابط دوستانه به دليل اين نوع معرفي‌ها دچار اختلال شود.


محيط مجازي: در سال‌هاي اخير اينترنت يكي از شيوه‌هاي آشنايي به ويژه در ميان نسل جوان بوده است. محيط مجازي ويژگي‌هاي آشنايي از راه دور را دارد. آشنايي از راه دور آشنايي كاملي نيست براي رفع مشكلات آشنايي در محيط مجازي مهم‌ترين كاري كه مي‌توان انجام داد آشنايي رو در رو و چهره به چهره است. افرادي كه از طريق اينترنت باهم آشنا مي‌شوند لازم است به سرعت با يكديگر رو به رو شوند تا يكديگر را ببينند و با واقعيت هم از نزديك آشنا شوند. ارتباط اينترنتي كه ماه‌ها به طول انجامد بدون هيچ آشنايي واقعي، مي‌تواند ما را درگير توهمات و واقعيات ساختگي كند. توجه داشته باشيد كه آشنايي اينترنتي فقط يكي يا دو تا از حواس ما را درگير مي‌كند و ما اطلاعات غيركلامي فرد را نداريم.


مراكز همسريابي: اين‌گونه مراكز در ايران بسيار اندك هستند. بسيار مناسب است كه اين‌گونه مراكز به صورت تخصصي در ايران راه‌اندازي شود. چرا كه به دليل پيچيدگي‌هاي اجتماعي و فرآيند مدرن شدن جامعه، كاركردهاي سنتي نياز به مدرن شدن دارند. مراكز همسريابي يك نياز واقعي براي افرادي است كه داراي شرايط خاص هستند. اگر فردي شرايط خاصي داشته باشد مثلاً معلول باشد يا سوختگي داشته باشد يا شرايط ژنتيكي ويژه‌اي داشته باشد طبيعتاً با هركسي نمي‌تواند ازدواج كند. يافتن فردي با شرايط ويژه براي همة خانواده‌ها و افراد مشكل است. اما چنين مراكزي مي‌توانند افرادي را كه داراي شرايط خاصي هستند، حالا چه به جهت جسمي يا به لحاظ سني يا به هر لحاظ ديگري، به هم معرفي نمايند.


آشنايي اتفاقي: گاهي افراد به شيوه‌اي باهم آشنا مي‌شوند كه کاملاً اتفاقي است. مثلاً گذر از يك خيابان يا عبور از يك محل و… ممکن است باعث آشنايي دو نفر شود. در اين شيوه ما نياز داريم كه اطلاعات بيشتري را كسب كنيم. برخي از این شيوه‌ها مانند محيط زندگي، اطلاعات زيادي را به ما مي‌دهد اما در آشنايي اتفاقي مثلاً دو نفر كه در كوه باهم آشنا شده‌اند، اطلاعات، بسيار اندك‌ است. نمي‌توانيم حكم كنيم كه هرگاه دو نفر به شيوه اتفاقي باهم آشنا شدند ازدواج نامناسبي صورت خواهد گرفت بلكه ميزان آشنايي ملاك است. افرادي كه با اين شيوه باهم آشنا مي‌شوند لازم است كه اطلاعات بيشتري را كسب كنند و بيشتر باهم آشنا شوند و منابع اطلاعاتي متكثرتري را بدست آورند. مسأله مهم در آشنايي اتفاقي اين است كه در بسیاری از مواقع دو نفر قبل از بدست آوردن اطلاعات لازم، درگير روابط عاطفي مي‌شوند و در نتیجه زماني هم كه اطلاعات کافی از همدیگر بدست مي‌آورند ، ديگر توان جدا شدن از يكديگر را ندارند؛ بطوریکه ممکن است که حتي اگر پدر يكي قاتل يا دزد هم باشد به دليل همین درگير شدن عاطفي، سعي ‌كنند شرايط را بپذيرند. لذا در اين نوع آشنايي توصيه مي‌شود قبل از گسترش روابط عاطفي سعي شود که اطلاعات مربوط به خانواده و شرايط زندگي و ساير اطلاعات بدست آيد.

جذابيت

معمولاً اولين عنصر محرك براي آشنايي با يك نفر جذابيت اوست. جذابيت در آغاز و گسترش آشنايي زن و مرد تأثير به سزايي دارد.

در مطالعات انجام شده اين نتيجه بدست آمده است كه جذابيت ظاهري بيشترين تأثير غيرمنطقي را بر اكثريت افراد دارد و يكي ازمهم‌ترين شاخصه‌هايي است كه در تعداد افراد خواستار ازدواج با فرد تأثير دارد. در نگاه اول جذاب‌ترين افراد به احتمال زياد افرادي گرم، حساس، مهربان، به روز و با كفايت هستند (دوين و ديگران، 1972). در يك مطالعه‌ي بين فرهنگي كه سي و سه فرهنگ در نقاط مختلف جهان را در برمي گرفت، ظاهر فيزيكي در همه‌ي موارد به عنوان جذاب‌ترين عامل توسط مردان ذكر شده بود، در حالي‌كه خانم‌ها به دور نماي مالي مردان و بلند پروازي آنها يا سخت كوشي و جدي بودن آنها توجه مي‌كردند (باس، 1989، 1990). آيا واقعاً در همه‌ي جهان زنان و مردان بر روي اين موارد توافق دارند؟ قضيه به اين سادگي نيست. در تحقيق باس همه‌ي افرادي كه به پرسشنامه‌هاي تحقيق پاسخ داده‌ بودند، چه مرد و چه زن، ويژگي‌هاي شخصيتي «فهيم ـ مهربان» و «باهوش» را بر «قدرت كسب و كار» يا «جذابيت ظاهري» ترجيح داده بودند.


در برخي تحقيقات «قدرت كسب و كار» مردان و «جذابيت ظاهري» خانم‌ها از هم تفكيك شده و اولويت اين دو مورد در برابر ديگر عوامل شخصيتي مورد توجه گرفته است. برخي تحقيقات نشان داده است كه اين دو عامل قبل از ديگر عوامل شخصيتي مورد توجه قرار مي‌گيرد (هاسبراگ ، 1998؛ تانسند و وايزرمن، 1998) و تحقيقات ديگر نشان داده‌اند كه اين دو عامل بعد از ديگر عوامل شخصيتي مورد توجه قرار مي‌گيرند (ديسراچرس، 1995). به طور تقريبي مي‌توان گفت كه جذابيت ظاهري در فرايند آشنايي براي مردان از اهميت بيشتري برخوردار است و كيفيت‌هاي شخصيتي براي زنان مهمتر است. در مطالعه‌اي كه توسط نويد (1984) انجام شد اولويت‌هاي مردان براي آشنايي، بيشتر جنبه‌‌هاي جذابيت ظاهري را در برمي‌گرفت و اولويت‌هاي خانم‌ها براي آشنايي مخلوطي از ويژگي‌هاي ظاهري و شخصيتي بود. اما هنگامي كه در اين تحقيق مردان و زنان ويژگي‌هاي با اهميت براي انتخاب همسر را دسته‌بندي كردند، فهرست آنها به طور معناداري شبيه به هم بود. اين فهرست به ترتيب اولويت عبارت بود از: 1ـ صداقت 2ـ وفاداري و تعهد 3ـ حساسيت 4ـ خونگرمي 5ـ مهرباني 6ـ خلق و خو 7 ـ  ملايمت 8 ـ صبر و شكيبايي 9 ـ متانت و وقار


به نظر مي‌رسد كه «شخصيت» در انتخاب همسر مهم‌تر از ظاهر فرد است (كانينگهام و ديگران، 1997) و نگرشهاي جامعه‌پذير مرد برخي اوقات براي خانم‌ها ممكن است از نفوذ اجتماعي مرد، دلخواه‌تر باشد (گرازيانو و ديگران، 1997).


جذابيت ظاهري مي‌تواند فرد را درگير فرآيند آشنايي كند، اما لزوماً ارتباط طولاني مدت و شادي را به‌همراه نخواهد داشت. علي‌رغم همه‌ي آنچه كه هر دو جنس درباره‌ي جذابيت ايده‌آل مد نظر دارند، به طور واقعي همسري را انتخاب مي‌كنند كه به لحاظ جذابيت همانند خودشان باشد (گريتلي و وايد، 1980). 


همسر جذاب بر موقعيت اجتماعي فرد تأثير دارد. اما موقعيت اجتماعي براي برخي از افراد مهم‌تر است. مرداني كه براي آنها نگاه ديگران و موقعيت اجتماعي‌شان مهم است به ظاهر و جذابيت ظاهري همسر توجه بيشتري دارند، در حالي‌كه مرداني كه توجه كمتري به موقعيت اجتماعي دارند، به عوامل شخصيتي ارزش بيشتري مي‌دهند و به ظاهر همسر كمتر توجه مي‌كنند (سيندر و ديگران، 1985).

جذابيت ظاهري غيرمعمول در عين حال كه يك مزيت است، مي‌تواند يك نقطه ضعف باشد: افراد فوق‌العاده جذاب با پيشنهادهاي اغواگرانه محاصره مي‌شوند و به ستوه مي‌آيند. در عين حال به نظر مي‌رسد كه جامعه نسبت به اين افراد به لحاظ هنجار‌هاي خود سخت‌گيرتر است. بنابراين زناني كه جذابيت بالايي دارند، ممكن است كه مجبور باشند همسري را با جذابيت كمتر انتخاب كنند و دايماً وفا داراي خود را به او ثابت كنند.

البته ظاهر جذاب لزوماً به رضايت زناشويي بيشتر و يا زندگي شادتر رهنمون نمي‌شود (برشايد و ديگران، 1972).

«يك شخصيت قوي در حال شكل‌گيري» يا «بالقوه موفق» براي خانم‌ها جذاب است (ديسراچرس، 1995) . به نظر مي‌رسد كه دورنماي موفقيت مرد براي خانم‌ها اهميت دارد. اين نگرش در كشور‌هاي غربي نيز كه خانم‌ها فرصت بيشتري براي موفق بودن دارند نيز همچنان وجود دارد. در ضمن به نظر مي‌رسد كه زنان هم مانند مردان به جذابيت ظاهري مرد، هم به عنوان يك امر مطلوب و هم به عنوان يك نماد از موقعيت اجتماعي توجه دارند، اما ترجيح مي‌دهند كه اين امر را پنهان نگاه دارند (اسپريچر، 1989؛ پاولوس و جنست، 1994).

تا اينجا به دو عامل «جذابيت ظاهري» و «جذابيت شخصيتي» اشاره شد. سومين عامل «جذابيت اجتماعي» فرد است. جذابيت اجتماعي شامل طبقه‌ي اجتماعي، موقعيت اقتصادي، شأن و منزلت اجتماعي، شهرت، اعتبار، اصالت خانوادگي، تحصيلات، شغل، قوميت، مذهب، زبان و فرهنگ مي‌شود. طبقه‌ي اجتماعي بالا براي ديگر طبقات اجتماعي جذاب است، بنابراين امكان اين‌كه فردي از طبقه‌ي پايين‌تر جذب فردي از طبقه بالاتر شود، وجود دارد. موقعيت اقتصادي نيز ايجاد جذابيت مي‌كند. افراد تحت تأثير ميزان درآمد و سرمايه‌ي فرد قرار مي‌گيرند. موقعيت اقتصادي نقش مهمي در تعيين جايگاه اجتماعي فرد دارد. جايگاه فرد در اجتماع محلي، شهرت و اعتبار خود او و خانواده‌اش به راحتي ديگران را تحت تأثير قرار مي‌دهد. اصالت خانوادگي كه در واقع از اعتبار خانواده، جايگاه خانواده و آبروي خانوادگي تركيب شده است، در نظر خانواده‌هاي ايراني اهميت فراواني دارد و شديداً ايجاد جذابيت مي‌كند. تحصيلات فرد از دو جهت مهم است. يكي به دليل اين‌كه تحصيلات بالاتر، شغل بهتر و وضعيت اقتصادي بهتري را نويد مي‌دهد و در عين حال از توانمندي، هوش و فهم فرد نيز اطلاع مي‌دهد. بسياري از ما به راحتي تحت تأثير تحصيلات فرد قرار مي‌گيريم. شغل فرد هم‌ شأن و منزلت اجتماعي فرد را مي‌رساند و هم ميزان درآمد و توانمندي اقتصادي او را بيان مي‌كند. برخي از موقعيت‌ها، زبان‌ها و فرهنگ‌ها از جذابيت و اعتبار بيشتري برخوردار هستند. مذهب فرد و دين فرد نيز بر جذابيت او تأثير دارد. برخي از مذاهب براي فرد ممكن است جذابيت بيشتري داشته باشد. هم مذهب بودن و هم دين بودن، از جذابيت برخوردار است؛ چرا كه به گونه‌اي شباهت و همانندي نيز كه يكي ديگر از منابع جذابيت است اشاره دارد. جايگاه مذهبي فرد نيز تأثيرگذار است. اين‌كه فرد در ميان هم مذهبي‌هاي خود چه جايگاهي دارد و اين‌كه روحاني است يا يك مؤمن معتقد در جذابيت تأثيرگذار است. برخي از زبان‌ها و لهجه‌ها در يك جامعه نسبت به زبان‌ها و لهجه‌هاي ديگر از اعتبار بالاتري برخوردار هستند. بنابراين زبان و لهجه فرد بر جذابيت او تأثيرگذار است.


يكي ديگر از منابع جذابيت «شباهت‌هايي» است كه باهم داريم. تحقيقات بسياري نشان داده‌اند كه دانشجويان به شباهت‌هاي شخصيتي و نگرشي توجه مي‌كنند، به ويژه زماني كه چندان درگير عشق نيستند (فاين گلد، 1990). هرچه شباهت‌ها بين دو نفر بيشتر باشد، جذابيت بيشتري به وجود مي‌آيد. «شباهت‌ها» بيشتر در مورد انديشه‌ها، باورها و نگرش‌ها است. دو نفر كه انديشه، باور و نگرش نزديك به هم دارند، جذابيت بيشتري را بين خود احساس مي‌كنند. شباهت در ساير موارد زندگي از قبيل شباهت در تجربه‌ها، شباهت در حوادث غم‌انگيز، شباهت از نظر عضويت در گروه‌هاي سياسي يا اعتقادي خاص، اهداف مشابه و همانند، فعاليت‌هاي همانند و مشترك، همگي ايجاد جذابيت مي‌كند.


يكي ديگر از منابع جذابيت «تضادها و تفاوت‌هايي» است كه افراد با یکدیگر دارند به‌عنوان مثال يك فرد خجالتي ممكن است فردي صبور و شجاع را جذاب بداند. یا فردي كه پر سر و صدا و پر حرف است ممكن است جذب کسی شود كه كم حرف و بي‌سر و صداست. اصولاً تضادها و تفاوت‌ها به صفات و شرايطي اشاره دارد كه ما تجربه نكرده‌ايم، يا فاقد آن هستيم؛ اما آن را جذاب مي‌دانيم و مي‌خواهيم كه صاحب آن صفت يا داراي آن شرايط شويم. فردي كه خانواده‌ي آشفته‌اي داشته است و خانواده‌ي آرام فرد مقابل را جذاب مي‌داند، اين جذابيت به دليل «تضاد و تفاوت» ايجاد شده است.
سوء تفاهم زنان و مردان در آشنايي


مردان و زنان در آشنايي، يك تفاوت عمده دارند كه باعث سوء تفاهم بزرگي بين آنها مي‌شود. مردان مي‌توانند بدون اينكه به ازدواج فكر كنند، وارد ارتباط با جنس مقابل شوند؛ اما زنان معمولاً معطوف به ازدواج هستند و به ازدواج فكر مي‌كنند. براساس اين تفاوت جنسيتي، بسيار اتفاق مي‌افتد كه در ابتداي يك ارتباط، مرد به زن مي‌گويد كه: «من قصد ازدواج ندارم» و اين جمله را با تأكيد و چند بار بيان مي‌كند. معمولاً خانم‌ها فكر مي‌كنند كه او اين جمله را فعلاً مي‌گويد و بعدها نظرش تغيير خواهد كرد. معمولاً خانم‌ها فكر مي‌كنند كه با ارتباط بيشتر و با توجه و عشق، مي‌توانند نظر مرد را تغيير دهند و او را به سوي ازدواج سوق دهند. اما مردان از آن سو با بيان اين جمله، به واقع احساس گناه خود را تخفيف مي‌دهند و با خود مي‌انديشند كه: «من از اول به او گفتم كه نمي‌خواهم ازدواج كنم» و بيان چند باره اين مطلب را نشان صداقت خود مي‌دانند و براي اتمام رابطه، كمتر احساس گناه دارند. از آن سو خانم‌ها كه سعي در جلب توجه با ابراز عشق و توجه و… داشته‌اند پس از اينكه رابطه رو به اتمام مي‌رود دچار چالش جدي مي‌شوند و معمولاً بيان مي‌كنند كه با احساسات من بازي شده است.


اين تفاوت نگرشي را هم زنان بايد جدي بگيرند و هم مردان. به واقع مردان بايد بدانند كه اگر هزار بار هم به يك زن بگويند كه قصد ازدواج ندارند، زنان اين جمله را نمي‌شنوند و اگر هم بشنوند، باور نمي‌كنند و اگر هم باور كنند، سعي در تغيير آن خواهند داشت. زنان نيز بايد بدانند كه اگر مردي بيان كرد كه قصد ازدواج ندارد، به واقع قصد ازدواج ندارد و بهتر است كه آن را جدي بگيرند.


بسياري از دختران فكر مي‌كنند كه با نزديك شدن هرچه بيشتر و بر آورده ساختن هرچه بيشتر خواسته‌هاي يك مرد، مي‌توانند به او برسند؛ اما به واقع تنها راهي كه براي واداشتن يك مرد به ازدواج وجود دارد، بيش از حد نزديك نشدن و به راحتي تن به خواسته‌هاي او ندادن است.


اين يك قاعده و اصل قديمي است كه دختران نبايد به همه‌ي خواسته‌هاي مردان پاسخ دهند. زنان بايد بدانند كه اهميت ازدواج براي بسياري از مردان، كمتر از اهميتي است كه آنها به ازدواج مي‌دهند. ازدواج براي يك زن، بيش از يك مرد اهميت دارد. هرچند ازدواج براي مردان نیز حایز اهمیت است؛ اما نه به آن ميزاني كه براي زنان، مهم است. ازدواج براي بسياري از مردان، در حکم قید و بند و کاهش آزادی است. يك مرد وقتي حاضر است آزادي خود را محدود كند و خود را در قيد و بند قرار دهد كه به ازاي آن نيازهاي حياتي ديگرش برآورده شود. حال اگر نيازهاي حياتي يك مرد برآورده شود بدون اينكه آزادی او محدود شود، چه نيازي به قيد و بند ازدواج هست؟!


دختراني كه دل به مرداني سپرده‌اند كه از ازدواج مي‌ترسند، در شرايطي مشابه قمار قرار مي‌گيرند كه هرچه فرد بيشتر ببازد، بيشتر قمار مي‌كند تا شايد در يك بُرد همه‌ي باخت‌ها را جبران كند. معمولاً اين دختران به انتظار مي‌نشينند و در كنار انتظار، سعي مي‌كنند كه به خواسته‌هاي مرد پاسخ دهند، به او محبت كنند تا به آرامي راضي شود و ترس او از ازدواج بريزد.

توجه داشته باشيد كه ترس از ازدواج يا ترس از تعهد همسري، يك ترس ساده نيست؛ بلكه يك اضطراب و ترس عميق است كه ريشه در كودكي يا نوجواني فرد دارد. كاهش اين اضطراب و ترس، يا نياز به يك درمان جدي دارد و يا نياز به يك اضطراب بزرگتر دارد كه به واسطه‌ي آن اضطراب، فرد راضي به اضطراب و ترس كوچكتر شود. همان اصطلاح به مرگ گرفتن تا به تب راضي شود. با بالا رفتن سن و تنها شدن و از دست دادن فرصت‌ها، اضطراب بزرگتري به سراغ اين افراد مي‌آيد كه حاضر مي‌شوند تن به اضطراب ازدواج دهند. بنابراين تن به خواسته‌هاي آنها دادن به واقع باعث مي‌شود كه بدون اضطراب به خواسته‌هاي خود برسند؛ هم بهره‌مند شوند و هم مضطرب و نگران گردند. يكي از راههايي كه شايد جواب دهد، پاسخ ندادن به خواسته‌هاي آنهاست چرا كه فرد را تشنه نگه مي‌دارد و فرد تشنه آب جستجو مي‌كند. به نظر مي‌رسد، با پاسخ ندادن به خواسته‌هاي اينگونه مردان، حداقل سطحي از اضطراب در آنها ايجاد مي‌شود و اين اضطراب، اگر بزرگتر از اضطراب اوليه آنها باشد، معمولاً باعث می شود که به سمت اضطراب كوچكتر يا ازدواج حركت ‌كنند؛ در غير اين صورت، وارد اين حوزه كه از نظر آنها بسيار تنگ و تاريك و ترسناك است، نخواهند شد. دختراني كه تن به خواسته‌هاي مرد مورد علاقه‌ي خود مي‌دهند، با اين هدف ناخودآگاه اين كار را انجام مي‌دهند كه بعداً او را درگير احساس گناه كنند و به خاطر احساس گناه او را وادار به ازدواج نمایند. اما توجه داشته باشيد كه داروي اضطراب، احساس گناه نيست و كمتر مي‌توان با احساس گناه بر اضطراب كه هيجان قدرتمندتري است، غلبه كرد. اما آنها كه به خواسته‌ي مرد پاسخ نمي‌دهند و او را به اضطراب از دست دادن دچار مي‌كنند، حداقل شانس بيشتري دارند كه بر اضطراب مرد از ازدواج، فائق آيند چرا كه براي درمان اضطراب از خود اضطراب كمك مي‌گيرند كه قدرت هماوردي و مقابله‌ي همساني دارد. درمان اضطراب از طريق اضطراب در يك داستان قديمي كه مولوي در مثنوي بيان مي‌كند به اين ترتيب آمده است كه مردي از كشتي و سفر دريايي مي‌ترسيد و روی کشتی داد و فرياد مي‌كرد، هرچه تلاش كردند تا او را آرام كنند، اثر نداشت تا اينكه حكيمي گفت او را به دريا اندازيد، او را به دريا انداختند و پس از دقايقي او را از دريا گرفتند، مرد آرام شد و در گوشه ی كشتي نشست و ديگر داد و فرياد نكرد.


آیا صحبت با آن مرد، به يادآوردن خاطرات قبلي، ايجاد احساس گناه، نوازش، محبت، توجه و… هيچ امر ديگري مي‌توانست سبب شود كه او از كشتي نترسد؟! ماجراي افرادي هم كه از ازدواج مي‌ترسند به همين صورت است،‌ با هيچ وسيله‌اي شما نمي‌توانيد آنها را راضي به ازدواج كنيد؛ جز آن كه آنها را با ترس بزرگتري كه همان از دست دادن يا تنهايي است، رو به رو سازيد و البته توجه داشته باشید که این شیوه تنها براي برخي از آنها، چاره ساز است نه براي همه آنها.

نظريه‌هاي آشنايي


دو نظريه‌ي قديمي در اين باب وجود دارد. يكي نظريه‌ي «همسان همسري»
 و ديگري نظريه‌ي «ناهمسان همسري»
.
 نظريه‌ي «همسان همسري» بر اين فرض استوار است، كه هر چه شباهت‌ها و همانندي‌ها بيشتر باشد دو طرف بيشتر مايل به آشنايي با يكديگر هستند. به عبارت ديگر
كبوتر با كبوتر، باز با باز
كند هم‌جنس با هم‌جنس پرواز

همانندي‌هاي قومي، فرهنگي، طبقه‌ي اجتماعي، مذهب مشترك، ارزش‌هاي مشترك، سن و سال نزديك به هم و سطح تحصيلاتي مشابه و علايق مشترك بنيان و پايه‌ي استواري براي ايجاد زندگي مشترك است. در مورد علاقه‌ي مشترك منظور اين نيست كه دو نفر به همراه هم يك علاقه را دنبال كنند، بلكه ممكن است به طور فردي به آن بپردازند اما هر دو نفر به آن حوزه علاقه‌مند باشند. مثلاً علاقه‌ي مشترك به موسيقي، هنر ، صنايع دستي، طبيعت ... و البته همه آنچه كه گفته شد، به اين معني نيست كه اگر در برخي حوزه‌ها با هم تفاوت داشتند؛ الزاماً روابط آنها پايدار و موفق نخواهد بود. بلكه افرادي هستند كه علي‌رغم تفاوت در برخي از زمينه‌ها، ازدواج موفقي داشته‌اند. اما به طور عام هر چه مشتركات بيشتر باشد زندگي و ارتباط راحت‌تر و آسان‌تر خواهد بود. به همين دليل متخصصان اكثراً معتقدند كه اگر مي‌خواهيد ازدواج موفق، با ثبات و شادماني داشته باشيد، بايد به جستجوي فردي باشيد با خصوصيات و كيفياتي كه در انتخاب بهترين دوست به دنبال آن هستيد. يا به عبارت ديگر با كسي ازدواج كنيد كه مانند صميمي‌ترين دوست شما باشد.


نظريه‌ي ناهمسان همسري بيان مي‌كند كه ما بيشتر به افرادي علاقمند مي‌شويم، كه ما را كامل مي‌كنند. مثلاً فرد خجالتي از فرد جسور خوشش مي‌آيد، يا يك فرد اجتماعي و اهل رفت و آمد يك فرد منزوي و اهل مطالعه را جذاب مي‌داند. فرض اصلي اين نظريه اين است، كه ما تمايل داريم كسي را جستجو كنيم كه داراي آن چيزي است كه ما نداريم و مايل به داشتن آن هستيم. بسياري از مردم اين نظريه را مي‌پذيرند، چرا كه به نظر مي‌رسد منبعي براي شهود و احساس در آن نهفته است. اما اگر آشنايي را از انتخاب همسر جدا كنيم، واقعيت آشكار مي‌شود. تحقيقات نشان مي‌دهد كه در اكثر ازدواج‌هاي موفق دو طرف معمولاً از بسياري جهات به هم شبيه هستند. 
نظريه‌ي ديگري كه براي توضيح فرايند آشنايي تا انتخاب همسر مفيد است، نظريه‌ي صافي1 است. اين نظريه بيان مي‌كند كه مردم براي آشنايي و نهايتاً انتخاب همسر از صافي‌هاي پيچيده‌اي عبور مي‌كنند كه به تدريج دامنه‌ي مخروطي آن تنگ‌تر مي‌شود و انتخاب محدود‌تر مي‌شود تا اين‌كه نهايتاً به يك انتخاب مي‌رسند.

همان‌طور كه در شكل مي‌بينيد تعداد افراد بالقوه به مرور كاهش مي‌يابد.
اولين صافي يا اولين عامل تأثير‌گذار آشنايان هستند. منظور از آشنايان، اقوام، خويشان، دوستان، همسايگان، همكاران، هم كلاسي‌ها و ... هستند كه با آنها مواجه مي‌شويم، آنها را مي‌بينيم و با آنها آشنا مي‌شويم. مكان جغرافيايي و زمان آشنايي عوامل مؤثري هستند كه در اين مرحله تأثير‌گذارند. البته رسانه‌هاي جديد از قبيل اينترنت، فضا و زمان مجازي براي ارتباط ايجاد كرده‌اند، كه آنها را نيز مي‌توان در اين صافي مؤثر دانست.


منظور از صافي پيشينه‌ي اجتماعي گروه قومي و نژادي، طبقه‌ي اجتماعي ـ اقتصادي و سن است كه در اين مرحله افراد به طور هشيار يا ناهشيار آن را لحاظ مي‌كنند.


جذابيت در مرحله‌ي بعد به صورت يك صافي عمل مي‌كند و در تصميم‌گيري افراد مؤثر است.

همساني و هماهنگي، بيشتر معطوف به شخصيت، علايق، باور‌ها و ارزش‌هاست، هر چه افراد به لحاظ اين چند عامل با هم هماهنگي بيشتري داشته باشند، احتمال اين‌كه با هم ازدواج كنند بيشتر است.
هر فرد مناسبي










صافي سنجش در واقع ارزيابي ما از ارتباط است. در اين مرحله ما ارزيابي مي‌كنيم كه در ارتباط چه مي‌دهيم و چه بدست مي‌آوريم. اگر در ارزيابي ما آنچه كه مي‌دهيم با آنچه بدست مي‌آوريم متناسب بود، اغلب به سوي ارتباط متقابل متعهدانه يا ازدواج پيش خواهيم رفت.

فوايد آشنايي

چهار فايده‌ي عمده‌ي آشنايي به ترتيب عبارتند از:

1 ـ مشاهده‌ي متفاوت بودن افراد با يكديگر و آشنا شدن با افراد مختلف، به ما كمك مي‌كند تا گستره‌ي تفاوت‌ها را در افراد جامعه‌ي خود مشاهده كنيم. همه‌ي ما به واقع منحصر به فرد هستيم و علي‌رغم شباهت‌هاي فراواني كه با هم داريم، تفاوت‌هاي خاص خودمان را هم داريم. آشنايي با گستره‌اي از افراد، به ما كمك مي‌كند كه اين تفاوت‌ها را از نزديك ببينيم.

2 ـ تعامل با افراد ديگر به ما كمك مي‌كند تا خود را بهتر بشناسيم. مردم به شيوه‌هاي گوناگون فكر مي‌كنند و رفتار مي‌كنند. آگاهي بيشتر از اين تفاوت‌ها به ما در شناخت تفاوت‌هاي خود با ديگران و نيز شباهت‌هاي خود با ديگران كمك مي‌كند و نهايتاً ما را در شناخت بهتر آنچه كه هستيم و آنچه كه دوست داريم باشيم ياري مي‌كند. زماني‌كه با افراد بسيار متفاوتي روبرو مي‌شويم كه به لحاظ پيشينه، خانواده و شخصيت با ما تفاوت‌هاي زيادي دارند، درباره‌ي خود بيشتر و بيشتر مي‌آموزيم. آشنايي بستري است براي شناخت بهتر خود.
3 ـ در فرايند آشنايي مي‌فهميم كه از چه اموري خوشمان مي‌آيد و از چه چيزهايي بدمان مي‌آيد. آشنايي به ما كمك مي‌كند تا بهتر و روشن‌تر بدانيم كه به دنبال چه كسي هستيم و چه ويژگي‌ها و خصوصياتي را در شريك زندگي خود جستجو مي‌كنيم. آشنايي به ما كمك مي‌كند تا بدانيم با چه ويژگي‌هايي احساس راحتي مي‌كنيم و چه افرادي با چه خصلت‌هايي ما را ناراحت مي‌كنند.

4 ـ فرايند آشنايي به ما در يادگيري مهارت‌هاي ارتباطي كمك مي‌كند. آشنايي به ما فرصت‌هاي زيادي براي تجربه‌ي ارتباط با افراد ديگر مي‌دهد. ما مجبور هستيم كه در يك ارتباط تصميم‌هاي زياد و مهمي بگيريم تصميم‌هايي از قبيل اين‌كه چه بگوييم و چه كاري انجام دهيم و مجبور هستيم كه به پيامد‌هاي رفتاري خود توجه كنيم. همان‌گونه كه متوجه پيامد گفتار و رفتار ديگران بر خود هستيم.

محدوديت‌هاي آشنايي

به طور واضح آشنايي مي‌تواند تجربه‌ي با ارزشي باشد اما محدوديت‌ها و معايب خاص خودش را هم دارد كه در چهار مورد خلاصه مي‌كنيم.

1 ـ در فرايند آشنايي هر دو نفر تلاش مي‌كنند تا فقط جنبه‌هاي مثبت خود را بيان كنند. البته اين معمول است كه افراد وقتي مي‌خواهند با هم آشنا شوند، تلاش ‌كنند تا فقط جنبه‌هاي مثبت خود را بروز دهند. مشكل در اين نيست كه تنها وجوه مثبت در آشنايي برجسته مي‌شوند، مشكل اينجاست كه در اين فرايند افراد تصوير تحريف شده و غير واقع‌بينانه‌اي از يكديگر خواهند داشت. بعد از ازدواج، زماني‌كه چهره‌ي واقعي فرد و وجوه منفي او آشكار ‌شود، همسر او دچار تعارض خواهد شد كه چگونه او به اين ميزان متفاوت فكر مي‌كند، رفتار مي‌كند و حتي صحبت مي‌كند.

2 ـ دور شدن از دوستان و فعاليت‌هاي معمول روزمره، يكي ديگر از محدوديت‌هاي آشنايي است. زماني كه ما درگير يك آشنايي جدي و مهم هستيم، معمولاً توجه ما فقط به آن فرد خاص معطوف می‌شود و از ديگران غافل می‌شويم و توجه كمتري به درس، كار و فعاليت‌هاي اجتماعي می‌نماییم. 
3 ـ كوتاهي و قصور در مواجهه با موضوعات و مسايل مشترك در زمان آشنايي. يكي از مواردي كه در زمان آشنايي از آن اجتناب مي‌شود، بيان مسايل مرتبط با آنچه كه در حال رخدادن است و مسايل مربوط به ارتباط فعلي است. ما در زمان آشنايي بايد به مشكلات و مسايل همين دوره نيز بپردازيم، يا حداقل در اين جهت گام برداريم. احتمالاً براي حفظ شور وشوق و جذابيت ارتباط از كنار اين مسايل مي گذريم و آنها را سربسته‌ رها مي‌كنيم. اما اين مسايل نابود نخواهند شد و مانند آتش زير خاكستر پنهان خواهند بود، تا زمان آن فرا برسد و سر بركشند.

4 ـ آشنايي در صورتي‌كه بدون حد و مرز باشد، آمادگي هر دو نفر براي ازدواج را تضعيف مي‌كند. آشنايي دو نفره هر چند جهات مثبت بسياري دارد، اما اكثر متخصصان بر اين باورند كه به تنهايي براي ازدواج كافي نيست. هر چند آشنايي شرط لازم ازدواج است، اما شرط كافي نيست . يادگيري در ازدواج موفق بسيار مؤثر است (يادگيري از تجربه‌ي اطرافيان ، يادگيري از زندگي پدر و مادر و يادگيري از تحقيقات علمي). آمادگي واقعي براي تشكيل خانواده، مي‌تواند سخت‌ترين و در عين حال پاداش دهنده‌ترين وظيفه‌ي زندگي باشد.

ده اشتباه در فرايند آشنايي


در فرايند آشنايي ممكن است چند اشتباه بزرگ از طرف ما رخ دهد. اين اشتباهات به ترتيب عبارتند از:
1 ـ سؤالات كافي نمي‌پرسيم.


بسياري از ما قبل از شروع يك ارتباط، حتي به اندازه‌ي زماني كه مي‌خواهيم يك دست لباس نو بخريم از طرف مقابل به طرح پرسش و سؤال نمی‌پردازیم. با اين اشتباه ما فرصت كشف چيزهايي را از دست مي‌دهيم، كه دانستن آن مي‌تواند درباره‌ي انتخاب شريك زندگي ما حياتي باشد. به نظر مي‌رسد نپرسيدن سؤالات كافي به چند دليل باشد:

الف ـ پرسيدن سؤال جنبه‌هاي عاشقانه‌ي ارتباط را مخدوش مي‌سازد.

ما سؤال نمي‌پرسيم، چون مي‌ترسيم رابطه‌ي عاشقانه ما از بين برود. پرسيدن سؤال فضاي ارتباط را تبديل به فضاي يك مصاحبه مي‌كند و ما نمي‌خواهيم كه فضاي عاشقانه را تبديل به يك فضاي مصاحبه‌اي كنيم. اما سؤال كردن شايد عاشقانه نباشد، اما تنها راه هوشمندانه براي شناخت همسر آينده است.

ب ـ نمي‌خواهيم جواب سؤالهاي خود را بدانيم.

برخي اوقات ما در فكر اين هستيم كه حتماً با فرد مقابل ازدواج كنيم و نمي‌خواهيم رابطه به پايان برسد، نمي‌خواهيم چيز بدي بشنويم، به همين دليل به طور ناخود آگاه تلاش مي‌كنيم كه سؤال نپرسيم. ممكن است بعد از مدتها كسي را يافته باشيم كه به ما قول ازدواج داده باشد و مي‌خواهيم سر انجامي بگيريم؛ بنابراين از پرسيدن سؤالاتي كه ممكن است اين رابطه را خراب كند، پرهيز مي‌كنيم.

ج ـ مي‌ترسيم متقابلاً از ما نيز همان سؤالات پرسيده شود.

وقتي از خود و زندگي خودمان راضي نيستيم يا از گذشته‌ي خود شرمساريم و يا با آن كنار نيامده‌ايم، زماني كه احساس گناه مي‌كنيم و احساس خوبي نسبت به خودمان نداريم، به طرزي ناخود آگاه از پرسيدن سؤال طفره مي‌رويم تا از ما نيز همان سؤالات پرسيده نشود. اگر فردي به اين دلايل از پرسيدن سؤال طفره برود، مورد مهمي است؛ چرا كه وقتي ما احساس عزت نفس و احترام به خود را از دست بدهيم احتمال اين‌كه درگير يك ازدواج ناموفق شويم، بسيار زياد است.

د ـ نمي‌دانيم درباره‌ي چه موضوعاتي بايد سؤال كنيم. اين يعني اين كه ما از ازدواج تصوير روشني نداريم و نمي‌دانيم در زندگي مشترك چه اموري از اهميت برخوردار است كه درباره‌ي آنها سؤال كنيم. به نظر مي‌رسد افرادي كه به اين دليل سؤال نمي‌پرسند، افرادي هستند كه يا نياز به آموزش جدي دارند و يا اين‌كه هنوز به پختگي كامل درباره‌ي ازدواج نرسيده‌اند.


پرسيدن سؤال شاهراه شناخت ديگري است. هرچه اطلاعات ما درباره‌ي يك فرد بيشتر باشد، بهتر مي‌توانيم درباره‌ي او تصميم بگيريم و هرچه اطلاعات ما در مورد فردي اندك باشد، احتمال اين‌كه در رابطه با او عصباني يا مأيوس شويم، بيشتر خواهد بود.

يكي از مهم‌ترين مسايل زمان آشنايي، سؤالاتي است كه بايد از فرد مقابل بپرسيم. پرسشنامه‌هاي زيادي در رابطه با اين سؤالات در جهان فراهم شده است. از آنجا كه سؤالات زمان آشنايي وابسته به فرهنگ است لازم است، كه از پرسشنامه‌هايي استفاده شود كه با فرهنگ ما هماهنگ باشد. يكي از اين پرسشنامه‌ها توسط آقاي ابوالفضل شيرازي فراهم شده است كه در نوع خود جامع است. اين پرسشنامه يا راهنماي سؤالات ازدواج در قسمت پيوستها و منابع آمده است.
2 ـ نشانه‌هاي هشدار دهنده را ناديده مي‌گيريم.


ناديده گرفتن نشانه‌هاي هشدار دهنده، يكي از خطرناكترين اشتباهاتي است كه ما در هنگام ازدواج مرتكب مي‌شويم. ما چيزي را از فرد مقابل خود مي‌بينيم كه نشانگر اين واقعيت است كه بايد محتاط‌تر باشيم، اما خود آگاه يا ناخود آگاه از آن چشم پوشي مي‌كنيم. ما اين كار را به يكي از روش‌هاي زير انجام مي‌دهيم. 
الف ـ مسايل را كم اهميت جلوه مي‌دهيم.

( آن‌قدرها هم خشمگين نيست.

( آن‌قدرها هم مواد مصرف نمي‌كند.
ب ـ كارهاي او را توجيه مي‌كنيم.

( كودكي بدي داشته، به همين خاطر زود عصباني مي‌شود.

( چون استرس كاري زيادي دارد فعلاً كمي مواد مصرف مي‌كند.
ج ـ كارهاي او را منطقي جلوه مي‌دهيم.

( او واقعاً باهوش است. حيف است كه به كارهاي نامناسب بپردازد. اگر كار نمي‌كند در عوض بسيار مطالعه مي‌كند.

( او مرد است و مردها به طور طبيعي خيلي به زنهاي ديگر نگاه مي‌كنند.

د ـ مشكلات و مسايل را انكار مي‌كنيم.

( هيچ كسي تا به حال همانند او مرا دوست نداشته است. چه كسي گفته كه او خيلي عصباني است؟

( او معتاد نيست فقط بعضي وقتها به طور تفريحي مواد مصرف مي‌كند. معمولاً در زمان آشنايي و نامزدي مشكلات يك ازدواج خود را به صورت برخي از نشانه‌ها بروز مي‌دهد، اما بسياري اوقات افراد از ديدن و توجه به آنها اجتناب مي‌كنند.خراب شدن يك رابطه همانند رشد سلول‌هاي سرطاني است. سرطان به طور ناگهاني ايجاد نمي‌شود، بلكه در طول زمان ايجاد مي‌شود. خراب شدن يك رابطه نيز همين‌گونه است و ما معمولاً در رابطه‌هايي كه به ويراني منجر شده‌اند، مي‌توانيم نشانه‌هاي هشدار دهنده را در آغاز رابطه ببينيم. مولوي مي‌فرمايد:

	اي بســا شيــرين كه چون شكـــر بود
	
	ليــك زهــر اندر شكـــر مضمر
 بود

	آن كه زيــرك‌تــر، به بو بشناســدش
	
	و آن دگر چون بر لب و دندان زدش

	پس لبـش ردش كند پيـــش از گلــو
	
	گر چه نعره مي‌زنــــد شيطان «كلوا»


	و آن دگــــر را در گلــــو رسوا شود
	
	و آن دگـــر را در بدن پـيــدا شـــود

	و آن دگر را در جگـر سوزش دهـــد
	
	خـرج
 آن بـــر دخــل آموزش دهد

	و آن دگر را بعد مــــرگ از قعر گور
	
	و آن دگــر را روز ايـــام و نشــــور(


در زير برخي از نشانه‌هاي هشدار دهنده و معناي آنها را مي‌آوريم.
	نشانه‌ي هشدار دهنده
	مشكل نهايي

	
	

	از صحبت كردن در مورد گذشته‌ي خود اجتناب مي‌كند. از پاسخ به سؤالات طفره مي‌رود. يا اين‌كه آنها را كم اهميت جلوه مي‌دهد.
	اين امكان وجود دارد كه مسأله‌اي جدي را با اين كار پنهان مي‌كند؛ نمي‌خواهد براي بهبود رابطه كاري انجام دهد.

	
	

	جزئيات سوابق خانوادگي خود را فاش نمي‌كند. زياد خانواده‌اش را نمي‌بيند يا با آنها صحبت نمي‌كند.
	با صميمي شدن مشكل دارد؛ نسبت به اعضاي خانواده‌ي خود، خشم سركوب شده‌اي دارد، كه ممكن است روي شما فرافكن شود.

	
	

	همچنان با نامزد / همسر قبلي خود تماسهاي مكرر برقرار مي‌كند: مرتب با او صحبت مي‌كند يا به او تلفن مي‌زند و شما را در دوستي با او وارد نمي‌كند يا معرفيتان نمي‌كند.
	قادر نخواهد بود به شما قول ازدواج بدهد. اين احتمال وجود دارد كه مجدداً سراغ نامزد قبلي خود برگردد و هرگز شما را فرد اصلي زندگي خود نكند.

	
	

	بسيار مطيع اعضاي خانواده خود است و به نظر مي‌رسد كه زياده از حد با آنها حرف مي‌زند. مقابل آنها نمي‌ايستد. به آنان اجازه مي‌دهد كه به او امر و نهي كنند و آنها نيز حد و مرزي در اين رابطه نمي‌شناسند.
	قادر نخواهد بود كه جاي شما را در خانواده خود باز كند و شما همواره در بين آنها احساس غريبگي خواهيد كرد. اگر به شما حمله كنند طرف شما را نخواهد گرفت.

	
	

	مشروبات الكلي نوشيده يا مواد مخدر مصرف مي‌كند. قادر نخواهد بود كه بدون «مهمان بازي» و «پهن كردن بساط» در كنار ديگران باشد.
	اين امكان وجود دارد كه الكلي باشد يا معتاد به موادمخدر باشد. گرچه او اين را انكار خواهد كرد.

	
	

	بي‌نهايت سفت و دقيق بوده و مرتباً عشق، محبت، توجه و هداياي بسيار به شما مي‌دهد. اين‌طور بنظر مي‌آيد كه «بيست و چهار ساعت» فقط به شما فكر مي‌كند.
	اين امكان وجود دارد كه روي شما احساس مالكيت شديد داشته و در ضمن بسيار حسود باشد. و براي شما هيچ آزادي قائل نباشد.


	نشانه‌ي هشدار دهنده
	مشكل نهايي

	
	

	لاس زدن‌هاي مكرر، چشم‌چراني؛ نياز شديد به توجه از جانب ديگران.
	مراقب خيانت‌هاي احتمالي از جانب او باشيد. چنين افرادي هرگز به شما احساس امنيت نمي‌دهند.

	
	

	نسبت به نامزد / همسر قبلي خود بسيار عصباني بوده و مدام او را به خاطر مشكلاتي كه داشته، مقصر مي‌داند.
	«نفر بعدي» شما هستيد! مسؤوليت سهمي كه خود در به‌وجود آوردن مشكلات داشته است را نمي‌پذيرد و در پايان هميشه از دست شما عصباني خواهد بود.

	
	

	بدهكار و مقروض بوده و چك‌هاي پرداخت نشده‌ي بسياري دارد. از لحاظ اقتصادي بي‌ثبات بوده و مدام مي‌گويد: «موقتاً دستم تنگ است.»
	بار مشكلات مالي او را شما بايد بر دوش بكشيد. پس پول حاضر كنيد! عذر و بهانه‌هاي زيادي خواهيد شنيد اما از عمل خبري نخواهد بود. شما مجبور خواهيد شد كه نقش «مامان» يا «بابا» را بازي كنيد.

	
	

	مي‌خواهد كه همه جا رئيس باشد. هميشه خود را خيلي قوي جا مي‌زند و همواره «مي‌داند كه چه مي‌خواهد» و هيچگونه احساس ترس يا آسيب‌پذيري بروز نمي‌دهد.
	عاشق كنترل كردن ديگران است. در شروع احساس مي‌كنيد كه از شما مراقبت مي‌كند، اما ديري نمي‌پايد كه مي‌بينيد با يك ديكتاتور زندگي مي‌كنيد.


3 ـ عجولانه و زود هنگام، سازش مي‌كنيم.


يكي ديگر از اشتباهاتي كه در زمان آشنايي مرتكب مي‌شويم اين است كه ارزش‌ها، رفتارها و عادت‌هاي خود را به سرعت تغيير مي‌دهيم، تا وانمود كنيم كه با فرد مقابل توافق و هماهنگي داريم. در ابتداي آشنايي با چشم پوشي و كوتاه آمدن از آنچه كه برايمان اهميت دارد، سعي مي‌كنيم كه رابطه را حفظ كنيم. وقتي متوجه مي‌شويم كه عقايد و باورها و علايق‌ ما به مذاق فرد مقابل خوش نمي‌آيد، ممكن است كه براي عقايد، باورها و علايق خود اهميت كمتري قائل شويم، تا وانمود كنيم كه بسيار باهم تفاهم داريم. البته كاملاً آشكار است كه اين يك تفاهم قلابي و ساختگي است. سازش‌هاي عجولانه معمولاً در موارد زير خود را نشان مي‌دهند.

الف ـ چشم پوشي از باورها و ارزش‌هاي خود


وقتي كه مي‌خواهيم با كسي ازدواج كنيم، باورها، نگرش‌ها و عقايد خود را با او در ميان مي‌گذاريم و درباره‌ي باورها، نگرش‌ها و عقايد او نيز اطلاعاتي بدست مي‌آوريم. اما اگر برخي از ارزش‌ها و نگرش‌هايمان از همخواني كافي با ارزش‌ها و نگرش‌هاي طرف مقابل برخوردار نباشد، ما تنها دو راه داريم. اول اين‌كه باورها و ارزش‌هاي خود را حفظ كنيم و دوم اين‌كه براي رسيدن به آن فرد از باورها و ارزش‌هاي خود چشم پوشي كنيم.

معمولاً افراد به يك يا چند طريق زير از ارزش‌ها و باورهاي خود چشم پوشي مي‌كنند.

( به اجبار و قبل از آنكه درست باشد و آمادگي آن را داشته باشند تن به رابطه‌ي جنسي مي‌دهند.

( از بيان عقيده‌ي شخصي خود در مورد خطاها و اشتباهات فرد مقابل خودداري مي‌كنند.

( عقايد، باورها و نگرش‌هاي خود را بروز نمي‌دهند يا آنها را تعديل مي‌كنند و يا حتي آنها را انكار مي‌كنند.

( در فعاليت‌هايي شركت مي‌كنند كه به‌طور معمول از انجام آنها اجتناب مي‌كنند (مشروب خوردن، مصرف مواد مخدر، تماشاي فيلم‌هاي مستهجن و…).

( از اظهار نظر در مورد موضوعاتي كه به طور جدي با نظريات فرد مقابل در تضاد است، اجتناب مي‌كنند.

ب ـ دست برداشتن از علايق و فعاليت‌هاي خود


سازش‌هاي عجولانه گاهي در مورد علايق و فعاليت‌هاي فرد رخ مي‌دهد. اين كار معمولاً به دو صورت انجام مي‌گيرد.

( علايق شخصي و كارهاي خودمان را رها مي‌كنيم، به خصوص اگر فكر كنيم كه براي فرد مقابل، علايق و كارهاي ما اهميتي ندارد يا اين‌كه با آينده‌ي مشترك ما تعارض دارد.

( خود را غرق علايق و كارهاي همسر آينده خود مي‌كنيم در حالي كه خودمان از آنها لذتي نمي‌بريم.

ج ـ كناره‌گيري از خانواده و دوستان


سازش عجولانه و سازشكاري در مورد ارتباط با خانواده و دوستان نيز به دو صورت رخ مي‌دهد.

( اگر او با دوستان و خانواده‌ي ما راحت نباشد، وقت كمتري را با آنها سپري مي‌كنيم.

( براي خوشحال كردن او با كساني وقت خود را سپري مي‌كنيم كه از بودن با آنها لذت نمي‌بريم.

سازش، مدارا و مصالحه در زندگي مشترك از اهميت زيادي برخوردار است، اما وقتي اين سازش زود هنگام و ناپخته باشد و از شرايط بالغانه به دور باشد، تأثير مخربي در ارتباط خواهد داشت. تمامي روابط سالم حاوي درجاتي از مدارا و سازش و مصالحه است، وقتي كه متعهد به زندگي با فردي مي‌شويم ديگر نمي‌توانيم همانند زمان مجردي زندگي كنيم. قبل از ازدواج از آنجا كه هنوز به فردي تعهد نداده‌‌ايم مي‌توانيم دقت بيشتري به خرج دهيم، چرا كه لازم است قبل از هر چيز به خودمان متعهد باشيم تا به ديگري.
4 ـ تسليم نياز جنسي مي‌شويم.


وقتي كسي مي‌خواهد ازدواج كند، يكي از مسايل عمده‌اي كه در تصميم‌گيري صحيح ايجاد مانع مي‌كند، ميل جنسي است. فرد هم جوان است و هم مي‌داند كه با ازدواج مي‌تواند به ميل جنسي خود پاسخ دهد. بنابراين سعي مي‌كند كه به سرعت به سمت ازدواج حركت كند تا به ميل جنسي خود پاسخ دهد. در قديم براي اين‌كه جوان‌ها از اين اشتباه مصون باشند، رسم بر اين بود كه اولين جلسه‌ي خواستگاري بدون حضور پسر برگزار مي‌شد و توصيه مي‌كردند كه اول خانواده‌ها با هم به توافق برسند. اما امروزه ديگر چنين كاري ممكن نيست. امروزه لازم است تا جوان‌ها خودشان سعي كنند كه از اين اشتباه دوري كنند و بياموزند كه خود را از تاثير كور كننده‌ي جاذبه جنسي دور كنند. اگر فردي نتواند خود را از افسون جاذبه‌ي جنسي رها كند، احتمال اين‌كه در دام يك ازدواج ناموفق بيافتد، زياد است. براي اين‌كه از اين اشتباه مصون باشيم. لازم است به موارد زير عمل شود.

( با حوصله و بدون عجله در طول زمان با فرد مقابل خود آشنا شويد.

( براي ازدواج عجله نكنيد.

( از هرگونه رابطه‌ي جنسي، قبل از ازدواج پرهيز كنيد.


اگر در نظر داريد با كسي ازدواج كنيد، سعي كنيد از رابطه جنسي با او خودداري كنيد، تا فرصتي فراهم شود كه بدون تأثير روابط جنسي و جاذبه‌ي جنسي به شناخت يكديگر بپردازيد.

5 ـ تسليم زرق و برق‌هاي مادي و ظاهري مي‌شويم. 
فردي را تصور كنيد كه گرم، با محبت، گشاده، متعهد و علاقمند به خانواده است. شخصيتي فعال و پويا دارد و بسيار مردم‌دار است. بسيار صميمي است و از زندگيخود راضي است. در ضمن از حس شوخ طبعي بالايي هم برخوردار است. آيا او فرد مناسبي است براي ازدواج؟

حالا فرد ديگري را تصور كنيد كه كنترل كننده است. مي‌خواهد همه چيز مطابق ميل او باشد. اخلاق او وحشتناك است. انتقاد كننده و سرزنش كننده است و نمي‌تواند صميمي باشد و هميشه به كار خود فكر مي‌كند. آيا او فرد مناسبي است براي ازدواج؟

اگر فرد اول يك آبدارچي باشد و نفر دوم يك كارخانه‌دار باشد كه ثروت و املاك فراواني دارد حالا نظر شما چيست؟ آيا تفاوتي براي شما دارند؟


در اجتماع ما و در جهان امروزين تأكيد بسيار زيادي بر ثروت و پول و وضعيت ظاهري افراد مي‌شود. در عين حال ثروت و شهرت و پول به تنهايي اغوا كننده و افسون كننده است. بسياري از ما در برابر ثروت و پول، افسون مي‌شويم. جاذبه‌ي ثروت براي بسياري از ما بسيار زياد است.

بسياري از ما در انتخاب همسر خود متأثر از عوامل زير هستيم.

( پول فرد

( ثروت خانوادگي

( قدرت و نفوذ فرد

( شغل او

( شهرت او

( زيبايي او


بسياري از ما فكر مي‌كنيم كه اين عوامل در انتخاب‌هاي ما تأثيري ندارند، اما در واقعيت چنين چيزي كمتر ديده مي‌شود. مهم است كه به لحاظ عوامل بالا شباهت‌هايي بيندو نفر وجود داشته باشد اما داشتن شباهت با تحت تأثير قرار گرفتن، متفاوت است. وقتي يك رابطه صرفاً به دليل مسايل اقتصادي و مادي شكل مي‌گيرد، رابطه‌ي ناسالمي است.

6 ـ «تعهد» را مقدم بر «تفاهم» مي‌دانيم.


قبل از اين‌كه متوجه شويم كه با او تفاهم داريم و قبل از اين‌كه متوجه شويم كه آيا او همسر مناسبي براي ما هست يا نه، متعهد به ازدواج با او مي‌شويم و سريع قول ازدواج مي‌دهيم. افرادي بيشتر دچار اين اشتباه مي‌شوند كه:

( مايل هستند متأهل باشند تا مجرد

( آرزومند هستند كه ديگر سر انجامي بگيرند و سر خانه و زندگي خودشان بروند.

( از خواستگاري خسته شده‌اند.

( از طرف ديگران براي ازدواج تحت فشار هستند.

( افرادي كه فقط و فقط جنبه‌هاي مثبت ديگران را مي‌بينند و در هر فردي مي‌توانند چيزي دوست داشتني پيدا كنند.

( به لحاظ عاطفي به فرد متعهد شده‌اند.

7 ـ ترديدهاي خود را ناديده مي‌گيريم.


وقتي در مورد ازدواج با فردي ترديدهايي داريم، ممكن است آنها را ناديده بگيريم. برخي از افرادي كه تمايلات وسواسي دارند، به دليل وسواس، دايماً دچار ترديد مي‌شوند. از اين افراد كه بگذريم، بي‌توجهي به احساسات دروني و ترديدهايي كه داريم، مسلماً اشتباه است. زماني كه ترديدي وجود دارد تا وقتي كه آن ترديد بر طرف نشود نبايد ازدواج كنيم. وقتي نسبت به يك نفر شك و ترديد داريم لازم است با شناخت، زمان و پرس و جوي بيشتر بر ترديدها غلبه كنيم و گرنه ناديده گرفتن ترديدها مشكلي را حل نمي‌كند. برخي اوقات هم ما به ترديدهاي خود توجه نمي‌كنيم چون اعتماد به نفس‌مان پايين است.

توصيه مي‌كنيم هرگاه نسبت به ازدواج با يك نفر دچار ترديد بوديد به روانشناس يا مشاور مراجعه كنيد. گاهي اوقات اين ترديدها با مسائل جدي مرتبط است كه مستقيماً بر ازدواج تاثيرگذار است.قات اين ترديدها با مسادواج با يك نفر دچار ترديد بوديد به روانشناس يا مشاور مراجعه كنيد.
8 ـ «تفاهم» را بر «علاقه» مقدم مي‌دانيم.


برخي از افراد به نظر مي‌رسد كه تفاهم بسيار زيادي باهم دارند و به دليل همين تفاهم به آنها پيشنهاد مي‌شود كه باهم ازدواج كنند. اما علي‌رغم تفاهم زيادي كه باهم دارند، علاقه‌اي به يكديگر ندارند؛ و يا بهتر است بگوييم براي يكديگر جذاب نيستند. معمولاً به اين افراد توصيه مي‌شود كه ازدواج كنند تا پس از ازدواج علاقه و محبت بين آنها ايجاد شود. لازم است كه بدانيم در صورتي‌كه علاقه و محبتي بين دو نفر به طور خاص وجود نداشته باشد، با ازدواج هم آن علاقه ايجاد نخواهد شد. در بسياري از ازدواج‌هاي بين خويشاوندان يا ازدواج‌هايي كه توسط پدر و مادر ترتيب داده مي‌شود، مي‌توانيم اين اشتباه را مشاهده كنيم. درست است كه تفاهم در ازدواج لازم است، اما كافي نيست. ازدواج زماني به ساماني موفق خواهد رسيد كه سه عنصر «علاقه»، «تعهد» و «تفاهم» باهم وجود داشته باشد.
9 ـ باور به اين‌كه او را تغيير خواهيم داد.


يكي از باورهاي بسيار رايج و غلط در اكثر فرهنگ‌ها اين باور است كه ما مي‌توانيم با عشق، توجه و تلاش، همسر خود را تغيير دهيم. به خصوص خانم‌ها مستعد پذيرش اين باور غلط در زمان آشنايي و ازدواج هستند. 

10 ـ باور به اين‌كه پس از ازدواج مشكلات كم مي‌شود.


بسياري از ما اميدواريم، كه با ازدواج همه چيز به خير و خوشي خواهد گذشت. حتي اگر قبل از ازدواج مسايل و مشكلاتي وجود داشته باشد و رابطه‌ي دوطرف غيرصميمانه باشد، بازهم فكر مي‌كنيم كه با ازدواج همه چيز حل خواهد شد. اما لازم است كه به اين نكته توجه كنيم كه آنچه در خلال آشنايي از فرد مي‌بينيم، به احتمال بسيار زياد بعد از ازدواج نيز تداوم خواهد يافت.

آشنايي با خانواده


يكي از راههاي شناسايي فرد مقابل، شناخت خانواده‌ي اوست. يكي از بهترين شيوه‌ها براي شناخت فرد مشاهده‌ي اوست زماني‌كه با خانواده‌اش در تعامل است. نحوه‌ي برخورد فرد با اعضاي خانواده و پدر و مادر، شاخصي از رفتار آينده‌ي او در يك ارتباط صميمانه است. نوع برخورد و رفتار فرد در خانواده، اطلاعات بسيار زيادي به ما مي‌دهد، تا پيش‌بيني كنيم كه بعد از ازدواج اين فرد چگونه برخورد خواهد كرد. اگر فرد در ارتباط با خانواده صادق و راحت باشد، احتمالاً بعد از ازدواج هم به همين شيوه رفتار خواهد كرد و اگر فردي با اعضاي خانواده‌اش با تعارض فراوان و ضديت رفتار كند، احتمالاً همان الگو نيز به رابطه‌ي با همسر تسـّري پيدا خواهد كرد.


بسياري باور دارند كه همه‌ي توان خود را به‌كار خواهند برد، تا الگو‌هاي رفتاري خانواده‌ي خود را دوباره ايجاد نكنند و در رابطه‌ي جديدشان الگوي جديدي از خانواده ارايه كنند و جملاتی نظیر: «من مثل پدرم نيستم» يا «من نمي‌خواهم خانواده‌اي شبيه آنچه كه پدر و مادرم ايجاد كردند، داشته باشم» و يا «به شما خواهم گفت كه خانواده يعني چه!» را بر زبان می‌آورند. گفتن اين حرفها بسيار راحتتر از عمل كردن به آنهاست. البته اين بدين معنا نيست كه انسان، قدرت تغيير الگو‌هاي قديمي ياد گرفته را ندارد، بلكه مي‌توان گفت كه هر فردي اين قدرت را دارد كه آنچه را در خانواده ياد گرفته‌ است بشناسد و تاحدودي تغيير دهد.

آشنايي، تنها در يك تعامل دو نفره بدست نمي‌آيد، بلكه ما مي‌توانيم از اظهارنظر ديگرانی چون، دوستان و به ويژه والدين و مخصوصاً والد هم جنس براي شناخت بهتر فرد مقابل سود جوييم. در آشنايي سنتي اصل بر اين است كه افراد كهن سال و والدين، عقل و قدرت انتخاب همسر مناسب را دارا هستند. والدين بيشتر موقعيت‌ اقتصادي، سياسي و اجتماعي را در نظر مي‌گيرند. در اين نوع ازدواجها تبار و اصل و نسب و موقعيت‌ خانوادگي عموماً مهم‌تر از دلبستگي و علاقه‌ي دو طرف است و نرخ طلاق در جوامعي كه ازدواج سنتي رايج است بسيار كمتر از نرخ طلاق در جوامع ديگر است.آيا بر اين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه والدين و افراد بزرگسال بهتر از افراد جوان مي‌توانند تصميم‌ بگيرند؟! ما بر اين باور هستيم كه شنيدن نظرات والدين مي‌تواند مفيد باشد، اما اين به معناي موافقت و تأييد و انجام همه‌ي آن نظرات نيست. بلكه فهم آنچه كه آنها مي‌گويند براي تصميم‌گيري عاقلانه حايز اهميت است.
در يك مطالعه بر روي 5174 زوج عقدكرده (اولسون، 2000)، نتايج بدست آمده نشان داد، زماني‌كه هم والدين پسر و هم والدين دختر از ازدواج فرزندانشان ناخشود بودند، حدود 88% از زوجها نيز از زندگي مشترك خود، رضايت كمي داشتند. زماني‌كه والدين يكي از زوجها درباره‌ي ازدواج فرزندش نظر مساعد نداشت، تقريباً 73% از زوجها از ارتباط خود احساس رضامندي سطح پاييني داشتند و از طرف ديگر هرگاه والدين هر دو نفر نظر مثبتي به ازدواج فرزندانشان داشتند، تقريباً 58% از زوجها سح بالايي از رضایت‌مندي ارتباطي را گزارش مي‌دادند.


معمولاً ازدواج در دو سطح به انجام مي‌رسد يكي در سطح خانواده و ديگري در سطح فرد؛ وقتي خانواده براي ازدواج فرزندي تصميم مي‌گيرد به مسائلي توجه دارد كه خود فرد به آنها كمتر توجه می‌کند و زماني كه خود فرد براي ازدواج تصميم مي‌گيرد به مسائلي توجه دارد كه خانواده به آنها كمتر توجه می کند. معمولاً خانواده‌ها به ارزش‌ها، اصالت، طبقه اجتماعي و مسائل منطقي ازدواج توجه دارند اما افراد به جذابيت‌ها، علاقه، عشق و موارد بين فردي توجه می‌کنند. ازدواجي موفق است كه در آن هم منطق و هم عشق دخیل باشد. اگر يك ازدواج، فقط عاقلانه و منطقي باشد، ازدواج مناسبي نمی‌باشد و اگر فقط عاشقانه و عاطفي هم باشد بازهم ازدواج مناسبي نيست. يك ازدواج مناسب ازدواجي است كه منطق و عشق يا به عبارتي عقل و عشق باهم حضور داشته باشند يا حداقل باهم كنار آمده باشند. اگر خانواده نماد ازدواج منطقي و عاقلانه باشد و فرد نماد ازدواج عاشقانه و عاطفي باشد؛ تضارب نظر فرد و خانواده باعث مي‌شود كه يك ازدواج عاقلانه / عاشقانه روي دهد. بنابراين تصميم خانواده در كنار تصميم فرد اهميت بسيار زيادي دارد. حذف هركدام از اين دو سطح تصميم‌گيري زيان‌هاي زيادي را مي‌تواند موجب شود. بنابراين شناخت خانواده‌ها از يكديگر، حضور خانواده‌ها و اطلاع آنها در كنار شناخت افراد از يكديگر موجبات ازدواج موفق را فراهم مي‌نمايد.

خواستگاري


خواستگاري يك سنت قديمي است. ما ايرانيان از طريق اين سنت براي ازدواج با يكديگر آشنا مي‌شويم. اما امروزه به نظر مي‌رسد كه اين سنت با مشكل رو به رو شده است. برخي از جوانان فرايند آشنايي را طي مي‌كنند و براي رسمي شدن آشنايي از خواستگاري استفاده مي‌كنند و برخي ديگر كه جلسات خواستگاري را محدود مي‌دانند، سعي مي‌كنند كه تعداد جلسات را افزايش دهند. اما در این میان، معمولاً خانواده‌ي دختر مقاومت مي‌كند، چرا كه براي آنها جلسات خواستگاري هزينه بر است و در عين حال هيچ معلوم نيست كه دختر آنها ازدواج بكند يا امتناع نماید. از آنجا كه در خواستگاری هم دختر و پسر و هم خانواده آنها درگير فرايند آشنايي مي‌شوند، سنت بسيار با ارزشي است. اما از آنجا كه محدوديت زماني دارد، باعث مي‌شود كه در امر ازدواج تعجيل و شتاب پيش بيايد و دختر و پسر مجبور شوند كه هرچه سريعتر تصميم بگيرند. اخيراً برخي از خانواده‌ها مراسم خواستگاري را به اين صورت برگزار مي‌كنند كه جلسات اول خواستگاري به آشنايي خانواده‌ها مي‌گذرد. جلسه اول و دوم خواستگاري شبيه يك ميهماني است كه همه‌ي اعضاي هر دو خانواده حضور دارند و باهم آشنا مي‌شوند؛ در واقع جلسات اول براي خواستگاري خانواده‌ها از يكديگر است. ازدواج فقط پيوند دو نفر نيست بلكه پيوند و ازدواج خانواده‌ها نيز مي‌باشد. پس از اينكه خانواده‌ها باهم آشنا شدند و يكديگر را پسنديدند حالا نوبت به آشنايي دختر و پسر مي‌رسد. از اينجا به بعد هر دو خانواده به دختر و پسر خود اجازه مي‌دهند كه باهم بيشتر آشنا شوند. معمولاً به آنها زمان كافي مي‌دهند تا باهم صحبت كنند و نهايتاً نظر خود را اعلام كنند. اين مدت مي‌تواند تا چند ماه نيز باشد. در اين مدت، دختر و پسر با اطلاع خانواده از طريق تلفن يا گفتگوي حضوري باهم صحبت و تبادل نظر مي‌كنند. در صورتي كه نظر آنها مثبت بود و خواهان ازدواج باهم بودند خانواده‌ها مجدداً جمع مي‌شوند و مراسم «بله بران» و «مهر بُران» به انجام مي‌رسد.


به نظر مي‌رسد كه اين شيوه‌ي اخير مي‌تواند محدوديتهاي خواستگاري را تا حد زيادي بر طرف كند. در صورتي‌كه خواستگاري بخواهد به همان شيوه‌ي سنتي در چند جلسه برگزار شود، آشنايي دختر و پسر طبيعتاً به خوبي انجام نخواهد شد هر چند بسياري از خواستگاري‌ها بيشتر از يكي دو جلسه ادامه پيدا نمي‌كند. اما در موارد جدي كه افراد متمايل به ازدواج مي‌شوند لازم است كه خواستگاري با انعطاف‌ بيشتري ادامه يابد. در مواردي كه امكان ازدواج هست، هر چه‌قدر خواستگاري از نظر زماني انعطاف‌پذيرتر باشد افراد بيشتر و بهتر با يكديگر آشنا خواهند شد.

تغيير جالب ديگري كه اخیراً در مورد برگزاري مراسم و اجراي سنت خواستگاري در شهر اصفهان شاهد هستيم اين است كه جلسات اول خواستگاري بيرون از خانه در هتل يا كافي‌شاپ برگزار مي‌شود. اصفهاني‌ها معتقدند كه با اين روش اولاً هزينه و زحمت خواستگاري از دوش خانواده‌ي دختر برداشته مي‌شود، ثانياً پسر كمتر تحت تأثير فضاي فيزيكي و مادي و زرق و برق خانه‌ي دختر قرار مي‌گيرد، ثالثاً كسي از اقوام و خويشان و همسايگان نيز از خواستگاري مطلع نمي‌شود و بنابراین خواستگاري، پنهان از ديد سایرین برگزار مي‌شود.


همان‌گونه كه مشاهده مي‌فرماييد جامعه‌ي ما در حال حركت به سمت برخورد منعطف‌تر با شيوه‌ي برگزاري مراسم خواستگاري است و اين بشارت بزرگي است.

روش گفتگو:

هنگامی که قرار است دو نفر باهم آشنا شوند تا بتوانند پس از اين آشنايي در مورد ازدواج باهم تصميم‌گيري كنند این سؤال مطرح می‌شود که چگونه باهم آشنا شوند؟ چه بگويند و چگونه بگويند؟! چه بپرسند و چگونه بپرسند؟! اين سؤالاتي است كه به نظر مي‌رسد پاسخ به آن بسيار اساسي است. در این میان دو روش مهم براي آشنايي وجود دارد يكي روش «مصاحبه» است و ديگري روش «خود افشایی». شیوه مصاحبه خاص آشنایی یک فرد فرا دست با یک فرد فرو دست است. آشنایی یک مدیر منابع انسانی برای استخدام کارمندان، با استفاده از شیوه مصاحبه است. در این شیوه، فرد فرا دست سؤال مي‌كند و فرد فرودست پاسخ مي‌گويد. البته فرد فرو دست نيز مي‌تواند پرسش نماید اما فرد فرا دست ممکن است پاسخ کاملی به او ندهد. روش مصاحبه، روش آشنایی یک طرفه است که منجر به آشنایی بیشتر یکی از دیگری خواهد شد. 

روش خود افشایی به اين ترتيب است كه هر دو نفر از خود می‌گویند و خود را برای دیگری افشا می‌کنند. در این روش دو نفر با جایگاه برابر، باهم آشنا می‌شوند و هیچ برتری بین آنها مشاهده نمی‌شود. روش خود افشایی روش آشنایی دو طرفه و متقابل است که منجر به آشنایی بیشتر هر دو نفر از دیگری خواهد شد. خود افشايي شيوه آشنايي دوستانه است. دوستان براي آشنايي با يكديگر معمولاً از اين روش استفاده مي‌كنند.


در ازدواج و آشنایی برای ازدواج از هر دو شیوه استفاده می‌شود. بسیاری از اوقات یکی از طرفین خود را فرا دست می‌پندارد، بنابراین به خود حق می‌دهد که بیشتر از روش مصاحبه استفاده کند و بسیاری از اوقات یکی از طرفین خود را فرو دست می‌پندارد، بنابراین تنها به سؤالات فرد مقابل پاسخ می‌دهد و به خود کمتر این حق را می‌دهد که از ديگري سؤال بپرسد. اما در یک رابطه برابر و دو طرفه که مناسب همسری است، از روش خود افشایی استفاده می‌شود. هر دو نفر از خود می‌گویند و انتظار دارند که فرد مقابل نیز افکار، نگرش‌ها و باورهای خود را در همان زمینه افشا کند.


از آنجا که روش خود افشایی بهترین روش برای آشنایی قبل از ازدواج است براي آشنايي بيشتر با اين شيوه به مثال زير توجه كنيد.


در مثال زير دو نفر باهم آشنا مي‌شوند كه آشنايي چنداني باهم ندارند و يكي از اولين جلسات آشنايي خود را سپري مي‌كنند.

خانم:ـ سلام، حالتان چطور است؟

آقا: سلام، ممنون، خوبم. شما خوب هستید؟

خانم: ممنون، سپاسگزار.

آقا: شما آغاز می‌کنید یا من آغاز کنم.

خانم: فرقی ندارد، مهم این است که یکی شروع کند.

آقا: پس می‌خواهید من شروع کنم. چون من الان مثل قبل از امتحان، کمی مضطرب هستم دلم می‌خواهد زود حرف‌هایم را بزنم تا استرسم کم بشه. خانم: چرا مضطربید؟ البته خوب من هم یک کم استرس دارم ولی به هرحال اول یک رابطه شاید همیشه همین‌طور باشد. به هر حال من آماده شنیدنم.

آقا: من، احسان دینانی هستم، 28 سال دارم. در تهران زندگی می‌کنم. همان‌طور که می‌دانید دانشجو هستم، در خوابگاه به سر می‌برم، در رشته مهندسی مواد دانشگاه تهران در مرحلة فوق لیسانس هستم. در عین حال که درس می‌خوانم کار هم می‌کنم در شرکت مهندسی افرا. خانواده‌ام ساکن همدان هستند. سه خواهر دارم. خودم دومین فرزند هستم. خواهر بزرگم ازدواج کرده و خواهر دومم نامزد دارد و بناست چند ماه دیگر عقد کنند. خواهر کوچکم سال آخر دبیرستان است. پدرم بازنشسته ارتش است و مادرم خانه‌دار است. داماد اول ما مهندس است و یک شرکت خصوصی دارد و نامزد خواهر دومم دانشجوی سال آخر پزشکی است. خوب اگه لطف کنید حالا شما خودتان را معرفی کنید.

خانم: ممنون، البته قبل از اینکه خودم را معرفی کنم دلم می‌خواست بدانم تحصیلات خواهران شما چیست؟!

آقا: بله البته خواهر اولم کارشناسی ارشد معماری دارد و خواهر دوم زبان انگلیسی خوانده.

خانم: خوب همان‌طور که می‌دانید من مهتاب جمالی هستم 25 سال دارم. تهرانی هستم و سال اول کارشناسی‌ارشدم. در رشته فلسفه علم دانشگاه تهران درس می‌خوانم و فقط برخی اوقات تدریس می‌کنم. از نظر مالی وضع بدی نداریم پدرم مخارج مرا پرداخت می‌کند. یک برادر دارم که سال دوم دانشگاه است خودم فرزند اول هستم. برادرم در دانشگاه آزاد، اقتصاد می‌خواند. پدرم در کار صادرات و واردات فعال است و شرکت دارد. مادرم هم با پدر همکاری می‌کند اما بیشتر از اینکه نقش یک کارمند را داشته باشد نقش یک زن خانه‌دار را دارد.

آقا: خوب حالا تاحدودی حداقل با اسم و رسم هم آشنا شدیم.

خانم: البته ولی بیشتر با اسم نه با رسم؟!

آقا: البته البته … خوب برای اینکه با رسم هم نیز آشنا بشویم چه بکنیم چه جوری جلو برویم؟!


همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در روش خود افشایی، افراد ابتدا از خودشان می‌گویند و خود را در یک زمینه خاص تاحدودی افشا می‌کنند و سپس از طرف مقابل می‌خواهند که در همان محدوده خودش را افشا کند. «جمله شما چطور؟!» یک جمله کلیدی در پایان خود افشایی است. خود افشایی نباید طولانی و بي‌حد و مرز باشد. زنی را به خاطر می‌آورم که می‌گفت در يك جلسه آشنايي، دو ساعت تمام از خودم و ویژگی‌های خودم گفتم و مرد شنید و پس از دو ساعت شنیدن، رفت و دیگر نیامد و اکنون بعد از 15 سال که از آن روز می‌گذرد هنوز در این فکر هستم که چرا رفت؟ مگر در من چه دید که رفت؟! اگر خود افشایی برابر نباشد نتیجه‌اش همین خواهد بود. خود افشایی بهتر است در یک فرصت محدود درباره یک موضوع خاص باشد و با یک موضوع ساده شروع شود و در طول زمان گسترش یابد.


پس از اینکه یک بیوگرافی از خود و خانواده خود توسط هر دو نفر گفته شد افراد آمادگی این را پیدا می‌کنند که وارد گفتگوهاي موضوعي شوند. شیوه گفتگو درباره هر موضوع و هر سه فصل گفتگو با همان روش خود افشایی خواهد بود. من از خودم می‌گویم و تو هم از خودت می‌گویی. من از آنچه هستم و آنچه فکر می‌کنم می‌گویم و تو هم از آنچه هستی و آنچه فکر می‌کنی. اگر سؤالی برای هرکدام از طرفین پیش بیاید می‌تواند همان‌جا سؤال را بپرسد. در روش خود افشایی، پرسش سؤال در بین خود افشایی‌ها انجام خواهد شد. هیچ‌گاه در این شیوه، گفتگو را با پرسش از طرف مقابل آغاز نمی‌کنیم. در این روش همیشه ابتدائاً از خود می‌گوییم. اگر در حين خود افشايي مطلبی مبهم بود، برای رفع ابهام، سوال مي‌پرسيم و از پرسيدن سوال دريغ نمي‌كنيم.

براي روشن‌تر شدن مطلب به ادامه گفتگوي بالا توجه كنيد.

آقا: اگر موافق باشيد در مورد يك موضوع واحد صحبت كنيم و موضوع به موضوع جلو برويم.

خانم: بسيار خوب

آقا: چند موضوع هست كه مي‌توانيم در ابتدا مورد گفتگو قرار دهيم مثلاً مذهب يا مثلاً سرگرمي‌ها و علايق يا هرموضوعي كه شما مايل باشيد.

خانم: موضوع سرگرمي‌ها و علائق به نظرم موضوع خوبي است مي‌خواهيد در اين باره باهم صحبت كنيم.

آقا: بسيار خوب اول شما شروع مي‌كنيد يا من شروع كنم.

خانم: مي‌خواهيد شما شروع كنيد و من بعد از شما صحبت مي‌كنم.

آقا: بسيار خوب، مهم‌ترين سرگرمي و علاقه‌ي من يكي كتاب و ديگري كوهنوردي است. من اكثراً‌ كتاب مي‌خوانم به كتاب علاقه دارم و خيلي از اوقات فراغتم را با كتاب پر مي‌كنم. من خيلي كتاب مي‌خرم و شب‌ها معمولاً قبل از خواب كتاب مي‌خوانم. اگر كتاب خواندنم مختل بشه مثل اينه كه غذا خوردنم مختل شده.

خانم: پس شما كتاب‌خوان قهاري هستيد. آقا: نه خيلي قهار ولي كتاب برايم خيلي مهمه. يك بخش مهم از زندگي من كتاب است.

خانم: حالا چه كتاب‌هايي مي‌خوانيد؟

آقا: من الان در حال مطالعه كتاب كليدر هستم.

خانم: چه جالب من هم كليدر را خوانده‌ام. كجاي قصه هستيد؟

آقا: من الان اواسط جلد دوم هستم. شما كي كليدر را خوانده‌ايد؟

خانم: من تقريباً 2 سال پيش بود كه كليدر را خواندم. شما به رمان علاقه‌مند هستيد؟

آقا: بله البته، من رُمان زیاد مي‌خوانم. البته دوست دارم كه رمان‌هاي مطرح را مطالعه كنم نه هر كتاب داستاني كه در كوچه و بازار پيدا شود.

خانم: چه رمان‌هايي را تا حالا خوانده‌ايد؟

آقا: تمام كتاب‌هاي داستايوفسكي، جنگ و صلح، كتاب‌هاي ماركز، كتاب‌هاي آل احمد و…
خانم: جالبه من هم برايم مطالعه، بخش مهمي از زندگي است. من هم كتاب خوان هستم، من به غير از رمان، فلسفه هم مي‌خوانم هم فلسفه‌ي شرق و هم فلسفه‌ي غرب و جالب است كه بدانيد من اكثر پولم را خرج كتاب مي‌کنم يا كتاب هديه مي‌دهم.

آقا: كتاب‌هاي فلسفي چي خوانده‌ايد؟ چي مي‌خوانيد؟

خانم: من به فلسفه بوعلي سينا يا فلسفه مشاء خيلي علاقمند هستم. از فلاسفه غرب هم به كانت، پوپر ونيچه علاقمندم و آثارشان را تاحدود زيادي مطالعه كرده‌ام. 

آقا: الان چه مي‌خوانيد؟

خانم: من الان در حال مطالعه اسفار ملاصدار هستم. اسفار كتاب فوق‌العاده‌اي است.

آقا: البته من مطالعات فلسفي ندارم ولي به جاي آن به موضوع تكنولوژي و به خصوص كامپيوتر و نرم‌افزارها علاقمندي خاصي دارم.

0

0

0 

اين بحث در مورد كتاب خواني همان طور كه ملاحظه كرديد با خود افشايي و پرسش از موارد مبهم و براي كسب اطلاعات بيشتر ادامه پيدا خواهد كرد البته موضوع كوهنوردي هم به جاي خود باقي است و مواردي كه لازم است خانم از خودش بيان كند.


روش خودافشايي، شيوه مناسب آشنايي است. موضوعات گفتگو، سر فصل‌هاي آن است و ترتيب موضوعات از ساده به مشكل است. افراد اگر از موضوعات ساده‌تر آغاز كنند در طول زمان هم براي خودافشايي راحت‌تر خواهند شد. و هم براي طرح مسايل مشكل‌تر و پيچيده‌تر، اعتماد بيشتري كسب خواهند كرد. و راحت‌تر مي‌توانند مسايل سخت‌تر را مطرح كنند. بنابراين اصلاً توصيه نمي‌شود كه در آغاز آشنايي در مورد موضوعات پيچيده‌ و اختلاف‌انگیز گفتگو شود. زماني كه رابطه شكل بگيرد و دو نفر باهم راحت شوند، به تدريج امكان ورود به مباحث دشوارتر، پيش خواهد آمد.

موضوعات گفتگوي قبل از ازدواج


در ازدواج شانزده موضوع اساسی وجود دارد که قبل از ازدواج لازم است درباره تک تک آن موضوعات صحبت شود و نظرات هر دو نفر با یکدیگر مبادله شود. این شانزده موضوع به عنوان موضوعات تفاهم در فصل چهارم نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. در اهميت اين موضوعات همين بس كه با توجه به درصد تفاهم دو نفر در اين موضوعات، پيش‌بيني طلاق آن دو، در آينده، امكان‌پذير مي‌شود. برخي از تست‌هاي روان‌شناختي، با توجه به نزديك بودن يا دور بودن نظرات و عقايد هر دو نفر در اين موضوعات، احتمال طلاق اين دو نفر را در آينده پيش بيني مي‌كنند. در صورتي كه تفاهم دو نفر در اين موضوعات زياد باشد احتمال طلاق كاهش مي‌يابد و اگر تفاهم دو نفر در اين موارد كم باشد، احتمال طلاق افزايش خواهد يافت. بنابراين موضوعات زير از اين جهت اهميت دارد كه با طلاق آينده و رضايت‌مندي ازدواج ارتباط دارد.

موضوعات گفتگو به قرار زیر است.

1 ـ سرگرمي‌ها و علايق

2 ـ باورها و ارزش‌هاي ديني

3-باورها و اصول اخلاقي

4 ـ دوستان

5ـ اهداف، رشد و پيشرفت شخصي

6ـ خویشاوندان

7 ـ رابطه‌ي صمیمانه با همسر

8 ـ خانواده‌ي خود

9 ـ خانواده‌ي همسر

10 ـ حل اختلاف

11 ـ پول و مسايل مالی

12 خواسته‌ها و توقعات

13 ـ رويارويي با هيجان

14 ـ وظايف زن و مرد در خانواده

15 ـ فرزند و تربیت فرزند
16 ـ موضوعات جنسي

1 ـ سرگرمي‌ها و علايق

1 ـ 1 ـ سرگرمي‌ها، علايق و اوقات فراغت من

2 ـ 1 ـ سرگرمي‌ها، علايق و اوقات فراغت ساير اعضاي خانواده.

3 ـ 1 ـ چگونه در مورد اوقات فراغت با ساير اعضاي خانواده، كنار مي‌آيم.

2 ـ باورها و ارزش‌هاي ديني 

1 ـ 2 ـ انديشه‌ها، باورها و اصول ديني من


موضوعات بسيار متنوعي در مورد انديشه‌هاي ديني مي‌تواند موضوع گفتگو باشد براي مثال به موارد خدا ـ پيامبر ـ آخرت ـ ائمه ـ ظاهر مذهبي ـ باطن مذهبي ـ تجارب مذهبي ـ تقليد و… مي‌توان اشاره كرد.

2 ـ‌2 ـ رفتارهاي ديني من


رفتارهاي ديني شامل دو دسته واجبات و مستحبات است كه مي‌تواند به تفكيك، موضوع گفتگو باشد. 

3 ـ 2 ـ پرهيزهاي ديني من


موضوعاتي از قبيل «حلال و حرام» «محرم و نامحرم» و گناهان مي‌تواند موضوع گفتگو قرار گيرد. 

3 ـ باورها و اصول اخلاقي

1 ـ 3 ـ انديشه‌ها، باورها و اصول اخلاقي من


شامل حقوق ديگران، حقوق من، آزادي، رعايت حقوق ديگري و  حقوق خود، حقوق حيوانات، حقوق طبيعت و…
2 ـ 3 ـ رفتارهاي اخلاقي من

3 ـ 3 ـ پرهيزهاي اخلاقي من

4 ـ دوستان

1 ـ 4 ـ باورها و ارزش‌هاي من در مورد دوستي و رفاقت

اين موضوع شامل مواردي از قبيل اهميت دوستي، دوستي با جنس موافق و مخالف، دوست صميمي، معناي دوستي و رفاقت، در چه شرايطي رابطه‌ي دوستي را قطع مي‌كنم، رابطه‌ي همسرم با دوستانم، رابطه با دوستان همسرم، … مي‌شود.

2 ـ 4 ـ معرفي دوستانم و بيان كيفيت رابطه با آنها و كميت و مقدار رابطه با آنها

3 ـ 4 ـ دوست شخصي و دوست خانوادگي


دوستان شخصي شامل دوستي‌هايي مي‌شود كه وارد فضاي خانواده نمي‌شوند و دوستان خانوادگي دوستاني هستند كه وارد خانواده مي‌شوند و با اعضاي خانواده نيز دوستي مي‌كنند. طرح ديدگاه‌ها در مورد ويژگي افرادي كه مي‌توانند وارد خانواده شوند، اگر دوستي وارد خانواده شد نظر همسرم چقدر اهميت دارد، چه زماني دوستي خانوادگي محدود مي‌شود، اگر يكي از همسران به يكي از دوستان خانوادگي بد بين شد چه بايد كرد؟ !

4 ـ 4 ـ معرفي دوستاني كه از آنها دور شده‌ام و مايل به تداوم ارتباط دوستانه با آنها نیستم.

5 ـ اهداف، رشد و پيشرفت

1 ـ 5 ـ باورها و ارزش‌هاي من در مورد رشد و پيشرفت

2 ـ 5 ـ افرادي كه در زندگي براي من الگو بوده‌اند و آرزوي من نزديك شدن يا همانندي با آنهاست.

3 ـ 5 ـ اهداف من براي رشد و پيشرفت در حوزه‌هاي

ـ اقتصادي (آرزوهاي اقتصادي من، ايده آلهاي من، اهميت رشد اقتصادي براي من و…)

ـ تحصيلي (آرزوهاي تحصيلي من، ايده آلهاي من، اهميت رشد تحصيلي براي من و…)

ـ اجتماعي (شهرت اجتماعي، نفوذ اجتماعي، قدرت اجتماعي، مقام، موقعيت و…)

ـ شغلي (آرزوهاي شغلي من، شغل ايده آل من، چه شغل‌هايي را دوست دارم، از چه شغل‌هايي متنفرم و…)

ـ معنوي (آرزوهاي معنوي من، ايده آلهاي معنوي من، اهميت رشد معنوي براي من و…)

4 ـ 5 ـ برنامه‌هاي من براي رسيدن به اهدافم

6 ـ خويشاوندان

1 ـ 6 ـ باورها و ارزش‌هاي من در مورد روابط خويشاوندي و صله‌ي ارحام


شامل: اهميت خويشاوندان و فاميل، اهميت ارتباط با آنها، كيفيت و كميت يك ارتباط درست.

2 ـ 6 ـ معرفي خويشاونداني كه با آنها رابطه خوبي دارم و آنها را دوست دارم و بيان كيفيت و كميت رابطه.

3 ـ 6 ـ معرفي خويشاونداني كه با آنها رابطه خوبي ندارم و از آنها خوشم نمي‌آيد و بيان كيفيت و كميت رابطه.

4 ـ 6ـ معرفي خويشاونداني كه رابطه با آنها گاهي خوب و گاهي بد است و بيان كيفيت و كميت رابطه

5 ـ 6 ـ معرفي خويشاونداني كه با آنها ارتباطي نداريم و بيان دليل قطع رابطه.

7ـ رابطه‌ي صميمانه با همسر

1 ـ 7 ـ صمیمت در بین اعضای خانواده ما شامل چگونه صمیمیت خود را به یکدیگر ابراز می کنیم و…

2 ـ 7 ـ نشانه‌هاي كلامي صميميت از نظر من


شامل بيان كلمات و جملات محبت آميز، دوستت دارم، عزيزم، اسم مستعار، شوخي، بذله گويي، سر به سر گذاشتن، باهم حرف زدن، راز گفتن، خاطره گفتن، از خود گفتن، بيان وقايع روزانه، آيا در گفتن كلمات عاشقانه و ابراز محبت راحت هستم يا نه؟ ! و …
3 ـ 7 ـ نشانه‌هاي رفتاري صميمت از نظر من

1 ـ 3 ـ 7 ـ مناسبت‌هاي فردي و خانوادگي



از قبيل سالروز ازدواج، روز تولد، عيد نوروز، روز زن، روز مرد و…
2 ـ 3 ـ 7 ـ هديه



شامل باورها و ارزش‌هاي من در مورد قيمت هديه، ارزش هديه، اهميت هديه، ارزش معنوي آن، ارزش مادي آن، ماندگان آن، نظر ديگران و…
3 ـ 3 ـ 7 ـ نوازش


از قبيل دست يكديگر را در جمع گرفتن، كنار هم نشستن، خطاب كردن يكديگر در جمع و…
4 ـ 3 ـ 7 ـ راز داري

چه رازهايي را حفظ خواهم كرد، چقدر رازدار هستم، در چه شرايطي رازي را افشا خواهم كرد؟، در دعوا با رازها چه خواهم كرد؟،

5 ـ 3 ـ 7 ـ از خود گذشتگي

              اهميت گذشت از نظر من،در چه مواردي معمولا گذشت مي كنم،كجاها تا كنون گذشت كرده ام،چه قدر برايم مهم است كه همسرم گذشت كند،گذشت در چه مواردي برايم مهمتر است و ...

6 ـ 3 ـ 7 ـ شگفت زده كردن

آيا سعي مي كنم صميميتم را از اين طريق نشان دهم،آيا دوست دارم همسرم مرا شگفت زده كند و ...

7 ـ 3 ـ 7 ـ كاري را باهم انجام دادن


از قبيل باهم غذا خوردن، باهم خريد كردن، باهم تفريح كردن باهم كار كردن، هم فكري، هم كلامي، هم‌دردي

4 ـ 7 ـ گذشته ی عاشقانه ی من و تجارب صميمانه ی قبلي من


زمان شروع رابطه، زمان پایان رابطه، چگونگی اتمام رابطه، آیا هنوز به او فکر می کنم، آیا او را می بینم، آیا از او عصبانی هستم؟ ،…


توجه: در این مورد نیازی نیست که جزء به جزء روابط صمیمانه قبلی را برای فرد فعلی افشا کنید. موارد مهم در این موضوع شامل این موضوعات است که رابطه کی شروع شده و کی تمام شده و از زمان پایان رابطه تا الان چقدر زمان گذشته است و چرا رابطه ی قبلی تمام شده و آیا واقعاً تمام شده است یا خیر؟ و احساسات و هیجانات مثبت یا حتی منفی وجود دارد یا نه؟ چرا که حضور هیجانات بسیار منفی موید این است که فرد هنوز به عشق قبلی فکر می کند.

8 ـ خانواده‌ي خود

1 ـ 8 - باورها و ارزش‌هاي خانوادگي ما


شامل مواردي كه براي خانواده مهم است، الگوهاي خانوادگي، ارزش‌هاي خانوادگي در مورد تحصيل، مذهب، حجاب، مسايل اقتصادي، كار، شغل، تلاش و…، آداب و آيين‌هاي خانوادگي، …
2 ـ 8 ـ استقلال و وابستگي اعضاي خانواده به يكديگر


شامل وابستگي‌هاي عاطفي اعضاي خانواده به يكديگر، وابستگي‌ها يا استقلال مالي اعضا به يكديگر، استقلال مسكوني اعضاي خانواده و نظر خودتان در مورد محل سكونت آينده در مورد نزديك يا دور بودن به خانواده‌ي اصلي، روابط و صميمت‌هاي بين اعضا، باندها و جناح‌هاي داخل خانواده و…
3 ـ 8 ـ تصميمات خانوادگي

شامل تأثير گذاري اعضاي خانواده در تصميمات آنها، نافذ بودن نظرات آنها، مهم بودن نظر آنها، توجه به نظرات آنها و…
4 ـ 8 ـ جايگاه اعضاي خانواده


شامل ميزان احترام، و موقعيت و نفوذ آنها در خانواده

5 ـ 8 ـ ارتباط من با اعضاي خانواده


ـ رابطه با پدر


ـ رابطه با مادر


ـ رابطه با خواهران


ـ رابطه با برادران

9 ـ خانواده‌ي همسر

1 ـ 9 ـ باورها و ارزش‌هاي خانوادگي ما در مورد رابطه با خانواده عروس يا داماد 

2 ـ 9ـ ارتباط پدرم با خانواده مادرم

3 ـ 9 ـ ارتباط مادرم با خانواده پدرم
4 ـ 9 ـ تفاوت خانواده همسر با خانواده اصلي

تفاوت مادر همسر با مادر، پدر همسر با پدر، خواهر همسر با خواهر، برادر همسر با برادر.

5 ـ 9 ـ انتظارات من از خانواده همسر


مادر همسر، پدر همسر، برادرهمسر و خواهر همسر.

10ـ حل اختلاف

1 ـ 10 ـ باورها و ارزش‌هاي من در مورد اختلاف نظر همسران


اين مورد شامل بودن يا نبودن اختلاف، پنهان كردن اختلاف، انكار كردن آن، پذيرفتن آن، موارد مثبت اختلاف نظر، موارد منفي اختلاف نظر، فرصت‌هايي كه اختلاف نظر براي همسران ايجاد مي‌كند و فرصت‌هايي را كه از بين مي‌برد، گفتن اختلاف نظر به ديگران، رازداري و اختلاف نظر و… مي‌شود.

2 ـ 10 ـ تاريخچه اختلافات

ـ من با پدر و مادرم، برادر و خواهرم و دوستانم

3 ـ 10 ـ روش حل اختلاف (من با پدر، مادر، برادر و خواهرانم)

ـ قهر

ـ سكوت

ـ صحبت كردن و گفتگو

ـ داد و بيداد

ـ زد و خورد

ـ ترك منزل

ـ ميانجي كردن يك نفر ديگر

ـ كمك تخصصي

4 ـ 10 ـ اگر با خانواده همسرم اختلاف پیدا کنم. 

چه انتظاری از همسرم دارم، برای حل اختلاف چه خواهم کرد؟ اگر به هیچ عنوان اختلافات حل نشد از همسرم چه انتظار دارم و رابطه او را با خانواده اش چگونه تنظیم خواهم کرد.

5 ـ 10 ـ اگر خانواده همسرم مرا آزار و اذیت کنند.


در برابر آزارهای خانواده همسر چه راه حلی را پیشنهاد می کنم، آِیا تجربه فرد دیگری را در نظر دارم، در برابر آزارهای خانواده همسر چه انتظاری از همسرم دارم، چه آزارهایی قابل تحمل است، چه آزارهایی قابل تحمل نیست، واکنشهای احتمالی من، اگر خانواده من همسرم را آزار دهند، چه خواهم کرد.

11 ـ پول و مسايل مالي

1 ـ 11 ـ باورها و ارزش‌هاي من در مورد پول

اين مورد شامل موارد زير مي‌شود: معناي پول براي من، اهميت پول براي من، مقدار كافي پول از نظر من، براي به‌دست آوردن پول حاضر به انجام چه كارهايي هستم و حاضر به انجام چه كارهايي نيستم، نگاه من به ثروتمندان، نگاه من به فقرا، آرزوها و روياهاي پولي و مالي من و…
2 ـ 11 ـ رفتار پولي من تاكنون

ـ درآمد

ـ منابع درآمدي

ـ پس‌انداز

ـ خرج كردن

ـ قرض يا وام گرفتن

ـ قرض يا وام دادن

ـ پول ربايي

3 ـ 11 ـ شراكت اقتصادي همسران

ـ تصميم‌گيري پولي و مالي در خانواده

ـ درآمد زن

ـ مالكيت زن

4 ـ 11 ـ مهريه


معناي مهريه براي من، اهميت آن، مقدار مناسب آن، معناي مهريه براي خانواده‌ي من، اهميت آن براي خانواده، مقدار مناسب آن از نظر خانواده، افراد تأثيرگذار در تعيين مقدار آن، در صورتي كه خانواده‌ها به توافق نرسند چه خواهم كرد.

5 ـ 11 ـ جهيزيه

معناي جهيزيه براي من، اهميت آن، مقدار مناسب آن، سهم مرد در تهيه‌ي جهيزيه

6 ـ 11 ـ مسكن


مسكن مناسب از نظر من، نظرم در مورد خريد مسكن، اجاره مسكن، محل مناسب، نزديك خانواده‌ها، دور از خانواده‌ها، سهم زن در تهيه‌ي مسكن.

7 ـ 11 ـ جشن


معناي جشن، اهميت آن، نحوه‌ي برگزاري آن خريد جشن، سهم هركدام از همسران در برگزاري و هزينه‌هاي جشن، هداياي جشن، مراسم و سنت‌هاي خانوادگي ما و…
12 ـ خواسته‌ها و توقعات

1 ـ 12 ـ تاريخچه خواسته‌ها و توقعات من از ديگران


خواسته‌ها و توقعات من از پدر و مادرم، برادر و خواهرم و دوستانم.

2 ـ 12 ـ روش من در بيان خواسته‌ها و توقعات

بيان كلامي:

 رك و صريح به خود فرد بيان كلامي به ديگران و واسطه قرار دادن آنها

بيان غيركلامي:


به طور غيرمستقيم بيان كردن، از زبان ديگران گفتن، در مورد آن مساله بدون اشاره به خود صحبت كردن، سكوت، غر زدن، گلايه و شكايت، قهر كردن، نخواستن و برعكس عمل كردن

3 ـ 12 ـ وقتي خواسته‌ها و توقعات من برآورده نمي‌شود.


غصه خوردن و غمگين شدن، قهر كردن، سرزنش كردن، خشونت، بيان مجدد، پافشاري برخواسته، رها كردن و بي‌خيال شدن، عقب نشيني و دوباره بيان كردن و…
4 ـ 12 ـ خواسته‌ها و توقعات من از همسر آينده‌ام

5 ـ 12 ـ خواسته‌ها و توقعات من از ازدواج

13 ـ رويارويي با هيجان

1 ـ 13 ـ با هيجانات اصلي چگونه روبه‌رو مي‌شوم و چه مي‌كنم

ـ غم

ـ شادي

ـ خشم

ـ ترس

2 ـ 13 ـ چگونه هيجاناتم را بيان مي‌كنم و چگونه آن را بروز مي دهم.

ـ به پدر و مادر

ـ به برادر و خواهرانم

ـ به دوستانم

3 ـ 13 ـ وقتي ديگران درگير يكي از اين هيجانات هستند چه مي‌كنم.

ـ پدر و مادر

ـ برادر و خواهرانم

ـ دوستانم

4 ـ 13 ـ رفتارهايي را كه از اطرافيانم نمي‌پسندم و از آن رفتارها بدم مي‌آيد.


ـ وقتي غمگين هستند.


ـ وقتي شاد هستند.


ـ وقتي خشمگين هستند.


ـ وقتي ترسيده‌اند.

14 ـ وظايف زن و مرد در خانواده

1 ـ 14 ـ باورها و ارزش‌هاي من درباره‌ي وظايف زن و مرد در خانواده

شامل نظر من در مورد جايگاه زن و مرد و نقش آنها، برتري يكي بر ديگري، زن سالاري، مرد سالاري، تفاوت زن و مرد از نظر من به لحاظ نقش‌ها و وظايف خانوادگي و…
2 ـ 14 ـ وظايف پدر و مادرم در خانواده


شامل: جايگاه پدر و مادرم، نقش هركدام، وظايف هركدام، چه كارهايي را هركدام انجام مي‌دادند و چه كارهايي را انجام نمي‌دادند و…
3 ـ 14 ـ وظايفي كه بر عهده من خواهد بود.

ـ تصميم‌گيري و مديريت

ـ نظافت خانه

ـ كسب درآمد

ـ خريد

ـ آشپزي

ـ كارهايي كه مربوط به آمدن ميهمان است

4 ـ 14 ـ باورها و ارزش‌هاي من درباره‌ي زن در جامعه

ـ كار كردن زن




ـ لباس مناسب

ـ بيرون رفتن زن




ـ آرايش

ـ دوستان زن




ـ حجاب

ـ روابط اجتماعي زن



ـ ميهماني‌ها و مراسم مختلط

ـ تصميم‌گيري شخصي



ـ مَحرم و نامَحرم

ـ و…


                                 ـ حجاب در برابر خويشاوندان نامَحرم

15 ـ فرزند

1 ـ 15 ـ تمايلات من

ـ تعداد فرزند

ـ اهميت جنسيت فرزند

2 ـ 15 ـ اگر بچه‌دار نشويم چه خواهم كرد.

ـ در حالي كه مشكل از من باشد.

ـ در حالي كه مشكل از من نباشد.

ـ فرزند خواندگي

ـ درمان پزشكي

ـ جدايي

ـ همسر دوم

ـ ادامه زندگي مشترك بدون فرزند

3 ـ 15 ـ سقط جنين


باورها و ارزش‌هاي من در مورد سقط جنين، در چه شرايطي حاضر به انجام آن هستم و در چه شرايطي حاضر به انجام آن نيستم.

4 ـ 15 ـ پيشگيري از حاملگي

شامل: وظيفه‌ي چه كسي است، اطلاعات من تا چه حد است

5 ـ 15 ـ زمان مناسب براي بچه‌دار شدن
6 ـ 15 ـ تربیت فرزند
16 ـ موضوعات جنسي


1 ـ 16 ـ باورها، ارزش‌ها و اصول من در مورد موضوعات جنسي


نگاه من به رابطه جنسي، گناه آلوده بودن يا نبودن آن، محدوده‌ها و مرزها، اخلاقيات و رابطه جنسي، باورهاي ديني و رابطه جنسي، معناي رابطه جنسي، اهميت رابطه جنسي


2 ـ 16 ـ رفتارها و پرهیزهای جنسي من


بينايي: نگاه كردن، فيلم ديدن، عكس ديدن، جستجوي افراد برهنه، حساسيت به رنگ و نور، روشنايي و تاريكي.

شنوايي: تمايل به سكوت، تمايل به شنيدن موضوعات جنسي، جك‌ها، قصه‌ها و…

لمسي: بوسيدن، دست دادن، نوازش‌هاي پوستي، شوخي‌هاي دستي، استمنا، گفتگوهاي جنسي


كلامي: هرزه گويي، جك گويي، لاس زدن، اشاره‌هاي جنسي، فحاشي


بويايي: استفاده از عطر و ادكلن‌هاي محرك، تأثيرپذيري از بو،...


تخيلي: استفاده از تخيل، فانتزي‌ها من، توجه به برخي اشيا، تخيل در مورد بچه‌ها، تخيل آزار ديدن، تخيل آزار دادن، تخيل برهنه شدن در برابر ديگران، تخيل، برهنه ديدن ديگران، تخيل رابطه با هم جنس.


رفتاري: رفتارهاي انفعالي، رفتارهاي تهاجمي، رفتارهاي نامتعارف، عجيب، رابطه با فاحشه، رابطه جنسي با بچه، رابطه جنسي با حيوان، آزار ديدن، آزارگري، نمايشگري (خود را برهنه نماش دادن) نظر بازي (سعي در تماشاي برهنگي ديگران)، هم جنس بازي

3 ـ 16 ـ دانش جنسي من


ـ مدرسه، كوچه، خيابان ،كتاب ،فيلم ،معلم ، مشاور و .....


4 ـ 16 ـ مشكلات جنسي و راه حل آنها از نظر من


پنهان مي‌كنم، گفتگو با دوستان، والدين، پزشك عمومي، درمانگران گياهي و سنتي، روان‌شناس، مشاور، درمانگر جنسي، استفاده از مواد مخدرو.....


5 ـ‌16 ـ انحراف جنسي يا اعتياد جنسي و راه حل آنها از نظر من

            طلاق،گفتگو ،تهديد،درمان ،آيا قابل درمان شدن هست يا نيست؟ ،اگر اعتقاد به درمان داريد توسط چه كسي اينگونه مشكلات درمان مي شود؟ و ....


6 ـ 16 ـ شك و ترديد نسبت به همسر


چه خواهم كرد، با چه كساني مشورت خواهم كرد، به چه كساني اطلاع خواهم داد، چه توقعي دارم، چه واكنشي نشان خواهم داد، چه تأثيري بر من دارد، چه كساني در اطرافيان اين مسأله را تجربه كرده‌اند، واكنش آنها چه بوده است و…

7 ـ‌ 16 ـ خيانت همسر


چه واكنشي نشان خواهم داد، با چه كساني مشورت خواهم كرد، به چه كساني اطلاع خواهم داد، چه تأثيري بر من دارد، چه كساني در اطرافيانم اين مسأله را تجربه كرده‌اند (مواردي كه يك راز شخصي نباشد)، واكنش آنها چه بوده است، و افشاي آن منع اخلاقي نداشته باشد.

          8 ـ‌16 ـ همسر دوم


نظر من در مورد همسر دوم، مي‌پذيرم يا نمي‌پذيرم، واكنش من خواهد بود، چه تأثيري بر من دارد، چه كساني در اطرافيانم اين مسأله را تجربه كرده‌اند، واكنش آنها چه بوده است.

        9 ـ 16 ـ اگر  مورد تعرض و آزار قرار گرفتم يا مزاحم داشتم


با چه كساني مشورت خواهم كرد، به چه كساني اطلاع خواهم داد، چه كساني در اطرافيانم اين مسأله را تجربه كرده‌اند، واكنش آنها چه بوده است، آيا به پليس اطلاع خواهم داد، آيا به همسرم مي‌تواند اعتماد كنم و جريان را به او بگويم، دوست دارم واكنش او چه باشد، اگر واكنش او چگونه باشد به او نخواهم گفت و…
فصل سوم

عشق
در ابتداي زندگي بودم 

 
نشسته در برابر غار 


عشق را ديدم


آتش بود


برافروخته


بي‌مهار


مهيب


ويرانگر


و جذاب 


گريختم


اما گريزي نبود

عشق آتش بود


و كشف آن


آغاز عصري ديگر


 و مهار آن 


 زندگي را ديگر ساخت

مهدي ميرمحمد صادقي

نظريه‌ي مثلثي عشق


اشترنبرگ (1987) در نظريه‌ي مثلثي عشق خود
، عشق را به سه بخش قسمت مي‌كند الف ـ اشتياق
 ب ـ صميميت
 و ج ـ تعهد


« اشتياق » به انگيزه‌هايي اشاره دارد كه به عشق رهنمون مي‌شوند (انگيزه‌هايي مانند جذابيت و تمايلات جنسي). اما از طرف ديگر به نياز‌هايي از قبيل عزت‌نفس، نزديك بودن
 و خود شكوفايي هم اشاره دارد. « اشتياق » در عين حال بسياري از هيجان‌ها را نيز در برمي‌گيرد. (هيجاناتي از قبيل آرزو، شرم، آسيب‌پذيري، تحسين و اشتياق.) پس اشتياق دو مؤلفه‌ي هيجاني و انگيزشي عشق را در برمي گيرد.


«صميميـّت»به رفتارهايي اطلاق مي‌شود، كه نزديكي عاطفي را افزايش مي‌دهد. نزديك بودن عاطفي شامل حمايت و درك متقابل، ارتباط برقرار كردن و سهيم كردن خود، فعاليت‌ها و دارايي‌هايمان با ديگري است.


«تعهد» به دو گونه تصميم باز مي‌گردد. ابتدا تصميم كوتاه مدتي مبني بر اين‌كه آيا آنچه كه هست را عشق بناميم يا نه و دوم تصميم بر اين‌كه آيا براي حفظ آن عشق به سوي آينده‌اي قابل پيش‌بيني تلاش كنيم يا نه. تعهد بيشتر كاركرد شناختي دارد تا كاركرد هيجاني و شامل قصد هشيارانه و اراده مي‌شود.


در روانشناسي سه مؤلفه‌ي رفتار، شناخت و هيجان در دهه‌هاي اخير، اساس و بنيان پديده‌هاي رواني شناخته شده است و عشق نيز به عنوان يك پديده‌ي رواني از اين موضوع مستثني نيست. بنابراين مي‌توانيم بگوييم كه « اشتياق » مؤلفه‌ي هيجاني عشق، «صميميت» مؤ‌لفه‌ي «رفتاري» و «تعهد» قسمت شناختي آن است.

هشت نوع عشق از نظر اشترنبرگ
اشترنبرگ براساس سه مؤلفه‌ي تشكيل دهنده‌ي عشق، هشت نوع عشق را تعريف كرده است كه به ترتيب عبارتند از:
	انواع عشق
	ميل
	صميميت
	تعهد

	فقدان عشق
	ضعيف
	ضعيف
	ضعيف

	عشق دوستانه
	ضعيف
	قوي
	ضعيف

	عشق شهواني
	قوي
	ضعيف
	ضعيف

	عشق پوچ
	ضعيف
	ضعيف
	قوي


	عشق خيال‌انگيز
	قوي
	قوي
	ضعيف

	عشق مشفقانه
	ضعيف
	قوي
	قوي

	عشق ابلهانه
	قوي
	ضعيف
	قوي

	عشق كامل
	قوي
	قوي
	قوي


فقدان عشق:

‌
در اين رابطه هيچ يك از عناصر عشق حضور ندارد. اين رابطه را در زندگي روزانه با مردم عادي داريم.
عشق دوستانه:

اين احساس زماني دست مي‌دهد كه اشتياق و تعهد كمتر است اما صميميـّت در حد بالايي حضور دارد. اين احساس را معمولاً در رابطه با دوستان صميمي داريم. 
عشق شهواني:

اشتياق در اين عشق بيشتر حضور دارد. هيجانات و اشتياق زيادي در اين رابطه وجود دارد، اما صميميـّت و تعهد در سطح ضعيفي قرار دارد.
عشق پوچ:

اين عشق زماني احساس مي‌شود كه تعهد قوي باشد، اما ميل و صميميـّت در سطح پاييني قرار داشته باشد يا اصلاً وجود نداشته باشد. اين ويژگي اغلب در زوج‌هايي ديده مي‌شود، به خاطر بچه‌ها در كنار يكديگر زندگي مي‌كنند.
عشق خيال‌انگيز:

اين عشق در بين زوج‌هايي مشاهده مي‌شود كه رابطه‌ي آنها تا اندازه‌اي تازه است همانند دوران نامزدي. اشتياق و صميميـّت شديد است، اما زوج‌ها به اندازه‌ي كافي، تجربه‌هاي مشترك ندارند كه متقابلاً احساس تعهد كنند.
عشق مشفقانه:

در اين عشق صميميـّت و تعهد شديد است اما اشتياق ضعيف است. عشق مشفقانه در بين زوج‌هايي ديده مي‌شود كه به مدت تقريباً طولاني با هم هستند و از يكديگر رضايت دارند، اما جاذبه جنسي آنها از بين رفته است. 
عشق ابلهانه:

در اين عشق اشتياق و تعهد بالاست اما صميميـّت ضعيف است. رابطه‌ي زوجي كه مرد دست بزن دارد اما به همسرش وفادار است و جاذبه جنسي بين آن دو زياد است، از اين گونه عشق مي‌باشد.

عشق كامل:

اين عشق سه عنصر را به طور سخاوتمند در خود جاي داده است. همان‌طور كه اشترنبرگ مي‌گويد، رسيدن به اين مرحله خيلي آسان‌تر از حفظ آن است.

جدول زير آنچه را كه درباره‌ي روابط دو نفر، يا هشت شيوه‌ي دوست داشتن گفتيم، به طور خلاصه نشان مي‌دهد.
         عشق دوستانه

        (صميميت تنها)

         عشق كامل
        عشق مشفقانه
(صميميت +
           عشق خيال‌انگيز
(تعهد + صميميـّت)     
اشتياق + تعهد)
           (صميميـّت + اشتياق)

عشق پوچ
عشق ابلهانه
          
عشق شهواني


(تعهد تنها)
(تعهد + اشتیاق)
           (اشتیاق تنها)

عشق داستان است.


اشترنبرگ پس از صورت بندي نظريه‌ي مثلثي عشق، نظريه‌ي ديگري را مطرح کرد که در متون علمي از آن به عنوان يک فرا نظريه ياد مي‌شود. نظريه‌ي جديد او مبتني بر اين فرض است که عشق يک داستان است و هر فردي داستان خاص خودش را از عشق دارد و فهم افراد از عشق متأثر از داستاني است که از عشق دارند.

اشترنبرگ در مقدمه‌ي کتاب عشق يک داستان است
، در مورد نظريه‌ي مثلثي عشق خود مي‌گويد:« هر چند اين نظريه، گونه‌هاي عشق را با شيوه‌اي روشمند سامان داده است، اما در عين حال پاسخي بدين پرسش نمي‌دهد که چرا من و نه کس ديگري عاشق اين فرد خاص مي‌شود و نه عاشق فرد ديگري، و نيز آنکه چرا من و نه کس ديگري قادر است با انسان خاصي رابطه‌ي عاشقانه برقرار کند و نه با انسان ديگري. ميانه‌ي دهه‌ي 90 با نگاه تازه‌اي به همه چيز مي‌نگريستم. فهميدم که لازم است بنشينم و با داستان‌هاي بسياري که پيرامون عشق شنيده بودم کلنجار بروم و آنها را طبقه‌بندي و سامان‌دهي کنم. اين داستان‌ها تفاوت‌هاي بسيار زيادي با هم داشتند; اين تفاوت‌ها نه تنها ميان روابط مختلف وجود داشت، بلکه گاهي در درون خود رابطه هم به چشم مي‌خورد: گاهي دو همسر، دو قصه‌ي کاملاً متفاوت را پيرامون روابطشان نقل مي‌کردند و به نظر مي‌رسيد که هر گاه اين دو قصه تفاوت زيادي با هم داشته باشند، جفت‌ها نيز رضايت کمتري از رابطه‌ي خود دارند. از اين رو دست به کار صورت‌بندي ديدگاه عشق به مثابه‌ي قصه شدم. اين ديدگاه بر اين فرض مبتني است که ما آدميان گرايش داريم بر کساني عاشق شويم که قصه‌هايشان با قصه ما يکي است يا مشابه آن است، اما نقش اين افراد در قصه‌ها مکمل نقش خود ما است. و بدين ترتيب، اين کسان، از جنبه‌هايي مثل خود ما هستند، اما از جنبه‌هاي ديگري بالقوه از ما متفاوتند. اگر از سر اتفاق بر کسي عاشق شويد که قصه‌اي کاملاً متفاوت داشته باشد، آن وقت است که هم رابطه‌ي ما و هم عشقي که زير ساخت اين رابطه است، وضعيتي متزلزل پيدا مي‌کند.» 

اشترنبرگ براي توضيح نظريه‌ي جديد خود نمونه‌ي زير را مي‌آورد. زاک و تامي بيست و هشت سال است با هم ازدواج کرده‌اند. در همه‌ي اين بيست و هشت سال دوستانشان پيش‌بيني مي‌کرده‌اند که آنها دير يا زود از هم جدا مي‌شوند، و اين پيش‌بيني‌ها نيز منطقي مي‌نمودند. تامي (زن) هر آن زاک (مرد) را تهديد مي‌کند که او را مي‌گذارد و مي‌رود; و زاک نيز به نوبه‌ي خود مي‌گويد که اين خوش‌ترين خبري است که مي‌شنود. زاک و تامي مدام با هم دعوا مي‌کنند و مايه‌ي ناراحتي دوستان و آشنايان هستند، زيرا دعواهاي آن دو نه خلوت مي‌شناسد نه جلوت، و نه فرياد مي‌شناسد و نه غير فرياد.


از سوي ديگر والري (زن) و لئونارد (مرد) را داريم که از هم جدا شده‌اند. هيچ‌کدام از دوستان و آشنايان آنها دليل اين جدايي را درک نمي‌کنند. ازدواج و زندگي زناشويي آنان به ظاهر بي‌نقص مي‌آمد. البته ازدواج بسياري از مردم به ظاهر چنين مي‌نمايد و اينان کساني هستند که صرفاً بر مشکلات و دردهاي موجود در روابط زناشويي‌شان پرده مي‌کشند. اما در مورد لئونارد و والري پديده‌ي عجيب آن است که خودشان هم تصور مي‌کنند ازدواجشان بي‌نقص و کامل بوده است و جالب آن که اين نکته را، هم به ديگران مي‌گفته‌اند و هم به يکديگر. فرزندان آن دو نيز گفته‌اند پدر و مادرشان عملاً هرگز دعوا نمي‌کرده‌اند، و اگر هم دعوايي در کار بوده، اين دعواها بر سر عدم توافق‌ها و اختلاف ‌نظرهاي جزيي بوده است.

اما در نهايت والري و لئونارد از هم جدا شدند، آن هم پس از آنکه لئونارد در محيط کار با زن ديگري آشنا مي‌شود و به خاطر همين زن، والري را وا مي‌نهد. لئونارد تا حدودي معذّب بود و از رفتار خويش شرمنده و در توجيه رفتار خود مي‌گفت: سرانجام عشق راستين خود را يافته است. اما لئونارد در عين حال اعتراف مي‌کرد که در گذشته، پيش از آنکه زندگي مشترک آنها خسته کننده و دلگير شود، تصور مي‌کرده است والري عشق راستين‌اش بوده است. در زمان روايت اين ماجرا، لئونارد در پي درمان بود تا بلکه دريابد بر او چه مي‌گذرد.

اشترنبرگ معتقد است که براي شناخت رفتار اين زوج يک راه وجود دارد و آن اينکه با دقت نگاه کنيم و ببينيم روايت هر کدام از همسران از قصه‌ي عشق چيست و از آن چگونه برداشتي دارند. او مي‌نويسد: از خودم مي‌پرسيدم که آيا امکان دارد بقاي يک زوج بسته به اين باشد که روايت فردي آنها از عشق به شکل آرماني آن و روايت فردي آنها از عشق به صورتي که در روابط واقعي و موجود آنها حضور دارد به قدر کافي به هم نزديک باشد يا نه؟ براي مثال، فر ض کنيم کسي دلبسته‌ي زندگي رمانتيک و رويايي است اما در عمل مي‌بيند که درگير يک داستان رزمي شده است، به احتمال زياد اين شخص از اين پيشامد ناراضي مي‌شود. کسان ديگري دلبسته‌ي داستان رزمي‌اند و اگر درگير قصه‌هاي رمانتيک و افسانه‌ي پريان شوند تا سر حد جنون خسته و دلزده مي‌شوند. جالب آنکه هم به روايت زاک و هم به روايت تامي، قصه‌ي عشق قصه‌ي جنگ بود. هر چند روابط اين دو همسر به چشم ديگران عجيب و غريب و حتي مسخره مي‌آمد اما اين رابطه براي خود آنها نتيجه بخش بود و کارايي داشت. اما رابطه‌ي لئونارد و والري به چشم ديگران خوب و شايسته مي‌آمد اما اين رابطه با خواست لئونارد و روايت او از عشق ناهمخوان بود. آن دو قصه‌هاي عشق متفاوتي داشتند و هنوز هم اين روايت‌هاي عاشقانه سخت با هم متفاوتند.

در واقع عشق داستان است و تنها خود ما نويسندگان اين داستان هستيم نه ويليام شکسپير يا گابريل گارسيا مارکز يا ديگر نويسندگان. همه‌ي ما داستان آرماني خاصي در زمينه‌ي عشق داريم و اين مي‌تواند مهم‌ترين چيزي باشد که در مورد خودمان ياد مي‌گيريم.

آنچه به نظر «واقعيت» مي‌آيد بيشتر تصورات ما از «واقعيت» يا همان داستان‌هاي ماست. قصه در زمينه‌ي زندگي ما به رابطه معنا مي‌دهد. گاهي در يک رابطه يکي از همسران در عمل‌ها و رويدادهاي واحد، مفهومي را مي‌بيند که با مفهوم و برداشت ديگري متفاوت است. علت اين است که هر کدام از همسران عمل‌ها و رويدادها را در چارچوب داستان خاصي تفسير مي‌کند که با داستان ديگري متفاوت است. 

هر يک از ما نوعاً يک قصه‌ي عشق نداريم، بلکه قصه‌هاي چندگانه داريم. وجود اين قصه‌هاي چندگانه بيانگر اين واقعيت است که عشق نه تنها از ديدگاه افراد مختلف مفاهيمي متفاوت دارد، حتي از ديدگاه يک فرد نيز، يک پديده‌ي ساده نيست.

قصه‌اي که پيرامون رابطه‌ي خود با ديگران مي‌پردازيم و عناصر متشکله‌ي آن ممکن است تغيير کند، اما اين قصه هميشه قصه‌ي ماست. حتي اگر جفتمان در نوشتن اين داستان ما را ياري دهد باز هم اين داستان آفريده‌ي ماست و احتمال دارد جفت ما هرگز کاملاً نفهمد که داستان ما از چه قرار است. اين داستان قابليت آن را دارد که قدرت ماندگاري عظيمي داشته باشد.

اشترنبرگ معتقد است که با گذشت زمان قصه‌ها بي‌ترديد دگرگون مي‌شوند، اما به هيچ وجه از ميان نمي‌روند. بهتر است بگوييم که همواره در حال دستکاري قصه‌هاي قديمي هستيم و به تدريج قصه‌هاي تازه‌اي را به جاي قصه‌هاي قديمي مي‌نشاينم. قصه‌هاي تازه ممکن است بهتر باشند يا بدتر، اما هر چه باشند هم چنان به عنوان قصه باقي مي‌مانند. به تدريج که پيش مي‌رويم قصه‌هايمان را نيز بسط و توسعه مي‌دهيم و به تدريج که رويدادهاي غيرمنتظره و مسيرهاي تازه وارد زندگي‌مان مي‌شوند، فصل‌هاي تازه‌اي به قصه‌مان مي‌افزاييم.

اشترنبرگ بيست و پنج داستان را جمع‌بندي کرده است که بازنمود طيف وسيعي از استنباط‌هاي آدمي از عشق و چيستي عشق است. هر داستان داراي يک روال تفکر و رفتار است که مشخصه‌ي آن داستان است. براي مثال رفتار کسي که عشق را به چشم بازي ميان دو حريف نگاه مي‌کند نسبت به معشوق، با رفتار کسي که عشق را به چشم «دين» نگاه مي‌کند بسيار متفاوت است.

يک داستان عشقي خاص، با اين فرض که رابطه‌ي عاشقانه چيست يا چه بايد باشد، کم و بيش ممکن است مثل «افکار اتوماتيک» عمل کند، يعني افکاري که به نظر مي‌رسد بي هيچ تلاشي به ذهن آدمي خطور مي‌کنند. 

قصه‌هاي عشق، نقش‌هاي مکمل دارند. رابطه با کسي بيش از همه شادي بخش و رضايت‌آور است که در داستان ما شريک باشد يا آنکه دست کم داستان سازگاري داشته باشد که با داستان ما کم و بيش همخوان باشد، اما اين شخص الزاماً نبايد درست مثل خود ما باشد. ما به دنبال کسي مي‌گرديم که داستان مشابهي با ما داشته باشد، اما به لحاظ نقشي که در آن داستان بر عهده دارد، مکمل ما باشد.

روابط بين آدميان زماني به اوج موفقيت خود مي‌رسد که نوع قصه‌هاي آنان با هم سازگار باشد.

قصه‌هايي که اشترنبرگ دسته‌بندي کرده است عبارتند از: قصه‌ي معلم ـ شاگرد، قصه‌ي ايثار (فداکاري)، قصه‌ي حکومت، قصه‌ي پليسي، قصه‌ي زشت‌نگاري (پورنوگرافي)، قصه‌ي وحشت، قصه‌ي علمي ـ تخيلي، قصه‌ي کلکسيون، قصه‌ي هنر، قصه‌ي خانه و خانواده، قصه‌ي بهبودي، قصه‌ي دين، قصه‌ي بازي، قصه‌ي سفر، قصه‌ي بافندگي و دو زندگي، قصه‌ي باغ، قصه‌ي تجارت، قصه‌ي اعتياد، قصه‌ خيال (فانتزي)، قصه‌ي تاريخ، قصه‌ي علم، قصه‌ي آشپزي، قصه‌ي جنگ، قصه‌ي تئاتر، قصه‌ي طنز و قصه‌ي معما.

يکي از بهترين کارهايي که مي‌توانيم انجام دهيم شناخت قصه‌ي خودمان از عشق است. وقتي قصه‌ي خود را بشناسيم، آگاهانه‌تر مي‌توانيم در انتخاب همسر گام برداريم. و يکي از مهمترين کارهايي که شايد لازم است هر فردي قبل از انتخاب همسر انجام بدهد اين است که از قصه‌ي عشق همسر خود با خبر شود.

اشترنبرگ پرسشنامه‌اي تهيه کرده است که با پاسخ دادن به آن مي‌توانيم قصه‌ي عشق خود را بشناسيم. خوشبختانه کتاب اشترنبرگ به فارسي ترجمه شده است. اين کتاب با عنوان «قصه‌ي عشق» توسط آقاي علي اصغر بهرامي ترجمه و انتشارات جوانه رشد آن را به چاپ رسانده است. از اين کتاب ترجمه‌ي ديگري نيز با عنوان «عشق داستان است» توسط آقاي دکتر شاملو به چاپ رسيده است. مطالعه‌ي اين کتاب که هم داراي ديدگاهي عميق و هم زباني ساده و قابل فهم است را به همگان توصيه مي‌کنيم. برای درک بهتر قصه ها در نظریه عشق یک داستان است؛ برخی از قصه های رایج را در زیر توضیح می دهیم.
قصه ايثار


براي برخي از افراد عشق به معناي از خود گذشتگي و ايثار است. رابطه براي اين افراد زماني معناي عشق مي‌دهد كه يكي براي ديگري فداكاري كند. فداكاري و گذشت باعث مي‌شود كه درگير عشق شوند.


بسياري از فيلم‌هاي ايراني و داستان‌هاي عاشقانه‌ي ايراني حاوي معناي ايثار است. دختري كه براي رسيدن به محبوب خود خانواده ثروتمند خود را ترك مي‌كند و در شهري غريب با فقر و نداري مي‌سازد و خم به ابرو نمي‌آورد و با سيلي صورت خود را سرخ نگاه مي‌دارد و عاشقانه همسرش را دوست دارد حاوي معناي ايثار است. قصه ايثار يكي از رايج‌ترين قصه‌هاي عاشقانه است.

قصه دين


آنها كه عشق را راهي براي رسيدن به خدا و رستگاري مي‌دانند آنها كه از رابطه صميمانه انتظار تعالي و كمال معنوي دارند. آنها كه سعي مي‌كنند وارد رابطه‌اي شوند كه به همراه يار خود به خداوند نزديك شوند؛ درگير قصه دين هستند. افرادي كه قصه آنها قصه دين است هنگامي كه همسر خود را در حال عبادت مي‌بينند به او احساس محبت بيشتري نسبت به او پيدا مي‌كنند. دين ورزي همسر و تلاش او براي تعالي معنوي باعث مي‌شود كه محبت و عشق به او و به رابطه افزايش يابد. قصه دين يكي از قصه‌هاي رايج است. قصه دين قصه بسياري از مردان و زناني است كه ايمان و اعتقادات فرد مقابل براي آنها مهم است.

قصه سفر


افرادي كه عشق را به چشم سفر مي بينند، سفري دو نفره به سوي يك مقصد و يك هدف، افرادي كه از مسافرت به همراه محبوب خود لذت مي‌برند آنها كه به همسر خود به عنوان همسفر نگاه مي‌كنند و در جستجوي همسفر زندگي هستند قصه آنها قصه سفر است معناي عشق براي آنها و درك آنها از عشق، سفر است. گاهي استعاره سفر، كم و بيش عملاً به شكل واقعي نيز در زندگي اين افراد نمود پيدا می‌كند و آنگاه ما شاهد آن خواهيم بود كه اين افراد باهم به سفر مي‌روند و از سفر لذت مي‌برند.

قصه تجارت


آنها كه عشق را يك شراكت اقتصادي دو نفره مي‌دانند؛ باهم كار مي‌كنند و باهم پس‌انداز مي‌كنند، سرمايه‌گذاري مي‌كنند و يكي را دو تا مي‌كنند و دو تا را سه تا. معناي عشق براي آنها همكاري در جهت رشد و شكوفايي اقتصادي است. زن و مردي كه باهم كار مي‌كنند پولشان را باهم سرمايه‌گذاري مي‌كنند، هر دو صرفه‌جويي مي‌كنند و نهايتاً يك شركت اقتصادي ايجاد مي‌كنند و در اين شرايط يكديگر را دوست دارند و نسبت به هم احساس محبت مي‌كنند، قصه آنها قصه تجارت است. اين گونه افراد در شراكت اقتصادي و افزايش ثروت يكديگر را دوست دارند و نسبت به هم عشق مي‌ورزند.

قصه زيبايي


افرادي كه زيبايي را ستايش مي‌كنند و در جستجوي همسر زيبا هستند و زيبايي فرد مقابل براي آنها مهم است از عشق درك و معناي تحسين و ستايش زيبايي دارند. اين افراد هنگامي كه همسرشان آرايش مي‌كند و زيبايي او دو چندان مي‌شود، محبتشان و عشق‌شان به او دو چندان مي‌شود. افرادي كه قصه آنها قصه زيبايي است در صورتي كه با فردي كه از زيبايي بهره و نصيب كمتري برده است،‌ ازدواج كنند، دچار تعارض و ترديد مي‌شوند. زيبايي باعث مي‌شود كه اين افراد بتوانند بسياري از مسائل ديگر را ناديده بگيرند.

قصه طنز


افرادي كه شم طنز دارند، آنهايي كه مي‌توانند ديگران را بخندانند و از خنديدن لذت مي‌برند، آنهايي كه جذب فردي از جنس مقابل مي‌شوند كه شوخ طبع و طنز پرداز است، آنهايي كه مي‌توانند جنبه‌هاي خنده‌دار حوادث جدي را ببينند و بازگو كنند، درك آنها از عشق و معناي آنها از عشق مي‌تواند قصه طنز باشد. مشخصه قصه طنز اين ديدگاه است كه عشق پديده‌اي عجيب و داراي جنبه‌هاي مضحك زيادي است. انسان يا مي‌تواند روي جدي روابط عاشقانه را ببيند يا روي ديگر آن را كه چندان جدي نيست، و كساني كه آدم‌هاي قصه طنز هستند قاطعانه ترجيح مي‌دهند كه روي نه چندان جدي آن را ببينند.


قصه‌هاي عشق به اين چند قصه محدود نمي‌شود اشترنبرگ بيست و پنج داستان را جمع‌بندي كرده است كه بازنمود طيف وسيعي از استنباط‌هاي آدمي از عشق و چيستي آن است. هر داستان داراي يك روال تفكر و رفتار است كه مشخصه‌ي آن داستان است. براي مثال رفتار كسي كه عشق را به چشم «بازي» نگاه مي‌كند با رفتار كسي كه عشق را به چشم «دين» نگاه مي‌كند بسيار متفاوت است.

عشق و خانه‌ي دوران كودكي


کاغذ سفيدي برداريد. کلمه‌ي «خانه» را بالاي صفحه بنويسيد. به کودکي خود برويد. به «خانه» فکر کنيد و هر کلمه‌اي که در مورد «خانه» به ذهنتان مي‌رسد را بنويسيد حالا کلمه‌ي «خانه» را از بالاي صفحه پاک کنيدو به جاي آن «عشق» را بنويسيد. به كلماتي كه تداعي كرده‌ايد نگاه دوباره‌اي بياندازيد آيا اين كلمات به «عشق» نزديك هستند آيا كلماتي كه نوشته‌ايد، «عشق» را هم تداعي مي‌كنند؟

در اکثر مواقع کلماتي که ما از خانه‌ي دوران کودکي تداعي مي‌کنيم با عشق نيز تداعي مي‌شود. اين نزديک بودن تداعي‌ها نشان مي‌دهد كه خانه‌ي زمان كودكي با عشق در ذهن ما ارتباط دارد. وقتي کودک بوديم خانه منبع اصلي عشق بود. جايي که سير مي‌شديم، مي‌خوابيديم، توجه دريافت مي‌کرديم، مي‌خنديديم، ارتباط داشتيم و محبت را تجربه مي‌کرديم. خانه منبع اصلي عشق در دوره کودکي هر فرد است. اولين تجربه‌ي ما از عشق در خانه بوده است و اولين ابراز عشق را در خانه تجربه كرده‌ايم. بنابراين عشق پيوسته با تجارب مربوط به خانه‌ي دوران كودكي است. به همين دليل است كه وقتي انسان‌ها در مورد خانه‌ي دوران كودكي تداعي مي‌كنند، تداعي‌هاي آنها به تداعي عشق نزديك است و با عشق پيوستگي دارد. گويا كه در ذهن ما عشق و خانه‌ي دوران كودكي يادآور يكديگر هستند. اما ما در خانه فقط عشق را تجربه نكرده‌ايم بلكه موارد ديگري را نيز تجربه كرده‌ايم تجربه‌هاي تلخ و شيرين ديگري كه از خانه‌ي دوران كودكي در ذهن ما ثبت شده است. دعوا، قهر، بي‌توجهي، زدوخورد، درگيري، دادوقال و هزاران تجربه‌ي تلخ و شيرين ديگر كه همه از خانه‌ي كودكي در ذهن ما بر جاي مانده است.

«عشق»، خانه‌ي كودكي را تداعي مي‌كند و خانه‌ي كودكي هزاران هزار تجربه را آميخته با عشق تداعي مي‌كند. تداعي عشق و خانه‌ي‌ دوران كودكي راز بزرگ بسيار از ازدواج‌هاي موفق و ناموفق است.

«عشق» خانه‌ي كودكي را تداعي مي‌كند، اگر خانه‌ي كودكي اعتياد را تداعي كند احتمال اينكه عشق هم اعتياد را تداعي كند، افزايش مي‌يابد. تجارب مشاوره‌اي و روان‌درماني به ما نشان مي‌دهد كه وقتي ما شاهد عشق به يك معتاد هستيم اكثراً در خانه‌ي دوران كودكي فرد، يك نفر معتاد بوده است. تصور ما از عشق تصوري است که در خانه شکل گرفته است اگر در خانه «اعتياد» بوده است ما عشق را با اعتياد مي‌فهميم. تصور ديگري نمي‌توانيم داشته باشيم چرا که تنها تجربه‌ي ما از عشق در خانه رخ داده است. ما عشق را همراه با اعتياد، دود و دم، مواد و … تجربه کرده‌ايم. عشق پدر را بعد از مصرف مواد تجربه کرده‌ايم. ما بوسه‌هاي پدري را درک کرده‌ايم که دهانش بوي دود مي‌داده است. بنابراين بسيار ممکن است که در عشق به سوي افرادي برويم که يکي از ويژگي‌هاي اصلي آنها اعتياد باشد. به همين دليل است که بسياري از افرادي که پدر يا برادر معتاد داشته‌اند در انتخاب همسر نيز معمولاً جذب افراد معتاد مي‌شوند. 

وقتي كودك بوديم خانه منبع اصلي عشق و ايمني بود اگر خانه پر از خشونت و زدوخورد باشد. «عشق» در ذهن همان «خانه» را تداعي مي‌كند و احتمال اينكه چنين فردي عاشق فردي خشن شود، افزايش مي‌يابد.

اگر خانه براي فردي تداعي كننده‌ي تنهايي باشد احتمال اينكه عاشق فردي شود كه به او محبت و توجه كافي نداشته باشد تا بتواند احساس تنهايي دوران كودكي را باز توليد كند، افزايش مي‌يابد.


نزديك بودن خانه‌ي دوران كودكي و عشق در ذهن ما به گونه‌اي است كه گويا با عشق به خانه‌ي دوران كودكي  باز مي‌گرديم. بازگشت به خانه راز نهفته‌ي بسياري از روابط عاطفي است.

اما برخي از ما در همان کودکي هم، خانواده‌ي خود را هرگز نپذيرفته‌ايم. برخي از ما دلمان مي‌خواست مادر ديگري داشتيم يا اينكه پدر ديگري داشتيم. برخي از ما پدر اصلي خود را ناپدري مي‌دانستيم و يا اينكه مادر خود را نامادري به حساب مي‌آورديم.
برخي از ما خانه و خانواده‌ي خود را محل مناسبي براي عشق و احترام نيافته‌ايم و از خانه و خانواده‌ي خود بيزار هستيم. اين افراد آنچه را تجربه كرده‌اند، عشق نمي‌دانند بلكه آنچه را كه در خانه نبوده است عشق به حساب می‌آورند. اين قبيل افراد عشق را متضاد با خانه‌ي دوران كودكي مي‌دانند و معمولاً در تجربه‌ي عشق از خانه‌ي دوران كودكي فرار مي‌كنند و به سوي خانه‌اي مي‌روند كه در تضاد با خانه باشد. عشق براي اين افراد «ضدخانه» را تداعي مي‌كند. «ضدخانه» خانه‌اي است كه عشق در آنجاست آن چيزي كه در خانه نبود يا كم بود اما در ضدخانه هست و زياد هم هست. مثل معروفي كه مي‌گويد: مرغ همسايه غاز است. به‌گونه‌اي اشاره به ضدخانه دارد. خانه‌ي همسايه براي برخي از ما تصوير خانه‌ي ايده‌آل است. هرچه كه در خانه نيست در خانه‌ي همسايه يا همان ضدخانه موجود است. ضدخانه يك خانه‌ي ايده‌آل از نظر فردي است كه خانه‌ي واقعي خود را خانه نمي‌داند.


اگر عشق براي كسي "ضدخانه" را تداعي كند و «خانه» اعتياد را تداعي كند معمولاً شاهد آن هستيم كه اين فرد به دنبال همسري خواهد بود كه به هيچ عنوان اهل دودودم و اعتياد نباشد. اگر عشق «ضدخانه» را تداعي كند و «خانه» خشونت و زدوخورد را تداعي كند. عشق براي چنين فردي عدم خشونت و نبود زدوخورد و آرامش را تداعي مي‌كند بنابراين به احتمال زياد ما شاهد آن هستيم كه چنين فردي عاشق كسي خواهد شد كه به هيچ عنوان اهل خشونت نباشد. اگر عشق «ضدخانه» را تداعي كند و خانه ، تنهايي را تداعي كند. احتمال اينكه عاشق فردي شود كه او را تنها نگذارد و به او وابستگي داشته باشد افزايش مي‌يابد. فرار از خانه وقتي در عشق اتفاق مي‌افتد كه خانه براي ما تداعي‌هاي بد و نامناسب داشته باشد. فرار از خانه رفتن به ضدخانه است كه براي فرد به معناي رسيدن به آن چيزي است كه در خانه نبوده است. 
عشق و روابط اصلي


اگر عشق بازگشت به خانه باشد مهم‌ترين عنصر در اين بازگشت، اعضاي اصلي خانواده است. روابط اصلي در روان‌شناسي همانند چهار عمل اصلي در رياضيات است. 

رابطه با پدر، رابطه با مادر، رابطه با برادر و رابطه با خواهر چهار رابطه‌ي اصلي زندگي هر فرد انساني است كه ساير روابط او به گونه‌اي متأثر از اين چهار رابطه خواهد بود. رابطه با پدر تنها رابطه با پدر نيست بلكه رابطه با نماد و تصوير پدر است. كار فرما، مدير، رييس و… همه مي‌توانند به صورت نمادين در جايگاه پدر قرار گيرند. اگر رابطه‌ي فردي با پدر مشكل داشته باشد اين مشكل در رابطه با همه‌ي نمادهاي پدر نيز فرافكنده مي‌شود و همان مشكل را در تمامي آن ارتباطات نيز مي‌توان مشاهده كرد. رابطه با مادر تنها رابطه با مادر نيست بلكه رابطه با نماد مادر و تصوير مادر است. پرستار، پزشك‌ زن، مدير زن و… همه مي‌توانند به صورت نمادين در جايگاه مادر قرار گيرند. رابطه با خواهر و برادر نيز از همين اصل تبعيت مي‌كند و به همين دليل اين چهار رابطه را روابط اصلي مي‌نامند. روابطي كه بر تمام روابط ديگر تأثيرگذار است. در صورتي‌كه فردي خواهر يا برادر نداشته باشد و يا پدر يا مادر خود را از دست داده باشد فردي كه جايگزين پدر، مادر يا برادر و خواهر بوده است موضوع اصلي است و رابطه با او رابطه‌ي اصلي به حساب مي‌آيد. هنگامي كه در عشق به خانه باز مي‌گرديم مهم‌ترين عنصري كه مي‌تواند بازگشت ما را واقعي جلوه دهد حضور دوباره پدر، مادر، برادر يا خواهر است. مهم‌ترين مكانيسم رواني در عشق، فرافكني است. فرد عاشق يک تصوير ذهني را بر موضوع عشق فرافکني مي‌کند و به او عشق مي‌ورزد. معمولاً افراد به کسي عشق مي‌ورزند که بتوانند تصوير يکي از موضوعات اصلي (پدر، مادر، برادر يا خواهر) را بر او فرافکني کنند. طبيعتاً موضوع عشق بايد ويژگي‌هايي را داشته باشد که فرد بتواند تصوير موضوع اصلي را بر او فرافکني کند. هنگامي که اين فرافکني انجام شد، بازگشت به خانه تکميل مي‌شود. در عشق ما مجدداً به روابط اصلي يا رابطه با پدر، مادر، برادر يا خواهر، باز مي‌گرديم و سعي مي‌کنيم آن ارتباط را مجدداً زنده سازيم و به رفع کم و کاستي‌هايي که در آن بوده است، بپردازيم.

به نظر مي‌رسد رابطه‌ي ما با موضوعات اصلي زندگي، مهم‌ترين روابط، پاياترين و تأثيرگذارترين روابط زندگي ما باشد که روابط ديگر ما متأثر از آنهاست.


افرادي كه انتخاب مي‌كنيم هرگز نه از روي تصادف و نه به دليل بد شانسي است، بلكه به خاطر تأثير ناخود آگاه بر ما است كه به افراد خاصي علاقمند مي‌شويم.

وقتي فردي از خانه فرار مي‌کند معمولاً به جستجوي ناپدري، نامادري، نابرادري و يا ناخواهري خواهد بود. اين افراد معمولاً تصويري کاملاً متضاد با پدر، مادر، برادر يا خواهر خود را بر موضوع عشق خود فرافکن مي‌کنند. موضوع عشق اين افراد معمولاً کاملاً متفاوت با موضوعات اصلي زندگي آنهاست. به عنوان مثال اگر فردي پدر ولخرج، غيرمذهبي و مستبد داشته است و اصلاً از پدرش خوشش نمي‌آمده است احتمالاً به فردي عشق خواهد ورزيد که کمي خسيس، مذهبي و غيرمستبد باشد يعني فردي کاملاً متضاد با پدر يا به عبارتي فردي شبيه تصوير ناپدري.

براي درك بهتر تأثير روابط اصلي بر انتخاب عشقي‌، به مثال‌هاي زير توجه كنيد:

	روابط اصلي
	انتخاب ناخودآگاه
	انتخاب آگاهانه

	
	حالت بازگشت به خانه
	حالت فرار از خانه
	

	پدر معتاد بود اما مرد مهرباني بود
	فرد معتادي كه مهربان باشد.
	فردي كه حتي سيگار هم نكشد و شايد كمي بدخلق باشد.
	فرد مهرباني كه معتاد نباشد.

	برادرم معلوليت داشت اما بسيار هوشمند بود.
	فردي كه ناتواني خاصي داشته باشد اما بسيار هوشمند باشد.
	فرد سالمي كه خيلي هم هوشمند نيست.
	فرد هوشمندي كه ناتواني خاصي ندارد.

	پدرم به مادرم خيانت كرد با اينكه مادرم او را بسيار دوست داشت.
	فردي كه من او را بسيار دوست داشته باشم اما او چندان مرا دوست نداشته باشد.
	فردي كه مرا بسيار دوست داشته باشد اما من او را چندان دوست نداشته باشم.
	فردي كه من او را بسيار دوست داشته باشم و او هم مرا دوست داشته باشد.

	مادرم وسواس داشت اما زن مطلعي بود.
	فردي كه اطلاعات عمومي بالايي دارد و وسواس دارد.
	فردي كه تاحدودي بي‌نظم است و اطلاعات عمومي زيادي هم ندارد.
	فردي با اطلاعات زياد، بدون ويژگي‌هاي وسواسي.

	خواهرم هيچ‌وقت نمي‌توانست از حق خود دفاع كند و هميشه مورد اجحاف واقع مي‌شد اما هرگز براي حق خود به كسي التماس نمي‌كرد.
	فردي كه نتواند از حق خود دفاع كند، به او اجحاف شود اما هرگز التماس نكند.
	فردي كه حتي با التماس هم كه شده از حق خود دفاع كند.
	فردي كه از حق خود دفاع مي‌كند بدون آن كه تحقير شود.

	پدرم بيماري رواني داشت همراه با سوء ظن زياد به مادرم.
	فردي كه به من اعتماد نداشته باشد و گاهي با سوء ظن با من رفتار كند.
	فردي كه به من اعتماد داشته باشد و هرگز با سوء ظن رفتار نكند.
	فردي كه به من اعتماد داشته باشد و من نيز به او.

	خواهرم را خيلي دوست دارم اما هميشه با من ضديت مي‌كرد و ما هميشه باهم دعوا داشتيم.
	فردي كه من او را خيلي دوست داشته باشم اما هميشه باهم اختلاف‌نظر داشته باشيم.
	فردي كه با او اختلاف نظر نداشته باشيم هرچند او را خيلي هم دوست ندارم.
	فردي كه با او اختلاف نظر جدي نداشته باشم و او را بسيار دوست داشته باشم.


چرا به خانه باز مي‌گرديم؟1


بوعلي‌سينا، عشق را بيماري مي‌دانست اما به نظر مي‌رسد كه عشق درمان بيماري است. درمان بيماري‌هايي كه مربوط به خانه دوران كودكي است. عشق يك درمان طبيعي است كه كج كنشي‌هاي روابط اصلي را درمان مي‌كند. عشق درماني است كه در لايه‌هاي زيرين روان و در حوزه‌ي ساختارهاي روان كودكي به وقوع مي‌پيوندد. چهار تصوير اصلي پدر، مادر، برادر و خواهر و اضداد آنها؛ ناپدري، نامادري، نابرادري و ناخواهري حوزه‌ي عمل عشق هستند. مخدوش بودن يكي از روابط اصلي در دوران كودكي سبب مي‌شود تا فرد به طور ناخودآگاه براي اصلاح اين ارتباط مخدوش تلاش كند. گويا به لحاظ رواني براي ما انسان‌ها بسيار مهم است كه چهار رابطه اصلي در بهترين شرايط و با بهترين كيفيت وجود داشته باشد و اگر در كودكي اين شرايط مهيا نبوده است تلاش مي‌كنيم در ساير ارتباطات كه جايگزين روابط اصلي هستند روابط اصلي را بهبود ببخشيم. اگر من ارتباط خوبي با پدرم نداشته‌ام و در كودكي به هر دليلي نتوانسته‌ام از جهت پدر و ارتباط با پدر، احساس آرامش كنم؛ به طور ناخودآگاه تلاش من اين خواهد بود كه ارتباط با پدر را در جايگزين‌هاي پدر، همانند استاد دانشگاه، مدير و… بهبود ببخشم و اين كاستي را جبران كنم. در صورتي كه تصوير اصلي (مثلاً تصوير پدر) از حالت مخدوش بودن خارج شود و اصلاح شود، من آرام مي‌گيرم و در غير اين صورت، مجدداً به جستجوي پدر بر خواهم خواست. جستجوي پدر يا جستجوي مادر يكي از بزرگترين تلاش‌هاي روان آدمي است. آدمي بدون پدر يا بدون مادر امكان حيات رواني ندارد. براي درك بهتر آنچه گفته شد به مثال زير توجه كنيد:


مريم تصوير خوبي از پدرش ندارد. او پدرش را فردي بيكار و عاطل و باطل مي‌داند كه فقط به فكر خودش است و براي راحتي فرزندانش حاضر نيست كه هيچ كاري انجام بدهد.


در مثال بالا تصوير اصلي پدر براي مريم يك مرد بيكار، عاطل و باطل و به فكر خويش است. مطابق با آنچه كه گفته شد مريم چون تصوير مخدوشي از پدر دارد در ابتدا سعي مي‌كند مجدداً با تصوير پدر رابطه برقرار كند تا شايد بتواند تصوير مخدوش پدر را اصلاح كند تا بدين‌وسيله رابطه با پدر را اصلاح كند.احتمالاً مريم وارد رابطه با مردي بيكار و عاطل و باطل مي‌شود تا مجدداً تصوير پدر را تجربه كند و به اصلاح آن همت گمارد. در پاسخ اعتراضات اطرافيان كه به مريم مي‌گويند: «او يك فرد بيكار است كه هيچ هدفي ندارد. مردي كه فقط به فكر خودش است و از تو سوء استفاده خواهد كرد». احتمالاً مريم اين جواب‌ها را خواهد داد: «او فعلاً بيكار است ولي من او را درست خواهم كرد؛ در آينده درست خواهد شد. و به هرحال به دنبال هدفي خواهد رفت؛ شما فكر مي‌كنيد كه از من سوء استفاده مي‌كند اما اين طور نيست». اين پاسخ‌ها به ما اين مطلب را نشان مي‌دهند كه مريم درصدد اصلاح اين مرد است و به اصلاح او اميد زيادي دارد. اصلاح مردي كه يادآور پدر است براي روان ناخودآگاه به معناي اصلاح پدر است. گويا مريم معتقد است كه پدرم هم اصلاح مي‌شد اما مادرم نتوانست. اگر من بزرگتر بودم مي‌توانستم او را درست كنم.


به اين ترتيب مريم مي‌خواهد با اصلاح تصوير پدر رابطه با پدر را اصلاح كند.اينكه او موفق شود يا نه جاي تأمل دارد. اما سؤال اساسي اين است كه چرا او به اصلاح رابطه با خود پدر همت نمي‌كند و به دنبال جايگزين يا بَدَل پدر مي‌رود اگر مريم به جاي اينكه بخواهد با ازدواج، رابطه با پدر را اصلاح كند به اصل رابطه و به خود ارتباط اصلي بپردازد مطمئناً ازدواج موفقي خواهد داشت. اما متأسفانه ما اهميت افراد اصلي و ارتباط‌هاي اصلي را فراموش كرده‌ايم و هرگز باورمان نمي‌شود كه روابط اصلي بر ازدواج ما تأثير بي‌واسطه و قدرتمند دارند. چه كسي باور مي‌كند كه رابطه‌ي منفي با پدر، مادر، برادر و خواهر مي‌تواند ازدواج ناموفقي را در پي داشته باشد. چه كسي باور مي‌كند كه ارتباط مخدوش با يكي از اين چهار نفر مي‌تواند ما را درگير يك عشق آتشين به فردي شبيه فرد اصلي يا بَدَل او كند. واقعاً چه كسي باور مي‌كند؟! عشق يك درمان طبيعي است براي آنها كه با افراد اصلي ناكامي را تجربه كرد‌ه‌اند و در اعماق ذهنشان هنوز در جستجوي پدري هستند كه مشكلات پدرشان را نداشته باشد. عشق، ما را به خانواده اصلي باز مي‌گرداند و با لجاجت بر اين امر پافشاري مي‌كند كه پدر، مادر، برادر و خواهر مهمترين و بنيادي‌ترين روابط انساني است و ما انسان‌ها از اين چهار ارتباط اصلي گزير و گريزي نداريم.


اگر از اين منظر به تلاش مريم نگاه كنيم متوجه مي‌شويم كه چقدر آن مرد بيكار و عاطل و باطل، براي مريم حياتي و پر اهميت مي‌باشد. او يادآور پدر است و اگر او اصلاح شود، رابطه با پدر اصلاح خواهد شد و اگر رابطه با پدر و نماد پدر اصلاح شود، رابطه با تمام انسان‌هاي كه نماد پدر هستند، اصلاح خواهد شد.


حالا اگر مريم در رابطه با مرد بيكار عاطل و باطل ناموفق باشد و نتواند او را اصلاح كند از تصوير پدر نااميد خواهد شد و به سوي تصوير ناپدري يا تصوير ضدپدر حركت خواهد كرد. بسيار مشاهده مي‌شود كه فردي كه در يك عشق، شكست مي‌خورد يا در ازدواج ناكام مي‌شود به سوي فردي حركت مي‌كند كه كاملاً برعكس معشوق يا همسر قبلي‌اش بوده است. يك مرد بيكار عاطل و باطل كه فقط به فكر خودش است، براي او ديگر پدر نيست بلكه ناپدري است. اين جمله را به تكرار مي‌شنويم كه: پدر من كه پدر نبوده است، ناپدري بوده است. او براي من پدري نكرده است. يك ناپدري اين طوري رفتار مي‌كند كه پدر من رفتار مي‌كند اين كه باباي من نيست نه بابايي من است.


احتمالاً مريم بيكار بودن، عاطل و باطل بودن و به فكر خويش بودن را به ضد تصوير نسبت خواهد داد و پدر خودش را ناپدري خواهد دانست و به جستجوي پدر برخواهد خواست. حالا ديگر پدر براي مريم يعني كسي كه برخلاف ناپدري باشد. اگر ناپدري بيكار است، پدر كار مي‌كند و اگر ناپدري بي‌هدف است، پدر هدفمند است و اگر ناپدري به فكر خويش است پدر به فكر ديگران و به خصوص فرزندان است. در اينجاست كه ما پويايي‌هاي فرار از خانه را مشاهده مي‌كنيم. فرار از خانه براي تجربه و درك «تصوير پدر»؛ آنچه كه فرد تاكنون تجربه نكرده است چرا كه هرآنچه تجربه كرده است تصوير ضد پدر يا ناپدري بوده است، پس رابطه با مردي كه اهل كار است، هدفمند است و مسئوليت‌پذير؛ به دل‌چسبي رابطه با پدر است كه اين فرد در روان خود از آن محروم بوده است و آن را تجربه نكرده است.

انتخاب عشقي و تکميل کار ناتمام کودکي

هركودك دو خواسته اصلي دارد: 1 ـ عشق پدر و مادر را دريافت كند. 2 ـ پدر و مادرش به يكديگر عشق بورزند.


بسياري از ما در كودكي خود نتوانسته‌ايم به اين دو خواسته‌ي اصلي خود برسيم و در اين باره ناكام شده‌ايم. بنابراين هميشه اين دو خواسته در بزرگسالي هم ما را همراهي مي‌كند و مثل اين است كه ما يك كار ناتمام داريم كه بايد تمام شود. به ويژه در انتخاب‌هاي عشقي خود سعي مي‌كنيم به اين دو خواسته اصلي خود پاسخ دهيم و ناكامي خود را از بين ببريم. بنابراين در بزرگسالاي به طور ناخودآگاه ابتدا خود را در شرايط كودكي و شرايط خانه دوران كودكي با همان موضوع اصلي (پدر، مادر، برادر و خواهر) قرار مي‌دهيم و سپس تلاش مي‌كنيم ناكامي‌هاي دوره كودكي را در اين زمان جبران كنيم. اگر ارتباط با پدر به هم ريخته بوده است و تصوير پدر براي من مخدودش است احتمالاً وارد ارتباط مجدد با او مي‌شوم تا اين رابطه اصلي را اصلاح و بازسازي كنم. وارد رابطه با فردي شبيه به پدر مي‌شوم تا هم با او صحبت كنم و هم از او محبت دريافت كنم. آنچه را كه در كودكي ناتوان از انجامش بوده‌ام يا در انجام آن ناكام شده‌ام. كه به ما براي به اتمام رساندن اين دو هدف ناخودآگاه و ناتمام كمك كند.

اصولاً به يكي از چند روش زير الگوهاي كودكي را تكرار مي‌كنيم.

1 ـ اگر عشق يا توجه زيادي از يكي از والدين دريافت نكرده‌ايم، ممكن است به كسي علاقه‌مند شويم كه او نيز به مانند همان والد، عشق و توجه كافي به ما نداشته باشد و به اين طريق باعث شود تا ما بيشتر تلاش كنيم تا عشق و توجه او را بدست آوريم.

مثال:


سارا زني سي ساله است كه به‌طور ناخود آگاه از مردان انتقادگر و كنترل كننده خوشش مي‌آيد. او با مردي ازدواج كرده كه مدام از او انتقاد مي‌كند و با انتقادهاي خود به او اين احساس را مي‌دهد كه همسر خوبي نيست، باهوش نيست و لازم است خودش را تغيير دهد. او حتي، تنها به خاطر خواسته‌ي شوهرش، بيني‌اش را هم جراحي كرده است.

از سارا خواسته شد تا فهرستي از ويژگي‌هاي پدر و مادرش تهيه كند. ويژگي‌هاي مادر سارا عبارت بودند از: انتقادگر، سخت‌گير، طعنه‌زن، دمدمي‌مزاج، كمال‌گرا و عصباني.


سارا پس از تهيه فهرست متوجه شد كه هميشه به طور ناخود آگاه به مرداني علاقه‌مند مي‌شده كه داراي ويژگي‌هاي مادرش بوده‌اند. مادر او زني سرزنش كننده و انتقادگر بوده است. سارا با علاقمند شدن به مرداني با ويژگي‌هاي مادرش، سعي در بازسازي رابطه‌ي خود با مادر داشته است. رابطه‌اي كه در آن سخت تلاش كند تا باهوش، زيبا و خوب باشد. گويي هنوز با خود مي‌انديشد كه شايد اين بار بتوانم كاري كنم كه مادرم سرزنشم نكند. ممكن است بتوانم كاري كنم كه او فكر كند خوب هستم. سارا هنوز نياز به تأييد مادر دارد و چون در كودكي هرگز نتوانسته اين تأييد را به دست آورد، سعي مي‌كند در رابطه با همسرش اين كار ناتمام دوران كودكي را به پايان برساند.

2 ـ اگر از يكي از والدين عصباني و خشمگين باشيم، اين امكان وجود دارد كه جذب كسي شويم كه برخلاف آن «والد» به ما عشق بورزد، اما ما او را طرد كنيم يا دلش را بشكنيم، تا هم خشم خود را نشان داده باشيم و هم او را مجبور كنيم تا تلاش كند كه «عشق و توجه ما» را بدست آورد.

مثال:


پدر و مادر سحر وقتي كه او پنج ساله بوده از هم جدا شده‌اند. سحر تحت نظارت مادرش بزرگ شده است. در اين مدت پدرش بسيار به ندرت به ديدن او رفته و تماس چنداني با او نداشته است. پدرش تقريباً او را فراموش كرده است و بيشتر به زندگي شخصي خود و فرزندان ازدواج دومش توجه دارد.


اكنون كه سحر مي‌خواهد ازدواج كند، وقتي برايش خواستگار مي‌آيد، تا آنجا با او پيش مي‌رود كه مطمئن شود كه پسر واقعاً خواهان ازدواج با اوست؛ سپس به او جواب رد مي‌دهد و با او به تندي و خشونت برخورد مي‌كند.


سحر با طرد خواستگارهايش، در واقع پدر خودش را به خاطر اين‌كه او را ترك كرده تنبيه مي‌كند. او با اين كار خود گويي به آنها مي‌گويد: فهميديد كه طرد شدن چه احساس بدي است؟! حالا مي‌فهميد كه من چه احساسي داشتم.

3 ـ به كسي علاقه‌مند مي‌شويم كه شبيه يكي از والدينمان باشد و سعي مي‌كنيم تا زندگي او را نجات دهيم تا بدين وسيله آن «والد» را خوشحال كرده باشيم. 
مثال:


ظاهراً شيرين از مردان معتاد خوشش مي‌آيد. او اكنون در آستانه‌ي ازدواج با يك معتاد است. در جلسات مشاوره معلوم شد كه پدر او مرد كاري، سخت كوش و مهرباني بوده است، كه به ترياك اعتياد داشته است. شيرين مانند ديگر اعضاي خانواده، اعتياد پدر را پذيرفته بود؛ اما در عين حال هميشه سعي مي‌كرد به نحوي اعتياد پدر را از ديگران پنهان كند. او پدرش را خيلي دوست داشت، اما در عين حال هرگز موفق نشد كاري كند كه پدرش اعتياد خود را كنار بگذارد. شيرين 11 ساله بود كه پدرش به دليل سكته‌ي قلبي فوت كرد.

شيرين پايان زود هنگام زندگي پدر خود را با اعتياد او ارتباط داده بود. او مي‌خواهد اين پايان غم‌انگيز را به گونه‌اي تغيير دهد. او مي‌خواهد با ازدواج با يك معتاد او را نجات دهد و باعث شود كه آن پايان غم‌انگيز ديگر تكرار نشود.

4 ـ اگر يكي از والدين ما شاد نبوده و يا مورد محبت و توجه واقع نمي‌شده، ممكن است جذب فردي شبيه به او شويم؛ تا با عشق خود به او و ديگران ثابت كنيم كه آن والد دوست داشتني بوده و بايد مورد محبت و توجه واقع مي‌شده است.

مثال:


احمد از شيوا خوشش مي‌آيد و مي‌خواهد با او ازدواج كند. شيوا دختري است كه احساس ناامني دارد، آسيب‌پذير است و از مردم مي‌ترسد. احمد نسبت به شيوا احساس حمايت قدرتمندي دارد و مي‌خواهد به او احساس دوست داشتني بودن، بدهد.


گذشته‌ي احمد روشن كننده است. پدر احمد پانزده سال پيش همسر و فرزندانش را ترك و با منشي خود ازدواج كرد. مادر احمد بعد از اين واقعه از لحاظ روحي بسيار آسيب ديده و احساس بي‌كفايتي مي‌كرد. او ديگر ازدواج نكرد. احمد در آن زمان يازده ساله بود. او احساس نااميدي و ترك شدگي مادر را به خوبي درك مي‌كرد. در آن زمان او به طور ناخود آگاه تصميم گرفت تا به مادرش ثابت كند كه دوست داشتني است. گويا او با عشق ورزيدن و ازدواج با دختري شبيه به مادرش مي‌خواهد به مادرش بگويد كه دوست داشتني است و به پدرش هم ثابت كند كه در ترك مادرش اشتباه كرده است.

5 ـ ممكن است به رابطه‌اي وارد شويم كه از ازدواج پدر و مادرمان بهتر نباشد، تا از پدر و مادر خود خوشبخت‌تر نباشيم.

مثال:


سعيد 27 ساله در يك خانواده‌ي پرتشنج بزرگ شده است. پدر و مادر سعيد با هم تفاهم ندارند. سعيد بارها شاهد دعوا و مرافعه‌ي آنها بوده است. سعيد مي‌خواهد با مريم ازدواج كند. سعيد مي‌داند كه مريم زود عصباني مي‌شود اما با اين حال مي‌خواهد با او ازدواج كند. هنگامي كه از او پرسيده شد كه آينده‌ي ازدواج خود را چگونه مي‌بيني؟ در پاسخ گفت: «چيزي شبيه به زندگي پدر و مادرم». از او پرسيده شد كه آيا فكر نمي‌كني حق تو از زندگي بيشتر از يك زندگي همراه با مرافعه باشد؟ پاسخ داد: «حق من از زندگي بيشتر از حق پدر و مادرم از زندگي نيست».

توجه: 


شناختن تأثير ناخود آگاه بر انتخاب‌هاي عشقي ما نياز به بررسي تخصصي دارد. در صورتي‌كه احساس مي‌كنيد يكي از اين الگوها در شما تكرار مي‌شود، لازم است كه براي روان درماني يا روانكاري اقدام كنيد. معمولاً شناخت صحيح اين الگوها به دقت و تخصص فراواني نياز دارد. هرگز از كمك تخصصي براي درك تأثيرات ناخود آگاه بر انتخاب‌هاي عشقي، پرهيز نكنيد.


براي شناخت بهتر تأثير ناخودآگاه بر انتخاب عشقي كتاب «بازگشت به عشق» نوشته هندریکس ترجمه آقاي هادي ابراهيمي را به شما توصيه مي‌كنيم. اين كتاب با عنوان « عشق مورد نظر شما» با ترجمه آقاي مهدي قراچه‌داغي نيز در بازار موجود است.

تسهيل‌كننده‌هاي عشق


عشق در برخي از زمان‌ها،موقعيت‌ها و شرايط راحت‌تر به سراغ آدمي مي‌آيد و گو اين‌كه آدمي آماده پذيرش عشق است. اين عوامل تحت سه عنوان عوامل عمومي، عوامل موقعيتي و عوامل فردي در زير به صورت خلاصه آمده است.

الف ـ عوامل عمومي 
1 ـ آشنايي: گذران وقت با هم، نزديك يكديگر زندگي كردن، با هم مواجه شدن، به هم انديشيدن و انتظار تعامل با هم را داشتن

2 ـ خصوصيات مثبت: ظاهر، ويژگي‌هاي فيزيكي، خصوصيات شخصيتي مانند مهرباني، هوش، بذله‌گويي و غيره

3 ـ شباهت‌ها: نگرش‌هاي مشابه، ويژگي‌هاي شخصيتي و روش‌هاي فكري مشابه

4 ـ دوستي متقابل: فهميدن اين‌كه ديگري ما را دوست دارد.
5 ـ هنجار‌هاي اجتماعي: هنجارهاي جذابيت اجتماعي، مانند موقعيت، شيوه‌ي زندگي، اهداف مورد تأييد جامعه، تأييد ديگران و مقبوليت اجتماعي

6 ـ برآوردن نياز: برآوردن نياز‌هايي همچون عاطفه، دوستي، عزت نفس، امنيت، حمايت و كمك.

ب ـ عوامل موقعيتي
7 ـ غيرمعمول بودن موقعيت: مكان ويژه يا ناآشنا، تجربه‌ي داستان‌گونه، فعاليت‌هاي غير تكراري و غير روزمره مانند سفر.

8 ـ راز‌آلودگي و ابهام: چه در موقعيت و چه در خود فرد يا در آينده‌ي ارتباط .

9 ـ برانگيختگي فيزيولوژيك : برانگيختگي ناشي از هيجان يا فعاليت جسماني همچون تهييج ، اضطراب، تعارض، خنده، فعاليت‌ ماهيچه‌اي و غيره.

10 ـ انزوا از ديگران و تنها بودن. 
ج ـ عوامل فردي

11 ـ خصوصيات فردي: برخي از خصوصيات فرد مانند صدا، چشم‌ها، حالت چهره ، قيافه يا حركاتي كه به شخص جذابيت مي‌دهد.

12 ـ آمادگي فردي: براي ورود به يك ارتباط، دلبستگي‌هاي قبلي، هنجارهاي جامعه درباره‌ي زمان همسر گزيني و عوامل موقعيتي، شخصي و روانشناختي.

منبع (آرون، ديوتن، آرون و ايورسون، 1989)

خصوصيات فرد عاشق:


فرد عاشق ويژگي‌هاي خاصي دارد. و كسي كه عاشق شده باشد اين ويژگي‌ها را مي‌فهمد. حتماً اين جملات را شنيده‌ايد: ”عاشقي؟!“ يا ”عاشق شده‌اي!“. اينها همه اشاره به ويژگي‌هاي فرد عاشق دارد. در زير به طور خلاصه خصوصيات رواني ـ جسماني فرد عاشق آمده است.

1 ـ تمركز عشق بر يك نفر و احساس ناتواني در عشق ورزيدن به فردي ديگر در همان زمان.

2 ـ افكار ناخوانده، وسواس فكري و اشتغال ذهني دايم.

3 ـ ايده‌آل ساختن، پافشاري بر وجوه مثبت فرد و پوشاندن وجوه منفي او و يا تعبير نادرست اشتباهات او.

4 ـ پاسخهاي رواني ـ جسماني بي‌ثبات مثل شعف، سرخوشي، وجد، شرم، افزايش انرژي، بي‌خوابي، اضطراب و غيره.

5 ـ آرزوي محبت از جانب او و آرزوي يكي شدن و پيوند با او.
6 ـ وابستگي هيجاني، اميد، حساسيت بيش از حد به علامت‌ها و اشاره‌ها، حسادت، ترس از طرد، نوسان خلق همراه با كيفيت ارتباط.

7 ـ همدلي، احساس مسؤوليت و ميل به فداكاري براي او.

8 ـ تغيير اولويت هاي روزانه، براي در دسترس او بودن و تغيير عادت‌ها و ارزش‌ها براي تحت تأثير قرار دادن معشوق.

9 ـ ناملايمات و سختي‌ها، شور و شوق به ارتباط را تشديد مي‌كند.

10 ـ ميل جنسي با ميل به انحصار و مالكيت جنسي همراه مي‌شود.

11 ـ ارتباط عاطفي بر ارتباط جنسي ترجيح داده مي‌شود.

12 ـ تجربه‌ي اوج
 به صورت غير عمد و خارج از كنترل.


منبع: (فيشر، 1998)

عشق ناگهاني


مي‌دانيم كه بسياري از محققان ، انديشه و فكر را بر هيجان عشق مقدم مي‌دارند. آنها معتقدند كه احساس عشق به تدريج بين دو نفري كه به ارتباط با هم مي‌انديشند، رشد مي‌كند (دوك ومي، 1991).


از سوي ديگر اكثر افرادي كه هيجان را بر فكر مقدم مي‌دانند، عشق را بيشتر به صورت يك برانگيختگي زيستي يا زيستي ـ اجتماعي مي‌شناسند. در اكثر فيلم‌هاي سينمايي، معمولاً عشق به صورت يك طغيان ناگهاني به نمايش در مي‌آيد. احتمالاً عامل مؤثر در ايجاد عشق ناگهاني، احساس ناتواني در كنترل هيجاني عشق است. اين احساس عدم كنترل و ناتواني در كنترل، احساس عشق ناگهاني را به همراه مي‌آورد. 

البته احتمالاً عشق به هر دو صورت ناگهاني و تدريجي تجربه مي‌شود. چگونگي عاشق شدن شما بر فرد مقابل تأثير مي‌گذارد. چگونگي عاشق شدن شما مي‌تواند تعبيري باشد از اين كه شما چگونه آدمي هستيد. اگر شما ناگهاني عاشق شويد و فرد مقابل تدريجي، ممكن است قضاوت او درباره‌ي شما اين باشد كه شما يك آدم معمولي با هيجان‌هاي انفجاري هستيد و اگر شما به تدريج عاشق شويد و او عشقي آتشين داشته باشد احساس مي‌كند كه شما فردي حسابگر و بدون ثبات عاطفي هستيد.


حسادت و آرزو دو يار جدايي ناپذير عشق هستند به خصوص وقتي به اوج ناتواني در كنترل هيجاني مي‌رسيم. حسادت و آرزو بيانگر احساس «ناامني» عاشق است. هر چه ناامني بيشتر باشد، حسادت و آرزو نيز قويتر مي‌شود.

عشق آتشين


يكي از انواع عشق، عشق آتشين است. عشق آتشين عشق ديوانه‌وار است، همراه با اشتغال ذهني وسواس‌گونه، حسادت، احساس مالكيت ، ناامني، علايم جسماني و هيجانات شديداً نوساني. بسياري از روانشناسان تأكيد مي‌كنند كه عشّاق آتشين به لحاظ روان ‌شناختي دچار مشكل مي‌شوند.


عشق آتشين اغلب در اولين عشق ديده مي‌شود. سؤالات زير تا حدي مي‌تواند ما را نسبت به عشق آتشين هشيار كند. به اين سؤالات از 5 تا 1 نمره دهيد. 1 كمترين ارزش و 5 بالاترين ارزش را دارد. 
1 ـ زماني‌كه بين ما كارها درست پيش نمي‌رود، دلم آشوب مي‌شود؛ يا اين‌كه احساس مي‌كنم حال تهوع دارم.
2 ـ اگر من و او از هم جدا شويم آن‌قدر افسرده مي‌شوم كه به فكر خودكشي بيفتم.
3 ـ گاهي آن‌قدر از عشقش به هيجان مي‌آيم كه خوابم نمي‌برد.

4 ـ وقتي‌كه او به من توجه نمي‌كند، احساس مي‌كنم كه همه‌ي بدنم ناخوش است.

5 ـ از وقتي‌كه عاشق او شده‌ام تمركزم دچار مشكل شده است.

6 ـ اگر شك كنم كه او با يك نفر ديگر است، نمي‌توانم آرام باشم.

7 ـ اگر براي مدتي به من توجه نكند، گاهي با كارهاي احمقانه تلاش مي‌كنم كه توجهش را به خودم جلب كنم.

نمرات را با هم جمع كنيد. هر چه نمره‌ي بدست آمده به عدد 35 نزديكتر باشد، عشق آتشين در شما شدت بيشتري دارد و هر چه نمره به عدد 7 نزديكتر باشد عشق آتشين خفيف‌تر است.
عشق يك ‌سويه


عشق به كسي كه هيچ احساسي در قبال ما ندارد، يا حتي از عشق ما به خودش خبر هم ندارد، عشق يك‌سويه است. عشق يك ‌سويه بيشتر يك عشق ناكام است، آميخته با رنج و سعادت، معجوني از سيه‌روزي و نعمت كه سه چهارم دانشجويان حداقل يك ‌بار آن را تجربه مي‌كنند (آرون و آرون، 1991). شدت ناكامي بستگي به ميزان ايده‌آل‌سازي از ارتباط دارد. هر چه جذابيت ارتباط در نظر آنها بيشتر باشد، طبيعتاً ناكامي آنها نيز شديدتر خواهد بود.


عشق يك ‌سويه در اولين عشق مي‌تواند به يادگيري عشق كمك كند (هارنر، 1992). آلاپاك (1984) متذكر مي‌شود كه اولين عشق نوجوان به طور طبيعي شامل همان عناصر و اجزاي اتحاد معنوي است، كه ما در عاشقان ناكام و عشاق عارف مسلك مي‌يابيم. اين عناصر عبارتند از 1ـ حضور فراگير معشوق 2 ـ واژه‌هاي مطلق و نهايي براي توصيف معشوق 3 ـ بي‌نظير بودن 4 ـ كمال مطلوب بودن 5 ـ آرمان ‌گرايي سرشار از رويا 6 ـ اتحاد روحاني 7 ـ معطوف به آينده بودن.

عشق يك ‌سويه مي‌تواند بر عزت نفس تأثير داشته باشد. برآورد عاشق از احتمال پذيرفته شدن توسط معشوق با عزت نفس او ارتباط دارد. افرادي كه عزت نفس پاييني دارند، از طرد شدن توسط معشوق مي‌هراسند ( بام اشتاير و واتمن ، 1992).
آگاهي از عشق


عشق معمولاً مدتها مخفي مي‌ماند. مانند يك راز، مانند دانه‌اي در خاك تا زماني‌كه دانه ترك بردارد و آرام آرام سر از خاك در آورد.

تا اناري تركي بر‌مي‌داشت

دست فواره‌ي خواهش مي‌شد


 (سهراب سپهري)


احساس اين‌كه «امري شگرف رخ داد است» ، «اتفاقي افتاده است» آغاز يك حس دروني است. اولين دريافت عشق، اولين نشانه‌ها و نهايتاً اولين آگاهي سخت هيجان‌انگيز است و اجبار به انتخاب و پذيرفتن عواقب هر انتخاب را به همراه دارد.


مانند اولين جوانه‌اي كه كشاورزي بي‌تجربه در زمين مي‌بيند. بدون تجربه هرگز نمي‌توان در ابتدا تشخيص داد كه اين جوانه‌ي كدامين گياه است. آينده‌اي بارور دارد يا آينده‌اي سترون، يكساله ‌است يا چند ساله، يا درختي تنومند؟! اما آنچه مهم است اين است، كه مي‌توان آن را ديد و شاهد روييدن آن بود و ديدن، همان آگاهي است و انتخاب در اينجا معنا مي‌گيرد. انتخاب اين‌كه آن را ناديده بگيريم يا آنكه ببينيمش؟! انتخاب اين‌كه از آن مراقبت كنيم يا اين‌كه رهايش كنيم. اگر مراقبت را پذيرفتيم نمي‌دانيم اين جوانه‌ي كدامين گياه است و انتظار همه چيز مي‌رود. انتظار اين‌كه طول عمر اين جوانه چند ماهي بيش نباشد و انتظار اين‌كه گياهي چند ساله باشد، انتظار اين‌كه درختي بارور باشد و يا اين‌كه گياهي هرز و بيهوده . 
اظهار عشق


اولين اظهار عشق مانند شكستن يك سد است، چرا كه انبوه هيجانات و اميال نهفته در پشت اين سد مي‌تواند عواقب مختلف و ناشناخته‌اي به همراه داشته باشد. اظهار عشق مي‌تواند «محبوب را فراري دهد» و يا «مي‌تواند واكنش‌ پذيراي او را به همراه داشته باشد». اظهار عشق پرده‌ها را فرو مي‌ريزد؛ پرده‌هايي كه فرد خود را پشت آن پنهان مي‌كرد. اظهار عشق ايمني فرد را به خطر مي‌اندازد و به رفتار هاي خنثي معنا مي‌دهد و فرد، ديگر نمي‌تواند خود را پشت انكارها و رفتار‌هاي خنثي پنهان كند. 


اظهار عشق خواستگاري نيست. اظهار عشق بيان عشق است بيان علاقه و بيان اشتياق به نزديك شدن، سنجيدن و آشنايي است. اظهار عشق آغاز آشنايي است، در آشنايي است كه خواستگاري انجام مي‌شود و يا نمي‌شود. بسياري در جامعه ما اظهار عشق را با خواستگاري يكسان مي‌دانند اما هنگامي كه از عشاق در اين باره مي‌پرسيم اين دو را از هم تفكيك مي‌كنند. بسياري از آنها اين‌گونه پاسخ مي‌دهند كه من هنوز او را به درستي نمي‌شناسم اما از او خوشم مي‌آيد، به او علاقمند هستم اما بسياري از اطلاعات را ندارم. در صورتي كه اطلاعات بدي از او به دست نياورم به هر حال از او خوشم مي‌آيد و مي‌توانم با او ازدواج كنم.
اظهار غيركلامي
      
پس از آگاهي از عشق معمولاً افراد رفتارهاي غيركلامي متفاوتي را از خود بروز مي‌دهند كه حاكي از توجه بيشتر به فرد مورد نظر است. رفتارهاي غيركلامي، قابل تعبير و تفسير است و فرد را در يك حاشيه امنيت قرار مي‌دهد و از مواجهه‌ي مستقيم با معشوق بي‌نياز مي‌سازد. اولين اظهار عشق‌ها غيركلامي است و افراد در آغاز سعي مي‌كنند به طور غيرمستقيم عشق خود را بيان كنند. اظهار غيركلامي، ترس از طرد را كاهش مي‌دهد و به فرد فرصت بررسي واكنش‌هاي معشوق را مي‌دهد. اظهار غيركلامي اولين گامي است كه مردان و زنان معمولاً بي آن كه بخواهند برمي‌دارند و معمولاً باعث اولين واكنش‌هاي غيركلامي معشوق مي‌شود و تعبير و تفسير واكنش‌هاي غيركلامي معشوق، موضوع افكار و مشغوليت ذهني آنها قرار مي‌گيرد.


برخي از افراد در مواجهه با عشق با واكنش غيركلامي «دور شدن» پاسخ مي‌دهند اگر عاشق كسي باشند معمولاً از او دور مي‌شوند و مراقب هستند كه او متوجه نشود. به جز اين دسته از افراد كه مي‌توانيم آنها را «دوري گزين» بناميم ديگران به انحاء مختلف واكنش‌هاي مبتني بر نزديك شدن،‌ صميميت، دوستي، توجه، مراقبت و حمايت را با رفتارهاي غيركلامي خود القا مي‌كنند.


مردان و زنان در اظهار غيركلامي مشترك هستند اما معمولاً در فرهنگ ما اظهار غيركلامي عشق را از آنجا كه يك اظهار غيرمستقيم است، بيشتر خاص زنان مي‌دانند. در صورتي كه مردان نيز همانند زنان در ابتدا به طور غيركلامي عشق خود و محبت خود را بيان مي‌كنند. معمولاً زنان از حركات و رفتارهاي غيركلامي مردان متوجه‌ي محبت و عشق آنها مي‌شوند و منتظر مي‌مانند تا مرد پيش قدم شود و به طور كلامي اظهار عشق نمايد. بنابراين اظهار غيركلامي خاص زنان نيست بلكه مردان نيز قبل از اظهار كلامي از آن بهره مي‌برند. هرگاه مردي به طور بي‌مقدمه و به صورت ناگهاني اظهار كلامي عشق نمايد معمولاً براي زنان تعجب‌آور و عجيب مي‌نمايد چرا كه اظهار غيركلامي، خانم‌ها را آماده پذيرش عشق يا رد آن مي‌كند. اظهار غيركلامي عشق هم مقدمه‌اي است بر اظهار كلامي و هم لازمه‌ي آن است و بدون آن احتمال طرد و رد از جانب زن بيشتر مي‌شود.
مردان و اظهار كلامي عشق

مردان معمولاً مدتي بدون آنكه عشق خود را بيان كنند با رفتارهاي غيركلامي، عشق خود را نشان مي‌دهند در اين فاصله هرچه رفتارهاي غيركلامي زن پذيراتر باشد، مرد براي بيان و اظهار كلامي آماده‌تر و مهياتر مي‌شود و هرچه واكنش‌ها و رفتارهاي غيركلامي او طرد كننده باشد، مرد از اظهار مستقيم و كلامي عشق دوري مي‌كند و آن را به تأخير مي‌اندازد چرا كه مي‌ترسد با بيان كلامي و مستقيم، معشقوق را از دست بدهد و باعث شود كه معشوق از او فاصله بگيرد و از او دوري گزيند.


زماني كه رفتارهاي غيركلامي و واكنش‌هاي غيرمستقيم پذيرا باشد، مرد احساس امنيت مي‌كند و معمولاً پيش قدم مي‌شود و عشق خود را به طور كلامي بيان مي‌كند. اما مرداني كه علايم غيركلامي طرد كننده دريافت كرده‌اند معمولاً به رفتارهاي خود ادامه مي‌دهند به اين اميد كه شاهد تغيير رفتارهاي غيركلامي زن و پذيراتر شدن رفتارهاي او شوند. برخي از مردان نيز به صرف مشاهده‌ي رفتارهاي غيركلامي طرد كننده، دور مي‌شوند و هرگز عشق خود را بيان نمي‌كنند و در عوض سعي مي‌كنند كه خودشان را از پاسخ منفي معشوق مطمئن كنند. اما برخي ديگر از مردان كه شجاعت بيشتري دارند و از طرد نمي‌ترسند، جسارت به خرج مي‌دهند و علي‌رغم مشاهده‌ي واكنش‌هاي غيركلامي منفي، عشق و علاقه‌ي خود را به صورت كلامي بيان مي‌كنند تا اطمينان پيدا كنند و مطمئن شوند. اين دسته از مردان معمولاً بر اين اعتقادند كه شايد «دچار سوء تفاهم شده باشيم»، «شايد درست متوجه معنا و مفهوم رفتارهاي او نشده باشم»، «شايد منظور او چيز ديگري بوده است» و… بنابراين لازم مي‌دانند كه مطمئن شوند و به همين دليل علي‌رغم همه‌ي نشانه‌هاي منفي، عشق خود را به صورت كلامي هم بيان مي‌كنند تا از نخواستن او و بي‌ميلي او اطمينان حاصل كنند. معمولاً خانم‌ها فكر مي‌كنند كه مردان در صورتي كه عاشق باشند حتماً عشق خود را به طور كلامي بيان مي‌كنند در صورتي كه بسياري از مردان به خصوص آنها كه روحيه‌ي ملايم‌تري دارند از بيان كلامي پرهيز مي‌كنند و تا آنجا كه مقدور باشد، بيان كلامي را به تأخير مي‌اندازند. بيان كلامي براي مردان نيز به همان اندازه سخت است كه براي زنان سخت است اما معمولاً خانم‌ها فكر مي‌كنند كه بيان كلامي براي مردان سخت نيست.


اگر مردي عشق خود را به طور كلامي بيان نكند معمولاً خانم‌ها فكر مي‌كنند كه عاشق نيست در صورتي كه بسياري از مردان، قدرت اظهار كلامي عشق را ندارند در حالي كه سخت عاشقند. معمولاً مردان زير فشار فرهنگ مجبور به اظهار كلامي هستند همان گونه كه زنان مجبور به اظهار نكردن آن هستند.


بسيار شاهد هستيم كه مردي به طور غيركلامي ابراز عشق مي‌كند اما به طور كلامي، هيچ بيان و واكنش خاصي ندارد. بنابراين به نظر مي‌رسد در اين مقوله نبايد همه‌ي مردان را با يك چشم نگريست. تفاوت‌هاي فردي بسياري باعث مي‌شود كه همه‌ي آنها قادر به ابراز كلامي عشق نباشند. هرچند كه ابراز كلامي عشق يك رفتار مردانه است اما آيا همه‌ي رفتار مردان، مردانه است؟!

رويارويي با عشق


رويارويي با عشق از آنجا كه هيجان زيادي را در انسان به‌وجود مي‌آورد، امر آساني نيست. براي اين‌كه رويارويي و برخورد با عشق را بهتر تصويرسازي كنيم، از يك استعاره كمك مي‌گيريم. «گاو بازي» يك سنت قديمي اسپانيايي است، كه هنوز دوام دارد. برخورد با هيجان عشق همانند بازي با گاو است. در گاو بازي ما شاهد يك گاو وحشي هستيم كه پرده‌اي صورتي رنگ يا قرمز رنگ او را تحريك مي‌كند. گاو باز سعي مي‌كند با تحريك گاو، در ابتدا او را خسته كند و بعد به قتل برساند. گاو بازي نمادي است از رويارويي عقل با نفس، نمادي است از رويارويي انديشه با هيجان و كشتن گاو نمادي است از پيروزي عقل بر نفس و پيروزي انديشه بر هيجان. گاو باز يك قهرمان است، چرا كه توانسته است بر نفس غلبه كند و هيجان خود را مهار كند. گاو باز يادآور مهر در آيين ميترائيسم است، كه گاو را كشت و به جاودانگي دست پيدا كرد.


در عشق ما شاهد يك قسمت هيجاني شديد هستيم. بنابراين برخورد با هيجان عشق مي‌تواند همانند برخورد با يك گاو باشد. گاو باز از رويارويي با گاو نمي‌هراسد. او وارد ميدان مي‌شود تا گاو را مهار كند. انسان عاشق در صورتي كه از عشق نهراسد، وارد ميدان عشق مي‌شود و آنگاه است كه با هجوم وحشيانه‌ي هيجان عشق رو در رو خواهد شد. هيجاني كه به رنگ قرمز و صورتي كه همان رنگ تمايلات جنسي است، حساس است. گاو باز در عين حال كه گاو را به خود مي‌خواند، از دست گاو مي‌گريزد و مراقب است كه آسيب نبيند و در عين حال به آرامي سعي مي‌كند كه گاو را خسته كند و نهايتاً گاو را مي‌كشد. وقتي كه سعي كنيم هيجان عشق در عين حال كه بروز پيدا مي‌كند، كنترل شود؛ باعث مي‌شويم كه هيجان عشق آرام بگيرد. تيرهاي منطق و استدلال كه بر پيكره‌ي هيجان عشق وارد مي‌شود، هيجان را آرامتر و سر به زيرتر مي‌كند و نهايتاً آنچنان هيجان را از پا مي‌اندازد كه بتوان بر آن فائق آمد. انساني كه عاشق شده باشد و از پس هيجان آن بر آمده باشد بي آنكه آسيب ببيند، به حقيقت يك قهرمان است.

جدايي در عشق يك‌سويه و فرود عاطفي

عشق هميشه به سرانجام نمي‌رسد. بسيار اتفاق مي‌افتد كه عشق به جدايي منجر شود. معمولاً جدايي از عشق تأثيرات هيجاني شديدي را باعث مي‌شود كه چه بسا سال‌ها بر زندگي فرد سايه افكند.


معمولاً در ايران توصيه مي‌شود كه جدايي بايد ناگهاني، قاطع و محكم باشد. «هيچ پاسخي به فرد نده»، «تلفن‌هايش را پاسخ نده»، «او را نبين تا فراموشت كند». زماني كه يك رابطه به طور ناگهاني قطع مي‌شود فرد مقابل به شدت هيجان زده مي‌شود و فردي كه رابطه را قطع كرده است دچار احساس گناه مي‌شود چرا كه شرايط عاشق بيچاره را مي‌داند و از شرايط و وضع و حال فعلي او نيز نمي‌تواند با خبر شود و در عين حال باعث اين وضعيت نيز خود او بوده است. بنابراين جدايي ناگهاني، آن گونه كه عموم توصيه مي‌كنند يكي را مي‌شكند و ديگري را دچار احساس گناه و عذاب وجدان مي‌كند.

سعدي مي‌فرمايد:

سعدي به روزگاران مهري نشسته بر دل

بيرون نمي‌توان كرد الا به روزگاران


به نظر مي‌رسد جدايي در عشق برخلاف آنچه عموم توصيه مي‌كنند، همان‌گونه كه سعدي مي‌فرمايد لازم است تدريجي باشد. جدايي تدريجي هر دو نفر را آماده مي‌كند و آسيب‌هاي جدايي را كاهش مي‌دهد. همان‌گونه كه هواپيما اوج مي‌گيرد يك رابطه عاطفي نيز اوج مي‌گيرد و همان‌گونه كه هواپيما فرود مي‌آيد يك رابطه عاطفي نيز فرود مي‌آيد. براي فرود آمدن ابتدا نياز به تصميم قاطع خلبان داريم، در صورتي‌كه خلبان در فرود آمدن تصميم قاطعي نداشته باشد ممكن است هواپيما ارتفاع كم كند و مجدداً اوج بگيرد. خلبان براي فرود در آغاز به طور نامحسوس ارتفاع كم مي‌كند به گونه‌اي كه مسافران متوجه نمي‌شوند كه هواپيما در حال كاهش ارتفاع است و پس از مدتي كه به اين ترتيب گذشت به طور محسوس ارتفاع را كاهش مي‌دهد و به مسافران اعلام مي‌كند كه براي فرود آماده باشند. هرچه ارتفاع كاهش پيدا مي‌كند علايم فرود و نشستن محسوس‌تر مي‌شود تا اينكه چرخ‌ها باز مي‌شود و هواپيما روي باند فرود مي‌آيد. لحظه تماس چرخ‌ها با زمين بالاترين فشار را براي مسافران دارد و تا مدتي هواپيما با شتاب و سرعت روي باند به طور مستقيم حركت مي‌كند تا سرعت كاهش بيابد. در صورتي‌كه يك هواپيما به طور ناگهاني فرود بيابد ما معمولاً شاهد سقوط آن هستيم. قطع ارتباط عاطفي با يك نفر نياز به تصميم قاطع و كم كردن ارتباط به آهستگي و پيوستگي همانند فرود يك هواپيما دارد. اگر بخواهيم سريع‌تر فرود بياييم خطر سقوط وجود دارد اگر هم ارتفاع را كاهش دهيم و دوباره اوج بگيريم بي‌ثباتي براي فرود را خاطر نشان خواهيم كرد. قاطعيتي كه عموم مردم در جدايي توصيه مي‌كنند بايد در سطح تصميم‌گيري باشد اما در انجام جدايي و به فعل آوردن آن، لازم است به تدريج عمل شود.


هرگاه بخواهيم يك رابطه عاطفي را قطع كنيم ابتدا لازم است در تصميم به جدايي تاحدودي به قطعيت برسيم و مطمئن شويم كه مي‌خواهيم از رابطه خارج شويم. سپس روابط را به طور نامحسوس و به تدريج كاهش دهيم و آن گاه به طور محسوس كاهش مي‌دهيم سپس به فرد مقابل اعلام مي‌كنيم كه براي جدايي آماده باشد و پس از آن باز رابطه را كاهش مي‌دهيم تا اينكه به نقطه جدايي برسيم و از آنجا به بعد رابطه قطع مي‌شود. در اين زمان بر طرفين فشار زيادي وارد مي‌شود اما لازم است استرس را تحمل كنند تا نهايتاً همه چيز به كنترل آنها درآيد و امور به حالت عادي باز گردد. چنين فرود عاطفي خسارت‌ها و آسيب‌هاي كمتري را به دو طرف تحميل مي‌كند. پايان يك رابطه همانند آغاز آن بايد به تدريج باشد. زمان دشمن ما نيست با زمان همراه شويد و به تدريج امور را به جلو ببريد چه آغاز يك رابطه باشد و چه پايان آن.

جدايي در عشق دو سويه و گروگان گيري عاطفي


گاهي دو نفر به يكديگر عشق مي‌ورزند و يك رابطه دو سويه بين آنها وجود دارد. اما به دلايلي مجبور به جدايي مي‌شوند. اين‌گونه جدايي‌ها بسيار غم‌انگيز است. چرا كه يك فرد ثالث باعث جدايي اين دو نفر برخلاف ميل و اشتياق آنهاست. معمولاً اين فرد ثالث والد يكي از آن دو نفر است كه با پافشاري و مخالفت خود آنها را مجبور به جدايي مي‌كند. اين وضعيت بيشتر شبيه به وضعيتي است كه دو نفر خلبان در حال هدايت يك هواپيما هستند، همه چيز به طور طبيعي پيش مي‌رود كه ناگهان شخص سومي از خلبان‌ها مي‌خواهد كه هواپيما را فرود آورند. مي‌دانيد كه در هواپيما ربايي حفظ خونسردي، پرهيز از تنش، كوتاه آمدن در عين كوتاه نيامدن، تماس با برج مراقبت در اولين فرصت، كمك گيري و از همه مهم‌تر هوشمندي و مراقب فرصت‌ها بودن بدون تعجيل؛ به خروج از بحران كمك مي‌كند. هواپيما ربايي يك بحران است و گروگان گيري عاطفي نيز يك بحران است.


هرگاه با گروگان گيري عاطفي رو به رو شديد، علي رغم وفاداري به آرمان مشترك لازم است گاهي كوتاه بياييد، عقب نشيني كنيد، جلب اعتماد كنيد، از متخصصين (برج مراقبت) و خويشاوندان (مسافران هواپيما) كمك بگيريد؛ هوشمندانه رفتار كنيد و مراقب فرصت‌ها باشيد بي‌آنكه براي به هم رسيدن تعجيل كنيد. در عين حال توجه داشته باشيد كه گروگان گير والد شماست و شايد او چيزي را مي‌داند كه شما نمي‌دانيد و به امري توجه دارد كه شما به آن كمتر توجه داريد. اين شرايط، يك شرايط واقعاً استثنايي است كمك گرفتن از افراد متخصص و مورد اعتماد مي‌تواند راهگشا باشد.

اگر كسي عاشق شما بود اما شما عاشق او نبوديد


يكي از چالش‌هاي بزرگ عاطفي زماني است كه مورد توجه و محبت و عشق كسي باشيم كه هيچ حس خاصي نسبت به او نداريم. معمولاً افراد وقتي در چنين شرايطي قرار مي‌گيرند واكنش‌هاي متفاوتي از خود بروز مي‌دهند. از آنجا كه واكنش‌هاي معشوق بر فرد عاشق تأثير به سزايي دارد لذا بررسي اين واكنش‌ها از نظر تأثيري كه بر ديگري داريم، كاملاً با ارزش است.


برخي از افراد در مقابل موج محبت و عشق ديگري، عقب‌نشيني مي‌كنند و دچار ترس مي‌شوند. محبت ديگري و صميميت ديگري، آنها را مي‌ترساند و فراري مي‌دهد. عشق، آنها را مي‌ترساند. عشق براي اين افراد ترسناك و مخوف ظاهر مي‌شود. اين افراد معمولاً وقتي متوجه عشق ديگري مي‌شوند از او دوري مي‌كنند، اجتناب مي‌كنند و به صورت غيركلامي به او پيام مي‌دهند كه «نزديك نشو من تو را دوست ندارم». عشق آنها را به ياد خطر مي‌اندازد، خطري كه بايد از آن اجتناب كرد و از آن دور شد. عشق و صميميت آنها را به ياد سوء استفاده، رهاشدگي، بي‌اعتمادي، آسيب و… مي‌اندازد براي همين از آن مي‌گريزند و از آن دوري مي‌كنند. بسياري از ما در كودكي كسي را دوست داشته‌ايم كه بعدها به ما آسيب زده است؛ كسي را دوست داشته‌ايم كه از ما سوء استفاده كرده است و… همه اين خاطرات در ترس از صميمت تأثير به سزايي دارند. يكي از راه حل‌هاي اصلي براي رفع اين ترس‌ها، روان درماني است. نزديك شدن به ترس‌هاي كودكي توسط درمانگر، راه را براي كاهش اين گونه از ترس‌ها باز مي‌كند.

برخي ديگر در مقابل محبت و عشق ديگري فرار نمي‌كنند و نمي‌ترسند بلكه با پذيرش برخورد مي‌كنند، آنها از اينكه معشوق واقع شده‌اند و مورد عشق ديگري هستند بدون آن كه به او احساس خاصي داشته باشند، شادمان مي‌شوند، گويا نياز آنها به دوست داشته شدن ارضا مي‌شود. اين افراد معمولاً وقتي متوجه عشق ديگري مي‌شوند اجازه مي‌دهند كه او نزديك شود تا بيشتر و بيشتر عشق او را ببينند و به خودشان و ديگران ثابت كنند كه دوست داشتني هستند. پيام غيركلامي آنها اين است: «نزديك شو و مرا دوست بدار اما از من نخواه كه با تو ازدواج كنم». در برابر اين پيام، فرد عاشق پيام «نزديك شو و مرا دوست بدار» را حمل بر تمايل فرد به ازدواج و رابطه‌ي صميمانه مي‌كند. به همين دليل پس از مدتي پاي پيش مي‌گذارد و بحث ازدواج را پيش مي‌كشد و اميد كامل دارد كه هيچ مشكلي نخواهد بود اما دربرابر خواستگاري صريح عاشق، قسمت دوم پيام معشوق تازه به گوش مي‌رسد كه بنا نشد كه سراغ اين صحبت‌ها بروي. تو فقط مرا دوست داري و اين هم مشكلي نيست اما من با تو ازدواج نمي‌كنم، اينجاست كه فرد عاشق گيج مي‌شود و نمي‌تواند اين دو پيام را از هم تفكيك كند پيام «نزديك شو» براي عاشق به اين معناست كه من هم تو را دوست دارم و پيام اين كه «از من نخواه كه با تو ازدواج كنم» كاملاً در تناقض با پيام «نزديك شو» مي‌باشد. معمولاً افراد در اين زمان احساس مي‌كنند كه بازيچه قرار گرفته‌اند و مورد سوء استفاده واقع شده‌اند. برخي از افراد پيام «از من نخواه كه با تو ازدواج كنم» را حمل بر شرايط روحي و شرايط فعلي فرد مي‌دانند و با خود مي‌گويند، اگر صبر كنم ز قوره حلوا سازم. آنها بر اين اعتقادند كه او فعلاً اين نظر را دارد اما بعداً نظرش تغيير خواهد كرد چرا كه مرا دوست دارد. شاهد اين مدعا هم پيام‌هاي غيركلامي «نزديك شو» است. پس از اين معمولاً يك رابطه‌ي دوستانه‌ي طولاني مدت برقرار مي‌شود كه يكي به فكر ازدواج است و ديگري به ازدواج فكر نمي‌كند و اگر با درخواست ازدواج هم رو به رو شود با صراحت و اطمينان مي‌گويد كه «من گفته بودم كه با تو ازدواج نخواهم كرد». روابط دوستانه‌ي طولاني مدت و بي‌سرانجام تاحدودي حاصل يك چنين ارتباطي است.


برخي ديگر در برابر ابراز غيركلامي عواطف عاشقانه،‌بي‌تفاوت نشان مي‌دهند، خود را به ناديدن مي‌زنند، گويا كه هيچ اتفاقي نيفتاده است. اين افراد نمي‌خواهند خود را درگير چنين فضاهايي بكنند. چنين افرادي واكنش‌هاي غيركلامي را ناديده مي‌گيرند، ابرازهاي غيركلامي را انكار مي‌كنند و بي‌تفاوت از كنار آن مي‌گذرند. چنين افرادي معمولاً در پس اين بي‌تفاوتي رابطه را تنظيم مي‌كنند. در صورتي كه فرد عاشق بخواهد نزديك شود به او پيام‌هاي «دور باش!» مي‌دهند و هرگاه كه دور مي‌شود به او پيام مي‌دهند كه: « حالا ناراحت نشو مي‌تواني كمي به من نزديك شوي! پسر (دختر) خوب!» اين افراد معمولاً عاشق را سر در گم مي‌كنند. عاشق وقتي به آنها نزديك مي‌شود پيام «دور باش» دريافت مي‌كند و زماني كه دور مي‌شود پيام « مي‌تواني كمي نزديك شوي» دريافت مي‌كند. عاشق در مقابل چنين فردي با ترديد بسيار مواجه مي‌شود، نمي‌داند كه پيام صريح فرد چيست؟! وقتي مي‌خواهد برود به ياد پيام‌هاي «نزديك شو» مي‌افتد و زماني كه مي‌خواهد نزديك شود و خواستگاري كند، به ياد پيام‌هاي «دور باش» مي‌افتد. بهترين راه حل براي مواجهه با چنين افرادي بيان كلامي عواطف و درخواست پاسخ صريح از آنهاست.


به هر حال ما جزو هركدام از دسته‌هاي سه گانة بالا هم كه باشيم، سؤال اساسي اين است كه اگر كسي عاشق من بود اما من عاشق او نبودم با او چگونه برخورد كنم؟! آيا از او فرار كنم؟ يا اينكه او را بپذيرم اما با او ازدواج نكنم؟ و يا اينكه بي‌تفاوت باشم.

اگر براساس تئوري روابط اصلي بخواهيم عشق را توضيح دهيم، وقتي يك نفر عاشق ماست، ما براي او يادآور تصوير يكي از افراد اصلي زندگي او هستيم و او به اين دليل به ما عشق مي‌ورزد كه «كودك درون» او در آن ارتباط به نحوي ناكام شده است و اكنون مي‌خواهد كه مشابه آن رابطه را با ما كه يادآور آن فرد اصلي هستيم، شروع كند تا شايد اين بار مشكلات و مسايل قبلي تكرار نشود. اگر يك كودك در يك بازي ببازد رفتار طبيعي او چيست؟ معمولاً كودكان اصرار مي‌كنند كه يكبار ديگر بازي كنند تا شايد اين بار برنده شوند اما اگر يكبار ديگر با آنها بازي كنيد و باز ببازند چه مي‌كنند؟! معمولاً دوباره اصرار مي‌كنند كه «فقط يكبار ديگر!» و سعي مي‌كنند كه دوباره بازي كنند و اگر دوباره ببازند معمولاً بازهم با التماس مي‌خواهند كه يكبار ديگر بازي كنند. اين دور، ادامه دارد تا زماني كه برنده شوند، آنگاه آرام مي‌گيرند و بازي تمام است. همين مسأله براي كودكاني اتفاق مي‌افتد كه در رابطه با پدر، مادر، برادر و خواهر احساس باخت كرده‌اند، احساس كرده‌اند كه در اين رابطه چيزي كم بود و به همين خاطر كودك درون سعي مي‌كند دوباره بازي كند تا شايد اين بار آن كمبود نباشد و اگر بازهم كم باشد دوباره بازي را تكرار مي‌كند و دوباره و دوباره تا وقتي كه احساس كند آن رابطه به تعادل رسيده است و ديگر مسأله‌اي نيست و مسأله حل شده است. اينك كودك درون احساس مي‌كند كه بالاخره برنده شد و بازي تمام مي‌شود.


وقتي كسي عاشق ماست با عشق خود به ما اين پيام را مي‌دهد كه «من تو را سالهاست كه مي‌شناسم تو يادآور يكي از افراد اصلي در كودكي من هستي اميدوارم در رابطه با تو كه يادآور او هستي، مشكلات قبلي تكرار نشود و من به تعادل رواني برسم». و زماني كه شما هيچ حس خاصي نسبت به او كه عاشق شماست نداريد به او اين پيام را مي‌دهيد كه «من تو را نمي‌شناسم، تو يادآور هيچ يك از افراد اصلي در كودكي من نيستي، من نيازي به تو ندارم پس لطفاً تعادل رواني مرا برهم نزن» وقتي كسي را كه عاشق ماست طرد مي‌كنيم، يعني از همان اول به او گفته‌ايم كه «تو درست فكر كردي من همانند آن فرد، طرد كننده، هستم پس تلاش كن تا بازي را ببري!» و او هم تلاش خواهد كرد و بازي ادامه خواهد يافت.


اما اگر او را به طور كامل بپذيريم يعني به او اين پيام را داده‌ايم كه «چه فرد بدي بوده است اما من مثل او نخواهم بود، تو خواهي ديد كه من چقدر با او متفاوتم و چقدر از او بهترم پس بيا و پذيرش مرا درياب و آن را احساس كن و آرام گير» اما وقتي به او احساس خاصي نداريم طبيعتاً در برابر او نمي‌توانيم عواطف راستيني را از خود بروز دهيم بنابراين دروغين بودن پذيرش ما آشكار خواهد شد و آن فرد اين بار با زخم‌هايي جديد بر پيكره زخم‌هاي كهنه بازي را خواهد باخت، حتي اگر هم با او ازدواج كرده باشيم.


اما اگر طرد نكنيم و به دروغ هم نپذيريم و تلاش كنيم كه توضيح دهيم به نظر مي‌رسد بازي چندان ادامه نخواهد يافت و در آخر نيز احساس باخت نخواهد بود. همانند زماني كه كودكي اصرار به بازي دارد اما شما براي او توضيح مي‌دهيد كه نمي‌توانيد بازي كنيد و بازي هم نمي‌كنيد. درست است كه او ناكام مي‌شود اما ناكامي او از اين خواهد بود كه چرا بازي شروع نشد و او به دنبال يك نفر ديگر خواهد رفت كه با او بازي كند. «بازي نكردن» بهتر از اين است كه به دروغ بازي كنيد اما بازي نكردن هم آدابي دارد شما مي‌توانيد بدون طرد و توهين و بدون اينكه احساس بدي ايجاد نمایید، بازي نكنيد اما ممكن است بازي نكردن شما به گونه‌اي باشد كه فرد، احساس توهين و طردشدگی کند، احساس و با احساس بد از شما جدا شود. انسان‌ها را محترم بداريم چه وارد زندگي ما بشوند و چه نشوند. آنها را به گونه‌اي پس نزنيم كه احساس بي‌احترامي، حقارت و خواري در آنها ايجاد شود. كه البته اگر كسي چنين كند توهين و تحقير و طرد او بدون دليل رواني در خود او نخواهد بود. زماني كه ديگري را طرد مي‌كنيم اين پيام را مي‌دهيم كه «از من دور شو اي كسي كه سال‌ها پيش مرا از خود دور كردي و ارزش مرا ندانستي».


انسان‌ها را محترم بداريم چه وارد زندگي ما بشوند و چه نشوند. رابطه با ديگران هميشه راهي است براي خودشناسي، در رابطه با انسانهاست كه مي‌توانيم در آيينه‌ي ديگران، خودمان و زندگي‌مان را ببينيم. وقتي از كسي بدمان مي‌آيد مي‌توانیم در آيينه‌ي او به جستجوي آن باشیم كه چه چيزي در او هست كه از آن بدمان مي‌آيد و آنچه از آن بدمان مي‌آيد قبلاً كجا ما را آزار داده است؟ اين ويژگي در چه كسي بوده است كه از آن بدمان مي‌آيد؟! در گذشته اين ويژگي را و يا مشابه اين فرد را كجا ديده‌ایم و در گذشته چه بر ما رفته است كه از اين ويژگي متنفر شده‌ایم؟ رابطه هميشه بابي است براي آشنايي بيشتر با روابط اصلي كه در كودكي شكل گرفته است و مبنا و پايه‌ي ساير ارتباطها و روابط انساني است. اگر من از يك فرد مستبد و خودرأي بدم مي‌آيد باید دید که در كجاي زندگي من، استبداد و خودرأيي حاکم بوده است؟ چه كسي در گذشته‌ي من مستبد و خودرأي بوده است؟! اگر پدرم مستبد و خودرأي بوده است كجا و چرا از او بدم آمده است؟ از كدام رفتار او متنفرم و…. همان گونه كه به عشق و عواطف مثبت خود توجه مي‌كنيد به طرد و نفرت خود نيز توجه كنيد و سعي كنيد ريشه‌هاي آن را درك كنيد كه اين نفرت و اين طرد از يادآوري و تداعي كدامين طرد و نفرت در گذشته‌ي من مي‌آيد. طرد و نفرت را وسيله‌اي كنيد براي شناختن خود و خودشناسي. اما به اختصار موارد زير را پيشنهاد مي‌كنيم.

	رفتارها
	پرهيزها

	1 ـ او را درك كنيد.
	1 ـ با او ازدواج نكنيد.

	2 ـ محترمانه برخورد كنيد.
	2 ـ با او رابطه جنسي برقرار نكنيد.

	3 ـ علت رد درخواست او را برايش توضيح دهيد.
	3 ـ او را طرد نكنيد.

	4 ـ روشن و آشكار صحبت كنيد و از بيان كلمات دو پهلو خودداري كنيد.
	4 ـ به او توهين نكنيد.

	5 ـ به او اجازه دهيد كه با شما صحبت كند اما اين اجازه نبايد به گونه‌اي باشد كه فرد تصور كند مي‌تواند نظر شما را تغيير دهد.
	5 ـ از عواطف او سوء استفاده نكنيد.

	6 ـ سعي كنيد خود را بشناسيد.
	6 ـ راز او را به ديگران نگوييد.

	7 ـ اين رابطه را از ساير روابط كاري و… جدا كنيد.
	7 ـ او را آزار ندهيد.

	8 ـ به رفتارهاي غيركلامي طرد كننده‌ي خود توجه كنيد.
	8 ـ با رفتار غيركلامي به او پيام‌هاي متناقض ندهيد.

	9 ـ در صورتي كه پيام‌هاي شما را به طور متناقض درك كرد (پذيرش ـ طرد) براي او توضيح دهيد كه پذيرش شما به چه معناست و طرد شما به چه معناست.
	9 ـ اجازه ندهيد كه او شما را آزار دهد.


          اما در صورتي كه عاشق يك فرد آزار دهنده بود و با رفتارها و عواطف خود شما را آزار مي‌داد و وارد حريم خصوصي شما مي‌شد، بايد اين بار مراقب «خود» باشيد و از خودتان مراقبت كنيد. در اين صورت مطابق موارد زير عمل كنيد.

1 ـ به او بگوييد كه رفتار او براي شما آزار دهنده است.

2 ـ از او فاصله بگيريد.

3 ـ از قدرت عاطفي خودتان براي ارجاع او به روان درمانگر يا مشاور استفاده كنيد.

4 ـ با قاطعيت به او بگوييد كه از شما فاصله بگيرد.

5 ـ در صورتي كه به رفتارهاي خود ادامه داد از راه‌هاي قانوني براي رفع مزاحمت او استفاده كنيد.

رقابت در عشق


اگر عاشق فردي بوديد و يك نفر ديگر نيز عاشق همان شخص بود، چه مي‌كنيد؟ وقتي دو نفر عاشق يك نفر هستند، شرايط پيچيده‌اي بوجود مي‌آيد، به ويژه زماني كه آن دو نفر آشناي هم باشند. زماني كه دو دوست يا دو برادر يا دو خواهر يا دو خويشاوند عاشق يك نفر هستند، شرايط بسيار پچيده مي‌شود.


زماني كه موضوع رقابت عشقي مطرح مي‌شود افراد به دو گروه عمده تقسيم مي‌شوند. يكي آنهایی كه اصل را بر عدم رقابت می‌گذارند و خودشان سرنوشت بازي را با كنار رفتن خود تعيين مي‌كنند و ديگري آنهایی كه اصل را بر رقابت مي‌گذارند و سرنوشت بازي را به دست معشوق و حق انتخاب او مي‌سپارند.


ديدگاهي وجود دارد كه به رقابت به عنوان يك امر منفي مي‌نگرد. اين ديدگاه رقابت را بر نمي‌تابد و از آن به بدي ياد مي‌كند چرا كه ممكن است افراد براي پيروزي دست به هر اقدامي بزنند به ويژه اگر هدف آنها فقط پيروزي باشد. اين ديدگاه اصل را بر عدم رقابت در عشق قرار مي‌دهد. اما اگر دقيق‌تر نگاه كنيم آنها كه وارد رقابت نمي‌شوند هركدام دلايل خاص خود را دارند. برخي عشق را از خود گذشتگي و ايثار مي‌دانند و قصه‌ي آنها قصه ايثار است و در شرايط رقابت عشقي ممكن است احساس كنند كه بالاترين ايثار و از خود گذشتگي آن است كه از معشوق بگذرند و از رقابت خارج شوند. برخي ديگر خود را لايق معشوق نمي‌دانند و خود را همسر شايسته‌اي براي او نمي‌دانند، برخي ديگر جسارت رقابت را ندارند و برخي ديگر احساس مي‌كنند كه شرايط به گونه‌اي است كه نبايد رقابت كنند و اگر رقابت كنند، ديگران به ديده‌ي منفي به او خواهند نگريست. برخي ديگر رقابت نمي‌كنند تا با نشان دادن عدم رقابت خود، قدرت و توانمندي خود را به رقيب و معشوق نشان دهند. آنها كه رقابت نمي‌كنند كنترل شرايط را با عدم رقابت به دست مي‌گيرند و به اين وسيله بر شرايط اعمال كنترل مي‌كنند. احساس كنترل به افراد احساس ايمني مي‌دهد. زماني كه افراد، درگير رقابت عشقي مي‌شوند احساس ناامني ناشي از عدم كنترل اوج مي‌گيرد. يكي از راه‌هاي اعمال كنترل، رقابت نكردن و كنار رفتن است. فردي كه كنار مي‌رود، تسلط خود را بر شرايط اعمال مي‌كند و به اين ترتيب احساس ايمني مي‌كند.


اما آنها كه اصل را بر رقابت مي‌گذارند معتقدند كه بهرحال زندگي و حيات با رقابت همراه و توأم است و ما از رقابت گريز و چاره‌اي نداريم فقط آنچه مهم است چگونگي رقابت است. رقابت مي‌تواند جوانمردانه و اخلاقي و برعکس ناجوانمردانه و غيراخلاقي باشد. پس همه آنچه كه مهم است چگونگي رقابت است نه شک دراصل رقابت. رقابتي كه در چهارچوب اخلاق بگنجد همانند مسابقات علمي و ورزشي است كه همه‌ي انسان‌ها به اين رقابت‌ها به ديده‌ي مثبت مي‌نگرند. رقابت در عشق همانند هر رقابت ديگري مي‌تواند اخلاقي يا غيراخلاقي باشد و آنچه مذموم و ناپسند است رقابت غيراخلاقي است نه خود رقابت. در رقابت‌هاي ورزشي يا علمي نيز وقتي دو برادر يا دو خواهر يا دو دوست يا دو خويشاوند رقيب يكديگر می‌شوند، شرايط پيچيده‌ای پدید می‌آید و طبيعتاً رقابت در عشق میان اين افراد از پيچيدگي‌های بسيار بيشتري برخوردار است.


اما رقابت اخلاقي چه ويژگي‌هايي دارد؟! اخلاق به معناي رعايت حقوق ديگري در عين رعايت حقوق خود است. از آنجا كه انسان تمايل به خودخواهي دارد و حقوق خودش را بيشتر مد نظر دارد اخلاق از او بيشتر رعايت حقوق ديگري را مي‌طلبد. رقابتي اخلاقي شمرده مي‌شود كه در آن تجاوز به حقی صورت نگرفته باشد و حقوق رقبا درنظر گرفته شده باشد. حفظ حقوق ديگري در عين حفظ حقوق شخصي اخلاقايت را ايجاد مي‌كند. اگر حق شخصي ناديده گرفته شود به شخص خود ستم كرده‌ايم و اگر حق ديگري يا حق رقيب ناديده گرفته شود به ديگري ستم روا داشته‌ايم و در هر دو صورت اخلاق رعايت نشده است. افرادي كه از حقوق خود مي‌گذرند به خاطر حقوق ديگري، اخلاق را در مورد خود ناديده گرفته‌اند و به خود ستم روا داشته‌اند. براي آنكه مفهوم حقوق شخصي و حقوق رقيب در رقابت عشقي مشخص‌تر شود اين حقوق را به طور مشخص در زير مي‌آوريم.

	حقوق عاشق
	حقوق رقيب

	به عنوان عاشق حق ابراز عشق دارم.
	او حق ابراز عشق دارد.

	به عنوان عاشق حق خواستگاري دارم.
	او حق خواستگاري دارد.

	به عنوان عاشق حق دارم كه براي ابراز عشق و خواستگاري، كسي مزاحم من نشود.
	او حق دارد كه براي ابراز عشق و خواستگاري كسي مزاحم او نشود.

	به عنوان عاشق حق دارم كه از يك شيوه غيراخلاقي براي دور كردن من از معشوق استفاده نشود.
	او حق دارد كه از يك شيوه غيراخلاقي براي دور كردن او از معشوق استفاده نشود.

	به عنوان عاشق حق دارم كه اگر با معشوقم ازدواج كردم، ديگري وارد حريم زندگي خصوصي ما نشود.
	او حق دارد كه اگر با معشوق ازدواج كرد، ديگري وارد حريم زندگي خصوصي آن دو نشود.


	حقوق معشوق

	او حق دارد تا زماني كه با كسي ازدواج نكرده است با خواستگاران مختلف صحبت كند.

	او حق دارد كه خودش همسرش را انتخاب كند و كسي او را براي انتخاب مجبور نكند.

	او حق دارد كه پس از ازدواج كسي وارد حريم خصوصي او و همسرش نشود.


مرگ عشق


و عشق 


سوءتفاهمي است 

كه با متأسفم گفتني فراموش مي‌شود.


احمد شاملو

آيا عشق مي‌ميرد؟! آيا روزي فرا مي‌رسد كه درياي مواج عشق آرام شود؟ آيا خورشيد عشق را غروبي هستد؟


تصوير آرماني و ايده‌آل ما از عشق، آن است كه عشق هرگز نمي‌ميرد، ما دوست داريم كه عشق جاودانه باشد. اما اين تنها يك تصوير آرماني است و واقعيت چيز ديگري است. عشق هم مانند ديگر پديده‌ها روزي مي‌ميرد، روزي تمام مي‌شود و روزي ديگر وجود نخواهد داشت. اما همان‌گونه كه در مرگ ساير پديده‌ها شاهد هستيم، وقتي كه پديده‌اي مي‌ميرد نابود نمي‌شود بلكه به پديده‌ي ديگري تبديل مي‌شود. در مرگ عشق نيز ما شاهد اين تبديل خواهيم بود. وقتي كه عشق مي‌ميرد، معمولاً به پديده‌اي ديگر از قبيل دوستي، بي‌تفاوتي و حتي تنفر تبديل مي‌شود.


در بهترين حالت وقتي كه «عشق» مي‌ميرد، ما شاهد پديد آمدن «دوستي» هستيم. عشق در حالت طبيعي پس از «وصال» مي‌ميرد و معمولاً به دوستي و محبت تبديل مي‌شود. 
مولوي مي‌فرمايد: 

دوام عشق اگر خواهي مکن با وصل آميزش
که آب زندگاني مي‌کند خاموش آتش را

گذشت زمان هم در صورتي‌كه هيجانات عشق سركوب نشده باشد، مي‌تواند باعث مرگ عشق شود؛ يا به عبارت ديگر عشق را به حالتي ديگر تبديل كند. بنابراين به طور خلاصه مي‌توان گفت كه وصال، و گذشت زمان، بدون سركوبي هيجاني، مرگ عشق را به دنبال خواهد داشت.

عشق زنده به گور شده


عشق حالت هيجاني قدرتمندي است كه بسياري از اوقات براي ما ايجاد درد سر و مزاحمت مي‌كند. وقتي فردي عاشق مي‌شود و نمي‌تواند يا نمي‌خواهد با عشق رو در رو شود و به آن پاسخ دهد، ممكن است تصميم بگيرد كه آن را نابود كند. وقتي فردي درصدد بر مي‌آيد كه عشق را نابود كند، احتمال اين‌كه عشق نميرد، هست. عشقي كه نابود نشده، عشقي كه نمرده اما فرد فكر مي‌كند كه مرده است، يك عشق زنده به گور شده است. عشق زنده به گور شده توانمندي تجديد حيات دارد و قدرتي به مراتب ويرانگرتر از يك عشق زنده را در خود نهفته دارد. دكتر يونگ بيماري را معرفي مي‌كند كه به روشني مي‌توان آن را قرباني يك عشق زنده به گور شده دانست.


دكتر يونگ مورد بيماري را گزارش مي‌دهد كه در بيمارستان رواني با علائم توهم و هذيان شديد، بستري بوده است. يونگ مي‌گويد: «براي بررسي توهمات و هذيانهاي اين خانم، جلسات متعددي را به گفتگو با او صرف كردم و متوجه شدم كه اين خانم در زمان دانشجويي عاشق يكي از هم كلاسي‌هاي خود بوده است، اما هرچه صبر مي‌كند كه او به خواستگاريش بيايد پسر واكنشي نشان نمي‌دهد. نهايتاً خانم ازدواج مي‌كند و دو فرزند پيدا مي‌كند. يك روز يكي از هم كلاسي‌هاي قديمي او به خانه‌اش مي‌آيد و مي‌گويد چرا زود ازدواج كردي؟ او (آن پسر) تو را دوست داشت و هنوز هم ازدواج نكرده است. بيمار پس از شنيدن اين صحبت‌ها شوكه مي‌شود. چند روزي مي‌گذرد و زن بچه‌هايش را به حمام مي‌برد. در حمام متوجه مي‌شود كه بچه‌ها آب كف حمام را (در سالهاي 1993) مي‌خورند، اما هيچ واكنشي نشان نمي‌دهد (چرا كه به طور ناخود آگاه مي‌خواست بچه‌ها بميرند، تا بتواند طلاق بگيرد و با همان پسر يا عشق خود ازدواج كند). هر دو بچه تب مي‌كنند و به عفونت‌ حادي دچار مي‌شوند. نهايتاً يكي از آنها مي‌ميرد و يكي ديگر نجات پيدا مي‌كند. و پس از آن بيماري خانم آغاز مي‌شود، چرا كه در واقع او يك مادر قاتل بوده است.

وقتي كه عشق زنده به گور شود، امكان تجديد حيات در سال‌هاي بعد را دارد. سركوبي و ناديده انگاشتن نمي‌تواند عشق را بكشد، تنها آن را زنده به گور مي‌كند. عشق وقتي كه پاسخي دريافت نكند، زنده مي‌ماند و به حيات خود ادامه مي‌دهد و امكان دارد كه در جايي كه مناسب نيست يا زماني كه مناسب نيست سربرآورد و مدنيت ما را با وحشي‌گري خود از بين ببرد. عشق پاسخي مناسب و مسؤولانه مي‌طلبد. با ناديده گرفتن آن كاري از پيش نخواهد رفت. به فرمايش حافظ شيرازي:

فراز و نشيب بيابان عشق دام بلاست
كجاست شيردلي كز بلا نپرهيزد

نفرت يا خشم شديد گاهي اين تصور را ايجاد مي‌کند که عشق مرده است درصورتي که عشق زماني به اتمام مي‌رسد و مي‌ميرد که فرد ديگر هيچ هيجان شديدي را تجربه نکند.

برخي از عشاق در فرايند رابطه با معشوق، احساس نفرت شديدي را تجربه مي‌کنند. احساس نفرت و خشم، باعث ايجاد اين ذهنيت مي‌شود که عشق در آنها مرده است. به همين دليل رابطه را بر هم مي‌زنند و ارتباط را ادامه نمي‌دهند. اما پس از مدتي، مجدداً عشق را در خود زنده مي‌يابند و تمايل به ارتباط مجدد با معشوق دارند. گاهي اين نفرت و خشم چنان شديد است که فرد تمام پل‌هاي پشت سر خود را خراب مي‌کند و يا حتي اگر راهي نيز براي بازگشت باقي مانده باشد، ترجيح مي‌دهد که استفاده نکند. و عشق را در خود سرکوب کند. اين‌گونه افراد موارد آشکاري از عشق زنده به گور شده هستند. عشق معمولاً در آنها نمرده است و مترصد زماني است تا سر برآورد.

تجربه‌ي هيجاني شديد چه از نوع مثبت و چه از نوع منفي، بيانگر زنده بودن عشق است. فردي که شديداً احساس خشم يا نفرت دارد فردي است که به همان شدت احساس دوستي و عشق نيز دارد. بنابراين يکي از نشانه‌هاي عشق زنده به گور شده مي‌تواند وجود احساس خشونت يا نفرت شديد نسبت به معشوق قبلي باشد.

زماني که عشق زنده به گور مي‌شود عواقبي را به دنبال خواهد داشت. يکي از عواقب عشق زنده به گور شده، بي ميلي فرد براي همسر گزيني است. بسياري از افرادي که تا مدت مديدي مجرد مي‌مانند و از ازدواج پرهيز مي‌کنند و بسياري از افرادي که تمايل به ازدواج ندارند، معمولاً خاطره‌ي يک عشق فراموش نشده يا يک عشق زنده به گور شده را با خود حمل مي‌کنند. در اين گونه موارد وقتي که فرد تحت درمان روان‌شناختي قرار مي‌گيرد و در فضاي درماني به عشق زنده به گور شده پي مي‌برد، معمولاً مقاومت ناهشيار او نسبت به ازدواج شکسته شده، با سهولت بيشتر به سوي ازدواج و همسرگزيني حرکت مي‌کند.

عشق زنده به گور شده غير از اينکه مي‌تواند فرد را از ازدواج با ديگري باز ‌دارد در صورت ازدواج باعث مي‌شود تا فرد احساس ناکامي کند. اين افراد در صورتي که فرصتي فراهم شود تا به عشق قبلي خود دسترسي پيدا کنند با شرايط بسيار دشوار و تعارض آميزي روبرو مي‌شوند. چرا که در عين داشتن همسر و احياناً فرزند، بسيار مايل به برقراري ارتباط با عشق قبلي خود هستند. داشتن همسر و احياناً فرزند و سر برآوردن عشق زنده به گور شده، فضايي را فراهم مي‌آورد که رابطه با همسر و فرزندان را تخريب مي‌کند. روابط نامشروع و روابط جنسي خارج از خانواده مي‌تواند يکي ديگر از عواقب عشق زنده به گور شده باشد که فرد را دچار تعارضات ويرانگر مي‌کند.

به همين دليل است که ما عشق زنده به گور شده را يکي از مهم‌ترين بسترهاي آسيب‌رسان به فرد و خانواده مي‌دانيم. عشق زنده به گور شده تخريب آينده را در پي دارد. هر آنچه که از زنده به گور شدن عشق پيشگيري کند از تخريب و آسيب، پيشگيري مي‌کند.

درمان روان‌شناختي يکي از راه‌هايي است که مي‌تواند در صورت وجود عشق زنده به گور شده به فرد کمک کند و در ضمن مي‌تواند از سرکوب عشق و زنده به گور شدن آن جلوگيري نمايد.

زنان و اظهار كلامي عشق


اظهار كلامي عشق يك رفتار مردانه است و زنان بهتر است حتي المقدور از آن پرهيز كنند اما هرگاه كه بيم زنده به گور شدن عشق برود و ما با آسيب‌هاي آن، رو به رو باشيم، براي پرهيز از اين آسيب‌ها، موضوع را بايد به صورت ديگري ديد چرا كه يكي از ابزارهاي جدي براي پيشگيري از زنده به گور شدن عشق، به كلام آوردن آن است. يك عشق ناگفته بسيار بيشتر از يك عشق گفته شده در معرض زنده به گور شدن است. بنابراين براي پيشگيري از آسيب‌هاي رواني ـ اجتماعي ناشي از عشق زنده به گور شده به‌خصوص زمانی که يك خانم مدت قابل توجهي را در عشق بدون هيچ پيامي از طرف مقابل بسر برده باشد و هنگامي كه تمام زندگي او متأثر از عدم اطمينانی باشد كه از فقدان پيام صريح ناشي شده است،‌ بهتر آن است که به سمت اظهار كلامي عشق حركت كند اما حركت به این سمت توسط خانم‌ها يكسري ملاحظات را مي‌طلبد كه در زير فهرست مي‌شود.

الف ـ به رفتارهاي غيركلامي خود توجه كنيد. اگر رفتارهاي غيركلامي شما طرد كننده باشد ممكن است فرد مقابل از رفتارهاي شما پيام «با من حرف نزن و به من نزديك نشو» دريافت كرده باشد و به همين دليل تاكنون با شما صحبت نكرده است.

ب ـ اگر رفتارهاي غيركلامي شما طرد كننده بوده است لازم است رفتارهاي غيركلامي شما به رفتارهاي پذيرا تغيير شكل يابد.

ج ـ هر زماني كه احساس كرديد كه امكان بيان كلامي از طرف مرد وجود دارد عقب بنشينيد و منتظر بمانيد تا مرد به بيان كلامي عشق بپردازد.

د ـ در صورتي كه با انجام همه‌ي تمهيدات و مقدمات هيچ واكنش خاصي دريافت نكرديد. به آرامي و با مقدمه چيني سعي كنيد علاقه خود را به او نشان دهيد.

ه ـ آخرين گام پس از طي همه‌ي مراحل قبلي، بيان مستقيم و بدون واسطه و چهره به چهره است.

و ـ يك استثنا وجود دارد كه اين روال را برنمي‌تابد و آن زماني است كه شرايط به گونه‌اي باشد كه ديدار دوباره امكان پذير نباشد، مثلاً دوران دانشجويي در حال اتمام باشد يا اينكه فرد به سمت ازدواج با ديگري حركت كند.


همه‌ي آنچه بيان شد براي اين است كه فرد با واقعيت طرف مقابل آشنا شود و اگر پاسخ او «نه» باشد اين پاسخ را به طور كامل دريافت كند تا وارد فرايند سوگواري شود. نه اينكه در شرايط «تعليق» يا «اغما» به سر ببرد. وقتي كه عشق، ناگفته مي‌ماند شرايط به سمت حالت اغما حركت مي‌كند و عاشق نمي‌داند كه بايد سوگواري كند يا بايد اميدوار باشد. ابراز كلامي، عاشق را از شرايط اغما به درمي‌آورد و او را يك سويه مي‌كند يا اميدوار يا سوگوار.
سوگواري براي عشق


عشق حالت هيجاني نيرومندي است و اگر اين هيجان نيرومند کامياب نشود و معشوق به دست نيايد و عاشق به معشوق نرسد يکي از غم‌انگيز‌ترين حادثه‌ها و اندوهگين‌ترين يادگارها در اين گنبد دو‌ّار خواهد ماند.

عشق ناکام يکي از اندوهگين‌ترين تجربيات بشري است. آدم خاکي حزن خود را وقتي که به معشوق نمي‌رسد با شعر، اشک و با تمام هستي خود بيان خواهد کرد و اندوهگين‌تر از اندوه عاشق اندوهي نيست.

اما اگر اين تجربه‌ي اندوهبار رخ داد چه مي‌توان کرد و چه بايد کرد؟

بسياري از افراد وقتي با اين تجربه‌ي تلخ رو به ‌رو مي‌شوند سعي در انکار آن دارند يا سعي در انحراف و جابه‌جايي آن می‌کنند و اجازه نمي‌دهند که عاشق ناکام براي عشق از دست رفته سوگواري کند.

بسياري بر اين اعتقادند که بعد از اين تجربه‌ي تلخ بهتر است که عاشق ناکام، ازدواج کند و بسياري ديگر بر اين باورند که بهتر است فردي ديگر را جايگزين فرد قبلي نماید. همه‌ي اين توصيه‌ها و پيشنهادها براي اين است که سوگ عشق و سوگواري عاشق را کاهش دهند و از تلخي اين تجربه بکاهند. اما کمتر شنيده‌ايم که به عاشق ناکام بگويند گريه کن! سوگواري کن که تو عزيزت را از دست داده‌اي! که تو معشوقت را از دست داده‌اي! سوگواري کن!

اکثر ما در اين شرايط سعي مي‌کنيم که حواس عاشق ناکام را پرت کنيم و به او اجازه نمي‌دهيم که براي از دست دادن عزيزترين عزيزانش سوگواري کند. اما به نظر مي‌رسد چاره‌اي جز سوگواري نيست و راهي جز گريستن نيست.
اگر فردي عزيزي را از دست داده باشد چه مي‌کنيم؟ جمع مي‌شويم و تسليت مي‌گوييم، همدردي مي‌کنيم و او را تنها نمي‌گذاريم و اجازه مي‌دهيم که گريه کند و عزاداراي کند. اين همان کاري است که لازم است در شرايط عشق ناکام انجام شود. تجربه‌ي عشق ناکام همانند تجربه‌ي مرگ يکي از عزيزان است. آيا مي‌توانيم در مرگ عزيزي سوگواري نکنيم و عزاداري نکنيم. آيا بعد از مرگ يکي از عزيزانمان به سرعت ازدواج مي‌کنيم؟ آيا بعد از مرگ يکي از عزيزانمان در حالي که سوگوار هستيم سعي مي‌کنيم که مرگ او را فراموش کنيم؟


همان‌گونه که بعد از مرگ يکي از عزيزانمان معمولاً تا يک سال ازدواج نمي‌کنيم در صورتي که در عشق شکست بخوريم و ناکام شويم نیز بهتر است تا يک سال ازدواج نکنيم و در صدد ايجاد ارتباط جديدي که به ازدواج منجر شود نيز برنياييم. افرادي که بعد از ناکامي در عشق به سرعت ازدواج مي‌کنند معمولاً ازدواج موفقي ندارند و عشق خود را زنده به گور مي‌کنند. بهترين توصيه در اين شرايط اين است که بعد از ناکامي در عشق حداقل تا يک سال ازدواج نکنيم و به سمت فرد ديگري نرويم. گذر سال و گذر زمان به ما اين اجازه را مي‌دهد تا با شرايط جديد سازگار شويم و عشق قبلي خود را به طور طبيعي فراموش کنيم و انرژي عاطفي از دست رفته‌ي خود را بازيابيم تا بتوانيم به فرد ديگري مهر بورزيم.

عاشق ناکام سوگوار است و در وهله‌ي اول بايد اين سوگواري را بپذيريم و شرايط سوگواري را درک کنيم.

فصل چهارم

انتخاب همسر

جواني و آرزوي همسر و فرزند داري، اما از تو مي‌پرسم: آيا چنان مردي هستي که آرزوي فرزند را سزاوار باشد؟

آيا پيروزمند، فاتح خويش، فرمان رواي حواس، و سرور فضيلت‌هايت هستي؟ از تو چنين مي‌پرسم.

يا آنچه از نهفت آرزويت زبان مي‌گشايد حيوان است و نياز؟ يا تنهايي؟ يا ناسازگاري با خويش؟

مي‌بايد برتر و فراتر از خويش بنا کني. اما نخست خود مي‌بايد بنا کرده شوي، با تن و رواني سزاوار.

نه تنها چون خودي را، که برتر از خودي را مي‌بايد فرا آوري، باغ زناشويي در اين کار تو را يار باد.

من خواست دو تني را زناشويي مي‌خوانم که کسي را مي‌آفرينند از آفرينندگان خود بيش. آنچه من زناشويي مي‌خوانم، احترام اين دو تن است به يکديگر در مقام خواستاران چنين خواست. مقدس باد چنين خواست و چنين زناشويي.


فرديش نيچه


از کتاب «وچنين گفت زرتشت»


ترجمه‌ي داريوش آشوري


آماده نبودن براي ازدواج، مانند آماده بودن براي ناكامي و شكست است. ازدواج امري پر خطر است و يكي از مهم‌ترين تصميمات زندگي است، كه بر تمام وجوه آينده‌ي فرد تاثير‌ مي‌گذارد و مي‌تواند رضايت‌بخش‌ترین و يا مأيوس‌كننده‌ترين تجربه‌ي زندگي باشد. البته هيچگاه نمي‌توان به ازدواج به صورت كاملاً سياه يا سپيد نگاه كرد، بلكه در واقع بسياري از ازدواج‌ها از برخي جهات رضايت‌آور هستند و از برخي جهات مأيوس كننده‌. پاسخ به اين سؤال كه چگونه مي‌توان سطح رضايت زندگي زناشويي را افزايش داد، يكي از پرسش‌های بسيار اساسي است كه به نظر مي‌رسد همه‌ي مردم براي آن پاسخ‌هایی دارند. اما اكثر مردم آن قدر كه وقت و انرژي براي مراسم ازدواج صرف مي‌كنند، براي انتخاب مناسب همسر و آمادگي براي ازدواج وقت نمی‌گذارند. بسياري از ازدواج‌ها از همان روزهاي اول با مشكلات زيادي روبرو مي‌شود. اما سكوت راه مناسبي است (بيشتر براي خانم‌ها) و خشم و نفرت و لعنت به تقدير و روزگار راه ديگري است و عالم بي‌خبري و افيون و مواد هم براي خود راهي است. و ما به اين شيوه‌ها پناه مي‌بريم تا مبادا كه آبروها بريزد و مردم بفهمند و دشمن شاد شود. اما آيا هرگز به دنبال اين بوده‌ايم كه براي ازدواج و عواقب خوب و بد آن آماده ‌شويم؟ و آيا هرگز بدنبال اين بوده‌ايم كه بدانيم چگونه تعارض‌ها را حل كنيم؟ و آيا اصلاً مي‌خواهيم كه مشكلات را ببينيم؟

آيا ازدواج ساده است؟


بسياري معتقدند كه ازدواج كار ساده‌اي است، اما تداوم زندگي و رضايت‌مندي از ازدواج امر سختي است و سهل نيست. برخي معتقدند كه اگر ازدواج ساده است، بايد طلاق و جدايي سخت و دشوار باشد، تا زندگي‌ها به سرعت به سوي فروپاشي نرود. به واقع هم طلاق كار ساده‌اي نيست، به ويژه زماني كه فرزند يا فرزنداني در بين باشند. طلاق گاهي يك ضرورت غم‌انگيز و ناراحت‌كننده است. به‌خصوص در ازدواج‌هايي كه همسران يا خانواده‌ها از آزارهاي جسماني و آزارهاي عاطفي و هيجاني يا سؤ مصرف مواد و الكل ويران و تباه شده باشند و خانواده از اين آزارها شخم خورده باشد و هيچ راه ديگري وجود نداشته باشد.


ما معتقديم كه ديد پيشگيرانه به طلاق بسيار حايز اهميت است. ما بايد به جاي سخت كردن طلاق به هر شيوه‌اي، تلاش كنيم تا نياز به طلاق به‌وجود نيايد. به نظر مي‌رسد، مشكل عمده اين است كه ازدواج ساده است و حتي بسيار ساده‌تر از طلاق.

آيا عشق كافي است؟


پاسخ اين سؤال هم پيچيده است و هم كاملاً ساده. دو نفر كه عاشق يكديگر هستند، هر كدام ديگري را ايده‌ال مي‌داند. مانند دو نوازنده كه هر كدام از ديد ديگري بسيار زيبا و دلنشين مي‌نوازد. اما بعد از ازدواج اين دو نفر بايد با هم يك آهنگ و يك موسيقي را ارايه كنند و اين غير از هنر نوازندگي به تنهايي، نياز به هماهنگي دارد و عنصر هماهنگي آن چيزي است كه فراتر از عشق است. ما معتقديم كه هماهنگي در زندگي مشترك، تا حد زيادي قابل ياد گرفتن است و با آموختن مهارت‌هاي ارتباطي، موفقيت ازدواج افزايش مي‌يابد.


ارتباط نزديك و صميمانه در ازدواج مانند قايق‌راني در ميان امواج خروشان است، كه تنها با عشق به قايق‌راني نمي‌توان از خطرات آن به سلامت گذشت. ما نياز به لنگري از عشق داريم، تا پيوندمان را محكم كند نياز به سازگاري و توافق داريم تا جليقه‌ي نجات ما باشد و نياز به يك قطب‌نما داريم، تا بدانيم كه دو نفري به چه سمتي بايد پارو بزنيم، تا از حوادث به سلامتي عبور كنيم.


هيچ فردي بدون مطالعه، در زمينه‌ي «ارتباط» متخصص نيست. همان‌طور كه در هيچ زمينه‌ي ديگري هم بدون يادگيري و دانستن و مطالعه، تخصص كسب نمي‌شود. افزايش دانش درباره‌ي «ارتباط»، «خانواده» و «ازدواج» به ما كمك مي‌كند تا انتخاب بهتري داشته باشيم و كيفيت ارتباط با همسرمان را بهبود بخشيم.كيفيت ارتباط در زمان نامزدي و قبل از ازدواج معيار بسيار مناسبي است براي آنچه كه بعد از ازدواج پيش خواهد آمد. بنابراين اگر بتوانيم كيفيت ارتباط را در زمان نامزدي و قبل از ازدواج بهبود ببخشيم مي‌توانيم كيفيت ارتباط بعد از ازدواج را نيز ارتقا دهيم.

دلايل درست و نادرست ازدواج


براي ازدواج كردن دلايل بسياري وجود دارد، اما براي ازدواج نكردن دليل آوردن اغلب سخت ومشكل است. در اين قسمت دلايل درست ازدواج را كه مي‌تواند به ازدواج موفق منتهي شود، فهرست مي‌كنيم و در آخر دلايل منفي و استدلال‌هايي كه مي‌تواند به يك ازدواج نافرجام منتهي شود را خواهيم آورد.

دلايل درست ازدواج

1 ـ مصاحبت و همراهي1 : شريك شدن با ديگري در زندگي دليل رايج و مناسبي براي ازدواج است. مصاحبت و همراهي به اين معني است، كه در سفر زندگي شريك و همراهي داشته باشيم. هر چند برخي از مردم به اشتباه تصور مي‌كنند كه ازدواج به تنهايي آنها خاتمه خواهد داد. مطلب مهم اينجاست كه چه كسي پيشقراول اين سفر خواهد بود. آيا هر دو در يك راه مي‌خواهند بروند، يا اين‌كه يكي از همسران (معمولاً آقايان) ديگري را در سفر خود شريك مي‌كند. اگر زن براي خود مقصدي نداشته باشد، شايد بتوان او را به همراهي فرا خواند. اما همراهي با فردي كه قصد معيني ندارد، چندان رضايت بخش نيست و اگر ديگري را با اجبار همراه خود كنيم، باز هم سفر دلنشين نخواهد بود و تعارض و دلزدگي را در خود نهفته دارد.

2 ـ عشق و صميميـّت: نياز به عشق و صميميـّت، با نياز به مصاحبت و همراهي رابطه دارد. محبت اصيل و حقيقي براي فرد فرد آدميان هديه‌اي فوق العاده است. 

3 ـ شريك حمايت‌كننده: دليل مناسب ديگر، فرصتي است كه ازدواج براي رشد فرد به عنوان يك انسان فراهم مي‌كند. اگر يكي از دو نفر فقط به فكر رشد خود و علايق حرفه‌اي و نياز خود به شهرت و موفقيت باشد، ازدواج نمي‌تواند بقا داشته باشد؛ يا حداقل بقاي رضايت‌بخشي نخواهد داشت. اما شريك شدن در موفقيت‌هاي يكديگر و حمايت اصيل و صميمانه مي‌تواند ارتباط را تقويت كند و به آن ثبات بدهد. ازدواج مناسب مي‌تواند بهترين فرصت براي موفقيت هر دو نفر باشد.

4 ـ شريك جنسي: ازدواج منبع با ثباتي براي ارضاي جنسي هر دو نفر است و راهي است مشروع و مجاز براي بروز هيجانات و رفتار‌هاي جنسي. اما اگر ارتباط جنسي دليل اصلي ازدواج باشد، معمولاً با ازدواج موفقي روبرو نخواهيم شد.

5 ـ والد شدن : دليل رايج ديگر جهت ازدواج صاحب فرزند شدن است. والد شدن البته موهبتي آميخته با تضاد است. از يك‌سو تربيت فرزند وظيفه‌اي سخت و اغلب حتي دلسرد كننده است اما از طرف ديگر كاري بسيار رضايت‌آور است. وقتي فرزندان بزرگ مي‌شوند و به حد كافي مستقل مي‌شوند، اكثر والدين بيان مي‌كنند كه اين تجربه براي همه‌ي عمر آنها كافي بوده است و ديگر نمي‌خواهند كه صاحب فرزند شوند؛ اما اغلب خواهند گفت، كه اگر يك‌بار ديگربه دنيا بيايند باز هم تصميم به داشتن فرزند خواهند گرفت. هر فردي نمي‌تواند پدر يا مادرخوبي باشد و اين البته وظيفه‌اي دشوار است. آمدن فرزند مي‌تواند بر ازدواج تأثير مثبت و يا به عكس تأثير منفي و مخرب داشته باشد. زوج‌هايي كه با موفقيت فرزندان خود را بزرگ كرده‌اند، انسجام با اهميتي بين خود ايجاد مي‌كنند و از آنچه كه با هم انجام داده‌اند، احساس افتخار و غرور مي‌كنند.

دلايل نادرست ازدواج


دلايلي هست كه فرد به خاطر آنها ازدواج مي‌كند، ولي همان دلايل مي‌تواند ازدواج را با مشكلات و تضاد‌هاي قابل توجهي رو يا روي كند. دلايل نادرست ازدواج در زير فهرست شده‌اند.

1 ـ شورش بر عليه والدين: براي بسياري از ما راحت نيست، اقرار كنيم كه با والدين خود تعارض داريم. تعارض با والدين، مي‌تواند يكي از دلايلي باشد كه فرد جوان را به سوي ازدواج سوق دهد. وقتي كه فردي در خانواده‌اي زندگي مي‌كند كه والدينش به اهانت و تحقير او می‌پردازند، به نظر مي‌رسد كه ازدواج انتخاب موجهي باشد. آنهايي كه در آتش تعارض‌هاي طولاني مدت والدين سوخته‌اند، آنهايي كه قرباني پدر و مادري معتاد بوده‌اند و آنهايي كه قرباني آزارهاي جسماني، هيجاني و جنسي در خانواده بوده‌اند، دلايل موجهي دارند تا از خانواده به نحوي بگريزند و از آن دور شوند. اما آيا داشتن دليل موجه براي «ترك خانواده» ضرورتاً دليل موجهي براي «ازدواج» است؟! در اين‌گونه موارد بهتر است كه افراد استقلال شخصي خود را بسط دهند و با خانواده‌ي خود رو در رو شوند به روابط خود و خانواده‌ي خود بيانديشند و براي مشكلات و مسايل راه حلي بيابند، تا اين‌كه درگير ازدواج شوند و يا به فكر ازدواج بیافتند. با ازدواج مي‌توان از يك شرايط فاجعه‌بار گريخت اما با چه بهايي؟ آيا به بهاي وارد شدن در يك شرايط فجيع ديگر؟ تحقيقات نشان مي‌دهد كه بسياري از افرادي كه از آزار والدين به ازدواج پناه برده‌اند، ازدواج آنها نيز آزار‌دهنده بوده است.

2 ـ جستجوي استقلال: جوانان كشش زيادي براي ایستادن روی پای خود و مستقل شدن، دارند. اما استقلال امري است كه فرد فقط به تنهايي مي‌تواند به آن برسد. با اتكاي به همسر، فرد به استقلال نخواهد رسيد. بسياري هستند كه ازدواج مي‌كنند تا مستقل شوند، اما مستقل شدن سالها وقت مي‌برد و امري است وابسته به خود فرد تا هر چه بيشتر، روي پاي خود بايستد.

3 ـ التيام يك ارتباط شكست خورده: اليتام رنج‌ها و دردهاي يك ارتباط شكست خورده‌ي اخير، دليل منفي ديگري براي ازدواج است. اين از جمله موضوعاتي است كه شناسايي آن در ديگران راحتتر از شناسايي آن در خودمان است. پاسخ رايج به هشدارهاي ديگران معمولاً اين است كه ”نه ! من مي‌فهمم كه شما چه مي گوييد، اما اين مورد فرق دارد“ . ما تمايل داريم كه ارتباط جديد و آميخته با عشق را تنها از منظر وجوه مثبت بنگريم و از اين‌كه ممكن است اين ارتباط واكنش به يك ارتباط قبلي باشد مي‌پرهيزيم و غفلت مي‌كنيم. فردي كه در موقعيت التيام است، ممكن است براي حمايت هيجاني نياز به يك ارتباط ديگر داشته باشد. ازدواج زماني موفق‌تر خواهد بود كه دو نفر«بخواهند» ازدواج كنند؛ تا اين‌كه «نياز» به ازدواج داشته باشند. ارتباطي كه بر اساس التيام يكي از دو نفر شكل بگيرد، از همان آغاز در معرض خطر است. چرا كه عاطفه‌ي بين آن دو نه تنها به دليل دوستي و عشق، نيست بلكه به خاطر شفابخشي و التيام زخمها و جراحات ارتباط ديگري است كه قبلاً رخ داده است.
4 ـ فشار خانواده و يا اجتماع: برخي از خانواده‌ها مطابق آداب و فرهنگ و عرف خود براي ازدواج به جوانان فشار مي‌آورند. در يك جامعه‌ي شهري و تحصيل كرده، اين فشار مي‌تواند نامحسوس و ظريف باشد. اما در جامعه‌اي ديگر با صراحت به طور مستقيم از جوان مي‌خواهند كه ازدواج كند. خانم‌ها بيشتر در معرض اين استرس هستند. بسياري از دانشجويان وقتي كه شهر خود را ترك مي‌كنند و به دانشگاه مي‌روند، پس از مدتي شاهد ازدواج هم كلاسي‌هاي دوره‌ي دبيرستان خود خواهند بود؛ كه حتي بچه‌دار نيز شده‌اند و همين مي‌تواند بر آنها فشار رواني و استرس وارد كند. در ازدواج نبايد عجله كرد. شتاب در ازدواج، بعيد است كه به ارتباط شاد و سالمي منجر شود. افرادي كه با دلايل درست سعي در انتخاب همسر دارند، نبايد تسليم اين فشار‌ها شوند.

5 ـ ازدواج اجباري: برخي افراد تحت فشار خانواده يا دوستان به يك ازدواج از قبل ترتيب داده شده تن مي‌دهند. گاهي اوقات از زمان كودكي در مورد ازدواج دو نفر صحبت شده است. همه‌ي خانواده بر اين اعتقاد بوده‌اند، كه اين دو نفر باهم ازدواج خواهند كرد و حالا كه اين افراد بزرگ شده‌اند، احساس فشار و اجبار مي‌كنند كه بايد باهم ازدواج كنند. ازدواج اجباري در ايران با بالاترين آمار طلاق و مشكلات بعدي همراه است. 

6 ـ نياز جنسي: ازدواج فقط براي رفع نياز جنسي احتمالاً نمي‌تواند به ازدواج موفقي منجر شود. چرا كه ديگر عوامل مرتبط با ازدواج، معمولاً از چشم دور مي‌ماند. در اين گونه ازدواج زيبايي‌هاي ظاهري همسر بيشتر مد نظر قرار مي‌گيرد و شتاب و تعجيل نيز عامل تأثير‌گذار منفي ديگري است. اين مسأله بيشتر در مردان مشاهده مي‌شود، يا افرادي كه بسيار مذهبي هستند. در فرهنگ عامه، عدم ارضاي نياز جنسي سبب برخي بيماري‌هاي رواني دانسته مي‌شود. مثلاً براي بهبود حال بيماران رواني برخي توصيه به ازدواج مي‌كنند، كه نه تنها حال بيمار را بهبود نخواهد بخشيد، بلكه استرس و فشار رواني بيشتري را ايجاد خواهد كرد؛ كه مي‌تواند بيماري را تشديد كند.

7 ـ دلايل اقتصادي: امنيت اقتصادي و نيز تغيير طبقه‌ي اجتماعي كه با وضعيت اقتصاد ارتباط دارد، همواره يكي از دلايل سنتي ازدواج بوده است. البته در دوره‌‌هايي كه امنيت اقتصادي كم است، طبيعتاً در نطر گرفتن اقتصاد و مسايل حاشيه‌اي آن دليل موجهي براي مردم به نظر مي‌رسد و در بسياري از ازدواج‌ها اين مسأله پررنگ‌تر مي‌شود. به نظر مي‌رسد در خانم‌ها اين مسأله رايج‌تر باشد. تكيه بر وضعيت مالي شوهر و يا وضعيت مالي خانواده‌ي او براي آنها ايجاد امنيت مي‌كند. هر چند كه در آقايان نيز اين تمايل وجود دارد، اما آنها سعي مي‌كنند كه اين تمايل را صراحتاً ابراز نكنند. يكي از موارد ديگري كه ايجاد امنيت اقتصادي مي‌كند، شاغل بودن هر دو نفر است. چرا كه در صورتي‌كه يكي از آنها بيكار شود، ديگري درآمد خواهد داشت و دوره‌ي بيكاري با امنيت بيشتري سپري خواهد شد. البته ازدواج، خود به خود امنيت اقتصادي ايجاد نمي‌كند. اما در اكثر فرهنگها اين امر از اهميت زيادي برخوردار است. در بسياري از كشورها رايج‌ترين مشكل همسران، مشكل اقتصادي و مالي است.

8 ـ تنهايي و استيصال: همه ما گاهي در زندگي احساس تنهايي مي‌كنيم. اما ازدواج به اين دليل كه احساس تنهايي مي‌كنيم و براي فرار از تنهايي يك دليل نادرست است. بهتر است تنهايي خود را از راه‌هاي ديگري بر طرف كنيم، تا اين‌كه بخواهيم با ازدواج آن را رفع كنيم.
9 ـ احساس گناه: گاهي در رابطه با يك نفر احساس گناه مي‌كنيم و به دليل احساس گناه يا احساس ترحم با او ازدواج مي‌كنيم. احساس گناه يا احساس ترحم به هر دليلي كه ايجاد شده باشد، يك دليل نادرست براي ازدواج است.

10 ـ احساس كمبود و تهي بودن: گاهي افرادي كه هدفي را در زندگي دنبال نمي‌كنند، نمي‌دانند كه از زندگي چه مي‌خواهند، احساس ناكامي مي‌كنند و از زندگي خود راضي نيستند، براي حل اين مشكلات به ازدواج روي مي‌آورند، كه قطعاً دليل نادرستي براي ازدواج است. مشكلات ذكر شده بايد از راه‌هايي غير از ازدواج حل شود. ازدواج يك رابطه‌ي درماني نيست، بلكه يك رابطه‌ي صميمانه است. 

اغلب ازدواج‌ها با دلايل درست و نادرست آميخته با هم شكل مي‌گيرند. هر چه كه دلايل درست ازدواج بيشتر باشد، احتمال موفقيت و پايداري ازدواج افزايش مي‌يابد.
افرادي که براي ازدواج مناسب نيستند.


برخي از افراد براي ازدواج مناسب نيستند و بايد از آنها پرهيز شود. برخي از خصلت‌ها و ويژگي‌ها هست، كه ازدواج و زندگي مشترك را با مشكلات بسيار زيادي روبرو خواهد ساخت. البته هيچ كدام ما بي‌عيب نيستيم و واضح است كه هر كدام ما ضعف‌ها و كاستي‌هاي خاص خودمان را داريم. اما برخي از ويژگي‌هاي منفي هستند، كه در مقايسه با ساير خصلت‌ها خطرناك‌تر و مخرب‌تر هستند و در صورتي‌كه فردي صاحب آن ويژگي باشد، زندگي با او در واقع يك كابوس خواهد بود. در زير ويژگي‌هايي ذكر مي‌شود كه در صورت وجود آن، ازدواج با آن فرد زيان بخش و آسيب‌زننده خواهد بود و لازم است كه از چنين فردي اجتناب شود.
1 ـ افرادي كه معتاد به مصرف موادمخدر، الكل يا دارو هستند.


اگر دست خود را در آتش ببريد، حتماً خواهيد سوخت. اگر خود را جلوي ماشين بياندازيد حتماً زير گرفته خواهيد شد. اگر عاشق يك الكلي يا معتاد به موادمخدر بشويد، حتماً آسيب خواهيد ديد.


كسي كه معتاد به مصرف موادمخدر يا مصرف مشروبات الكي است، به واقع فردي است كه سعي مي‌كند تا بر مغز خود با استفاده از يك ماده شيميايي تأثير بگذارد، تا از مشكلات و دنياي واقعي دور شود.


ما با تعداد بي‌شماري از زوجها و همسران روبرو مي‌شويم، كه در ابتداي زندگي اعتياد را يك امر عادي مي‌دانسته‌اند؛ يا فكر مي‌كرده‌اند كه موضوع چندان مهمي نيست و نامزد آنها پس از ازدواج مواد را ترك خواهد كرد و به اين اميد تن به ازدواج داده‌اند و بعد با يك زندگي بحران زده روبرو شده‌اند. زندگي پرملالتي كه در آن بسيار آسيب ديده‌اند و راه‌هاي گريز از آن بسيار محدود بوده است. 


براي آنكه به طور خيلي خلاصه با اعتياد آشنا شويم، در اينجا اطلاعات محدودي مي‌آوريم، تا تصوير صحيح‌تري از اعتياد داشته باشيم.


76 درصد مردان و 65 درصد زناني كه معتاد به مصرف مواد هستند، يك بيماري رواني ديگر نيز دارند. (كاپلان، سادوك) علايم افسردگي بين افراد مبتلا به سوء مصرف مواد يا وابستگي به مواد شايع است (كاپلان، سادوك) و احتمال خودكشي موفق بين مبتلايان به بيماري سوء مصرف مواد تقريباً 20 برابر بيشتر از كل جمعيت است.


از آنجا كه فرد معتاد نياز به درمان جدي دارد، بايد از ازدواج با او پرهيز كرد. اين پرهيز از ازدواج تنها به دليل خود اعتياد نيست، بلكه به دليل تأثيرات روانشناختي است كه مصرف مواد بر روي فرد بر جاي مي‌گذارد. مثلاً مصرف مواد افيوني از قبيل ترياك، ايجاد خواب آلودگي، بي‌اشتهايي، كاهش ميل جنسي، كاهش فعاليت، تغيير در شخصيت، وراجي، بيش فعالي، تحريك‌پذيري، پرخاشگري، تهييج، بدبيني، ناتواني جنسي و توهم مي‌كند. آيا با فردي كه تحت تأثير مواد داراي چنين شرايطي هست مي‌توان ارتباط صميمانه‌اي برقرار كرد؟ مسأله اعتياد يكي از جدي‌ترين مسايلي است كه قبل از ازدواج بايد به آن توجه كرد. در تحقيق قبل از ازدواج، اين مورد يكي از الزامات است. دانستن اين‌كه آيا يكي از اعضاي اصلي خانواده‌ي فرد معتاد هست يا نه؟ نيز مي‌تواند كمك كننده باشد. چرا كه يك الگوي ژنتيك در بيماري سوء مصرف مواد مشاهده مي‌شود.


ازدواج با فرد معتاد يك خودآزاري و يك آسيب جدي است. اما اگر فردي را دوست داريد كه معتاد است، تنها مي‌توانيد از او بخواهيد كه مواد را كنار بگذارد و براي ترك مواد كمك تخصصي بگيرد در صورتي كه اين فرد موفق به ترك مواد شد، لازم است تا يك سال از ازدواج با او خودداري كنيد. چون 12 ماه اول پس از قطع وابستگي دوره‌ي پر خطري براي عود بيماري به شمار مي‌رود. اين دوره را اصطلاحاً دوره بهبود موقت اوليه ناميده‌اند. (كاپلان، سادوك) پس از آن همچنان بايد با احتياط بسيار با چنين افرادي ازدواج كرد.


يك فرد معتاد، لازم است تا به خودش بپردازد و در ابتدا بيماري خود را درمان كند. بسياري از اين افراد براي فرار از واقعيت اعتياد، ممكن است رو به ازدواج آورند. و يا حتي خانواده‌هاي آنها تصور كنند كه ازدواج مي‌تواند درمان اعتياد آنها باشد. درمان اعتياد همانند درمان ديگر بيماري‌هاي روانشناختي، يك درمان كاملاً متمركز و تعريف شده است و ازدواج تنها مي‌تواند استرس اين افراد را اضافه كند و مصرف مواد آنها را افزايش دهد.


تراژدي و خيمي كه در جامعه ما در اين سالها روي داد، تراژدي همسران معتادان تزريقي بود. بسياري از اين معتادان به دليل استفاده از سرنگ مشترك دچار بيماري ايدز شدند و به دليل ارتباط جنسي با همسران خود، همسران آنها نيز دچار اين بيماري مهلك شدند. آيا آنها باور مي‌كردند كه روزي دچار چنين تراژدي مهيبي شوند؟

2 ـ افرادي كه به سرعت و به شدت خشمگين مي‌شوند.


همه‌ي ما در زندگي خود خشمگين مي‌شويم. وقتي كه اوضاع بر وفق مراد نيست، وقتي كه ناراحت هستيم، يا در حق ما بي عدالتي شده است، خشمگين مي‌شويم. اين نوع از خشم طبيعي است و همه‌ي ما آن را احساس مي‌كنيم. اما برخي افراد به طور ناگهاني و با شدت بسيار زياد خشمگين مي‌شوند. يا به عبارت ديگر خشم آنها غير معمولي و نامتناسب است. زندگي با چنين افرادي يك تجربه‌ي بسيار وحشتناك است. اين افراد با خشم خود، همسر و فرزندانشان را كنترل مي‌كنند. وقتي با چنين افرادي روبرو مي‌شويم، براي اين‌كه مورد حمله‌ي خشم آنها واقع نشويم، رفتار خود را بسيار كنترل مي‌كنيم و در حال ترس از آنها به سر مي‌بريم. چرا كه هر لحظه احتمال آن مي‌رود كه عصباني شوند و خشم خود را با شدت هرچه تمامتر بروز دهند. كنترل رفتار در برابر اين گونه افراد براي مدتي كوتاه امكان‌پذير است، اما در زندگي مشترك حقيقتاً انرژي فراواني از انسان مي‌گيرد.

در زير برخي از نشانه‌هاي هشدار مربوط به خشم ناگهاني و بدون كنترل آورده شده است:

( هنگامي كه برخي چيزهاي كوچك مطابق ميل او نيست، از كوره در رفته و خشم خود را روي كساني كه در اطراف او باشند، خالي مي‌كند.

( هنگامي كه با نظر او موافق نيستيد، با فرياد، بد دهني و تهديد پاسخ مي‌دهد.

( هنگامي كه از او مي‌خواهيد تا كار ساده‌اي را برايتان انجام دهد، حالت تدافعي گرفته و مخالفت مي‌كند. 
( هنگامي كه به او توضيح مي‌دهيد كه رفتارش چه تأثيري بر شما مي‌گذارد، احساس مي‌كند كه به او حمله شده است و متقابلاً بي‌رحمانه به شما حمله مي‌كند.

( خشم خود را با كوبيدن در، قطع تلفن، ترك اتاق و… بروز مي‌دهد.

( خلق و خويش به ناگهان از وضعيتي مهربان، گرم و صميمي، در عرض تنها چند ثانيه به وضعيتي عصباني تغيير مي‌كند.

( وقتي كاري را كه مي‌خواهد برايش انجام نمي‌دهيد، يا مرتكب اشتباهي مي‌شويد، آمادگي او براي اين‌كه داد بزند و شما را تحقير كند، بالاست.

( به كرات در مكان‌هاي عمومي نظير رستوران‌ها، مراكز خريد، خانه‌ي دوستان و… صدايش را بلند كرده و يا عصباني مي‌شود.

( خشم خود را به صورت فيزيكي و با زدن و يا پرت كردن اشيا و هل دادن و يا زدن شما و يا ديگري نشان مي‌دهد.


قبل از ازدواج لازم است كه به مسأله‌ي خشم توجه كنيم. در صورتي‌كه فرد مورد نظر شما در كنترل خشم خود مشكل دارد و به شدت خشمگين مي‌شود، ارتباط شما در آينده مخدوش خواهد بود. از ازدواج با چنين افرادي بايد پرهيز كرد. زندگي با چنين افرادي به شدت آسيب‌زننده است.


تعدادي از اين افراد بعد از ازدواج خشم خود را با کتک‌زدن همسر خود خالي مي‌كنند. در ادبيات علمي آنها را به عنوان همسر آزار مي‌شناسيم. همسر آزاري يك مورد بسيار جدي در روابط خانوادگي به شمار مي‌رود. برخي از خانم‌ها، پس از ازدواج متوجه مي‌شوند كه همسر آنها دست بزن دارد وخشم خود را با زدن آنها كاهش مي‌دهد. بسياري از اين خانم‌ها اولين باري كه متوجه اين مسأله مي‌شوند، بهت زده مي‌شوند، و نمي‌دانند كه چه بايد بكنند. همسران آنها در عين حال كه به آنها ابراز عشق و صميميت مي‌كنند، در لحظه‌ي عصبانيت به راحتي آنها را کتک مي‌زنند و بد دهني مي‌كنند.


زماني كه اين خانم‌ها از شوهران خود مي‌خواهند كه رفتار خود را تغيير دهند، آنها معمولاً اظهار مي‌كنند كه: «تو نبايد كاري كني كه من عصباني شوم» و به اين صورت سعي در كنترل همسر خود دارند. خانمي كه با اميد فراواني به زندگي مشترك پا گذاشته، پس از عقد ازدواج، اولين سيلي را كه از همسر خود مي‌خورد، احساس درد، تنهايي، شرم، خجالت، ناتواني، خشم و افسردگي مي‌كند. عزت نفس‌شان شديداً آسيب مي‌بيند و معمولاً ناتوان از تصميم‌گيري، به زندگي با شوهر آزارگر خود ادامه مي‌دهند. همسران آزار ديده بعضاً به قدري تحقير مي‌شوند، كه زندگي با آزار دهنده‌ي خود را توجيه مي‌كنند و براي نجات آنها از شرايط آزار نياز به روان درماني هست.


افسانه 20 ساله دو سال بود كه با رضا 23 ساله ازدواج كرده بود. اما در اين مدت به دليل ضرب و شتم رضا، شنوائي او كاهش پيدا كرده بود. وقتي كه رضا به صورتش سيلي مي‌زده، دستش را جلوي صورتش گرفته بود؛ اما بر اثر شدت ضربه‌ي دست رضا، يكي از انگشتان دستش شكسته بود. او به مادرش گفته بود كه دستم لاي در رفته است… افسانه همه‌ي اينها را تعريف مي‌كرد و در عين حال مي‌گفت من رضا را دوست دارم!!!

3 ـ افرادي كه مسؤوليت زندگي خود را بر عهده نمي‌گيرند.


اين افراد معمولاً ديگران را به خاطر مشكلات و مسايل زندگي خود مسؤول مي‌دانند و آنها را سرزنش مي‌كنند. آنها مسؤوليت سهمي كه خود در ايجاد آن مشكلات داشته‌اند را بر عهده نمي‌گيرند. وقتي با چنين افرادي روبرو شويم، معمولاً داستان‌هاي فراواني از ظلم ديگران و مظلوميت آنها مي‌شنويم. اما بايد مراقب بود نفر بعدي خود ما خواهيم بود. 
برخي از ويژگي‌هاي افرادي كه مسؤوليت زندگي خود را بر عهده نمي‌گيرند عبارتند از:

( اين افراد به ندرت به‌صورت مستقیم و با صراحت، عصبانيت و خشم خود را بيان مي‌كنند. در عوض مدام گله و شكايت مي‌كنند و قيافه‌ي ناراحت به خود مي‌گيرند.

( هنگامي كه به او راه‌حلي براي مشكلاتش ارايه مي‌شود، همواره دليلي پيدا مي‌كند كه چرا اين راه حل يا اين پيشنهاد مفيد نيست. گويا همه‌ي راه حل‌ها براي آنها عاری از فایده است.

( هيچ‌گاه صريح و مستقيم ناراحتي خود را بيان نمي‌كنند و فرد مقابل را مجبور به حدس زدن مي‌كنند، گويا بايد با زور از آنها اطلاعات را بيرون كشيد.

( وقتي به آنها عشق مي‌ورزيم، احساس مي‌كنيم كه تلاش ما بي‌ثمر است. آنها نمي‌توانند به سادگي پذيراي عشق باشند.

( هميشه چيزي هست كه او را ناراحت كند. هميشه بد عنق است.

( دلش به حال خودش مي‌سوزد و اغلب به خاطر خودش تأسف مي‌خورد و آن را بيان مي‌كند.

( به جاي اين‌كه تصميم بگيرد و اقدام كند بيشتر وقتش را به گله و شكايت از روزگار و حوادث مي‌پردازد.

( هنوز ديگران را (والدين، دوستان، اقوام) به خاطر گذشته‌ي خود سرزنش مي‌كند و آنها را مسؤول زندگي خود مي‌داند. 

( بسيار ديده مي‌شود كه احساس مي‌كنند در دام افتاده‌اند بدون اينكه هيچ راه گريزي داشته باشند.

( به موفقيت و خوشبختي ديگران حسادت مي‌كنند و خود را با آنها مقايسه مي‌كنند.

اين افراد چند ويژگي اصلي دارند كه عبارتند از:

الف ـ هرگز مسؤوليت شرايط و اتفاقات زندگي خود را بر عهده نمي‌گيرند.


آنها به حال خود تأسف مي‌خوردند، گله و شكايت مي‌كنند و هر كار ديگري انجام مي‌دهند، بدون اين‌كه اقدامي در جهت بهبود اوضاع صورت دهند. كافي است به آنها پيشنهاد دهيد كه چگونه مي‌توانند احساس بهتري داشته باشند، يا مسأله‌ي خود را حل كنند؛ آنگاه با فهرست بلند بالايي از انواع دلايلي روبرو خواهيد شد، كه چرا آن پيشنهاد براي آنها مفيد نيست. برخي از اين افراد منتظر هستند تا شما يا ديگري نجاتشان دهد و برخي ديگر فقط احساس ترحم و همدردي ديگران و توجه آنها را مي‌طلبند.

ب ـ ديگران را به خاطر مشكلات خود سرزنش مي‌كنند.


از نگاه اين افراد هميشه تقصير همه چيز به گردن ديگري است. آنان دايماً والدين، بچه‌ها، همسر، دوستان، وضع سلامتي و بهداشت، اقتصاد و… را به خاطر بد بختي و عدم رضايت خود سرزنش مي‌كنند.

ج ـ خشم خود را آشكارا بروز نمي‌دهند.


آنان جملاتي به كار مي‌برند كه ظاهراً خصومت‌آميز نيست، اما به طرزي غيرمستقيم، خصومت و تنفر خود را نسبت به شما بيان مي‌كنند. اين جملات به آنها كمك مي‌كند تا ظاهر «غير عصباني» خود را حفظ كنند. 

د ـ فكر مي‌كنند كه ضعيف و درمانده هستند. 


«نمي‌توانم»، «نمي‌شود»، «هرگز» و… عبارتهاي رايج و متداولي است كه اين افراد به كار مي‌برند. آنها معمولاً انجام كارهاي خود را به تعويق مي‌اندازند، چرا كه به خود اعتماد كافي ندارند. آنها اميدوارند كه ديگران آنها را حمايت كنند و نجات دهند. 


همگي ما زماني ممكن است چنين احساساتي داشته باشيم، اما اين احساسات تمام زندگي اين‌گونه افراد را فرا گرفته است. در ابتدا كه با شخصي از اين دست روبرو مي‌شويم، از آنجا كه تجربه‌ي مشابه با او را داريم، با او همدردي مي‌كنيم و سعي مي‌كنيم به او كمك كنيم. اما اين افراد معمولاً ما را ناكام مي‌كنند و در نهايت نسبت به آنها احساس بي‌تفاوتي و بي‌اعتنايي پيدا مي‌كنيم. زندگي با چنين افرادي يك تجربه‌ي سخت و دشوار است. اين افراد براي زندگي مشترك مناسب نيستند و زندگي را به كام همسر و فرزندان تلخ مي‌كنند.

4 ـ افرادي كه ديگران را كنترل مي‌كنند.


افرادي كه ديگران را كنترل مي‌كنند، درست مقابل افرادي هستند كه مسؤوليت زندگي خود را بر عهده نمي‌گيرند. فردي كه مسؤوليت زندگي خود را بر عهده نمي‌گيرد، اغلب از تصميم گرفتن دوري مي‌كند. اما افرادي كه ديگران را كنترل مي‌كنند، مي‌بايد همه تصميم‌ها را خودشان بگيرند. افرادي كه مسؤوليت زندگي خود را بر عهده نمي‌گيرند، هميشه چشم به كمك و ياري ديگران دوخته‌اند، اما افراد كنترل كننده هرگز درخواست كمك نمي‌كنند. افرادي كه مسؤوليت زندگي خود را بر عهده نمي‌گيرند، منتظر هستند كه به آنها بگوييم چه كار كنند، اما افراد كنترل كننده به ديگران مي‌گويند كه چه كار بايد بكنند و براي ديگران تعيين تكليف مي‌كنند. آنها مي‌خواهند كنترل همه چيز در دست خودشان باشد و هر كاري خواهند كرد تا مبادا احساس كنند كه چيزي تحت تسلط و كنترل آنها نيست. 

افرادي كه ديگران را كنترل مي‌كنند داراي ويژگي‌هاي زير هستند:

( از لحاظ عاطفي محدود و بسته هستند. آنها به سادگي احساسات و عواطف خود را بروز نمي‌دهند.

( حس مالكيت زيادي دارند. 

( بسيار حسود هستند. 
( به راحتي وقتي چيزي مطابق ميل آنها نيست و يا هنگامي كه احساس مي‌كنند روي اوضاع كنترل كافي ندارند، عصباني مي‌شوند.

( معمولاً داراي عادت‌هاي وسواسي هستند.

( اصلاً خوش ندارند كه كسي به آنها بگويد چه كار كنند، چرا كه احساس مي‌كنند كنترل در دستشان نيست.

( اين افراد معمولاً والديني سلطه‌جو و انتقادگر مي‌شوند. چرا كه كنترل كمي مي‌توان بر كودكان اعمال كرد.


افراد كنترل كننده معمولاً كمتر به درمان خود مي‌پردازند، زيرا در درمان، احساس عدم كنترل و احساس تسلط درمانگر، آنها را رنج مي‌دهد و نمي‌توانند كنترل درمانگر را بر زندگي خود بپذيرند. چنين افرادي مطمئناً تسلط و كنترل همسر را در زندگي نمي‌پذيرند. لازم است كه همه چيز در كنترل آنها باشد. اين افراد معمولاً بر همسر و فرزندان بيشترين كنترل را اعمال مي‌كنند و خشم زيادي را در آنها ايجاد مي‌كنند. ازدواج با چنين افرادي، به معناي پذيرش سلطه و كنترل آنها بر زندگي خودمان است.

5 ـ افرادي كه اختلال جنسي دارند.


اختلالات جنسي حوزه‌ي وسيعي از رفتارها را در برمي‌گيرد. از آنجا كه ارتباط جنسي يكي از حوزه‌هاي با اهميت در زندگي مشترك است، فردي كه داراي اختلال جنسي است براي ازدواج مناسب نيست. در اينجا اختلالات جنسي را در سه گروه به ترتيب زير مي‌آوريم. 

الف ـ اعتياد جنسي و فقدان عزت نفس جنسي

علايم و نشانه‌هاي زير را مي‌توان در افرادي كه اعتياد جنسي يا فقدان عزت نفس جنسي دارند، مشاهده كرد.

( فردي كه تشنه فيلم‌ها و تصاوير مستهجن است.

( فردي كه دايماً استمنا مي‌كند، حتي اگر امكان رابطه جنسي سالم را هم داشته باشد.

( لاس زدن با ديگران

( چشم چراني و خيره شدن به بدن ديگران

( اظهار نظرهاي جنسي به شما درباره بدن دوستانتان، غريبه‌ها و…
( اظهار نظرهاي جنسي به دوستان شما،‌ غريبه‌ها و…
( لمس كردن و تماسهاي بدني بي جا، نامناسب و ناشايست

( رابطه‌ي نامشروع


شناسائي اين مشكل معمولاً در همان چند ديدار اول امكان‌پذير نيست. گذشت زمان و صحبت در مورد تمايلات جنسي، مي‌تواند به شناسايي اين مسأله كمك كند. ضروري است كه هركسي آنچه را كه به لحاظ جنسي مي‌پذيرد و آنچه را كه در رابطه جنسي نمي‌پذيرد و غيرقابل قبول مي‌داند، براي ديگري تعريف كند.


وقتي كه با فردي رابطه داريم كه اعتياد جنسي دارد، يا عزت نفس جنسي اندكي دارد، معمولاً در ابتداي رابطه، خود را توجيه مي‌كنيم. لازم است در اين مورد به حس خود و احساسات غريزي خود اعتماد كنيم. اگر رفتارهاي فرد مورد نظرتان شما را آزار مي‌دهد، اجازه ندهيد كه با منطق تراشي‌هاي مختلف شما را توجيه كند و ساكتتان كند. 


اعتياد جنسي و فقدان عزت نفس جنسي با روان درماني و يا روانكاري مي‌تواند بر طرف شود. بنابراين اگر فردي اعتياد جنسي دارد، لازم است كه براي روان درماني مراجعه كند. 


هنگامي كه با فردي رابطه برقرار مي‌كنيم كه اعتياد جنسي دارد معمولاً در برخورد با او اشتباهات زير را مرتكب مي‌شويم.

( اعتياد جنسي را با توانمندي جنسي و تمايل جنسي اشتباه مي‌گيريم.

( مشكل او باعث مي‌شود كه فكر كنيم مشكل از ماست.

( از برخورد با او اجتناب مي‌كنيم، چرا كه نمي‌خواهيم تنش ايجاد كنيم.

( خود را بد گمان و حسود تلقي مي‌كنيم و اعتياد جنسي او و عدم عزت نفس جنسي او را ناديده مي‌گيريم.

( رفتار او را توجيه مي‌كنيم.

( فكر مي‌كنيم با گذشت زمان مشكل او حل خواهد شد و رفتارهاي خود را كنار خواهد گذاشت.


وقتي با كسي كه اعتياد جنسي دارد يا عزت نفس جنسي ندارد رابطه داريد، صميميت و امنيت را تجربه نخواهيد كرد، بلكه موارد زير را تجربه خواهيد كرد.

( احساس خواهيد كرد كه همسرتان به شما خيانت مي‌كند.

( اعتماد به نفس خود را در رابطه با بدن و تمايلات جنسي خود از دست خواهيد داد.

( احساس مي‌كنيد كه همسرتان با شما نيست، بلكه هوش و حواسش جاي ديگري است و به فردي ديگر فكر مي‌كند.

( احساس مي‌كنيد كه از شما سوء استفاده جنسي مي‌شود.

( از همسر خود به دليل اين‌كه براي شما ارزش و احترام قايل نيست، عصباني و منزجر خواهيد شد. 

( هرگونه علاقه و جاذبه‌ي خود را نسبت به روابط جنسي از دست خواهيد داد، چرا كه در ذهن خود رابطه‌ي جنسي را با تحقير، كنترل شدن واحساس بي‌كفايتي تداعي خواهيد كرد. 

ب ـ اختلالات كنشي جنسي


اختلالات عمل جنسي يا اختلالات كنشي جنسي، شامل چند اختلال مي‌شود كه فعاليت جنسي را با مشكل مواجه مي‌سازد. اختلالات كنشي جنسي شامل موارد زير مي‌شود.
ـ افرادي كه ميل به فعاليت جنسي ندارند.

ـ افرادي كه از روابط جنسي نفرت و انزجار دارند.

ـ افرادي كه تحريك نمي‌شوند.

ـ افرادي كه به سرعت ارضا مي‌شوند.

ـ افرادي كه در زمان ارتباط جنسي درد زيادي دارند.


اختلالات كنشي جنسي نياز به درمان روانشناختي ـ روانپزشكي دارد. معمولاً اين اختلالات با درمان بر طرف مي‌شوند. اما اگر فردي دچار چنين اختلالاتي باشد و حاضر نباشد كه براي درمان مراجعه كند، طبيعي است كه زندگي مشترك را با مشكل روبرو سازد.

ج ـ انحرافات جنسي

انحرافات جنسي شامل موارد زير مي‌شود.

ـ نمايشگري: به ميل شديد عود كننده براي نمايش آلت تناسلي به يك بيگانه يا كسي كه انتظار چنين اقدامي را از جانب فرد ندارد، اطلاق مي‌شود.

ـ بچه بازي: به ميل شديد جنسي يا تحريك جنسي در ارتباط با اطفال 13 سال به پايين، اطلاق مي‌شود. 

ـ يادگار خواهي: در يادگار خواهي كانون ميل جنسي بر اشيائي نظير كفش، دستكش و لباس زير است كه ارتباط نزديك با تن آدمي دارند.

ـ خود آزاري جنسي: اشتغال ذهني با اميال جنسي و خيالات تحقير شدن، كتك خوردن، به بند كشيده شدن يا هر نوع رنج تحميلي از مشخصات اين اختلال است. 

ـ آزارگري جنسي: اشتغال ذهني با اميال جنسي و خيالات تحقير كردن، كتك زدن، به بند كشيدن يا ايجاد هر نوع رنج جسمي يا روان شناختي، براي شريك جنسي يا براي قرباني از مشخصات اين اختلالات است.

ـ نظر بازي: به اشتغال ذهني تكراري با خيالات يا اعمال مربوط به جستجو يا ديد زدن كساني كه برهنه هستند، يا در حال تعويض لباس يا فعاليت جنسي هستند، اطلاق مي‌شود.


انحرافات جنسي به نسبت ديگر اختلالات جنسي، مشكلات بسيار بيشتري براي همسران ايجاد مي‌كند. وقتي اعتياد جنسي و نبود عزت نفس جنسي، مشكلات زيادي را ايجاد مي‌كند؛ كاملاً مشخص است كه وجود انحرافات جنسي چه‌قدر مي‌تواند مشكل ساز باشد. لازم است كه چنين افرادي براي درمان مراجعه كنند، اما اگر براي درمان خود اهميتي قائل نباشند، بهترين كار دوري و پرهيز از چنين افرادي است.

6 ـ افرادي كه «كودك» مانده‌اند و «بالغ» آنها شكل نگرفته است.


اين افراد از رفتار مسؤولانه و سنجيده طفره مي‌روند. چند صفت ويژه، براي شناسايي اين افراد در زير فهرست مي‌شود.
الف ـ عدم مسؤوليت‌پذيري مالي و اقتصادي


اين افراد نسبت به بخش اقتصادي زندگي خود بي‌توجه هستند و در رابطه با آن كوتاهي مي‌كنند، به اين دليل كه نمي‌خواهند بزرگ شوند و مسؤوليت زندگي را برعهده بگیرند. نشانه‌هاي زير را مي‌توان در اين افراد مشاهده كرد.

( افرادي كه چك‌هاي برگشتي دارند.

( افرادي كه حساب دخل و خرج خود را ندارند. 
( افرادي كه مكرراً از ديگران پول قرض مي‌كنند. 

( افرادي كه به لحاظ اقتصادي هيچ برنامه‌اي ندارند و تمام پول خود را خرج خريد اجناس لوكس و غيرضروري مي‌كنند.

( افرادي كه اعتبار مالي مناسبي ندارند.

( افرادي كه هيچ شغلي را براي مدت قابل ملاحظه‌اي نمي‌توانند حفظ كنند و مدام بيكار مي‌شوند.

( افرادي كه وقتي قرض مي‌گيرند، به فكر پس دادن پول مردم نيستند.

( افرادي كه وقتي پول دارند، صبر مي‌كنند تا تمام شود و بعد به فكر كار و تلاش دوباره مي‌افتند.


برخورد فرد با مسايل اقتصادي و مالي يكي از بهترين نشانه‌هاي «بلوغ» است. چرا كه كودكان نه مي‌توانند پول بدست آورند و نه مي‌دانند كه چگونه خرج كنند.

ب ـ غير قابل اعتماد بودن


از يك كودك انتظار نمي‌رود كه به حرف‌هايش عمل كند و از رسم و رسومات اجتماعي به طور كامل با خبر باشد. كودك براي ياد گرفتن مفهوم «مسؤوليت‌پذيري» احتياج به زمان دارد. آموختن «وظيفه‌شناسي» براي كودكان هرگز به سرعت حاصل نمي‌شود. اما وقتي يك فرد مي‌خواهد ازدواج كند، از او انتظار مي‌رود كه مسؤوليت‌پذير و وظيفه‌شناس باشد؛ تا بتوانيم به او اعتماد كنيم. نشانه‌هاي زير را مي‌توان در افراد غيرقابل اعتماد مشاهده كرد. 

( افرادي كه قول مي‌دهند و به آن عمل نمي‌كنند.

( افراد فراموشكار.

( افراد مسامحه كار كه دايماً كارها را به تعويق مي‌اندازند.

( افرادي كه نمي‌توان روي آنها حساب كرد چرا كه در گذشته به دفعات ما را مأيوس كرده‌اند. 
( افراد غير قابل اتكا. 


وقتي با چنين فردي سر و كار داشته باشيم، دايماً بايد كارهايش را به او يادآوري كنيم، كارهاي او را برايش انجام دهيم و مدام به خاطر «ندانم كاري‌هاي او» از ديگران عذرخواهي كنيم و كارهاي او را توجيه كنيم. در چنين شرايطي نه اعتماد به‌وجود مي‌آيد و نه احترام.

ج ـ عدم هدفمندي و بي‌انگيزگي


فردي كه بالغ او شكل نگرفته است براي زندگي نه هدف خاصي دارد و نه انگيزه‌ي ويژه‌اي. او باري به هر جهت زندگي را خواهد گذراند. نشانه‌هاي زير مي‌توانند روشن كننده‌ي مطلب باشند.

( منتظر است كسي از راه برسد و به او انگيزه بدهد تا اين‌كه بتواند كاري انجام دهد.

( هيچ هدف و سمت و سوي خاصي را در زندگي دنبال نمي‌كند.

( به سختي براي آينده برنامه‌ريزي مي‌كند.

( تصميم‌گيري در مورد همه چيز را به بعد موكول مي‌كند.

( از روبرو شدن با مشكلات و حل آنها سرباز مي‌زند.

( هميشه منتظر است تا شانس به او رو كند.

7 ـ افرادي كه عواطف و احساسات خود را بيان نمي‌كنند.


افرادي كه نمي‌توانند احساسات خود را بروز دهند، افرادي كه هرگونه عواطف و احساسات را مسخره مي‌كنند و بيان آنها را كاري عبث و بيهوده مي‌دانند، در واقع از هيجانات و احساسات مي‌ترسند. اين افراد به راحتي مي‌توانند زندگي مشترك را با مشكل مواجه سازند. يك قسمت عمده‌ي ازدواج، ارتباط عاطفي است و افرادي كه نمي‌توانند عواطف خود را بروز دهند، در زندگي مشترك ايجاد اختلال مي‌كنند. موارد زير را مي‌توان در افرادي كه عواطف و احساسات خود را بيان نمي‌كنند، مشاهده كرد.
الف ـ نمي‌توانند احساسات و عواطف خود را نشان دهند. 


چنانچه فردي نتواند احساسات خود را با شما در ميان گذارد، رابطه‌ي با او سطحي و در نهايت مأيوس كننده خواهد شد و همواره مجبور خواهيد بود تا احساسات او را حدس بزنيد. اين حق مسلم ماست كه از همسر خود انتظار داشته باشيم كه احساسات و عواطف اصلي و بنيادينی نظير شادي، غم، يأس و عشق خود را بروز دهد. چنانچه او اين توانمندي را نداشته باشد، زندگي را به مسير دشواري هدايت خواهد كرد. همه‌ي ما داراي عواطف و هيجانات هستيم. فقط برخي از افراد از عواطف مي‌ترسند و سعي مي‌كنند آنها را ناديده بگيرند.

ب ـ نمي‌توانند يا نمي‌خواهند درباره احساسات خود صحبت كنند.


وقتي همسر ما از احساسات خود گفتگو نمي‌كند، به اين معني است كه رابطه‌اي وجود ندارد. تنها چيزي كه در زندگي با اين افراد وجود دارد يك قرارداد زندگي مشترك است، نه يك ارتباط.

8 ـ افرادي كه از روابط قبلي خود هنوز التيام نيافته‌اند.


ازدواج با فردي كه هنوز از روابط قبلي خود التيام نيافته است، ازدواجي يأس‌آور و موجب دلشكستگي خواهد بود. افرادي كه هنوز از روابط قبلي خود التيام نيافته‌اند را مي‌توان با ويژگي‌هاي زير شناخت.

الف ـ هنوز خشم و انزجار شديدي نسبت به معشوق قبلي خود در دل دارند. 

هرچه خشم و عصبانيت بيشتري از گذشته در دل مانده باشد، به همان ميزان توانايي فرد براي عشق ورزيدن در روابط فعلي كاهش پيدا مي‌كند.

ب ـ هنوز به خاطر ارتباط پيشين خود احساس گناه مي‌كند و خود را مسؤول مي‌داند. 


چنانچه نامزد شما نسبت به نامزد قبلي خود احساس گناه مي‌كند و تأسف مي‌خورد، آن احساس او حتماً با قابليت و توانمندي او در ورود به رابطه جديد تداخل مي‌كند.

ج ـ هنوز رنجش خاطر و آزار و اذيتي را كه از رابطه‌ي قبلي ديده است فراموش نكرده و در شوك روحي به سر مي‌برد.


برخي از افراد وسوسه مي‌شوند كه با اين افراد ازدواج كنند، تا آنها را نجات دهند. غافل از اين‌كه التيام اين افراد نياز به زمان و كمك تخصصي دارد. اگر كسي تا به اين حد آسيب ديده است، بايد به او وقت داد تا خود را به كمك افراد متخصص التيام دهد.
9 ـ افرادي که خانواده‌ي آزار دهنده دارند و نمي‌توانند در مقابل آزار آنها از همسر خود حمايت کنند.


در ازدواج، ما نه تنها با همسر خود ازدواج مي‌كنيم، بلكه به طور استعاري با خانواده‌ي او نيز ازدواج مي‌كنيم. بنابراین خانواده‌ي همسر مي‌تواند نقش مثبت يا منفي در ازدواج ايفا كند. برخي از خانواده‌ها به طور خيلي جدي در زندگي مداخله مي‌كنند و تأثير منفي قابل ملاحظه‌اي مي‌گذارند. تأثير خانواده‌ي همسر بستگي به نحوه‌ي برخورد همسر دارد. چنانچه همسري رفتار غيرمحبت آميز و مخرب خانواده‌ي خود را تحمل نكند و در برابر آنها ايستادگي كند، خطر زيادي رابطه‌ي همسران را تهديد نمي‌كند، اما اگر همسر نتواند رفتار مخرب و آزار دهنده‌ي خويشاوندان خود را كنترل كند، روابط همسران رو به وخامت مي‌گذارد. 


خانواده‌ي آزار دهنده‌ي همسر ، معمولاً به سرعت قابل شناسايي نيست و معمولاً پس از گذشت زمان قابل ملاحظه و با ارتباط زياد است كه مي‌توان آزار دهنده بودن آنها را تشخيص داد.


خانواده‌ي آزار دهنده، حريم ازدواج را به رسميت نمي‌شناسد و هيچ حد و مرزي را بين خود و فرزند خود رعايت نمي‌كند. در زير برخي از نشانه‌ها و رفتارهاي اين گونه خانواده‌ها آورده شده است:

الف ـ انرژي، توجه و وقت همسران را براي خود مي‌خواهند. اينگونه خانواده‌ها مي‌پندارند كه هدف و مقصود از ازدواج اين است كه عروس يا داماد در خدمت آنها باشند. آنها توقع دارند كه عروس يا داماد بطور پیوسته آنها را ببيند و براي آنها كارهايي را انجام دهد كه وظيفه‌ي آنها نيست.
ب ـ سعي مي‌كنند در زندگي همسران دخالت كنند. خانواده‌ي آزار دهنده بدون اين‌كه از آنها درخواستي شود، در مورد همه چيز زندگي همسران اظهار نظر مي‌كنند. از بزرگ كردن فرزندان گرفته تا نوع غذايي كه مي‌خورند. آنها معني عبارت «زندگي خصوصي» را درك نمي‌كنند. 

ج ـ رابطه‌ي همسران را به رسميت نمي‌شناسند. آنها دايماً عروس يا داماد را به خاطر اين‌كه باعث جدايي فرزندشان از آنها شده است، تنبيه مي‌كنند. به عروس يا داماد خود احترام نمي‌گذارند، گويي كه انگار اصلاً وجود ندارند و يا اين‌كه افراد پست و مزاحمي هستند. آنها اين كار را به روش‌هاي زير ممكن است انجام دهند.

( كارت‌هاي دعوت را خطاب به فرزند خود مي‌نويسند.
( وقتي تلفن مي‌كنند، بدون اين‌كه با عروس يا داماد خود صحبت كنند، مي‌خواهند كه گوشي را به فرزندشان بدهند.

( با عروس يا داماد خانواده مثل كلفت يا نوكر رفتار مي‌كنند.

( در حضور هر دو نفر به گونه‌اي صحبت مي‌كنند كه گويي فقط فرزند آنها حضور دارد.

( وقتي كه فرزند خود را مي‌بينند از او احوالپرسي مي‌كنند و به او احترام مي‌گذارند و به عروس يا داماد توجه نمي‌كنند.

( با بچه‌ها به گونه‌اي برخورد مي‌كنند كه گويي آنها تنها بچه‌هاي فرزندشان هستند.

( فرزند خود را به تنهايي به ميهماني‌ها، جشن‌ها و مراسم دعوت مي‌كنند.


افرادي كه رفتار آزار دهنده و زيان بخش خانواده‌ي خود را نسبت به همسرشان تحمل مي‌كنند، كودكاني هستند كه هنوز بالغ نشده‌اند. آنها هنوز به خانواده‌ي خود وابسته هستند. افرادي كه خانواده‌ي آزار دهنده دارند و نمي‌توانند آزار خانواده خود را از همسرشان دور كنند، براي زندگي مشترك و ازدواج مناسب نيستند.
اختلال شخصيت و نامناسب بودن براي ازدواج

بيشتر گزينه‌هاي نامناسب براي ازدواج افرادي هستند که اختلال شخصيت دارند يا داراي برخي از ويژگي‌هاي اختلال شخصيت هستند. اختلال شخصيت توسط روانشناسان و روانپزشکان تشخيص داده مي‌شود. تشخيص اختلال شخصيت کار ساده‌اي نيست و کاملاً تخصصي است.

اختلال شخصيت، اختلال در شخصيت افراد است و به راحتي درمان نمي‌شود. معمولاً افرادي که اختلال شخصيت دارند، خود را بيمار نمي‌دانند اما اطرافيان آنها از اين اختلال رنج بسيار مي‌برند. 

افرادي که اختلال شخصيت دارند در زمره‌ي نامناسب‌ترين افراد براي ازدواج هستند و از آنجا که اختلال شخصيت به سرعت قابل شناسايي نيست، لازم است از متخصصين کمک گرفته شود.

مشاورين ازدواج، با انجام تست MCMI يا تست MMPI قادر به شناسايي افرادي هستند که اختلال شخصيت دارند يا واجد برخي از ويژگي‌هاي اختلال شخصيت هستند. بسياري از مشاورين از افرادي که خواهان ازدواج با هم هستند، تست شخصيت مي‌گيرند. اما هر تست شخصيتي قدرت تشخيص اختلالات شخصيت را ندارد. بنابراين انجام تستي که بتواند اختلال شخصيت را قبل از ازدواج آشکار کند، يکي از وظايف اصلي مشاورين ازدواج است.

در اين قسمت برخي از افراد براي ازدواج نامناسب معرفي شدند. آيا اين افراد نبايد ازدواج کنند؟ و اگر مي‌توانند ازدواج کنند بهتر است با چه کسي ازدواج کنند؟

در پاسخ به پرسش اول ما معتقديم که حق ازدواج از حقوق طبيعي افراد است و به هيچ وجه نمي‌توان آن را از افراد سلب کرد. همه‌ي انسان‌ها حق دارند که ازدواج کنند. اما برخي از آنها براي ازدواج با جمعيت سالم و عمومي جامعه نامناسب هستند. مثلاً فردي که بيماري ايدز دارد براي ازدواج با افرادي که اين بيماري را ندارند (اکثريت جامعه)، مناسب نیست اما مي‌تواند با فردي که ايدز دارد، ازدواج نماید. افرادي که نامناسب جمعيت عمومي هستند، مي‌توانند مناسب جمعيت‌هاي ديگري از جامعه باشند. مهم آن است که فرد مناسب خود را پيدا کنند. در اينجا توصيه‌ي ما به جمعيت عمومي جامعه اين است که از ازدواج با افراد نامناسب بپرهيزند. يک فرد معتاد براي فردي که اعتياد ندارد، نامناسب است اما شايد براي يک معتاد مناسب باشد. چه لزومي دارد که يک معتاد با فردي که اعتياد ندارد، ازدواج کند؟ علاوه بر اين اگر فردي درخواست ازدواج با فردي نامناسب را داشته باشد، درست است که ازدواج ناموفقي شکل خواهد گرفت اما ما باز هم نمي‌توانيم به خود حق دهيم که از آن ازدواج جلوگيري کنيم. اگر فردي با آگاهي بخواهد با فرد نامناسب ازدواج کند تنها کاري که حق داريم صورت دهیم و مي‌توانيم انجام بدهيم، هشدار به او و ذکر موارد مشکل‌زا خواهد بود و بيش از آن نه اجازه و نه اصولاً حق آن را داريم. اما تنها توصيه‌اي که به طور جدي مي‌توانيم به اين دسته از افراد داشته باشيم، اين است که بچه‌دار شدن را تا جايي که ممکن است به تأخير اندازند تا در صورتي که ازدواج آنها به شکست منجر شد، فرزند آنها تاوان تصميم آنها را نپردازد.
افرادي که براي ازدواج با يکديگر مناسب نيستند.


افرادي که مناسب ازدواج هستند طبيعتاً براي ازدواج با هر فردي مناسب نيستند. به جز مناسب بودن فرد لازم است تناسب و مناسبت بين فردي نيز در ميان باشد تا ازدواج موفقي صورت گيرد. اهم موارد نامناسب بين فردي يا نامناسب بودن دو نفر به قرار زير است.

1 ـ تفاوت سني زياد با يکديگر


تفاوت سني زياد بين زن و شوهر مي‌تواند براي هر دو نفر مشكلات جدي ايجاد كند. البته معمولاً در اوايل ازدواج اين مشكلات چندان زياد به نظر نمي‌رسد، اما پس از گذشت چند سال به طور جدي خود را نشان خواهند داد.

تفاوت سني در سنين پايين‌تر مشكلات بيشتري را ايجاد مي‌كند، تا در سنين بالاتر. مثلاً تفاوت سني يك مرد 35 ساله با يك دختر 20 ساله مشكلات بيشتري را سبب مي‌شود، تا تفاوت سني بين يك مرد 55 ساله با يك خانم 40 ساله. تفاوت سني، زوج اول را بيشتر تحت تأثير قرار مي‌دهد؛ چرا كه پختگي و سطح تجربيات آنها در مقايسه با زوج دوم از شباهت كمتري برخوردار است. يك زن چهل ساله تجربيات مشترك بيشتري با يك مرد پنجاه و پنج ساله دارد، تا يك دختر 20 ساله در مقايسه با يك مرد 35 ساله.


موضوع تفاوت سني زياد بين زن و شوهر عواقب بسياري دارد كه لازم است حتماً به آن توجه شود. برخي از مشكلات احتمالي تفاوت سني زياد در زير آورده شده است.

اگر از همسر خود بزرگتر باشيد.

الف ـ اين امكان وجود دارد كه حوصله‌ي او را نداشته باشيد. اين امكان وجود دارد كه برخي اوقات تحمل خامي‌ها، بي‌تجربگي‌ها و كندي او را درباره‌ي مسايل زندگي نداشته باشيد. در واقع ممكن است از اين‌كه شاهد آن باشيد كه او هنوز با مسايلي دست به گريبان است، كه شما مدتها پيش آنها را پشت سر گذاشته‌ايد، خسته شويد.

ب ـ ممكن است براي همسر خود همیشه نقش «والد» را بازي كنيد. وقتي كه تجربه‌ي بيشتري داريد، تقريباً غيرممكن است كه بتوانيد از پند و اندرز دادن و نصحيت كردن همسرتان چشم بپوشيد. چرا كه شما به خاطر سن بيشتر خود، مي‌دانيد كه بهترين راه انجام كارهايي كه او با آنها دست و پنجه نرم مي‌كند، كدام است. همين باعث مي‌شود كه با همسر خود همیشه مانند «كودك» برخورد كنيد. و در دام ارتباط مداوم «والد ـ كودك» بيافتيد. اين ارتباط باعث خشم و انزجار او نسبت به شما و عصبانيت شما نسبت به او خواهد شد و تأثير مخربي بر رابطه خواهد گذارد.
ج ـ در رابطه، قدرت بيشتري پيدا مي‌كنيد و وسوسه مي‌شويد كه همسر خود را كنترل كنيد. به دليل بالاتر بودن سن و تجربه‌هاي بيشتر و احتمالاً موفقيت‌هاي مالي بيشتر، ممكن است همسر خود را كنترل كنيد تا دست به كارهاي نپخته و حساب نشده نزند. 

 د ـ ممكن است بخواهيد خود را جوان‌تر از سن واقعي خود نشان دهيد. افراد در هر سني نيازهاي خاصي دارند، اما وقتي فردي با همسري بسيار جوانتر از خودش ازدواج مي‌كند، ممكن است از اين‌كه به نيازهاي سني خودش پاسخ دهد، دست بردارد و براي رضايت خاطر همسرش سعي كند كه رفتارهاي سنين پايين‌تر را انجام دهد.

اگر از همسر خود جوانتر باشيد.

الف ـ اين امكان وجود دارد كه به او به عنوان يك الگو و آموزگار نگاه كنيد. و در مقابل او احساس ضعف و حقارت كنيد. وقتي همسرتان به مراتب از شما بزرگتر باشد، طبيعي است كه موفق‌تر، با تجربه‌تر و از لحاظ اقتصادي با ثبات‌تر باشد. اين موضوع مي‌تواند فرد را به طور ناخود آگاه تحت تأثير قرار دهد، به طوري كه احساس كند همسرش از او بهتر است.

ب ـ ممكن است براي همسر خود همیشه نقش «كودك» را بازي كنيد. وقتي كه تجربه‌ي كمتري داريد و مشاهده مي‌كنيد كه همسرتان با تجربه‌تر است، ممكن است به طور ناخود آگاه در مقابل او در اکثر مواقع نقش يك «كودك» را ایفا نمایید.
ج ـ ممكن است بخواهيد خود را مسن‌تر از سن واقعي خود نشان دهيد. بنابراین براي اين‌كه تفاهم بين خود و همسرتان را بيشتر كنيد، ممكن است رفتارهاي مطابق با سن خود را كنار بگذاريد و مطابق ميل او رفتارهاي سنين بالاتر را از خود بروز دهيد. 

2 ـ تفاوت ديني (مذهبي) با يکديگر


تفاوت ديني (مذهبي) مي‌تواند يكي از مسأله سازترين تفاوت‌ها باشد. تفاوت ديني در آغاز آشنايي تأثير چنداني بر رابطه ندارد، چرا كه لزومي ندارد كه از ديدگاه‌هاي مذهبي يكساني برخوردار باشيم تا از بيرون رفتن با كسي لذت ببريم. اما متأسفانه وقتي رابطه جدي‌تر مي‌شود و احساسات افراد نسبت به يكديگر قدرت مي‌گيرد، مشكلات هم بيشتر مي‌شود. از آنجا كه دين و مذهب باورهاي بنيادين ما را شكل مي‌دهند، تفاوت در اين باورهاي بنيادين مي‌تواند براي همسران بسيار مسأله‌ساز شود. اين افراد معمولاً در سنت‌ها و ايام تعطيل تفاوت مذهبي بين خود را به خوبي مشاهده مي‌كنند و از همه مهم‌تر وقتي صحبت از بزرگ كردن بچه‌‌ها باشد، كافي است از آنها بپرسيم كه دوست دارند بچه‌هايشان چه دين يا مذهبي داشته باشند.

3 ـ تفاوت‌هاي اجتماعي، قومي و تحصيلي با يکديگر


يكي از شرايط تحقق رابطه‌ي سالم، نقاط مشتركي است كه دو نفر باهم دارند: علايق مشترك، عقايد و باورهاي مشترك و سوابق و سلايق مشترك. تمامي اينها در تفاهم و راحتي زندگي مشترك و كم بودن تنش سهم بسزايي دارند. اين بدين معني نيست كه شما و همسرتان مي‌بايد لزوماً در مورد همه چيز توافق نظر داشته باشيد، اما تفاوت‌هاي زياد و خارج از معمول مي‌تواند تنش زيادي ايجاد كند و رابطه‌اي كه از تفاهم و هماهنگي لازم برخوردار نباشد، عملاً مشكلات زيادي را در پي خواهد داشت. تفاوت اجتماعي بيشتر بيانگر تفاوت طبقه اجتماعي و وضعيت اقتصادي است. مولوي اين تفاوت را در ابيات زير به خوبي بيان كرده است. 

	گفت صوفــي: ما فقيــر و زاد كـم
	
	قـــوم خاتــون مالــدار و محتشــم

	كــي بــــود ايــن كفـــو در زواج
	
	يك در از چوب و در ديگـر زعاج

	جامــه نيمـي اطلس و نيمــي پلاس
	
	عيـب بـاشـد نــزد اربــاب شنــاس

	با كبوتــر، باز كــي شــد هم نفس
	
	كـــي شــود همـراز، عنقا با مگس

	كفـو بايد هر دو جفت اندر نكــاح
	
	ورنه تنـگ آيــد، نمـايـد ارتيــاح




در ايران اقوام و قوميت‌هاي زيادي زندگي مي‌كنند. برخي از اين قوميت‌ها با ديگر قوميت‌ها شباهت بيشتري دارند و با برخي ديگر بسيار تفاوت دارند. هرچه شباهت‌هاي دو قوم بيشتر باشد، در ازدواج مشكلات كمتري ايجاد مي‌شود. اما هرچه تفاوت‌ها بيشتر باشد شاهد مشكلات بيشتري خواهيم بود.

الف ـ ممكن است دريابيد كه نقاط مشترك كافي نداريد. برخي از همسران از تفاوت‌ها به سود خود استفاده مي‌كنند. از يكديگر مي‌آموزند و خود را باهم هماهنگ مي‌كنند. اما چنانچه اين تفاوت‌ها زياد باشد، تنها سبب درگيري و احساس بيگانگي خواهد شد. 
ب ـ ممكن است دريابيد كه ارزش‌هاي كاملاً متفاوتي داريد. ارزش‌هاي ما براساس طرز تربيت، فرهنگ قومي، سطح تحصيلات و تجارب زندگي ما شكل گرفته است. چنانچه اين‌گونه سوابق ما به طرز فاحشي با سوابق همسر آينده‌ي ما متفاوت باشد، احتمالاً مشاهده خواهيم كرد كه از ارزش‌هاي كاملاً متفاوتي برخوردار هستيم.
4 ـ دختر دادن و دختر گرفتن از يك خانواده

در برخي از فرهنگ‌هاي ايران زمين به دختر دادن و دختر گرفتن از يك خانواده اصطلاحاً بده بستان مي‌گويند. اين‌گونه ازدواج‌ها شرايط پيچيده‌اي را باعث مي‌شود. دختر دادن و گرفتن از يك خانواده به اين معني است كه اعضاي درجه يك يا درجه دوي يك خانواده با اعضاي درجه يك يا درجه دوي خانواده‌اي ديگر ازدواج كنند. اين ازدواج سه حالت را دربردارد.

الف‌ـ در حالت اول اعضاي درجه يك (خواهر و برادر يا دو خواهر يا دو برادر) از يك خانواده با اعضاي درجه يك (خواهر و برادر يا دو برادر يا دو خواهر) از خانواده‌اي ديگر ازدواج مي‌كنند.

ب‌ـ در حالت دوم اعضاي درجه يك (خواهر و برادر يا دو خواهر يا دو برادر) از يك خانواده با اعضاي درجه دوم (دايي، خاله، عمو، عمه و فرزندان آنها و فرزندان خواهر و برادر) از خانواده‌اي ديگر ازدواج مي‌كنند.

ج‌ـ در حالت سوم اعضاي درجه دوم از يك خانواده با اعضاي درجه دوم از خانواده‌اي ديگر ازدواج مي‌كنند.

در اين‌گونه ازدواج‌ها شاهد دو زوج هستيم كه به طور ضربدري با هم خويشاوند هستند و اين خويشاوندي گاهي درجه يك و گاهي درجه دو است. بنابراين در اين‌گونه ازدواج‌ها مسائل همسران آغشته به مسائل مربوط به خويشاوندان درجه اول يا درجه دوم مي‌شود و تمام پيچيدگي اين‌گونه ازدواج‌ها از همين تداخل نشأت مي‌گيرد. تداخل خويشاوندي با زوجيت، مسائل بسيار عديده و پيچيده‌اي را به‌وجود مي‌آورد. پيچيدگي مطلب زماني به حداكثر مي‌رسد كه شاهد حالت اول از حالت‌هاي سه‌گانه باشيم. در حالت اول از آنجا كه دو زوج هستند كه به طور ضربدري خواهر/برادر يا خواهر/خواهر و يا برادر/برادر هستند، بالاترين پيچيدگي ممكن بروز پيدا مي‌كند.

در فرهنگ عاميانه‌ي مردم مركز ايران اين اعتقاد وجود دارد كه اگر دو خواهر از يك خانواده با دو برادر از خانواده‌اي ديگر ازدواج كنند يكي از زوج‌ها سياه‌بخت مي‌شود.
هر چند ما چنين مطلبي را باور نداريم اما معتقديم كه اين باور عاميانه اشاره به سختي‌ها و پيچيدگي‌هاي اين گونه ازدواج‌ها دارد.

به مثال زير توجه كنيد:

علي و مريم خواهر و برادر هستند. علي با شبنم ازدواج كرد. دو سال بعد محمد برادر شبنم به خواستگاري مريم آمد و با او ازدواج كرد. رابطه‌ي علي و شبنم با هم در دو سال اول ازدواجشان خوب بود و مشكل عمده‌اي نداشتند. اما از زماني‌كه محمد و مريم با هم ازدواج كردند رابطه‌ي آنها متأثر از اين رابطه شد. هرگاه محمد و مريم رابطه‌ي خوبي با هم داشتند علي و شبنم هم رابطه‌ي خوبي داشتند و هرگاه محمد و مريم، مشكل پيدا مي‌كردند، علي و شبنم به بحث در مورد ايرادات خواهر و برادر ديگري مي‌پرداختند. علي اكثراً مشكلات را ناشي از محمد و شبنم تقصير را بيشتر از مريم مي‌دانست. يك‌سال پيش مريم درخواست مهريه كرد و مسائل و مشكلات بين او و محمد افزايش قابل توجهي پيدا كرد. از آن زمان به بعد مشكلات علي و شبنم نيز افزايش قابل توجهي يافته است. 

در صورتي‌كه خود را به جاي علي و شبنم قرار دهيد، متوجه مي‌شويد كه آنها از يك طرف تحت فشار عاطفي مسائل و مشكلات خواهر يا برادر خود هستند و از طرف ديگر بايد با همسري ارتباط برقرار كنند كه او نيز تحت فشار عاطفي از جانب خواهر يا برادر خود است و در عين حال اين مسائل و مشكلات به نحوي ناشي از خواهر يا برادر خود آنهاست.

و در صورتي كه خود را به جاي محمد و مريم قرار دهيد، متوجه مي‌شويد كه آزادي عمل آنها چه‌قدر محدود است چرا كه در عين حال كه بايد مشكل خودشان را حل كنند بايد مراقب خواهر يا برادر خود و رابطه‌ي او با همسرش نيز باشند.

در فرهنگ شرقي ما كه روابط خويشاوندي و صله‌ي ارحام اهميت فوق‌العاده‌اي دارد، تداخل روابط زوجيت با روابط خويشاوندي و مداخله‌ي خويشاوندان پيچيدگي فوق‌العاده‌اي را بر ارتباط همسران تحميل مي‌كند. بنابراين توصيه مي‌شود كه به اين‌گونه ازدواج‌ها با دقت بسيار بيشتري نگريسته شود و حتي‌الامكان از اين‌گونه ازدواج‌ها پرهيز شود.

5 ـ افرادي که از يکديگر دور هستند.


برخي از ازدواج‌ها در شرايطي رخ مي‌دهد كه يكي از همسران در كشوري ديگر، يا در شهري ديگر است كه امكان ملاقات و آشنايي از نزديك براي آنها محدود است. به خصوص در سال‌هاي اخير ازدواج با ايرانيان مقيم خارج كشور باعث شده است كه اين نوع ازدواج رواج بيشتري بيابد. دور بودن از يكديگر شرايطي را فراهم مي‌كند كه نياز به توجه دارد. وقتي كه افراد از يكديگر دور هستند شناخت آنها از يكديگر يك شناخت از دور است. وقتي به آينه از نزديك نگاه مي‌كنيم چهره‌ي خود را به طور شفاف مي‌بينيم، با همه جزييات و ريزه‌كاري‌ها، اما وقتي از آينه دور بايستيم و به چهره خود نگاه كنيم، جزييات چهره‌ي خود را نمي‌توانيم ببينيم، بلكه تنها كليت آن را مي‌بينيم. در روابط راه دور امكان شناخت جزييات فرد وجود ندارد، تنها مي‌توانيم كليت فرد را بشناسيم. آشنايي و شناخت كه يك جزء مهم ازدواج است، در روابط راه دور با اشكال روبرو مي‌شود. 

در روابط راه دور موارد زير را مي‌توان مشاهده كرد:

الف ـ هدف عاشق و معشوق در يك رابطه‌ي طبيعي اين است كه با يكديگر مهربان‌تر و صميمي‌تر شوند، اما هدف عاشق و معشوق در روابط راه دور اين است كه دوباره يكديگر را ببينند.

ب ـ فرصت شناخت واقعي از افراد سلب مي‌شود.

ج ـ از برخورد با مسايل و مشكلات اجتناب مي‌شود. وقتي نامزدهايي كه رابطه‌ي آنها از راه دور است يكديگر را مي‌بينند، اولاً از آنجا كه فرصت محدودي دارند سعي مي‌كنند كه همه چيز را به خوبي برگزار كنند و از اين‌كه در اين مدت كوتاه به مسايل و مشكلات بپردازند معمولاً اجتناب مي‌كنند. 

د ـ تلقي آنها از تفاهم با يكديگر معمولاً بسيار غيرواقع بينانه است. وقتي فقط چند روز بيشتر فرصت ندارند كه يكديگر را ببينند تمام وقتشان را باهم مي‌گذرانند، به سينما، رستوران و ميهماني مي‌روند. هيجان زيادي كه در اين روزها وجود دارد، باعث مي‌شود كه فكر كنند بعداً نيز در زندگي مشترك، همين شرايط تكرار خواهد شد. معمولاً اين افراد وقتي براي زندگي مشترك به يك شهر يا يك كشور مي‌روند، متوجه مي‌شوند كه شرايط واقعي چه‌قدر متفاوت از تجربه‌هاي اوليه آنها بوده است.

به جز دور بودن در زمان آشنايي برخي از افراد داراي شرايطي هستند که پس از ازدواج براي زمان قابل توجهي از همسر خود دور هستند، افرادي که در کشتي کار مي‌کنند يا به مأموريت‌هاي شغلي طولاني مدت مي‌روند طبيعتاً مدت زمان قابل توجهي از همسر خود دور هستند. اين گونه ازدواج‌ها با مسائل قابل توجهي روبرو مي‌شود که نياز به ويژگي‌هاي شخصيتي خاصي دارد. به هر حال در جمعيت عمومي اين گونه ازدواج‌ها توصيه نمي‌شود.

روابطي که مناسب ازدواج نيست.

1 ـ رابطه‌اي که شما بيشتر عشق مي‌ورزيد.


شما عاشق هستيد، اما از احساس طرف مقابل خود مطمئن نيستيد. اين‌طور مي‌پنداريد كه با يكديگر زوج ايده‌آلي خواهيد بود. اما او آن‌قدرها هم از رابطه با شما هيجان زده نيست. وقتي كه در كنارتان نيست، مدام به او فكر مي‌كنيد. اما اين‌طور به نظر مي‌رسد كه او بدون شما مشكل چنداني ندارد. يك رابطه هنگامي كه فقط يكي از طرفين در اكثر اوقات تعقيب كننده‌ي ديگري است، سالم نبوده و از تعادل خارج است.

اين‌كه يك نفر به چنين رابطه‌اي ادامه مي‌دهد مي‌تواند به دلايل زير باشد.

الف ـ تكرار الگوي دوران كودكي: اگر در كودكي عشق يا توجهي را كه به آن نياز داشتيد، به شما داده نمي‌شده است، احتمالاً ناخود آگاه تصميم گرفته‌ايد كه سخت تلاش كنيد تا دوستتان بدارند.

ب‌ ـ خود را تنبيه مي‌كنيد. احساس مي‌كنيد كه مستحق عشق و توجه نيستيد و لياقت عشق را نداريد. بنابراين در چنين روابطي باقي مي‌مانيد تا به خود اثبات كنيد كه مستحق عشق نيستيد.

ج ـ همانندسازي با يكي از والدين. اگر در كودكي شاهد آن بوديد كه مثلاً مادرتان مدام به خاطر توجه، در تعقيب پدرتان بود، ممكن است چنين نتيجه گرفته باشيد كه «روابط» اصولاً اين‌گونه است و كاملاً طبيعي است كه يكي از طرفين ديگري را بيشتر دوست داشته باشد.
2 ـ رابطه‌اي که شما كمتر عشق مي‌ورزيد.


اين طرف مقابل است كه بيشتر به شما عشق مي‌ورزد. شما سعي مي‌كنيد تا خود را متقاعد كنيد كه بيش از آنچه واقعيت دارد، او را دوست داريد. اما از درون خود مي‌دانيد كه نسبت به او احساس عشق نداريد. اين نوع ارتباط، همانند رابطه‌ي نوع اول متعادل و سالم نبوده و سرانجامي نخواهد داشت.

دلايل زير مي‌تواند اين نوع ارتباط را توضيح دهد. 

الف ـ مي‌خواهيد از خود محافظت كنيد. اگر در گذشته از طرف كسي كه او را واقعاً دوست داشته‌ايد، آسيب ديده باشيد، ممكن است اين تصميم ناخود آگاه را گرفته باشيد كه ديگر هرگز كسي را آنچنان دوست نداشته باشيد، كه بعدها از طرف او آسيب ببينيد. 

ب ـ يكي از والدين خود را تنبيه مي‌كنيد. فرد مقابل خود را به جاي يكي از والدين خود می بینید و عصبانيت خود از آن والد را بر روي او تخليه می‌نمایید. او را طرد مي‌كنيد تا همان كاري را كرده باشيد كه او (والد) در كودكي با شما كرده است.

ج ـ مي‌خواهيد ديگران را كنترل كنيد. رابطه با كسي را انتخاب مي‌كنيد كه بيشتر به شما عشق مي‌ورزد تا احساس برتري كنيد و احساس كنيد كه همه چيز در كنترل شماست. هنگامي كه فرد مقابل شما در طلب عشق و محبت شما باشد، آسيب‌پذيرتر خواهد بود و شما احساس مي‌كنيد كه روي او كنترل داريد.

د ـ همانندسازي با يكي از والدين. اگر در كودكي شاهد آن بوده‌ايد كه يكي از والدين شما سردتر، گوشه‌گيرتر و منزوي‌تر از ديگري است، ممكن است بپنداريد كه چنين وضعي در روابط كاملاً طبيعي است. اگر با آن والد همانندسازي كرده باشيد، همان الگو را در روابط خود، تكرار مي‌كنيد.
3 ـ رابطه‌اي که در آن احساس مي‌كنيد فرد مقابل نياز به تغيير دارد.


در اين گونه روابط عشق معطوف به خود آن فرد نيست، بلكه عشق به آن فردي است كه اميدواريد به آن تبديل شود. اين نوع روابط به طرز شديدي اعتياد‌آور است، چرا كه شما در دام اميد به كسي مي‌افتيد كه قرار است فرد مقابل به آن تبديل شود. دست كشيدن و دل كندن از اين اميد، بسيار مشكل است، چرا كه هرگز قادر نخواهيد بود بگوييد كه بالاخره آن تغيير خاص چه وقت به وقوع خواهد پيوست. اين نوع ارتباط شباهت به قمار دارد.

در زير برخي از علايم اين نوع ارتباط آورده شده است.

( به خود مي‌گوييد كه او به اندكي وقت نياز دارد تا خود و زندگي خود را جمع و جور كند.

( به خود مي‌گوييد كه هيچ كس تا به حال او را آن‌گونه كه بايد، دوست نداشته است و اگر شما به حد كافي به او عشق بورزيد، قادر خواهيد بود تا او را تغيير دهيد.

( احساس مي‌كنيد كه هيچ كس او را درك نمي‌كند و همه او را دست كم مي‌گيرند و فقط شما هستيد كه ماهيت واقعي او را مي‌شناسيد.

( مدام نزد خانواده و دوستان خود به خاطر مشكلاتي كه در رابطه‌تان وجود دارد، عذر و بهانه مي‌آوريد.

( احساس مي‌كنيد كه هرگز نمي‌توانيد او را ترك كنيد، چرا كه با ترك كردن او احساس بي‌ارزشي او را تأييد مي‌كنيد و او ديگر هرگز تغيير نخواهد كرد.

( به او بيشتر از خود او، ايمان داريد. 
( مي‌دانيد كه عشق كافي از طرف او دريافت نمي‌كنيد، اما به خود مي‌گوييد كه او دارد نهايت تلاشش را مي‌كند.

دلايل زير مي‌تواند اين نوع ارتباط را توضيح دهد. 

الف ـ مي‌خواهيد روي او كنترل داشته باشيد. وقتي به منظور اصلاح كسي به رابطه‌اي وارد مي‌شويد، طبيعتاً نسبت به او احساس برتري خواهيد كرد و احساس مي‌كنيد كه روي او تسلط داريد.

ب ـ از خودتان و زندگي خودتان فرار مي‌كنيد. با تمركز بر روي كارهايي كه فرد مقابل بايد يا نبايد انجام دهد، شما وقت چنداني براي پرداختن به زندگي خود نخواهيد داشت. وقتي سر گرم اصلاح ديگران هستيم ديگر وقتي نخواهيم داشت تا به خودمان و نقايص خودمان بپردازيم.

ج ـ در كودكي به اين نتيجه رسيده‌ايد كه نمي‌توانيد آنچه را مي‌خواهيد، بدست آوريد. اگر در كودكي طرد شده‌ايد يا به قدر كافي دوستتان نداشته‌اند، ممكن است ناخود آگاه اين نتيجه‌گيري را كرده باشيد كه نمي‌توانيد آنچه را مي‌خواهيد از آنهايي كه دوستشان داريد، بگيريد. بنابراين سعي مي‌كنيد با كساني رابطه داشته باشيد كه همان احساس ناكامي كودكي را در شما باز توليد كنند. توجه داشته باشید که يك رابطه‌ي سالم رابطه‌اي است كه فرد مقابل را همانگونه كه «هست» بپذيريد و از او راضي باشيد.

4 ـ رابطه‌اي که در آن مي‌خواهيد ديگري را نجات دهيد.


افراد در اين نوع رابطه، نه از آن رو كه با همسرشان تفاهم دارند، بلكه به اين دليل كه احساس مي‌كنند مجبورند تا به او كمك كنند، وارد رابطه مي‌شوند. كسي را پيدا مي‌كنند كه آسيب ديده يا شكننده است و يا اين‌كه ديگران او را دوست نداشته‌اند و حالا شديداً احساس مي‌كنند كه بايد به او كمك و محبت كنند. ترك گفتن اينگونه روابط معمولاً بسيار مشكل است. 

در زير برخي از علائم اين نوع ارتباط آورده مي‌شود. 
( به كسي علاقمند هستيد كه مشكلات روحي، جسماني و يا اقتصادي جدي دارد.

( به كسي علاقمند هستيد كه به صورت تكراری، احساس سر در گمي، ناتواني و قرباني بودن مي‌كند و شما او را دلداري مي‌دهيد، آرام مي‌كنيد و تشويق مي‌كنيد.

( غالباً در مقابل او نقش والد را ايفا مي‌كنيد. او را نصحيت مي‌كنيد، هشدار مي‌دهيد، از مشكلات احتمالي بر حذر مي‌كنيد.

( در گذشته با او بد رفتاري شده و يا به طرز بدي آسيب ديده است و شما احساس مي‌كنيد كه مجبور هستيد گذشته‌ي او را جبران كنيد.

( كمتر مي‌توانيد به او تكيه كنيد، بلكه بيشتر او به شما تكيه مي‌كند.

( رفتارهايي را از طرف او تحمل مي‌كنيد كه هرگز به طور معمول نظير اين رفتارها را از فرد ديگري نمي‌پذيريد.

( وقتي ديگران از شما مي‌پرسند كه چرا با چنين فردي رابطه داريد، احساس مي‌كنيد كه از او بهانه جويي مي‌كنند و فوراً درصدد حمايت از او بر مي‌آييد.

( احساس مي‌كنيد هيچ كس همانند شما قادر نيست كه او را درك كند و دوست داشته باشد، بنابراين نمي‌توانيد او را ترك كنيد.

( نگران هستيد كه اگر او را رها كنيد، آيا او شخص ديگري را پيدا خواهد كرد تا از او حمايت كند.
دلايل زير مي‌تواند وجود اين نوع ارتباط را توضيح دهد.

الف ـ تكرار يك الگوي كودكي. اگر در كودكي شاهد آن بوديد كه يكي از اعضاي اصلي خانواده،‌ ناديده گرفته مي‌شود يا كسي او را دوست ندارد و يا با او بد رفتاري مي‌شده است در بزرگسالي همان فرد را به شكل كسي كه سخت به كمك احتياج دارد، مي‌يابيد و نهايت تلاش خود را مي‌كنيد تا عشق، حمايت و محبتي را كه نتوانستيد در كودكي به آن عضو خانواده بدهيد، به او بدهيد.

ب ـ نياز داريد كه احساس برتري كنيد. وقتي فردي را برمي‌گزينيد كه به هم ريخته است، شما در موضع فرد برتر، عاقل‌تر و منسجم‌تر قرار خواهيد گرفت.
ج ـ نياز به كنترل ديگران داريد. برخي اوقات از ياد مي‌بريم كه «كمك كردن» مي‌تواند يك روش براي كنترل كردن ديگران باشد.


كساني كه در چنين روابطي وارد مي‌شوند و خواهان نجات ديگري از طريق ارتباط عاطفي هستند، غالباً ترحم را با عشق اشتباه مي‌گيرند.

5 ـ رابطه‌اي که در آن به همسر آينده‌ي خود به چشم يك الگو يا آموزگار نگاه مي‌كنيد.


در اين نوع روابط ما از همان ابتدا شاهد برابري و همتايي نيستيم، چرا كه يكي از طرفين مقام و مرتبه‌ي بلندي در چشم ديگري دارد. هنگامي كه دانشجويي عاشق استاد خود مي‌شود، يا بازيگر جواني عاشق كارگردان فيلم مي‌شود، ما شاهد شكل‌گيري چنين ارتباطي هستيم. وقتي عاشق كسي بشويم كه الگوي ماست، طبيعتاً رابطه‌اي برابر با او نخواهيم داشت. ممكن است در رفتار و يا گفتار خود به گونه‌اي وانمود كنيم كه باهم برابر و همتراز هستيم، اما از آنجا كه مقام بلند و والايي را براي او در نظر داريم عملاً چنين چيزي ممكن نيست.
در زير برخي از علائم اين نوع ارتباط آورده مي‌شود.

( فكر مي‌كنيد كه او از شما باهوش‌تر است.

( از او زياد نقل قول مي‌كنيد: «علي مي‌گويد…» يا «به عقيده‌ي علي …» يا «همان‌طور كه علي مي‌گويد …»
( هرگز با عقايد، باورها و نظرات او مخالفت نكرده يا آنها را زير سؤال نمي‌بريد. احساس مي‌كنيد كه او بيشتر از شما مي‌داند.

( دلتان مي‌خواهد همه بفهمند كه با «چه كسي» رابطه داريد.

( احساس مي‌كنيد هرگز نمي‌توانيد به موفقيت‌هايي نظير آنچه كه نامزد شما بدست آورده، نايل شويد.

( احساس مي‌كنيد از بخت و اقبال شما بوده كه او نصيب شما شده است.

( حاضريد هركاري بكنيد تا بيشتر به او شبيه شويد.


در اينجا لازم به ذكر است كه شكست يك رابطه هرگز به دليل تفاوت جايگاه‌هاي دو نفر نيست، بلكه از نگرش و طرز برخورد آنها نسبت به جايگاه‌هاي خودشان ناشي مي‌شود.

دلايل زير مي‌تواند وجود اين ارتباط را توضيح دهد.

الف ـ اگر در كودكي توجه و عشقي را كه مي‌خواستيد به گونه‌ای از شما دریغ شده باشد، اين امكان وجود دارد كه به فردي علاقمند شويد كه همیشه در جايگاه والد شما قرار گيرد؛ تا بتوانيد عشق، توجه، هدايت و حمايت او را بدست آوريد. 
ب ـ اعتماد به نفس پاييني داشته باشيد. هنگامي كه اعتماد به نفس شما پايين باشد، ممكن است به كسي علاقمند شويد كه اعتماد به نفس بالايي داشته باشد و خود را الگوي شما قرار دهد.


ارتباطي مناسب است كه در آن خود را همان‌قدر دوست داشته باشيم، كه ديگري را دوست داريم. ارتباطي كه در آن خود را همان‌گونه كه هستيم، پذيرفته باشيم.

6 ـ رابطه‌اي که به دليل چند ويژگي خاص، ايجاد شود و تداوم يابد.


چشمان آبي، موهاي سحر انگيز، گيتار زدن، مدير بودن و … گاهي باعث مي‌شود تا ما وارد يك ارتباط شويم و آن را به همان دلايل ادامه دهيم. يك استعداد خاص يا يك ويژگي فوق‌العاده، گاهي ما را افسون مي‌كند و نمي‌توانيم به ديگر ويژگي‌هاي آن فرد بپردازيم. اين روابط معمولاً دوام چنداني ندارد. زندگي مشترك مطمئناً به چيزي بيشتر از گيتار زدن يا چشمان آبي نياز دارد.


هرگاه شيفته‌ي فردي با ويژگي‌هاي خاصي شديد، از خود بپرسيد اگر اين فرد آن ويژگي (رنگ چشم، صداي زيبا، حالت چهره و…) را نداشت و يا (نقاش، قهرمان بستكبال، خلبان و…) نبود، آيا همچنان براي شما جذاب بود و مي‌خواستيد با او ازدواج كنيد؟

7 ـ رابطه‌اي که به دليل يک تفاهم خاص، ايجاد شود و تداوم يابد‌.


اين نوع رابطه مي‌تواند بسيار فريب دهنده باشد. مخصوصاً هنگامي كه همان زمينه‌اي كه در آن تفاهم داريد، براي شما اهميت زيادي داشته باشد و به راحتي آن را با پيوندي عاشقانه و قوي اشتباه بگيريد. چند مثال از اين نوع رابطه را براي فهم بهتر در زير مي‌آوريم. 

( هر دو نفر عضو گروه كوهنوري هستند و به كوهنوردي عشق مي‌ورزند. اما در ساير زمينه‌ها هيچ تفاهم ديگري باهم ندارند. 

( هر دو نفر بر روي يك پروژه كار مي‌كنند. اين پروژه ايجاب مي‌كند كه ساعت‌هاي طولاني باهم كار كنند. در اواسط كار احساس مي‌كنند كه به يكديگر علاقمند شده‌اند. اما پس از آشنايي بيشتر متوجه مي‌شوند كه خارج از زمينه‌ي كاري هيچ وجه مشتركي باهم ندارند.

( در يك تور ايرانگردي باهم هستند، همه چيز خوب است و هر دو نفر احساس مي‌كنند كه به يكديگر علاقمند شده‌اند. اما پس از اين‌كه مسافرت تمام مي‌شود، هرگاه يكديگر را ملاقات مي‌كنند بيشتر متوجه مي‌شوند كه با يكديگر هماهنگ نيستند.

اين نوع از ارتباط بيشتر در موارد زير رخ مي‌دهد.

الف ـ با فرد مقابل در شرايط غيرمعمول و متفاوت با شرايط معمول زندگي آشنا شده باشيد. 
ب ـ با فرد مقابل در محيطي غيرمعمول آشنا شده باشيد.

ج ـ با فرد مقابل هنگام يك فعاليت مشترك آشنا شده باشيد.


البته لازم به ذكر است كه آشنا شدن در اين شرايط، لزوماً به اين معني نيست كه در ساير زمينه‌ها تفاهم وجود نداشته باشد. چه بسا كه دو طرف از تفاهم زيادي هم برخوردار باشند. اما بسيار اتفاق مي‌افتد كه در چنين شرايطي كه تسهيل كننده‌ي عشق است، افراد عاشق یکدیگر مي‌شوند اما از تفاهم چنداني برخوردار نيستند. وجود تفاهم بين آنها نياز به بررسي و تعمق و شناخت بيشتر دارد. خطري كه در اين نوع رابطه وجود دارد، شيفتگي بيش از حد به آن زمينه‌ي مشترك است، به گونه‌اي كه از توجه به مابقي قسمت‌هاي يك رابطه باز مي‌مانند. اين بي‌توجهي افراد را درگير كسي مي‌كند كه به طور معمول با او رابطه برقرار نمي‌كنند.

8 ـ رابطه‌اي که به دليل لجاجت و سركشي با خانواده، ايجاد شود و تداوم يابد.

علائم زير مي‌تواند نشان دهنده اين نوع رابطه باشد.

( پدر و مادر شما هميشه بر روي اهميت «پول» و «شهرت» تأكيد خاص ورزيده‌اند، اما شما همواره افراد بي‌پول و ورشكسته را انتخاب مي‌كنيد.

( پدر و مادر شما هميشه روي نظم و ترتيب در خانه تأكيد داشته‌اند، اما شما هميشه افرادي را پيدا مي‌كنيد كه تنبل و شلخته هستند.

( در خانواده‌اي بسيار مذهبي بزرگ شده‌ايد، اما تمام كساني كه انتخاب مي‌كنيد، بي‌بندوبار و لاقيد هستند.

( مادر شما معتقد است كه همسرتان نبايد فاصله‌ي سني زيادي با شما داشته باشد، اما شما دقيقاً افرادي را انتخاب مي‌كنيد كه بيشتر از ده سال با شما اختلاف سن دارند. 


برخي از مردم همسر خود را نه بر اين اساس كه چه كسي براي آنها مناسب است، بلكه بر اين اساس كه چه كسي براي خانواده آنها مناسب نيست، انتخاب مي‌كنند. لجاجت با خانواده يا لجاجت با يكي از والدين گاهي ريشه انتخاب‌هاي ماست. 

اين مسأله مي‌تواند به دلايل زير باشد.

الف ـ عصبانيت زيادي نسبت به يكي از والدين يا هر دو والد در خود احساس مي‌كنيد.
ب ـ والدين شما بسيار كنترل كننده بوده‌اند و اكنون شما مي‌خواهيد از انقياد و كنترل آنها فرار كنيد.


اين نوع ارتباط هر چند باعث مي‌شود كه خشم فرد نسبت به خانواده تخليه شود، اما باعث نخواهد شد كه همسران رابطه مناسبي با يكديگر داشته باشند. اگر گمان مي‌كنيد كه الگوي شما در علاقه‌مند شدن به ديگران، لجاجت و سركشي است، بهتر است اين مسأله را با كمك يك روان درمانگر بررسي كنيد. همين‌كه مجبور نباشيم كه شورشي باشيم، اين امكان وجود خواهد داشت كه به هركسي علاقه‌مند شويم. شورشي بودن و لجاجت، ايجاد اجبار و فشار مي‌كند و اجبار در ازدواج نمي‌تواند به موفقيت منجر شود.
9 ـ رابطه با کسي که در تضاد کامل با معشوق يا نامزد قبلي باشد.


رابطه‌اي را با كسي به هم مي‌زنيد و سپس به دنبال شخصي مي‌گرديد كه نه تنها متفاوت باشد، بلكه در تضاد كامل با او باشد، يا به عبارت ديگر نقطه مقابل او باشد. به عنوان مثال:

( فرد قبلي بي‌پول و بي‌قابليت بود و شخصيتي غير رقابتي داشت. در انتخاب جديد به دنبال فردي پولدار، لايق و مقاوم هستيد.

( فرد قبلي قابل پيش‌بيني بود، در انتخاب جديد به دنبال فردي هستيد كه غيرقابل پيش‌بيني باشد. 
( فردي قبلي مستقل و اهل عمل بود، در انتخاب جديد به دنبال فردي وابسته و احساساتي هستيد. 

مسأله‌اي نيست اگر به دنبال ويژگي‌هايي باشيم كه فرد قبلي فاقد آن بود. اين كاملاً طبيعي است كه اولويت‌هاي ذهني ما به هنگام انتخاب همسر، مواردي باشد كه در نامزد يا همسر قبلي خود نديده‌ايم و از نبود آنها احساس نارضايتي كرده‌ايم. اشتباه در اين است كه چشم خود را به روي ساير ويژگي‌هاي مهمي كه مي‌بايد در يك فرد به دنبال آن باشيم، ببنديم و فقط به دنبال آن ويژگي‌هايي باشيم كه در رابطه قبلي وجود نداشت.

10 ـ رابطه با فردي كه با يك نفر ديگر است.


اولين توقع و انتظاري كه از همسر آينده مي‌رود اين است كه در رابطه با كسي نباشد. ما با كسي مي‌توانيم رابطه داشته باشيم كه منعي براي ازدواج با ما نداشته باشد، با هيچ كس ديگري نباشد، متأهل نباشد، نامزد نداشته باشد و با كسي رابطه‌ي جنسي نداشته باشد.

اين رابطه در موارد زير ديده مي‌شود.

( با كسي است، اما قول مي‌دهد كه به زودي او را ترك خواهد كرد.

( با كسي است، اما مي‌گويد كه او را دوست ندارد.

( با كسي است، اما مي‌گويد كه ديگر با او رابطه‌ي جنسي ندارد.

( با كسي است، اما مي‌گويد كه فقط به خاطر بچه‌ها با او زندگي مي‌كند.

( با كسي است و او هم راجع به شما مي‌داند، اما مي‌گويد كه برايش مهم نيست.

( با كسي است و قصد جدا شدن از او را هم ندارد، ولي با اين‌حال از شما مي‌خواهد كه با او باشيد.

( رابطه‌اش را به هم زده است، اما اين امكان وجود دارد كه دوباره همه چيز را از سر بگيرند.
( متاركه كرده است اما اين امكان وجود دارد كه طلاق نگيرند.

كساني مستعد ورود به چنين روابطي هستند كه موارد زير در زندگي آنها وجود داشته باشد.

الف ـ در كودكي احساس ترك شدگي كرده باشند. با تكرار اين الگو در بزرگسالي، احساسات زمان كودكي را باز توليد مي‌كنند.

ب ـ اعتماد به نفس پاييني دارند. فردي كه اعتماد به نفس پاييني دارد ممكن است احساس كند كه استحقاق اين‌كه وارد يك رابطه تمام عيار شود را ندارد، بنابراين تن به ارتباط با فردي بدهد كه با يك نفر ديگر است.

ج ـ افرادي كه ترس از صميميت دارند. رابطه با فردي كه با يك نفر ديگر است، راهي است براي دوري از صميميت. اگر فردي در كودكي مورد آزار جسماني، عاطفي يا جنسي قرار گرفته باشد، يا به هر دليل ديگري از صميميت و رابطه‌ي صميمانه وحشت داشته باشد، ممكن است وارد اين‌گونه روابط شود تا از صميميت كامل پرهيز كند. 

علايم هشدار دهنده در ازدواج


خانم دكتر گلدريك «خانواده درمانگر»، فهرست زير را از علائم هشدار دهنده‌ي ازدواج تهيه كرده است. اين فهرست به ترتيب اولويت تهيه شده است و هر چه كه يك عامل در مرتبه‌ي بالاتري باشد احتمال مسأله دار شدن ازدواج و نهايتاً طلاق بالاتر است.

1 ـ زوجين به فاصله‌ي كوتاهي از يك فقدان معني‌دار با هم آشنا شوند يا ازدواج كنند.

2 ـ آرزوي دور شدن از يك نفر در خانواده‌ي پدري عاملي براي ازدواج باشد.

3 ـ پيشينه‌ي همسران به طور معناداري متفاوت باشد (به لحاظ مذهبي، تحصيلي، طبقه‌ي اجتماعي، قوميت و سن)

4 ـ زن و شوهر از جمع خواهر و برادري ناسازگار برخاسته باشند. 
5 ـ زن و شوهر يا خيلي نزديك به خانواده‌هايشان و يا خيلي دور از آنها سكونت داشته باشند.

6 ـ زن و شوهر به لحاظ مالي يا عاطفي به خانواده‌هاي خود وابسته باشند.

7 ـ ازدواج قبل از سن بيست‌ سالگي.

8 ـ مدت آشنايي و يا نامزدي كمتر از شش ماه باشد و يا اين‌كه بيشتر از سه سال به طول انجامد.

9 ـ مراسم ازدواج بدون حضور خانواده يا دوستان فعلي انجام شود.

10 ـ زن، قبل از ازدواج حامله شود يا در خلال سال اول ازدواج حامله شود.

11 ـ همسران دوره‌ي كودكي يا نوجواني خود را دوره‌اي ناشاد و بد محسوب كنند.

12 ـ همسران، رابطه‌ي ضعيفي با خواهر و برادران و يا والدين خود داشته باشند.

ملاكهاي و معيارهاي ازدواج موفق


تنها زماني مي‌توانيد فرد مناسبي را براي زندگي خود پيدا كنيد كه خودتان فرد مناسبي شده باشيد حتي اگر فرد مناسبي را به‌عنوان همسر برگزينيد اما خود شما فرد مناسبي نباشيد، ارتباط شما ناچار به شكست منجر خواهد شد. خانم اشتاينم مي‌گويد:


افراد زيادي هستند كه در جستجوي فرد مناسبي هستند، بيش از اين‌كه تلاش كنند تا خود فرد مناسبي شوند.
پروفسور اولسون استاد دانشگاه مينه‌سوتا و يکي از دانشمندان به نام، ملاک‌ها و معيارهاي زير را براي ازدواج موفق پيشنهاد مي‌کند. اگر به فكر ازدواج هستيد يا در آينده قصد ازدواج داريد، اين ملاك‌ها در انتخاب همسر به شما كمك خواهد كرد.

1 ـ قبل از ازدواج هر دو نفر بايد مستقل و پخته باشند.


هر چه دو نفري كه مي‌خواهند با هم ازدواج كنند پخته‌تر و مستقل‌تر باشند ايجاد ارتباط صميمانه راحت‌تر و ساده‌تر خواهد بود. استقلال و پختگي اغلب در طول زمان و گذر عمر همراه با افزايش سن بدست مي‌آيد و همين مي‌تواند دليل خوبي براي صبر كردن در ازدواج باشد. بهترين عامل پيش‌بيني‌كننده‌ي ازدواج موفق بر اساس تحقيقات، سن همسران در هنگام ازدواج است. هر چه كه سن آنها پايين‌تر باشد و كم سن و سال‌تر باشند، احتمال طلاق افزايش مي‌يابد. به نظر مي‌رسد كه دليل اين اتفاق اين باشد كه افراد مسن‌تر ثبات بيشتري دارند و دقيقتر مي‌دانند كه از ازدواج چه مي‌خواهند.
2 ـ هر دو نفر به همان اندازه كه ديگري را دوست دارند خودشان را هم دوست داشته باشند.


در روابط صميمانه عزت نفس بسيار مهم است. به واقع اگر شما به خودتان عشق نورزيد، سخت است كه به ديگري عشق بورزيد. پيش از اين‌كه بتوانيد عشق بورزيد و دريافت‌كننده‌ي عشق باشيد، نياز به احساس امنيت و عزت نفس داريد.
3 ـ هر دو نفر بتوانند همانگونه که از باهم بودن لذت مي‌برند از تنها بودن نيز لذت ببرند.


تعادل بين «با هم بودن» و «با هم نبودن» يا تعادل بين «همراهي» و «دوري» در يك ارتباط صميمانه، نقش مهمي دارد. يك ارتباط صميمانه به هر دوي آنها نياز دارد. براي ايجاد اين تعادل همسران بايد بتوانند از فعاليت‌هاي جداگانه، در اوقاتي كه با هم نيستند، لذت ببرند. زياد با هم بودن مي‌تواند به رفتار‌هاي مخرب و منفي مثل كنترل همسر و قدرناشناسي منجر شود.
4 ـ هر دو نفر در شغل و حرفه‌ي خود ثبات داشته باشند.


شغل يا حرفه‌ي با ثبات و رضايت‌آور، در عين حال كه مي‌تواند امنيت مالي به همراه داشته باشد، ايجاد امنيت هيجاني مي‌كند. زماني‌كه شغل و حرفه‌ي فرد به خوبي پيش مي‌رود، او مي‌تواند زمان بيشتر و انرژي بالاتري را صرف ارتباط خود با ديگري كند. از طرف ديگر هر چه دل مشغولي و استرس فرد نسبت به كار و فعاليت بيشتر باشد. انرژي كمتري براي ارتباط خواهد داشت.
5 ـ هر دو نفر از خود، آگاه باشند و خود را بشناسند.


يك ارتباط صميمانه، نياز به گشادگي، درستكاري و صداقت بين دو نفر دارد. هر فردي بايد بتواند توانمندي‌هاي خود را ارزيابي كند و ضعف‌هاي خود را به طور واقع‌بينانه بشناسد و مشكلات را تقصير ديگران نداند. در ضمن لازم است كه هر طرف بداند كه از ديگري چه مي‌خواهد و انتظاراتش از او چيست و نيز اين‌كه در اين ارتباط چه مي‌تواند به ديگري ارايه كند و چه انتظاري را مي‌تواند برآورده سازد. آشنايي مي‌تواند در اين راه كمك زيادي به افرادي كه خواهان ازدواج با هم هستند بكند.
6 ـ هر دو نفر بتوانند نظرات و خواسته‌هاي خود را قاطعانه
 بيان كنند.


يكي از كليدهاي رشد صميميـّت، جسارت است. جسارت به اين معني كه آنچه را مي‌خواهيد به طور شفاف، مستقيم و به شيوه‌ي درست بيان كنيد. افرادي كه جسارت ـ با معني بيان شده ـ ندارند، اغلب در روابط خود، منفعل / پرخاشگر هستند، يا اين‌كه تلاش مي‌كنند ديگران را فريب دهند و در ارتباط، نقش بازي كنند. هر چه كه همسران خواسته‌هاي خود را شفاف‌تر بيان كنند، احتمال اين‌كه به خواسته‌ي خود برسند بيشتر است. جسارت را نبايد با خشونت اشتباه گرفت. خشونت تلاش براي سلطه بر ديگري است و جسارت بيان ساده‌ي نياز و ميل فرد، با شفافيت و صراحت همراه با رعايت ادب و حقوق ديگران است.

7 ـ هر دو نفر سعي كنند كه خود خواه نباشند و خواسته‌هاي ديگري را برآورده كنند.


وقتي كه ما به نياز‌هاي ديگران توجه مي‌كنيم، آنها نيز به نيازهاي ما توجه مي‌كنند. اين يك قانون است و قانون «جلب توجه روشن بينانه» نام دارد. اصل بر اين است كه خودخواهي كمتر، بهترين صلاح فرد است چرا كه به روابط همكارانه و صميمانه كمك مي‌كند و براي همه سودمند است. مراقبت بدون انحصار طلبي و توجه بدون حسادت، همسر را تشويق مي‌كند تا به ظرفيت‌هاي بالقوه‌ي خود بپردازد و توانمندي‌هاي نهفته‌ي دروني خود را بشناسد و اين يعني سود بردن هر دو نفر. 

پيش‌بيني كننده‌هاي ازدواج موفق


يكي از يافته‌هاي بسيار ارزشمند محققان اين است كه، كيفيت ارتباط پيش از ازدواج شاخص فوق‌العاده ارزشمندي براي پيش‌بيني موفقيت ازدواج است. به زبان ساده، رفتار دو نفر پيش از ازدواج شاخص خوبي است براي اين‌كه پيش‌بيني كنيم كه بعد از ازدواج چگونه با هم برخورد خواهند كرد.


محققان به اين نتيجه رسيده‌اند كه نامزدهاي شاد و راضي كه با طيب خاطر و رضايت به ازدواج رسمي و تأهل تن مي‌دهند، كساني هستند كه انتظارات واقع‌بينانه‌اي از مشكلات ازدواج دارند، خوب ارتباط برقرار مي‌كنند، تعارض‌ها را به صورت مناسب حل مي‌كنند، احساس خوبي از شخصيت همسر خود دارند، بر سر ارزش‌هاي اخلاقي و مذهبي با يكديگر توافق دارند و نقشي برابر در ارتباط با هم دارند. توضيح هر كدام از موارد فوق به طور مجزا در زير آورده شده است.
1 ـ انتظارات واقع‌بينانه‌اي از مشكلات ازدواج دارند. زوج‌هاي موفق با خوش باوري و ساده لوحي به سوي ازدواج گام برنمي‌دارند. آنها مشكلات ازدواج را ناديده نمي‌گيرند و متوجه‌ي اين مطلب هستند كه «ارتباط» هميشه بي‌درد سر نخواهد بود و نيست. زوج‌هاي موفق اكثراً بر اين نكته واقف هستند كه در صورتي زندگي خوشايندي خواهند داشت، كه با هم براي اين زندگي تلاش كنند.
2 ـ خوب ارتباط برقرار مي‌كنند. توانايي ابراز و بيان به طور مؤثر، براي ارتباط موفق امري حياتي است . مهارت‌هاي ارتباط مثبت از زمره‌ي مهم‌ترين مهارت‌هاي ارتباطي هستند كه همسران مي‌توانند آن را فرا گيرند و در بهبود آن تلاش كنند.
3 ـ اختلاف ها را به صورت مناسب حل مي‌كنند. عدم توافق در هر ارتباطي اجتناب‌ناپذير است. همسران قطعاً بر سر تمام امور با هم توافق ندارند، اما لازم است كه بدانند و يا بياموزند كه چگونه علي‌رغم تعارض‌ها با موفقيت كار كنند و اثربخش باشند. هر چند در نظر گرفتن اختلاف نظرها و تعارض‌ها و حل آنها پيش از ازدواج به همسران شانس بيشتري براي زندگي شادتر خواهد داد.

4 ـ احساس خوبي از شخصيت همسر خود دارند. بسيار مهم است كه صادقانه و از صميمم قلب كسي را كه با او قصد ازدواج داريد، دوست بداريد. يا به عبارت ديگر، همسر شما همانند بهترين و صميمي‌ترين دوست شما باشد. البته نه به اين معني كه بعد از ازدواج ديگر نيازي به دوستان صميمي نيست، بلكه منظور اين است كه هر چه ويژگي‌هاي همسرتان بيشتر به گونه‌اي باشد كه در جرگه‌ي دوستان صميمي قرار گيرد، ارتباط موفق‌تر و شادتري خواهيد داشت. دوست داشتن شخصيت همسر، عامل مهمي در ارتباط سالم است. 
5 ـ بر سر ارزش‌هاي اخلاقي و مذهبي با يكديگر توافق دارند. همسران موفق، با داشتن باورهاي مشترك، احساس صميميـّت و نزديكي بيشتري مي‌كنند و معمولاً درباره‌ي ارزش‌ها و باورهاي اخلاقي و مذهبي داراي توافق عام و كلي هستند. ارزش‌هاي مشترك، بنيان و پايه‌اي مهم براي بناي ارتباط همراه با مراقبت و پايدار است.

6 ـ نقش برابر در ارتباط با هم دارند. همسران موفق به يكديگر اجازه مي‌دهند تا علايق فردي و توانمندي‌هاي بالقوه‌ي خود را رشد دهند. براي آنها مهم است كه همسر آنها هماني شود كه مي‌تواند باشد. آنها يكديگر را به داشتن روابط خويشاوندي و حفظ دوستي‌هاي قديمي تشويق مي‌كنند، چرا كه اين‌گونه روابط، زندگي را پر بارتر مي‌سازد و به آن غنا مي‌دهد. همسران شاد مي‌توانند رضايت را در تمام موقعيت‌ها درك كنند. چه در زماني كه با هم هستند، يا در زمان آرامش يا در هنگام كار و يا زمان شوخي و بذله‌گويي.
تفاهم


تفاهم به معناي مقصود يكديگر را فهميدن و درك كردن مطلب همديگر است. تفاهم در ازدواج به معناي فهم مشترك يا فهم نزديك همسران نسبت به يک موضوع است. معمولاَ وقتي از افراد سؤال مي‌شود كه براي ازدواج موفق چه مواردي مهم است يكي از موارد مهمي كه از طرف اكثر افراد بيان مي‌شود، تفاهم است. متأسفانه در ميان مردم، اکثراً تفاهم با توافق
 اشتباه گرفته مي‌شود. تفاهم يعني فهم نزديك به هم داشتن اما توافق يعني تلاش براي رسيدن به يک فهم نزديک به هم. افرادي كه با هم تفاهم دارند به راحتي و سهولت با هم روزگار مي‌گذرانند اما آنها كه با هم توافق كرده‌اند ممكن است در طول زمان به توافقات خود پايبند نباشند و از توافق خود عدول كنند. تفاهم يعني من و تو بدون اينكه از قبل با هم توافق كرده باشيم، نظراتمان نزديك به هم است. اما توافق يعني من و تو لازم است انرژي مصرف كنيم و نظراتمان را به هم نزديك كنيم.
تفاهم بدون نياز به صرف انرژي به دلايل مختلف از جمله پيشينه‌ي همانند، از قبل در همسران وجود دارد. دليل اصلي اينکه ذکر مي‌شود افرادي که تفاوت زياد سني، فرهنگي اجتماعي، تحصيلي، ديني و … دارند براي ازدواج با يکديگر مناسب نيستند، اين است که اين افراد تفاهم زيادي با هم نخواهند داشت. تفاوت‌هاي فرهنگي، قومي، نژادي، سني، مذهبي، اجتماعي و تحصيلي باعث مي‌شود که نگرش افراد به دنيا و موضوعات زندگي متفاوت باشد. وقتي که نگرش‌ها متفاوت باشد تفاهم با مشکل روبرو خواهد شد.

           مطمئناً توافق جايگاه بسيار مهمي در زندگي مشترك دارد اما آنچه در مورد انتخاب همسر مهم است، تفاهم است. براي آنكه بفهميم با چه كسي تفاهم داريم لازم است خودمان را و خواسته‌هاي خودمان را بشناسيم و از آنجا كه ازدواج حوزه‌اي است با متغيرهاي متعدد، وقتي همسران در مورد هر كدام از اين متغيرها فهم نزديك به هم داشته باشند، مي‌توانيم بگوييم كه در مورد آن مطلب باهم تفاهم دارند. تفاهم يك مفهوم كلي است كه از تفاهم در تك تك موضوعات تفاهم تشكيل مي‌شود. موضوعات تفاهم، همان موضوعات گفتگوی قبل از ازدواج است. بنابراین موضوعات تفاهم عبارتند از:
1 ـ سرگرمي‌ها و علايق

2 ـ باورها و ارزش‌هاي ديني

3-باورها و اصول اخلاقي

4 ـ دوستان

5ـ اهداف، رشد و پيشرفت شخصي

6ـ خویشاوندان

7 ـ رابطه‌ي صمیمانه با همسر

8 ـ خانواده‌ي خود

9 ـ خانواده‌ي همسر

10 ـ حل اختلاف

11 ـ پول و مسايل مالی

12 خواسته‌ها و توقعات

13 ـ رويارويي با هيجان

14 ـ وظايف زن و مرد در خانواده

15 ـ فرزند و تربیت فرزند
16 ـ موضوعات جنسي


لازم است در تك‌تك اين موضوعات بين همسران تفاهم وجود داشته باشد، تا بتوانيم بگوييم كه همسران باهم تفاهم دارند. براي اين‌كه متوجه شويم كه تفاهم ما با همسر آينده‌مان چه‌قدر است، لازم است كه تست تفاهم تهيه شود.
تست تفاهم


برای آن که بتوانیم تفاهم را به عدد و رقم تبدیل کنیم لازم است که برای خودمان یک تست بسازیم که نام آن را تست تفاهم می گذاریم. هر فردی باید خودش برای خودش این تست را بسازد. برای ساختن این تست باید در مورد هریک از موضوعات تفاهم که به طور مبسوط تری در فصل آشنایی آمده است؛ فهرستی از آرزوها و امیال و خواسته های خود را درباره ی همسر آینده تان بنویسید. در زیر هرکدام از موضوعات، ویژگی های مطلوب برای همسر آینده تان را به صورت یک جمله خبری بنویسید. هرچه این فهرست کامل تر باشد، ارزیابی تفاهم دقیق تر خواهد بود.
به عنوان مثال:
موضوع اول

سرگرمی ها و علایق

1 ـ به موسیقی علاقمند باشد.

2 ـ اهل کوهنوردی باشد.

3 ـ از سینما و تئاتر خوشش بیاید.

4 ـ اهل مطالعه باشد.

5 ـ رمان بخواند.

6 ـ فیلم ببیند و از دیدن فیلم لذت ببرد.

7 ـ از معاشرت با دوستان و خویشاوندان خوشش بیاید.

8 ـ اهل سفر باشد.

9 ـ از خوابیدن در کوه لذت ببرد.

10 ـ کتابهای فلسفی بخواند.
موضوع دوم

باورها و ارزشهای دینی

1 ـ نماز بخواند.

2 ـ روزه بگیرد.

3 ـ در مجالس مذهبی شرکت کند.

4 ـ خمس و زکات بدهد.

5 ـ مسجد برود.

6 ـ به عرفان علاقمند باشد.

7 ـ از تحجر و خشکی در امور مذهبی دور باشد.

8 ـ از شراب و موادمخدر پرهیز کند.

9 ـ تجارب مذهبی داشته باشد.
10 ـ به حلال و حرام پای بند باشد.


و سایر موضوعات هم به همین ترتیب، در پی خواهد آمد. بنابراین اگر شما برای هر موضوع 10 گزاره خبری یا 10 «خواسته» داشته باشید؛ تست شما یکصد و شصت جمله خبری خواهد داشت. هرچه شما تعداد گزاره ها را بیشتر قرار بدهید؛ تست تفاهم، دقت بالاتری خواهد داشت. پس از اینکه تست را ساختید؛ وقتی به خواستگاری می روید یا خواستگار برای شما می آید؛ پس از جلسه گفتگو، با توجه به اطلاعاتی که از صحبت باهم بدست آورده اید به فرد مقابل در مورد هر موضوعی که صحبت شده است؛ نمره می دهید.

طرز نمره دادن به تست تفاهم:

1 ـ به هر جمله مطابق با معیار زیر نمره دهید.

ملاك نمره دادن يك معيار پنج گزينه‌اي است.

كاملاً آن ويژگي را دارد.




5 امتياز

زياد آن ويژگي را دارد.




4 امتياز

تقريباً آن ويژگي را دارد.




3 امتياز

كم آن ويژگي را دارد.




2 امتياز

به ندرت آن ويژگي را دارد، يا هرگز ندارد.


1 امتياز


مثلاً اگر در موضوع باورها و ارزشهای دینی جمله «نماز بخواند» را در تست تفاهم خود آورده‌ باشيد. اگر فرد مقابل شما همیشه نمازش را می خواند، به او نمره 5 بدهيد و اگر بیشتر اوقات می خواند، به او نمره 4 بدهيد و همين طور الي آخر.
2 ـ براي هر یک از موضوعات شانزده گانه، مجموع امتيازات بدست آمده را و بالاترين امتياز ممكن را محاسبه كنيد.

مثال: در مورد موضوع باورها و ارزشهای دینی
1 ـ نماز بخواند.






4
2 ـ روزه بگیرد.






5
3 ـ در مجالس مذهبی شرکت کند.




2
4 ـ خمس و زکات بدهد.





3
5 ـ مسجد برود.






2
6 ـ به عرفان علاقمند باشد.





2
7 ـ از تحجر و خشکی در امور مذهبی دور باشد.


2
8 ـ از شراب و موادمخدر پرهیز کند.



5
9 ـ تجارب مذهبی داشته باشد.




2

10 ـ به حلال و حرام پای بند باشد.




5

بالاترين امتياز ممكن = 50 

مجموع امتيازات فرد مورد نظر = 32 
3 ـ مجموع امتيازات فرد مورد نظر خود را به بالاترين امتياز ممكن تقسيم كنيد تا درصد تفاهم با او را در آن موضوع، بدست آوريد. 

مثال:




64 % = 100 ( 

        = 100 (
4 ـ در مورد تمام موضوعات، نمره‌ي تفاهم و درصد تفاهم را بدست آوريد.

5 ـ در صورتي‌كه جملات شما در يك موضوع خيلي زياد باشد و در يك موضوع دیگر خيلي كم باشد، نمي‌توانيم نمره‌ي تفاهم كلي را محاسبه كنيم. براي اين‌كه بتوانيم درصد تفاهم كلي را محاسبه كنيم، بايد در هر موضوع تعداد جملات مورد نظر، تقريباً برابر باشد. مثلاً در مورد موضوع سرگرمی ها و علایق اگر 7 جمله نوشته باشید و در سایر موضوعات مثلاً 15 جمله نوشته باشید؛ امکان محاسبه تفاهم کلی نیست. اما تفاهم موضوع به موضوع مقدور است. بنابراین اگر می خواهید که درصد تفاهم کلی را محاسبه کنید؛ لازم است در هر موضوع تقریباً تعداد جملات نزدیک به هم باشد.
6 ـ برای محاسبه تفاهم کلی لازم است که درصد تفاهم را در هرموضوع بنویسید و نهایتاً با محاسبه میانگین آنها تفاهم کلی را محاسبه کنید.
مثال:

موضوعات
درصد تفاهم
1 ـ سرگرمی ها و علایق
90

2 ـ باورها و ارزش های دینی
92

3 ـ باورها و اصول اخلاقی
85

4 ـ دوستان
100

5 ـ اهداف، رشد و پیشرفت شخصی
95

6 ـ خویشاوندان
80

7 ـ رابطه ی صمیمانه با همسر
85

8 ـ خانواده ی خود
83

9 ـ خانواده ی همسر
90

10 ـ حل اختلاف
74

11 ـ پول و مسایل مالی
85

12 ـ خواسته ها و توقعات
65

13 ـ رویارویی با هیجان
70

14 ـ وظایف زن و مرد در خانواده
80

15 ـ فرزند و تربیت فرزند
67
16 ـ موضوعات جنسی
80

تفاهم كلي:
5/81 %
نتایج تست تفاهم


برای آنکه از نمره تفاهم بدست آمده، تصور درست تری داشته باشید. قبل از آن که به فرد دیگری نمره بدهید؛ به خودتان نمره بدهید. مطمئناً خود شما نمره کامل از تست خودتان نخواهید گرفت. نمره دادن به خود در این تست باعث می شود که از ایده آل نگری، پرهیز کنیم و تصویر دقیق تری از معنای تست داشته باشیم. به جز خودتان می توانید به دوست داشتنی ترین فردی که در اطرافتان هست و دوست دارید همسر شما شبیه او باشد؛ نیز نمره بدهید. نمره دادن به دوست داشتنی ترین فرد، باعث می شود که تصویر ما از تفاهم دقیق تر شود و مرجع قیاس مناسبی برای سنجش نمرات تست، داشته باشیم. داشتن نمرات مربوط به خود و دوست داشتنی ترین فرد و مقایسه نمرات دیگران با آن نمره ها به ما تصویر درست تری از تفاهم می دهد.


با تهيه تست تفاهم مي‌توانيد نقطه ضعف‌هاي رابطه خود را مشخص كنيد. مثلاً در مثال بالا، در مورد موضوع فرزند و تربیت فرزند و نیز موضوع خواسته ها و توقعات تفاهم كمتري وجود دارد و لازم است كه به اين دو مورد بيشتر پرداخته شود.


هيچ رابطه‌اي از تفاهم 100 درصد برخوردار نيست، چرا كه هيچ دو نفري كاملاً شبيه به هم نيستند. هرچه تفاهم بين دو نفر بيشتر باشد، بهتر مي‌توانند با يكديگر كنار بيايند و احساس رضايت بيشتري خواهند داشت. تفاهم زياد بين همسران، اين امكان را مي‌دهد كه ازدواج آنها براساس پايه و بنيان محكمي شكل بگيرد و به آنها اين امكان را مي‌دهد كه تفاوت‌هاي خود را بپذيرند و از تفاوت‌هاي خود لذت ببرند و از يكديگر بياموزند.
چكيده بحث انتخاب همسر

زماني مي‌توانيد فرد مناسبي را براي ازدواج پيدا كنيد، كه خودتان فرد مناسبي شده باشيد.
زمانی می توانید ارتباط خوبی با همسرتان داشته باشید که ارتباط خوبی با پدر، مادر، برادر و خواهر خود داشته باشید.
فردي را براي همسري خود انتخاب كنيد كه:
( ویژگی های خوب پدر یا مادرتان را داشته باشد و ویژگی های منفی آنها را نداشته باشد.
( همانند بهترين برادر یا خواهر شما باشد.

( بخواهيد از او فرزندي داشته باشيد.

( از اين‌كه شبيه به او شويد احساس بدي نداشته باشيد.

( او را همان‌گونه كه هست، بدون هيچ تغييري بپذيريد.
( بتواند برای فرزند شما، پدری بهتر از پدرتان یا مادری بهتر از مادرتان باشد.

( شبیه بهترین مرد یا زنی باشد که از کودکی می شناسید.
فصل پنجم

نامزدي

نامزدي وعده‌ي ازدواج هم ناميده مي‌شود. نامزدي قراردادي است كه به موجب آن، طرفين توافق مي‌كنند در آينده باهم ازدواج كنند. تفاوت دوران آشنايي با دوران نامزدي در همين توافق است. در دوران آشنايي، هيچ كدام از افراد تعهدي براي ازدواج با ديگري ندارند. هرچند در دوره آشنايي افراد به قصد ازدواج باهم ارتباط دارند و باهم آشنا مي‌شوند، اما اين بدين معني نيست كه الزاماً در پايان آشنايي به يكديگر وعده‌ي ازدواج دهند و باهم نامزد شوند. زماني كه هردو نفر به قدري باهم آشنا شدند كه تصميم به ازدواج گرفتند، از آن زمان تا زمان عقد رسمي، دوران نامزدي محسوب مي‌شود.

تعريف نامزدي


مردم از دوران نامزدي تعاريف متفاوتي دارند. برخي فاصله‌ي عقد و عروسي را دوران نامزدي محسوب مي‌كنند. برخي ديگر زمان بعد از عقد، تا هنگامي‌كه به خانه مشترك بروند را دوران نامزدي مي‌گويند. و بسياري ديگر، زمان قبل از عقد را دوران نامزدي مي‌دانند. تعريف درست دوره‌ي نامزدي به اين تعريف نزديك است. دوران نامزدي از نظر ما به دوره‌اي از زمان مي‌گويند كه با وعده‌ي ازدواج شروع مي‌شود و با عقد رسمي پايان مي‌گيرد و حداقل خانواده‌ي اصلي دختر و پسر از آن آگاه هستند. شروع نامزدي مي‌تواند با در دست كردن حلقه و احتمالاً يك جشن كوچك همراه باشد.

مراحل ازدواج


ازدواج در سه مرحله شكل مي‌گيرد الف ـ آشنايي ب ـ نامزدي و ج ـ عقد رسمي. آشنايي به طور سنتي از طريق خواستگاري انجام مي‌شود. گاهي اوقات افراد قبل از نامزدي يا عقد رسمي، فرصت كافي براي آشنايي دارند و گاهي اين فرصت بسيار محدود است. برخي افراد با خواستگاري دوره‌ي آشنايي را آغاز مي‌كنند و برخي ديگر قبل از خواستگاري فرايند آشنايي را شروع مي‌كنند و سپس براي رسمي شدن آشنايي، خواستگاري انجام مي‌شود. در واقع دو حالت را مي‌توان در جامعه مشاهده كرد. الف ـ خواستگاري ـ آشنايي و ب ـ آشنايي ـ خواستگاري.


گام دوم ازدواج يا نامزدي، زماني شروع مي‌شود كه دو نفر به يكديگر وعده‌ي ازدواج مي‌دهند. اين دوره با يك جشن كوچك، حلقه در دست كردن، مراسم بله برون و سنتهاي ديگري همراه است.


گام سوم ازدواج زماني است كه عقد رسمي بين نامزدها جاري مي‌شود و به عقد يكديگر درمي‌آيند. برخي افراد به سرعت هرسه مرحله را پشت سر مي‌گذارند و ازدواج مي‌كنند. گاهي مشاهده مي‌شود كه فاصله‌ي آشنايي تا عقد رسمي كمتر از يك ماه است. در چنين شرايطي طبيعي است كه فرصت آشنايي و نامزدي در حد چند روز باشد. اطلاعات و دانستنيهايي كه در هركدام از مراحل آشنايي، نامزدي و عقد بدست مي‌آيد با ديگري تفاوت دارد. شناختي كه در دوره آشنايي كسب مي‌شود، با شناختي كه در دوره نامزدي بدست مي‌آيد بسيار متفاوت است و به نظر مي‌رسد كه لازم است براي ازدواج موفق، هركدام از اين مراحل در حد خودش تجربه شود.


برخي اوقات در ازدواج‌هاي فاميلي، احساس مي‌شود كه نياز به گذران دوره آشنايي نيست؛ چرا كه طرفين از قبل باهم آشنا هستند و يكديگر را به خوبي مي‌شناسند. اما دوران آشنايي اين امكان را فراهم مي‌كند، كه با يكديگر به طور خصوصي‌تر و به قصد ازدواج آشنا شوند. امكاني كه ممكن است قبلاً هرگز وجود نداشته باشد.

تفاوت نامزدي با آشنايي


دوران نامزدي و دوران آشنايي در سه حوزه با يكديگر تفاوت دارند، اين سه حوزه عبارند از الف ـ تعهد ب ـ قرارداد اجتماعي و ج ـ نظارت اجتماعي. پس از اين‌كه افراد به يكديگر قول ازدواج دادند و دوران نامزدي را آغاز كردند، تعهد آنها به يكديگر و حساسيت آنها نسبت به تعهد فرد مقابل افزايش پيدا مي‌كند. در اين دوران لازم است كه وفاداري و تعهد فرد مقابل براي ديگري ثابت شود. در صورتي‌كه در اين تعهد و وفاداري خللي وارد شود، طبيعي است كه ارتباط رو به ويراني حركت خواهد كرد. البته ممكن است رابطه ويران نشود، اما حتماً جاي پا و اثر خود را براي هميشه در ذهن فرد مقابل خواهد گذاشت.


نامزدي يك قرارداد اجتماعي است. نامزدي از طرف اجتماع و خانواده‌ها پذيرفته شده است و به همين دليل از قانون‌مندي‌هاي يك قرارداد اجتماعي تبعيت مي‌كند. قرارداد اجتماعي، طرفين را ملزم به پذيرش شرايط جديد مي‌كند و در صورتي‌كه يكي از طرفين نابهنجاري كند، مورد سرزنش اجتماع قرار خواهد گرفت. در هنگام عقد يك قرارداد اجتماعي، معمولاً افرادي از طرف اجتماع به عنوان شاهد حضور دارند. اين قرارداد معمولاً به طور خصوصي و دو نفره به انجام نمي‌رسد، بلكه جمعي از اجتماع حضور دارند و بر آن گواه و شاهد هستند. بنابراين به رابطه دوستي دختر و پسري كه به يكديگر وعده‌ي ازدواج هم داده‌اند، نمي‌توان به تنهايي نام نامزدي گذاشت. لازم است كه حداقل خانواده‌هاي دو طرف، نامزدي دختر و پسر را قبول كنند و آن را بپذيرند. در صورت عدم آگاهي يا عدم پذيرش خانواده‌هاي دختر و پسر شرايط قرارداد اجتماعي مهيا نيست و نمي‌توان آن را نامزدي دانست.

هر قرارداد اجتماعي در خود نوعي نظارت را نيز به همراه دارد. دوران نامزدي نيز خالي از نظارت اجتماعي نيست. ناظر اين دوره همان افرادي هستند، كه از نامزدي با خبرند؛ به خصوص پدر و مادر دختر و پسر. در اين دوره از جهت حد و حدود ارتباط، رابطه‌ي جنسي و ورود به خانواده‌ي نامزد، نظارت‌هايي براساس توافقي كه شده است انجام مي‌گيرد. بسياري از اين توافق‌هاي اجتماعي نانوشته است و انتظار مي‌رود كه فرد و خانواده‌ي او آنها را بدانند و رعايت كنند. در صورتي‌كه آداب‌ورسوم اجتماعي (توافق‌هاي اجتماعي) ناديده انگاشته شود، فرد مقابل به خود حق مي‌دهد كه واكنش نشان دهد. 


لازم است كه نامزدي از دريچه يك قرارداد اجتماعي نگريسته شود. اين قرارداد اجتماعي در واقع پيش‌نويس يك قرارداد مهم‌تر و حياتي‌تر است، كه همان قرارداد ازدواج باشد.

اهميت نامزدي 

دوران نامزدي يك دوره‌ي حد واسط است، كه فرد را آماده‌ي ورود به زندگي مشترك مي‌كند. در اين دوره ارتباط نامزدها با يكديگر بيشتر مي‌شود و در اين ارتباط بيشتر، شناخت افراد از يكديگر عمق پيدا مي‌كند. در دوران نامزدي، خانواده و دوستان فرد وارد رابطه مي‌شوند و فرد قبل از ازدواج مي‌تواند با آنها آشنا شود. شناخت شبكه‌ي ارتباطي نامزد، شناخت خانواده‌ي نامزد و شناخت دوستان نامزد و بيرون رفتن با او اين فرصت را فراهم مي‌كند تا ما بتوانيم شناخت‌هاي قبلي خود را بازنگري كنيم، بتوانيم آينده‌ي خود را تا حدودي ببينيم و براي زندگي مشترك آماده شويم.


همان‌گونه كه مردم مي‌گويند، مشت نمونه خروار است. دوران نامزدي هم تا حدودي نمونه‌ي دوران بلند مدت زندگي مشترك است.


همان‌طور كه مي‌دانيد؛ دانشمندان در تحقيقات علمي براي اين‌كه به نتيجه برسند، ابتدا فرضيه‌هاي خود را در يك نمونه آزمايش مي‌كنند و بعد نتيجه را به كل آن موقعيت تعميم مي‌دهند. اگر قبل از ازدواج ماهم از نامزد خود فرضيه‌ها يا شناخت‌هايي داشته باشيم و بخواهيم درستي و نادرستي اين شناخت‌ها را مورد آزمايش قرار دهيم، به دو صورت مي‌توانيم عمل كنيم. يكي اين‌كه وارد زندگي شويم و در زندگي مشترك خود فرضيه‌ها و شناخت‌هاي خود را بيازماييم. ولي در آن زمان نتيجه‌ي آن شناخت‌ها به ما قدرت انتخاب نمي‌دهد، چرا كه قادر به تغيير جدي نخواهيم بود. اما اگر يك نمونه و يك فرصت محدود براي تجربه و آزمون داشته باشيم، نتايج ما كاربرد خواهد داشت. اگر فرضيه‌ي شما اين باشد كه مرد مورد نظر شما يا خانم مورد نظر شما خانواده‌ي خوبي دارد، آيا نبايد اين فرضيه آزموده شود؟ دوره‌ي نامزدي فرصتي فراهم مي‌كند كه اين فرضيه‌ها و اين‌گونه شناخت‌ها درستي و نادرستي خود را تا حدودي نشان دهند. در اين دوره ما اين فرصت را خواهيم داشت كه با نمونه‌اي از زندگي مشترك و زندگي آينده‌ي خود روبرو شويم و شناخت‌ها و تصورات خود را اصلاح كنيم؛ به درستي يا نادرستي آنها پي‌ببريم و در عين حال اين فرصت و امكان را هم داريم، كه قبل از آسيب جدي از ارتباط دور شويم.


در صورتي‌كه در دوران نامزدي مرد و زن متوجه شوند كه براي هم مناسب نيستند، بهترين كار اين است كه قبل از وقوع عقد، وعده‌ي ازدواج را برهم زنند.


از طرف ديگر، از آنجا كه ازدواج تغيير و انتقال دشواري است و تغييرات جدي در زندگي ايجاد مي‌كند، لازم است كه اين تغيير به مرور زمان و به آهستگي انجام شود. وجود دوران نامزدي امكان اين روند را فراهم مي‌كند. در دوران نامزدي هردو طرف در عين حال كه به شناخت بيشتري نسبت به هم دست پيدا مي‌كنند، خود را آماده‌ي زندگي مشترك مي‌كنند.

سه كاركرد عمده دوران نامزدي عبارتند از: 1 ـ عميق‌تر شدن آشنايي2 ـ آمادگي براي ورود به زندگي مشترك 3 ـ پذيرفتن نامزد به عنوان همسر و قطعيت در تصميم‌گيري.

عميق‌تر شدن آشنايي


نامزدي اين فرصت را فراهم مي‌كند كه نه تنها فرد مقابل را بهتر بشناسيم، بلكه از خانواده و شبكه‌ي دوستان و ارتباط‌هاي او نيز شناخت بیشتری کسب نماییم. در زمان نامزدي، ما اين امكان را داريم كه وارد خانواده‌ي فرد شويم، روابط خانوادگي و اعضاي خانواده‌ي او را بشناسيم، به نحوه‌ي برخورد آنها با يكديگر و با خود تا حدودي پي‌ببريم، با دوستان نامزد خود آشنا شويم و ارتباطات نامزد خود را تا حدودي بهتر شناسایی کنیم. در اين زمان رفتارها، عقايد و برخوردهاي نامزدمان را مي‌بينيم و نسبت به آن شناخت بيشتري بدست مي‌آوريم. 

            علايم هشدار دهنده، بيشتر در معرض ديد ما قرار مي‌گيرند و ما مي‌توانيم با شناخت بيشتر وارد ازدواج شويم. مهم اين است كه به هشدار دهنده‌هاي ازدواج توجه داشته باشيم. و بدانيم كه جدايي در زمان نامزدي بسيار بهتر از جدايي در زمان‌هاي ديگر است. بايد توجه داشت كه اگر در زمان نامزدي درباره‌ي انتخاب خود ترديد داشتيد و يا احساس كرديد كه با نامزد خود نمي‌توانيد زندگي خوبي داشته باشيد، هرگز نبايد از اين ترديد و احساس به آساني گذشت. بايد آنها را جدي بگيريد و به بررسي انديشه‌ها و ترديدهاي خود بپردازيد. ازدواج را كمي به تأخير اندازيد و از كمك متخصص و مشاور ازدواج بهره ببريد. به ياد داشته باشيد كه نامزدي به همين منظور طراحي شده است و فلسفه‌ي وجودي آن كاهش ازدواج ناموفق است.


جدايي در زمان نامزدي به مراتب بهتر از طلاق است، خصوصاً كه بچه‌اي نيز در ميان باشد. در دوره‌ي نامزدي هيچ گاه نبايد فكر كرد كه همه چيز تمام شده است، بلكه در دوران نامزدي همه چيز نيمه تمام است و به همين دليل راحت‌تر مي‌توان بسياري از آنچه را كه بعدها بايد با سختي و مرارت به انجام رسانيد، انجام داد.

آمادگي براي ورود به زندگي مشترك


زندگي مشترك نياز به يكسري آمادگي‌هايي دارد. به غير از آمادگي اقتصادي، آمادگي عاطفي و فكري نيز لازم است. فردي كه براي حداقل 20 سال با خانواده‌ي خود زندگي كرده، براي اين‌كه بتواند از آنها جدا شود و تمام اوقات خود را با فردي ديگر بگذراند، حقيقتاً نياز به تدريج زماني دارد. فرايند نامزدي امكان اين تدريج زماني را براي جدايي از خانواده‌ي اصلي و پيوستن به نامزد ايجاد مي‌كند.


در زندگي مشترك روابط با دوستان و خانواده‌ي همسر يكي از الزامات است و افراد در صورتي‌كه دوره‌ي نامزدي را تجربه كنند، به ناگهان وارد چنين ارتباطاتي نخواهند شد. دوران نامزدي اين امكان را فراهم مي‌كند كه فرد به تدريج با خانواده و دوستان نامزد و همسر آينده خود آشنا شود.


گذران تمام وقت با همسر در ابتداي زندگي مشترك هرچند دلپذير مي‌نمايد، اما مي‌تواند براي هردو نفر سخت باشد. نامزدي اين امكان را فراهم مي‌كند كه زمان بيشتري را با نامزد خود باشيم و براي هميشه باهم بودن، آماده شويم.

پذيرفتن نامزد به عنوان همسر و قطعيت در تصميم‌گيري


در دوران نامزدي فرد اين فرصت را دارد كه تصميم خود را بازنگري كند. با شناخت بيشتري كه نسبت به نامزد خود پيدا مي‌كنيم به درستي و نادرستي انتخاب خود بهتر پي خواهيم برد و در صورتي‌كه تصميم درستي گرفته باشيم، طبيعتاً با اطمينان بيشتري آن را پي خواهيم گرفت. اما اگر احياناً متوجه شويم كه انتخاب ما انتخاب درستي نبوده است، اين فرصت وجود دارد كه بدون آسيب جدي از يكديگر جدا شويم. بنابراين نامزدي اين امكان را فراهم مي‌كند كه انتخاب همسر در دو مرحله اتفاق بيفتد. مرحله‌ي اول ابتداي نامزدي است كه افراد به يكديگر قول ازدواج مي‌دهند و باهم نامزد مي‌شوند و مرحله‌ي بعدي در پايان نامزدي است كه افراد تصميم به عقد رسمي مي‌گيرند.


به نامزدها اين حق هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ عرفي داده شده است كه، در صورتي‌كه به هردليلي نخواستند با يكديگر ازدواج كنند، از هم جدا شوند.
ازدواج اجباري

لازم است به اين نكته توجه كنيم كه نبايد افراد براي ازدواج باهم در اجبار باشند. لازم است كه افراد با رضايت باهم ازدواج كنند. در صورتي‌كه فردي نخواهد با كسي ازدواج كند، هرچند دلايل او منطقي و درست هم نباشد، به نفع هردو نفر است كه باهم ازدواج نكنند و چه بسا بيشتر به نفع طرف مقابل است كه از چنين ازدواجي دور شود. به هيچ عنوان نبايد افراد را حتي به دلايل منطقي براي ازدواج با يكديگر مجبور كرد. دوران نامزدي دوراني است كه اين امكان را فراهم مي‌كند تا فرد انتخاب اوليه‌ي خود را با ديد باز تأييد كند و يا اين‌كه از ارتباط خارج شود.


اگر مرد يا زن در اين دوران متوجه شوند كه براي هم مناسب نيستند، حق دارند تا آخرين لحظه قبل از وقوع عقد، وعده‌ي ازدواج را برهم زنند. بسيار اتفاق افتاده است كه زن يا مرد در دوران نامزدي به مسايلي پي برده‌اند كه مي‌دانسته‌اند در زندگي مشترك براي آنها مشكل آفرين خواهد شد. مشكلاتي كه قابل حل يا قابل تحمل نيستند، اما به خاطر بعضي مصلحت انديشي‌ها، از روي خجالت يا اين‌كه ديگران چه مي‌گويند و اين‌كه چه‌قدر خرج شده و چه هدايايي رد و بدل شده و دلايل ديگر تن به ازدواج داده‌اند و طبيعتاً پس از آن پشيمان شده‌اند. حال آنكه در دوران نامزدي اين حق را داشته‌اند كه نامزدي را به هم زنند و خود را دچار مشكلات بعدي ننمايند ( حقوق زنان در خانواده، مريم ابن التراب، 1381).

گاهي ديگران ما را مجبور به ازدواج مي‌كنند. اين مسأله در قديم بسيار رايج بوده است و هم اكنون نيز وجود دارد و گاهي نيز ما خودمان خود را مجبور به ازدواج مي‌كنيم. در هردو حالت ما با ازدواج اجباري روبرو هستيم. به نظر مي‌رسد كه همه بر آسيب زننده بودن ازدواج اجباري نوع اول اتفاق نظر داشته باشند، اما اين‌كه ما در شرايطي باشيم و اجبارهاي ناپيدايي براي ازدواج داشته باشيم كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد. بسياري از افراد ممكن است خود را به هردليلي مجبور به ازدواج كنند. اين گونه ازدواج همان‌قدر آسيب زننده است كه ازدواج‌هاي اجباري نوع اول. در ازدواج، اختيار و آزادي مهم‌ترين مسأله است. در صورتي‌كه براي ازدواج با فردي تحت فشار و اجبار هستيد، حتماً صبر كنيد، حتماً به خود فرصت دهيد و درباره‌ي آن بيشتر بيانديشيد و در صورتي‌كه به اجباري بودن ازدواج خود پي‌برديد، لازم است كه از آن ازدواج پرهيز كنيد. اين هم به نفع شماست و هم به نفع همسر آينده‌ي شما و هم به نفع فرزندان شما.

در صورتي‌كه مطمئن هستيد كه نامزد شما همسر شايسته‌اي براي شما نخواهد بود و از ازدواجتان احساس رضايت نمي‌كنيد، اگر تن به ازدواج بدهيد در واقع يك ازدواج اجباري از نوع دوم خواهيد داشت و بايد منتظر آسيب‌هاي يك ازدواج اجباري براي خود، همسر و فرزندان خود باشيد.

تعهد


بدون تعهد هر رابطه‌اي سطحي، ظاهري و بدون سمت و سو خواهد بود. هر آشنايي معطوف به ازدواج پس از مدتي اگر به تعهد خاصي نرسد، در واقع يك آشنايي ناكام خواهد بود.


در مورد تعهد دادن و قول ازدواج دو مشكل اصلي وجود دارد. يكي اين‌كه برخي افراد (بيشتر مردان) از تعهد مي‌ترسند و تعهد دادن براي آنها مشكل است و ديگر اين‌كه برخي افراد (بيشتر زنان) دايماً به دنبال تعهد هستند و يا به عبارت ديگر تشنه‌ي تعهد هستند. افرادي كه از تعهد مي‌هراسند، با يك ترس ناخود آگاه از تعهد و ازدواج مواجه هستند. بررسي ترس اين افراد نياز به كمك تخصصي و روان‌درماني دارد. اما وقتي با يكي از اين افراد وارد رابطه‌ي آشنايي مي‌شويم، اين افراد معمولاً اجازه نمي‌دهند كه آشنايي به سرانجامي برسد. آنها آشنايي را معمولاً بسيار طولاني مي‌كنند و سعي مي‌كنند از تعهد و قول ازدواج پرهيز كنند. در گير شدن با اين افراد ايجاد مشكل مي‌كند، چرا كه اجازه نخواهند داد رابطه از آشنايي پا را فراتر بگذارد. 


اما افرادي كه تشنه‌ي تعهد هستند براي ازدواج بسيار عجله مي‌كنند. آنها شتاب زيادي دارند تا از فرد مقابل خود قول ازدواج بگيرند. اين افراد با تعجيل و سرعت خود معمولاً باعث مي‌شوند كه رابطه، آن گونه كه بايد و شايد، رشد نكند. معمولاً اين افراد نياز عميق و ناخود آگاه به احساس تعلق به فردي ديگر دارند. معمولاً ذهن چنين افرادي بيشتر مشغول اين است كه «به كسي تعلق داشته باشند» تا اين‌كه «به چه كسي» تعلق داشته باشند. اين افراد معمولاً از همان ابتدا كه وارد رابطه‌اي مي‌شوند، براي گرفتن تعهد و قول ازدواج فرد مقابل خود را تحت فشار قرار مي‌دهند. كيفيت ارتباط و موفقيت ازدواج معمولاً براي اين افراد اهميت كمتري دارد. براي اين افراد خود ازدواج مهم است. آنها مي‌خواهند هرچه سريعتر متأهل شوند و به كسي تعلق داشته باشند.

مرزها و حريم‌ها


مهمترين حريم و مرز زمان نامزدي، رابطه‌ي جنسي است. نامزدي يك ازدواج نيمه تمام است. از آنجا كه نامزدي يك ازدواج كامل نيست، بنابراين نبايد انتظار داشت كه آنچه را افراد به طور كامل در زندگي مشترك تجربه مي‌كنند، در اين دوره تجربه كنند. ارتباط جنسي از تجربياتي است كه افراد بعد از عقد رسمي تجربه می‌نمایند و در صورتي‌كه در دوره‌ي نامزدي رابطه‌ي جنسي داشته باشند، فشار و اجبار بيشتري براي ازدواج احساس خواهند كرد و زماني كه افراد احساس مي‌كنند كه ملزم به ازدواج هستند، فضاي نامزدي از حالت طبيعي و واقعي خود خارج خواهد شد. بنابراين نداشتن رابطه جنسي، به اين دليل توصيه مي‌شود كه درصورتي‌كه افراد احساس كردند كه مناسب يكديگر نيستند و لازم بود از هم جدا شوند، اين جدايي بتواند به راحتي انجام شود. رابطه‌ي جنسي زماني مي‌تواند حضور پيدا كند كه افراد بخواهند به طور قطعي باهم ازدواج كنند و در اين مورد هيچ شكي نداشته باشند. البته طبيعي است كه وقتي دو نفر باهم نامزد مي‌شوند، در ذهن خود براي ازدواج احساس قطعيت نسبي مي‌كنند. اما لازم است كه زمان عبور كند و وقت بگذرد تا احساس قطعيت در ما ريشه پيدا كند و در قطعي بودن تصميم خود مصمم شويم. بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه از ارتباط جنسي در دوره‌ي نامزدي پرهيز شود، تا اين فرصت وجود داشته باشد كه در صورت بروز مشكل، بدون احساس فشار از يكديگر جدا شويم. در صورتي‌كه ارتباط جنسي بر قرار شده باشد، هم پسر احساس تعهد بيشتري خواهد داشت و هم دختر ناتواني بيشتري براي جدايي احساس مي‌كند و هردو نفر به نحوي احساس مي‌كنند كه مجبورند باهم زندگي كنند.


بسياري از خانواده‌ها دوره نامزدي را با صيغه محرميت شروع مي‌كنند. صيغه محرميت، همان صيغه عقد موقت است اما شرايط صيغه محرميت با صيغه عقد موقت متفاوت است. در صيغه محرميت، يكي از شرط‌هاي اساسي، نبود رابطه جنسي است كه دو طرف آن را مي‌پذيرند و به همين دليل است كه صيغه محرميت براي نامزدي از طرف عموم و عرف مورد پذيرش قرار گرفته است. در صيغه محرميت شرايط محرم شدن، لحاظ شده است. شروع نامزدي با صيغه محرميت، نه تنها هيچ اشكالي ندارد بلكه به لحاظ شرعي نيز از آنجا كه نام خداوند جاري مي‌شود و نام خداوند مقدس است، هيچ محلي از ترديد و شك ندارد. با صيغه محرميت، حرام‌هاي شرعي در مورد لمس و نگاه به نام خداوند و موافقت دو طرف حلال مي‌شود. با خواندن صيغه محرميت به نامزدها اجازه داده مي‌شود كه بتوانند رابطه بيشتري داشته باشند، بدون آنكه به لحاظ شرعي، گناهي مرتكب شوند و بدون اينكه به سمت ارتباط جنسي گام بردارند.


يكي ديگر از مرزها و حريم‌هاي زمان نامزدي مربوط به ارايه اطلاعات است. برخي از اطلاعات جزو اسرار و رازهاي شخصي محسوب مي‌شود و لزومي ندارد كه نامزد يا حتي همسر انسان از آن با خبر باشد. تفكيك آنچه راز محسوب مي‌شود و آنچه كه حق نامزد ماست كه آن را بداند، تفكيك مشكلي است.


در عين حال كه حفظ برخي از اطلاعات حق ماست، دانستن برخي از اطلاعات هم حق فرد مقابل است. برخي افراد از حق خود به راحتي مي‌گذرند و درصدد بر نمي‌آيند كه آنچه را كه حق آنهاست بدانند و برخي ديگر به حق خود قانع نيستند و درصدد هرچه بيشتر دانستن هستند. دانستن اين مطلب كه حفظ رازهاي شخصي كه به ديگري هيچ ارتباطي ندارد، حق ماست به ترديدها و دودلي‌هاي اين دوره پايان مي‌دهد. مضاف بر اينكه بايد به حق ديگري در دانستن آنچه كه حق اوست قايل باشيم و در اداي حقوق فرد مقابل و حفظ و رعايت حق خود تلاش كنيم.


اسرار ديگران و رازهاي ديگران مطمئناً به همسر يا نامزد انسان مربوط نيست و لازم نيست كه بازگو شود. در ضمن از گفتن آنچه كه مي‌تواند در صورت جدايي مورد سوء استفاده طرف مقابل قرار گيرد، بايد پرهيز شود. سعدي شيرازي مي‌فرمايد: 

جز راست نشايد گفت

هر راست نبايد گفت

نامزدي در قانون


ماده 1035 قانون مدني بيان مي‌كند كه: «وعده‌ي ازدواج ايجاد علقه‌ي زوجيت نمي‌كند، اگرچه تمام يا قسمتي از مهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقرر گرديده، پرداخته شده باشد. بنابراين هريك از زن و مرد، مادام كه عقد نكاح جاري نشده، مي‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ي خسارتي نمايد».


ماده 1037 قانون مدني هم كه درباره نامزدي است بيان مي‌كند: «هريك از نامزدها مي‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدايايي را كه به طرف ديگر يا ابوين او براي وصلت داده است مطالبه كند و اگر عين هدايا موجود نباشد، مستحق قيمت هدايايي خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته مي‌شود مگر اين‌كه آن هدايا بدون تقصير طرف تلف شده باشد».

بنابراين به لحاظ قانوني، نامزدي تعهدي براي طرفين ايجاد نمي‌كند و هريك از نامزدها هروقت بخواهد مي‌تواند آن را بر هم زند و هيچ يك از نامزدها نمي‌تواند نامزد ديگر را مجبور به ازدواج كند.


همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در قانون تنها همين دو ماده‌ي قانوني وجود دارد و هيچ صحبت ديگري از نامزدي و مسائل مرتبط با آن به ميان نيامده است.


به نظر مي‌رسد كه قانون با مسأله‌ي نامزدي، جدي برخورد نكرده است و به آن به درستي نپرداخته است. ما اكنون در ايران درباره‌ي نامزدي با خلاء قانوني روبرو هستيم. اول اين‌كه نامزدي ثبت نمي‌شود و دوم اين‌كه حقوق طرفين در زمان نامزدي روشن نيست. به نظر مي‌رسد كه همه نگراني‌هاي اين دوره را خانواده‌ها بايد خود بر دوش كشند، بدون اين‌كه قانون به طور شفاف و روشن به آن پرداخته باشد.


جالب است بدانيم كه كليساي كاتوليك در بسياري از كشورهاي غربي الزام كرده است كه براي انجام عقد، عروس و داماد 6 ماه زودتر به كليسا اعلام آمادگي (نامزدي) كنند و در غير اين صورت مراسم عقد در كليسا انجام نخواهد شد. در واقع عروس و داماد لازم است كه حداقل6 ماه باهم نامزد باشند تا عقد ازدواج آنها در كليسا جاري شود (كوين آندريوس، 1998).


لازم است تا در ايران نيز قوانين خاصي در اين مورد تهيه شود كه هم افراد ملزم به ثبت نامزدي خود شوند و هم قانون نسبت به حقوق افراد در زمان نامزدي شفاف‌تر شود و حقوق طرفين را در نظر بگيرد.

به نظر مي‌رسد يكي از مهم‌ترين دلايلي كه باعث شده تا برخي از خانواده‌ها از سنت نامزدي پرهيز كنند و آن را جدي نگيرند، فقدان قوانين حمايت كننده و مكمل است. امروزه برخي از خانواده‌ها، به ويژه خانواده‌ي دختر، بر انجام عقد رسمي و قانوني در آغاز دوره‌ي نامزدي پافشاري مي‌كنند. آنها معتقدند كه در ابتدا بايد به طور رسمي و قانوني عقد انجام شود. چرا كه نگران اين هستند كه اگر نامزدي به جدايي منجر شود، قانون از دختر آنها هيچ حمايتي نخواهد كرد. اما وقتي عقد، رسمي و قانوني باشد، در صورت جدايي، قانون از دختر به عنوان يك زن متأهل حمايت خواهد كرد. هر چند ما معتقديم كه علي‌رغم عدم حمايت قانون، جدايي در زمان نامزدي علي‌رغم تمام هزينه‌ها و خسارت‌هايي كه دارد، به نفع دختر و آينده‌ي او خواهد بود اما نمي‌توان چشم را بر نگراني خانواده‌ي دختر در جامعه‌ي امروزين ايراني بست. به هر حال اگر شرايطي فراهم شود كه باعث احساس امنيت و پشت‌گرمي بيشتر دختر و خانواده‌اش شود مطمئناً مي‌تواند زمان نامزدي را تبديل به دوره‌ي امن‌تر و كم‌خطرتري نمايد كه حاصل آن طبيعتاً ازدواج‌هاي سالم‌تر خواهد بود.

همان‌طور كه از نامزدي هر دو نفر در جهت ازدواج موفق، سود مي‌برند بايد در صورت وقوع هر گونه خسارتي هر دو نفر هزينه بپردازند. نه اينكه هر دو نفر سود ببرند و تنها دختر هزينه‌ي جدايي را بپردازد. در صورتي‌كه تعادلي در پرداخت هزينه در صورت شكست نامزدي توسط قانون برقرار نشود، نتيجه‌ي آن كم‌رنگ شدن سنت درست نامزدي خواهد بود. و نتيجه‌ي آن همين خواهد بود كه خانواده‌ي دختر پافشاري مي‌كند كه ابتدا عقد رسمي انجام شود تا دخترشان تحت حمايت قانون قرار بگيرد. 
در صورتي‌كه اساس و فلسفه‌ي نامزدي بر اين است كه قبل از عقد رسمي افراد نامزد شوند تا اگر به هر دليلي احساس كردند كه نمي‌توانند با هم زوج خوشبختي باشند به سهولت بتوانند جدا شوند.

در راهكار فعلي كه برخي از خانواده‌ها در پيش گرفته‌اند كه براي جلب حمايت قانون ابتدا عقد مي‌كنند و دوره‌ي پس از عقد را دوره‌ي نامزدي مي‌دانند خسارت‌ها و هزينه‌هاي زيادي متوجه هم دختر و هم پسر و خانواده‌هاي آنها مي‌شود. از جمله‌ي موارد منفي اين راه حل يكي اين است كه اولاً دختر و پسر و خانواده‌هاي آنها منعي براي ارتباط جنسي دختر و پسر احساس نمي‌كنند. بنابراين دختر و پسر با فرض اينكه همسر رسمي يكديگر هستند، تن به رابطه‌ي جنسي مي‌دهند. دوم اينكه امكان جدايي بسيار سخت مي‌شود و سوم اينكه براي جدايي در صورت رابطه‌ي جنسي، تمام مهريه و در صورت عدم رابطه‌ي جنسي نيمي از مهريه برعهده‌ي مرد است. اين مورد هزينه‌ي پسر و خانواده‌ي پسر را جهت بر هم زدن نامزدي سنگين مي‌كند و معادله‌ي نامزدي را به نفع دختر و به ضرر پسر بر هم مي‌زند. شايد اين نامتعادل بودن كفه‌ي ترازو در ابتدا براي دختران و خانواده‌ي آنها خوشايند باشد اما براساس همان استدلال قبلي كه اگر فقط يك‌نفر هزينه بپردازد نهايتاً هر دو نفر متضرر مي‌شوند يا براساس قانون برد ـ باخت اين نامتعادل بودن پرداخت هزينه در دراز مدت به زيان هم دختر و هم پسر خواهد بود.

نامزدي يك پيش عقد است. همان‌طور كه براي خريدهاي مهم «پيش‌فاكتور» مي‌دهند و براي قراردادهاي با اهميت «پيش‌قرارداد» وجود دارد، در ازدواج هم نامزدي يك «پيش‌عقد» است تا در صورتي‌كه هر دو نفر موافق بودند «عقد رسمي» انجام شود.

قانون در ايران به امر ازدواج يا قرارداد ازدواج، بسيار پرداخته است و براي تمام احتمالات ممكن خود را آماده كرده است. اما نامزدي از نظر قانون پنهان مانده است. در حالي‌كه ديگر كشورها به واسطه‌ي تجربه‌ي كليساها خواهان الزامي كردن اين دوره‌ي زماني قبل از عقد قانوني هستند.

به نظر مي‌رسد بهتر است اين پيش‌قرارداد اجتماعي (نامزدي) اولاً به طور رسمي و قانوني ثبت شود و شرايط اين دوره و تعهدات دو طرف و شرايط فسخ آن به طور شفاف بيان شود. شفافيت قانوني در مسائل مرتبط با نامزدي و فسخ آن به نظر مي‌رسد يكي از ضروريات امر ازدواج باشد.

ترس از نامزدي


برخي از خانواده‌ها به خوبي فرايند نامزدي را مي‌پذيرند و به دختر و پسر جوان اجازه مي‌دهند كه اين دوره را قبل از عقد رسمي طي كنند. اما برخي از خانواده‌ها سعي مي‌كنند، حتي المقدور از نامزدي پرهيز كنند و سريعاً اين دوره را با عقد رسمي خاتمه دهند. در عين حال مهم‌ترين مخالفان نامزدي خانواده‌ي دختر هستند. نامزدي در شرايط فعلي، بيشتر براي خانم‌ها و خانواده‌ي آنها ايجاد نگراني مي‌كند.


دلايلي كه خانمها و خانواده‌هاي آنها براي ترس از نامزدي عنوان مي‌كنند عبارتند از: نامزدي رسميت ندارد، ممكن است پسر، دختر را رها كند و برود. حرف و سخن زياد است، ممكن است این رابطه به هم بخورد، اسم روي دختر مي‌ماند، ممكن است پسر از دختر خسته شود، همه متوجه مي‌شوند و اين‌كه دختر در صورت جدايي مثل يك زن مطلقه مي‌شود؛ اما شرايط يك زن مطلقه، مثل دريافت مهريه، را ندارد.


در ابتدا وقتي به اين نگراني‌ها نگاه مي‌كنيم، ملاحظه مي‌كنيم كه اين نگراني‌ها ريشه در فرهنگ و عرف ما دارد و خاص حداقل كشور ماست. اگر با فرهنگ ديگري زندگي مي‌كرديم، به احتمال بسيار زياد اين نگراني‌ها وجود نداشت. به هر حال اين نگراني وجود دارد. اما همين كه اين نگراني فرهنگي است به ما اين امكان را مي‌دهد، كه بتوانيم آن را تغيير دهيم و بر آن فايق آييم. فقط لازم است كه در ابتدا متوجه اين مسأله بشويم كه آيا اين نگراني، يك نگراني مثبت است، يا اينكه لازم است بر آن فايق شويم. چون اين خود ما هستيم كه فرهنگ را مي‌سازيم.


در صورتي‌كه يك مسأله فرهنگي و عرفي كاركرد مناسبي داشته باشد، بايد آن را حفظ كرد و بر آن تأكيد كرد. اما برخي از عادات اجتماعي به مرور زمان كاركرد مناسب خود را از دست مي‌دهند و تنها به صرف عادت تداوم مي‌يابند. مهم اين است كه آگاهي پيدا كنيم و به صورت آگاهانه يك عرف فرهنگي را تداوم ببخشيم يا آن را تغيير دهيم.


ترس از نامزدي به نظر مي‌رسد ريشه در چند تأكيد فرهنگي و چندين ترس فرهنگي دارد. اين تأكيدها و ترس‌ها از قرار زير است.

	تأكيدها
	
	ترسها

	تأكيد بر تقدير و سرنوشت
	
	ترس از جدايي

	تأكيد بر ازدواج به هرقيمتي
	
	ترس از سوء استفاده جنسي

	تأكيد بر تعجيل در ازدواج
	
	ترس از خطا و اشتباه

	
	
	ترس از فرصتها

	
	
	ترس از عدم قطعيت


در ادامه، به اجمال هركدام از اين موارد را توضيح مي‌دهيم.

تأكيد بر تقدير و سرنوشت


انسان در ساختن آينده‌ي خود نقش به سزايي دارد و اگر از اين توانمندي و اختيار خود استفاده نكند، به خود ستم كرده است. تأكيد بيش از حد بر تقدير و سرنوشت، باعث مي‌شود كه انسان‌ها تلاش نكنند و شرايط را تغيير ندهند و يا اگر شرايط قابل تغيير نيست، خود را از محيط جدا نكنند. زماني كه ما بر تقدير تأكيد مي‌كنيم، آنچه را كه به هردليلي پيش آمده است، جبراً و الزاماً مي‌پذيريم. بدون آنكه توجه كنيم كه مي‌توانيم شرايط و محيط را تغيير دهيم. تأكيد بيش از حد بر تقدير و سرنوشت، اختيار ما را ناديده مي‌گيرد. در چنين فضايي هرآنچه كه بر اختيار انسان‌ها تأكيد مي‌كند، كمتر مورد پذيرش واقع مي‌شود. نامزدي هم از جمله مواردي است كه بر اختيار انسان‌ها تأكيد دارد. نامزدي به اين معني است كه ما اختيار داريم كه قبل از عقد رسمي جدي‌تر فكر كنيم و اختيار داريم كه اگر نامزد ما فرد مناسبي نبود، يا ارتباط ما ارتباط درستي نبود، از ازدواج پرهيز كنيم. نامزدي يعني اختيار انسان براي ارزيابي و سنجيدن ارتباط قبل از پذيرش آن. نامزدي يعني پذيرفتن اين‌كه عقد ازدواج، عقد و پيمان دو انسان است و آنها در پذيرفتن اين پيمان مختار و آزاد هستند. 

تأكيد بر ازدواج به هرقيمتي


جامعه‌ي ما فرد متأهل را بيشتر از فرد مجرد به رسميت مي‌شناسد. در صورتي كه فرد از آنجا كه فرد است، رسميت دارد و رسميت فرد از تأهل او ناشي نمي‌شود. به همين دليل برخي افراد فقط براي اين‌كه ازدواج كرده باشند، تن به ازدواج مي‌دهند. مشخص است كه در يك چنين شرايطي، امكان اين‌كه ازدواج ناموفقي سربگيرد، بسيار زياد است. اين افراد از آنجا كه مي‌خواهند فقط ازدواج كنند، شايد كمتر احساس نياز به گذران دوره‌ي نامزدي داشته باشند. و احتمالاً نيازي به دقت بيشتر نمي‌بينند. ازدواج براي آنها صرفاً يك رفع تكليف است و از آنجا كه به دليل وظيفه‌اي كه دارند، به سوي آن مي‌روند كمتر براي آن انرژي صرف مي‌كنند و كمتر به درستي و نادرستي آن فكر مي‌كنند. نامزدي از آنجا كه بستري را فراهم مي‌كند تا افراد به ارزيابي ارتباط بپردازند، كمتر مورد توجه اينگونه افراد است.

تأكيد بر تعجيل در ازدواج


تعجيل در ازدواج و سرعت در ازدواج به راحتي به ازدواج ناموفق منجر مي‌شود. نامزدي سرعت ازدواج را كاهش مي‌دهد و باعث مي‌شود تا از تعجيل در ازدواج پرهيز شود. آنها كه تعجيل بيشتري براي ازدواج دارند، طبيعي است كه احساس نياز كمتري براي گذران اين دوره داشته باشند.


«در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست». اين عبارت معمولاً براي ازدواج به كار مي‌رود. درست است در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست اما كاري كه خير بودن آن ثابت شده باشد. آيا همه‌ي ازدواج‌ها خير است؟! شايد در وهله‌ي اول همه فكر كنند كه خير است اما براي اثبات آن خير، لازم است زمان بگذرد و نامزدي به ما زمان مي‌دهد. ما معتقديم كه پس از دوره‌ي نامزدي، وقتي دو نفر مصمم به ازدواج شدند و ازدواج خود را خير دانستند، آنگاه در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست. 

ترس از جدايي


جدايي كار ساده‌اي نيست. اما ترسيدن از آن دردي را دوا نمي‌كند. ترس از جدايي مانند ترس از جراحي است. با ترس از جراحي و فرار از آن هيچ چيزي درست نمي‌شود. جدايي خوب نيست اما گاهي اوقات لازم مي‌شود و گاهي اوقات از آن چاره‌اي نيست. به ما بسيار سفارش مي‌كنند كه از دوست ناباب جدا شويم، اما كمتر توصيه مي‌شود كه از نامزد يا همسر ناباب جدا شويم. نامزدي فرصتي است كه هزينه‌هاي جدايي را كاهش مي‌دهد.


بسياري از افراد وقتي متوجه مي‌شوند كه نامزد آنها يا همسر آنها انسان نادرستي است، به دليل ترس از جدايي اقدام جدي براي جدايي انجام نمي‌دهند. مسامحه مي‌كنند و فكر مي‌كنند كه با انكار مسأله و پاك كردن صورت مسأله، مشكل حل مي‌شود. آنها احياناً زماني كه صاحب فرزند يا فرزنداني مي‌شوند، دوباره با همان مسأله قديمي روبرو مي‌شوند و اين‌بار مجبور هستند كه هم خودشان و هم فرزندانشان هزينه‌ي ترس آنها را و هزينه مسامحه و انكار آنها را باهم بپردازند.


بسياري از طلاقها در پنج سال اول ازدواج رخ مي‌دهد. نامزدي فرصتي را فراهم مي‌كند كه تعدادي از اين موارد در اين دوره رخ دهد. جدايي در زمان نامزدي هزينه‌هاي عاطفي، اقتصادي و اجتماعي بسيار كمتري نسبت به طلاق دارد. بنابراين در صورتي‌كه سنت نامزدي كه ريشه در فرهنگ و عرف ما دارد، تقويت شود مي‌توانيم شاهد كاهش آسيب‌هاي ناشي از طلاق باشيم.


طبيعتاً جدايي در دوره‌ي نامزدي بسيار بهتر از طلاق است. اما بسياري از افراد به اين دليل كه از طلاق و جدايي مي‌ترسند از دوره‌ي نامزدي پرهيز مي‌كنند، چرا كه احساس مي‌كنند قيد و بندي براي پيشگيري از جدايي در اين دوره وجود ندارد و ممكن است يكي از آنها به راحتي ديگري را رها كند و برود. به هميل دليل سعي مي‌كنند تا با عقد رسمي و حتي مهريه سنگين، ديگري را مجبور كنند كه در قيد ازدواج باقي بماند و هرگز به فكر جدايي و طلاق نيفتد. اين افراد نامزدي را به دليل سهولتي كه براي جدايي ايجاد مي‌كند،  رد مي‌كنند چرا كه احساس مي‌كنند بايد از هرگونه جدايي، پرهيز شود.

ترس از سوء استفاده‌ي جنسي


در ابتدا لازم است كه منظورمان را از سوء استفاده جنسي به صورت روشن‌تري بيان كنيــم. سوء استفاده جنســــي يا Sexual Abuse هنگامـــي است كه شخصي مجبور يا فريفته به ارتباط جنسي شده باشد. در سوء استفاده جنسي «اجبار» يا «فريفتن» مشخص كننده‌ي آزار يا سوء استفاده است.


در دوران نامزدي به دليل اين‌كه تماسهاي دختر و پسر بيشتر و نزديك‌تر مي‌شود، امكان تماس يا رابطه جنسي افزايش پيدا مي‌كند و در صورتي‌كه اجبار يا فريب باعث اين‌گونه روابط باشد، سوء استفاده جنسي رخ مي‌دهد.


«اجبار» در رابطه‌ي جنسي در موارد استثنايي ممكن است در زمان نامزدي وجود داشته باشد. در مواردي كه مرد مي‌ترسد دختر را از دست بدهد. يا اين‌كه دختر زمزمه‌هاي جدايي سر مي‌دهد و مرد مي‌ترسد از اين‌كه نامزدي آنها به ازدواج نيانجامد، براي اين‌كه او را مجبور به ازدواج كند، ممكن است به اجبار او را وادار به رابطه‌ي جنسي كند يا حتي به او تجاوز كند. تهديد و اجبار براي رابطه‌ي جنسي در موارد استثنايي در نامزدي مي‌تواند وجود داشته باشد اما اجبار به رابطه‌ي جنسي يا تجاوز جنسي در همان موارد استثنايي هم، زماني احتمال به‌وجود آمدن دارد كه دختر، خواهان جدايي باشد. حالا اگر اين دختر بدون نامزدي هم ازدواج مي‌كرد آيا زندگي خوبي داشت؟! البته لازم به ذكر است، مردي كه به هر دليلي تجاوز جنسي كند يا اقدام به تهديد و اجبار به رابطه‌ي جنسي كند مناسب و شايسته‌ي ازدواج نيست. اما مسأله‌اي كه اينجا مطرح است مسايل حقوقي چنين مواردي است. اگر مردي در دوران نامزدي تهديد به رابطه جنسي كرد يا تجاوز جنسي كرد، قانون از دختر چه حمايتي مي‌كند؟


فريب فرد براي رابطه جنسي در زمان نامزدي نيز ممكن است اتفاق بيفتد كه باز مصداق سوء استفاده جنسي است.

مهناز 32 ساله، 3 سال است كه ازدواج كرده است. او بعد از يك عشق ناكام با همسرش آشنا شده است. يك پسر دو ساله حاصل اين ازدواج است. مهناز با همسرش مشكل دارد. او همسرش را دوست ندارد و مي‌گويد «همسرم معتاد است و نمي‌خواهم با او زندگي كنم». مهناز مي‌گويد: «همسرم مرا فريب داد، او در دوره‌ي نامزدي از من درخواست رابطه‌ي جنسي كرد، من اول مقاومت كردم اما نهايتاً تن به رابطه‌ي جنسي دادم. بعد از چند بار رابطه‌ي جنسي، شوهرم به من گفت كه معتاد است. او گفت حالا ديگر نمي‌تواني مرا ترك كني».


مورد بالا نمونه‌اي از فريب است. در مثال بالا اين موارد قابل توجه است:1 ـ پاسخ مثبت خانم به رابطه جنسي و 2 ـ عدم اطلاع خانم از اعتياد آقا 3 ـ ترس مرد از اين كه دختر با او به دليل اعتيادش، ازدواج نكند. 4 ـ عشق ناكام دختر و ترس دختر از اين‌كه اگر تن به رابطه‌ي جنسي ندهد، بازهم شكست بخورد.


در مورد فريب جنسي ما شاهد ترس مردان و مشكلات رواني يا جسماني پنهان آنها هستيم كه باعث مي‌شود براي ادامه ارتباط به فريب جنسي متوسل شوند. در مورد بالا اگر اين دختر تن به رابطه جنسي نمي‌داد (امري كه در نامزدي به طور جدي بايد از آن پرهيز شود) آيا آن مرد موفق به فريب او مي‌شد؟ اگر دختر فريب خوردنش را مي‌پذيرفت و هزينه‌هاي آن را از همان زمان نامزدي تقبل مي‌كرد، آيا كودكي در اين ميان، دچار آسيب مي‌شد؟ يك سوال اساسي در اين مورد اين است كه آيا نامزدي به نفع اين دختر بود يا به ضرر او؟! واقعاً نامزدي به ضرر چه كساني است؟! چه كسي از نامزدي مي‌ترسيد؟! و به نفع چه كسي بود كه هرچه سريعتر عقد ازدواج بسته شود؟


آيا بهتر بود كه اين خانم بدون نامزدي ازدواج كند؟ فريب در اين مورد از چند آبشخور تغذيه مي‌كند. اول عدم اطلاع و عدم شناخت كافي دختر از وضعيت مرد، دوم ترس دختر از اين‌كه در خانه بماند و ازدواج نكند و اين مورد هم مانند عشق ناكام قبلي به ازدواج منجر نشود و احتمالاً همين بستري را فراهم كرده است تا تقاضاي رابطه‌ي جنسي را بپذيرد. سوم ضعف مرد و ترس او ازدواج نكردن دختر كه انگيزه‌اي شده است تا به سمت فريب و سوء استفاده جنسي حركت كند.


برخي از مردم وقتي از سوء استفاده جنسي صحبت مي‌كنند، منظورشان سوء استفاده جنسي با تعاريف بالا نيست؛ بلكه نظر آنها تمتع و برخورداري جنسي است. اين افراد معتقدند در نامزدي امكان رابطه‌ي جنسي وجود دارد و در صورت جدايي دختر ديگر باكره نيست يا اين‌كه علي رغم اين‌كه باكره است مردم او را به عنوان يك دختر باكره نمي‌شناسند. منظور اين افراد از سوء استفاده جنسي استفاده و تمتع و بهره‌مندي جنسي بدون ازدواج است. آنها نمي‌خواهند كه دخترشان وارد يك رابطه‌ي جنسي شود كه به ازدواج نيانجامد.


اولين مطلبي كه در اين مورد بايد اشاره شود اين است كه دو نفر كه نامزد مي‌شوند به قصد ازدواج نامزد مي‌شوند و اكثر نامزدي‌ها به ازدواج منجر مي‌شود و تنها برخي از نامزدي‌ها به جدايي منجر مي‌شود. همان طور كه همه‌ي ازدواج‌ها به طلاق منجر نمي‌شود بلكه تعدادي و درصدي از آنها به طلاق منجر مي‌شود. آيا درست است كه ازدواج نكنيم چون احتمال طلاق وجود دارد؟! اين احتمال وجود دارد كه نامزدي به ازدواج نيانجامد و به جدايي ختم شود اما آيا اين گونه جدايي‌ها بهتر از يك ازدواج نابسامان و آسيب‌زننده يا طلاق نيست؟

در ازدواج، احتمال خطا و اشتباه يا حتي فريب وجود دارد. همانند هر عقد ديگري در عقد ازدواج نيز ما شاهد اين مسايل هستيم و فلسفه وجودي نامزدي كاستن خطا و اشتباه يا فريب است نه اين‌كه بستري را براي خطا و اشتباه فراهم كنيم.


در عقد قراردادهاي مهم يا عقد خريد معمولاً پيش قرار داد يا پيش فاكتور ارائه مي‌شود و براي فسخ آن قرار داد يا خريد معمولاً يك جريمه‌اي را مشخص مي‌كنند. نامزدي كاركرد يك پيش عقد را دارد. نامزدي يك دوره پيش از عقد است كه اگر دو طرف از همه جهت راضي بودند، وارد عقد رسمي مي‌شوند و در صورتي كه رضايت نداشتند وارد عقد ازدواج نمي‌شوند.

در مورد تمتع و برخورداري جنسي، در زمان نامزدي لازم است كه نقش دختران و پسران يا نامزدها ناديده انگاشته نشود. براساس مباني تجربي و علمي و مباني عرفي و فرهنگي، نبود رابطه‌ي جنسي در زمان نامزدي، توصيه مي‌شود. نبود اين رابطه كاملاً بستگي به خود دختر و پسر و توانمندي آنها و شناخت و آگاهي آنها دارد. و ما نبايد نقش آنها را ناديده انگاريم. در صورتي كه دختر و پسر آموزش ديده باشند و به نبود اين رابطه در زمان نامزدي آگاهي داشته باشند، مسؤوليت رابطه جنسي بر عهده آنهاست.


هنگامي كه دو نفر مي‌خواهند مسؤوليت زندگي خانوادگي را بر عهده بگيرند، اين حداقلي از مسؤوليت است كه براي يك دوره‌ي زماني از رابطه جنسي پرهيز كنند تا بتوانند به قطعيت در تصميم‌گيري برسند.


نهايتاً ما در عين حال كه ترس و نگراني خانواده‌ي دختر را در مورد تماس يا رابطه جنسي مي‌پذيريم، به كاركردهاي مثبت نامزدي و اهميت نامزدي اشاره مي‌كنيم. اين نگراني‌ها همه بيانگر ترس و نگراني خانواده‌ها از آينده‌ي فرزندان آنهاست. ما بر اين باور هستيم كه نامزدي مي‌تواند نگراني خانواده‌ها و جوانان را كاهش دهد چرا كه مي‌تواند از شكل‌گيري ازدواج‌هاي آسيب‌زا پيشگيري كند. 

ترس از خطا و اشتباه


انسان اشتباه مي‌كند و جايز الخطا است. اشتباه و خطا لازمه‌ي رشد آدمي است. درست است كه هرچه خطا كمتر باشد، بهتر است. اما از خطا و اشتباه گريزي نيست. مهم اين است كه آدمي به خطاي خود پي ببرد. آگاهي، مهم‌ترين ويژگي انسان است و آگاهي از خطاها و اشتباهات يكي از مهم‌ترين انواع آگاهي‌هاست.

پي بردن به خطا و آگاهي از آن گام اول است و پذيرفتن آن و قبول كردن آن گام دوم و نهايتاً مسؤوليت اشتباه را بر عهده گرفتن و هزينه‌ي اشتباه را پرداختن گام سوم محسوب می‌شود. از آنجا كه خطا، هزينه‌ي زيادي براي انسان‌ها در بردارد، تلاش مي‌شود كه بر روي خطاها سرپوش گذاشته شود. خطا و اشتباه انكار مي‌شود و به آن توجه نمي‌شود. بسيار اندكند آنهايي كه خطاي خود را بپذيرند و از آنها كمتر، كساني هستند كه هزينه‌ي خطاي خود را بپردازند و قبول مسؤوليت كنند.


ما از اشتباه مي‌ترسيم، چرا كه بار سنگيني را بر دوش ما مي‌گذارد. اشتباه بار سنگيني است كه برداشتن آن توان زيادي مي‌خواهد و ما ترجيح مي‌دهيم كه اصلاً اشتباه نكنيم. اما اين بدين معني نيست كه ما اشتباه نمي‌كنيم. علي‌رغم ترجيح ما و علي‌رغم ترس ما، بازهم اشتباه مي‌كنيم و مرتكب خطا مي‌شويم و اين لازمه‌ي زندگي است. با ترس از خطا، مشكل حل نمي‌شود، بلكه با پذيرفتن خطا و اشتباه مي‌توان قدرت تخريب آن را كاهش داد.

به نظر مي‌رسد يكي از دلايلي كه برخي از افراد از نامزدي پرهيز مي‌كنند، اين باشد كه نمي‌خواهند با اشتباه خود روبرو شوند. به نظر مي‌رسد نمي‌خواهند باور كنند، كه ممكن است آنها نيز مرتكب اشتباه شوند و لازم است كه در يك محدوده‌ي زماني به اين مسأله بيانديشند كه آيا صحيح عمل كرده‌اند يا نه؟ آيا درست انتخاب كرده‌اند يا نه؟

ترس از فرصتها


وقتي كه فرصتي داريم مجبور به انتخاب هستيم. و زماني كه از حق انتخاب خود بهره مي‌بريم، لازم است كه هزينه‌هاي انتخاب خود را بپردازيم. گاهي فرصت‌ها براي ما اضطراب‌آور مي‌شوند، چرا كه ما را در برابر انتخاب‌هاي متعدد قرار مي‌دهند و هرانتخاب، مي‌تواند زندگي را دگرگون سازد. فرصت داشتن به انسان توانمندي و قدرت مي‌دهد. و بسياري از افراد از قدرت و توانمندي مي‌هراسند. وقتي ديگران براي ما تصميم مي‌گيرند، راحت‌تر هستيم. وقتي كه فال و پيشگويي به فرياد ما مي‌رسد، احساس خرسندي مي‌كنيم. زماني كه براي ازدواج، استخاره مي‌كنيم، خيالمان راحت است. اينها يعني اين‌كه نمي‌خواهيم حق انتخاب خود را به رسميت بشناسيم و از فرصتي كه در اختيارمان است، استفاده كنيم. به نظر مي‌رسد دوست داريم اختيار و حق انتخاب خود را واگذار كنيم و قدرت خود را تفويض كنيم. نامزدي يك فرصت است. اين دوره ايجاد فرصت مي‌كند و قدرت انتخاب و توانمندي ارزيابي را به نامزدها مي‌دهد. اگر از فرصت‌ها بترسيم احتمالاً از نامزدي هم خواهيم ترسيد.

ترس از عدم قطعيت


وقتي كاري قطعي نيست، انسان نگران است. نتيجه را نمي‌داند و اين اضطراب‌آور است. عدم قطعيت ايجاد اضطراب مي‌كند. اما آيا بايد همه‌ي اضطراب‌ها بر طرف شود؟ آيا همه‌ي نگراني‌ها نابجا است؟ زماني كه دو نفر نامزد هستند، ازدواج آنها قطعي نيست و اين موجب نگراني، است. اما آيا تحمل اين نگراني، بهتر نيست؟ نگراني مي‌تواند ما را از مهلكه‌ها و خطرات رهايي بخشد. نگراني به ما اخطار مي‌دهد و ما را هشيار مي‌كند. به نظر مي‌رسد بهتر است با برخي از نگراني‌ها كنار بياييم و آنها را تحمل كنيم، چرا كه كاركرد مثبتي براي زندگي دارند. كمي نگراني در دوره‌ي نامزدي مي‌تواند ما را از نگراني‌ها و ترس‌هاي زيادي در آينده رهايي ببخشد.

طول زمان نامزدي


تحقيقات نشان مي‌دهد كه اگر طول زمان آشنایی، نامزدی و عقد كمتر از شش ماه یا بيشتر از سه سال باشد؛ طلاق و جدایی افزایش می یابد. بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه دوره‌ي نامزدي به گونه ای برنامه ریزی شود که همراه با زمان آشنایی و عقد، مجموعاً کمتر از شش ماه یا بیشتر از سه سال، نباشد. از آنجا که دوره گذار از تجرد به تأهل در هرفردی نسبت به فرد دیگر، با مسائل متفاوتی روبروست؛ برنامه ریزی برای دورانهای آشنایی، نامزدی و عقد بر عهده همسران و خانواده های آنها می باشد و نمی توانیم زمان کاملاً مشخصی را برای آن تعیین کنیم. اما توجه داشته باشید که هم کاهش زمان و هم افزایش آن، هر دو می تواند با مشکلات بعدی همراه باشد.

فصل ششم

دوران عقد

تعريف دوران عقد


عقد به معنای بستن، گره بستن، استوار کردن پيمان و عهد بستن است (فرهنگ معين). زن و مردی که با يکديگر عقد ازدواج می بندند، قول ازدواج يا نامزدی خود را استوار می کنند و برای زندگی باهم عهد می بندند.


برخلاف تعريف نامزدی، تعريف عقد از نظر اکثر مردم تعريف مشخص و واحدی است. هرچند برخی از افراد در سال‌های اخير دوران عقد را با دوران نامزدی اشتباه گرفته اند. اما از نظر اکثر مردم دوران عقد به دورانی گفته می شود که با عقد ازدواج آغاز می شود و با شروع زندگی مشترک پايان می يابد.


عقد ازدواج يک پيمان سه گانه است که شامل عقد شرعی، عقد قانونی و عقد اجتماعی می شود. منظور از عقد شرعی همان صيغه‌ي عقد دائم است که شرع مشخص کرده است و در واقع زن و مرد به نام خدا و با اجازه‌ي او پيمان می بندند. منظور از عقد قانونی همان ثبت رسمی ازدواج و پذيرش تعهدات قانونی و حقوقی ازدواج است و منظور از عقد اجتماعی، حضور خويشان و دوستان و جمعی از مردم در زمان عقد ازدواج است. حضور جمعی از افراد به عنوان شاهدان جمعی، پيمان زن و مرد را وجهه اجتماعی می دهد.


همانطورکه ملاحظه می شود عقد ازدواج يکی از پيمان‌های بسيار محکم انسانی است، پيمانی دارای سه گونه تعهد، پيمانی که شرع، قانون و عرف را باهم می آميزد. 

تفاوت عقد با نامزدی


دوران عقد با دوران نامزدی به طور عمده در سه مقوله باهم تفاوت دارند که اين تفاوت‌ها عبارتند از الف ـ تعهد ب ـ ارتباط جنسی و ج ـ قطعيت. با عقد، تعهد همسران با تعهدات قانونی و حقوقی همراه می شود. درصورتی که فردی به تعهد خود وفادار نباشد يا آن را برهم زند از آنجا که تعهد قانونی و حقوقی نسبت به همسر خود دارد و کاملاً متأهل شناخته می شود، لازم است مطابق با تعهدات قانونی و حقوقی خود نسبت به فسخ پيمان همسری، اقدام نمايد.


برخلاف زمان نامزدی که توصيه به نبود رابطه‌ي کامل جنسی می شد در دوران عقد منعی برای ارتباط جنسی وجود ندارد چرا که زوج عقد کرده يک زوج متأهل محسوب می‌شود.


برخلاف دوران نامزدی که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ عرفی امکان جدايی وجود دارد در دوران عقد امکان جدايی همان شرايط امکان طلاق را دارد و فرد برخلاف زمان نامزدی که می توانست به راحتی جدا شود، ديگر امکان اينکه به راحتی جدا شود را ندارد. فرض عمده درباره‌ي عقد اين است که فردی که تن به عقد ازدواج داده است، در تصميم خود راسخ بوده است. برخلاف نامزدی که فرض عمده‌ی آن اين است که وعده‌ی ازدواج (نامزدی) الزامی برای ازدواج ايجاد نمی کند و هيچ کدام از نامزدها نمی تواند ديگری را مجبور به ازدواج کند.
ضرورت‌ها و کارکردهای دوران عقد


اکثر افراد به طور سنتی ازدواج را يک تصميم می دانند اما ما معتقديم که ازدواج يک فرايند است. فرايند، ترجمه‌ي کلمه‌ي Process می‌باشد که ريشه لاتين آن به معنی «پيش رفتن» است و تلويحاً پيشرفت گام به گام به سوی هدفی را می رساند (دکتر پورافکاری، فرهنگ جامع رواشناسی ـ روانپزشکی). اگر ازدواج را يک فرايند بدانيم رفتارهای ما متفاوت از زمانی است که ازدواج را يک تصميم به حساب آوریم. فردی که ازدواج را يک تصميم به حساب می‌آورد برخود لازم می داند که در يک مقطع زمانی، تصميم درستی بگيرد اما فردی که ازدواج را يک فرايند می داند معتقد است که فرآيند، او را به تصميم درست می رساند. بنابراين برخود لازم می داند که این فرآيند را به درستی طی کند تا تصميم درست از خلال فرآيند و در طول زمان شکل بگيرد. فردی که ازدواج را يک تصميم می داند بر خود لازم می داند که با هر مقدار اطلاعات، بتواند تصميم بگيرد. اما فردی که ازدواج را يک فرايند می داند بر خود لازم می داند که فرايند را طی کند تا در طول زمان و با طی شدن درست آن، تصميم درست مشخص شود.


اگر نگاه ما به ازدواج، نگاه فرايندی باشد عبور گام به گام از يک سری مراحل را به راحتی می پذيريم. همانگونه که تا به حال بحث کرده ايم ازدواج از مراحل آشنايی، نامزدی و عقد می گذرد. دوران عقد يکي از مراحل فرايند ازدواج است.


همان گونه که نامزدی در ادامه‌ي آشنايی باعث می شد تا اهداف و کارکردهای آشنايی در عين تداوم، عميق تر و شفاف تر شود، دوران عقد هم باعث می‌شود که اهداف و کارکردهای نامزدی در عين تداوم، عميق تر و شفاف تر شود. بنابراين بسياری از ضرورت‌ها و کارکردهای دوران عقد شبيه ضرورت‌ها و کارکردهای دوران نامزدی است با برخی تفاوت‌ها که در پی خواهد آمد. اگر دوره‌ي نامزدی باعث عميق تر شدن آشنايی و آمادگی برای ورود به زندگی مشترک و قطعی شدن تصميم به ازدواج می‌شد دوران عقد نيز همين اهداف را در سطحی عميق تر و جدی تر، سبب خواهد شد. اما دوران عقد علاوه بر موارد ياد شده، سه ضرورت و کارکرد منحصر به خود را هم دارد. اين سه مورد عبارتند از: الف ـ آمادگی اقتصادی ب ـ شناخت جنسی و ج ـ تعامل با خانواده‌ي همسر. هرکدام از اين موارد را به طور مختصر توضيح می دهيم.
الف ـ آمادگی اقتصادی


ايجاد خانواده‌ي جديد، نياز به آمادگی اقتصادی هردو نفر دارد. تهيه مسکن و تهيه لوازم منزل دو وظيفه‌ي عمده‌ي اقتصادی همسران است. به طور سنتی در اکثر نقاط ايران، دختر، جهيزيه (لوازم منزل) و پسر، مسکن را تهيه می کند. البته اين سنت در همه جا يکسان نيست و هر فرهنگ و قوميتی آداب و رسوم خاص خود را دارند.

ب ـ شناخت جنسی


ازدواج بدون رابطه‌ي جنسی معنا ندارد. از آنجا که رابطه‌ي جنسی به طور کامل در دوران عقد رخ می دهد همسران می‌توانند نسبت به نگرش و رفتار جنسی يکديگر، شناخت قابل توجهی بدست آورند. افرادی که دارای مشکلات و اختلالات کنشی جنسی هستند يا به عبارت ديگر آنهايی که در عمل جنسی دچار مشکل هستند، در اين دوره قابل شناسايی هستند. آنهايی که نگرش مثبتی به عمل جنسی ندارند، آنهايی که تمايل جنسی اندک دارند، آنهايی که بعضاً دچار انحرافات جنسی هستند، همه و همه در اين دوره قابل شناسايی هستند. دوران عقد بهترين زمان برای شناخت جنسی است. اگر يکي از همسران درگیر مشکلات جنسی باشد اولين کار، مراجعه به متخصص درمان جنسی است. درمانگران جنسی روانپزشکان يا روانشناسانی هستند که در حوزه‌ي درمان جنسی دوره های تخصصی بالاتری را گذرانده اند. درمان جنسی يکی از حوزه های تخصصی علم روانشناسی است. با کمک درمانگر جنسی، همسران به شناخت جنسی کاملتری از يکديگر می رسند و متوجه می شوند که مشکلات جنسی آنها تا چه حدی قابل درمان است. با توجه به مجموعه‌ي شناخت جنسی همسران از يکديگر، در اين دوران، همسران می توانند نسبت به ادامه رابطه با يکديگر تصميم گيری کنند.

ج ـ تعامل با خانواده همسر


دوران عقد، شروع جدی تعامل با خانواده همسر است. خريد عقد، رفت و آمد با خانواده‌ي همسر، پذيرش خانواده‌ي همسر، احترام اعضای خانواده به عروس يا داماد و احترام به خانواده‌ی آنها، ديد و بازديد خانواده ها و…

تعامل با خانواده‌ي همسر در دوره‌ي عقد از اهميت زيادی برخوردار است چرا که اولين روابط از اهميت ويژه ای برخوردار است. از آنجا که در اين دوران همسران بيشتر به فکر ارتباط باهم هستند، ممکن است از تعامل با خانواده ی يکديگر غفلت کنند یا اینکه در تعامل با خانواده، همسر مورد غفلت واقع شود.


بی تجربگی در برخورد با خانواده‌ي همسر می تواند، عروس يا داماد را با مشکلات بسياری روبرو سازد. 

تجربه‌ي دوران عقد بدون تجربه‌ي دوران نامزدی (عقد بدون نامزدی)


برخی از خانواده ها تجربه‌ي نامزدی را از دختر و پسر خود سلب می کنند و پس از دوران کوتاه آشنايی، آنها را به سوی عقد و دوران عقد، هدايت می‌کنند. نبود تجربه‌ي نامزدی شرايط ويژه ای را بر دختر و پسر تحميل می‌کند. اولين مسأله ابهام آنها در مورد شرايط دوران عقد است. وقتی دختر و پسری دوره‌ي نامزدی نداشته باشند، پس از عقد بيشتر خود را نامزد به حساب می آورند؛در حالي‌که به لحاظ قانونی عقد کرده هستند. همين ابهام و سرگردانی نقش، می تواند باعث آسيب های فراوانی شود. از نظر ما تجربه‌ي عقد بدون تجربه نامزدی اشتباه است و سر منشأ برخی از آسيب‌هایی است که می‌توانست با تجربه نامزدی با سهولت و سادگی بيشتری برطرف شود. اما به هرحال واقعيت جامعه‌ي ما اين است که برخی از خانواده ها بدون تجربه‌ي نامزدی تجربه‌ي عقد را بر دختر يا پسر خود تحميل می‌کنند. در اين شرايط به نظر ما بر دختر و پسر است که مواردی را رعايت کنند. در صورتی که خواهان ازدواج موفق هستيد و به هردليلی نتوانسته ايد نامزدی را تجربه کنيد، رعايت نکات زير به شما کمک می کند تا محدوديت‌های تجربه‌ي عقد بدون تجربه‌ي نامزدی را به حداقل برسانيد.

1 ـ حداقل چند ماهی از عقد را دوران نامزدی بدانيد.

2 ـ در این مدت از داشتن رابطه‌ي کامل جنسی پرهيز کنيد. 

3 ـ درصورتی که به اين نتيجه رسيديد که همسر مناسبی برای يکديگر نيستيد، ارتباط را در همان سطحی که هست، حفظ کنيد و از ارتباط بيشتر پرهيز کنيد و از متخصص کمک بگيريد. 

توجه: بدانيد که همه متخصصين از سواد و تجربه کافی برخوردار نيستند، همان طور که پزشکان بی سواد و بی تجربه در جامعه پزشکی وجود دارد، در جامعه روانشناسان نيز افراد بی سواد و بی تجربه وجود دارد. تشخيص فرد با سواد و با تجربه بر عهده‌ي خود شماست.

4 ـ در نظر داشته باشيد که طلاق زوج‌های عقد کرده ای که رابطه کامل جنسی نداشته اند، سهولت بيشتری دارد تا زوج‌های عقد کرده ای که رابطه کامل جنسی داشته اند.

تجربه زندگی مشترک بدون تجربه دوران عقد (عقد و عروسی باهم)


برخی از خانواده ها عقد و عروسی را باهم برگزار می کنند يا به عبارت ديگر پس از دوران نامزدی با برگزاری همزمان عقد و عروسی، دختر و پسر را به خانه‌ي بخت می فرستند. اين کار باعث می شود که يکی از مراحل ازدواج يا همان مرحله عقد تجربه نشود.


از آنجا که آشنايی و نامزدی در جامعه ما از طرف خانواده ها چندان با اقبال رو به رو نمی شود، تجربه‌ي عقد، تجربه‌ي مفيدی برای دختر و پسر است تا آشنايی و پيوند خود را عمق ببخشند و برای زندگی مشترک آماده شوند. هرچه مراحل ازدواج را فشرده تر سازيم يا بعضي از آنها را حذف کنيم، همسران آينده را از تجارب حياتی محروم کرده ايم و امکان شناخت و پيوند مناسب‌تر را از آنها سلب کرده ايم.
موضوعات دوران عقد


سه موضوع مهم در دوران عقد از محوریت برخوردار هستند. این موضوعات عبارتند از: موضوعات مربوط به خانواده همسر، موضوعات بین خانواده ها و موضوعات مربوط به خانواده اصلی.

موضوعات مربوط به خانواده همسر


ورود به خانواده جدید و تعامل با اعضای خانواده همسر یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین وظایف همسران است. خانواده همسر، خانواده جدیدی است که به واسطه همسر، عضو آن می شویم. هرچه خانواده همسر به خانواده ما شباهت بیشتری داشته باشد رفتار اعضای خانواده همسر برای ما قابل پیش بینی تر است چرا که از قبل رفتارهای مشابه آنها را در خانواده خود درک کرده ایم. اما هرچه خانواده همسر با خانواده ما تفاوت بیشتری داشته باشند درک رفتارها و روابط آنها برای ما پیچیده تر و سخت تر است. در این شرایط وظیفه همسر است که ما را با رفتارها و نگرش های خانواده اش بیشتر و بیشتر آشنا کند.


ورود به خانواده همسر فصل جدیدی از زندگی خانوادگی است. شما می توانید عضو آن خانواده شوید و احساس خودی بودن کنید یا این که می توانید همیشه خود را غیر خودی به حساب آورید و احساس غریبگی کنید. معمولاً افراد، همان گونه در خانواده جدید، رفتار می کنند که در خانواده خود، رفتار کرده اند فردی که در خانواده خود، نقش برادر بزرگ را داشته است در خانواده همسرش نیز سعی می کند همان نقش را ایفا نماید؛ یا فردی که در خانواده خود، نقش خواهر یا برادر حسود را داشته است در خانواده همسرش نیز این نقش را بیشتر و بهتر می تواند ایفا نماید.


ارتباط با مادر و پدر همسر مهمترین ارتباط همسران است. اگر شما رابطه خوبی با پدر خود داشته باشید، بهتر می توانید با پدر همسرتان نیز ارتباط بگیرید و در صورتی که ارتباط منفی با پدرتان داشته باشید، نسبت به ارتباط با پدر همسر ترسهایی خواهید داشت.


بهترین ارتباط با پدر و مادر همسر، ارتباطی است که آنها عروس و داماد خود را فرزند خود بدانند و عروس و داماد نیز آنها را پدر و مادر خود به حساب آورند. معمولاً در آغاز وصلت و زندگی مشترک، همه تلاش می کنند به چنین جایگاهی دست پیدا کنند اما این تلاش آنها همیشه کامیاب نیست. این عدم کامیابی چندین علت می تواند داشته باشد. یکی از علل ناکامی در برقراری ارتباط والد ـ فرزندی بین پدر و مادر همسر و عروس یا داماد می تواند در نخواستن یکی از طرفین باشد. زمانی که پدر و مادر همسر با بی تجربگی برخورد می کنند و اساساً چنین دیدگاهی ندارند که عروس یا داماد می تواند در جایگاه فرزندی آنها قرار بگیرد؛ طبیعی است که تلاش هم نخواهند کرد که عروس یا داماد را همچون یکی از فرزندان خود ببینند و زمانی که عروس یا داماد نخواهد که چنین ارتباطی برقرار شود یا زمانی که فاصله می گیرند و خود را تافته جدا بافته ای به حساب می آورند؛ طبیعی است که این ارتباط شکل نمی گیرد. 

علت دیگر، «دوم بودن» در ارتباط است. به هرحال هم پدر و مادر همسر، پدر و مادر دوم فرد به حساب می آیند و هم شما پس از فرزند آنها، قرار دارید و به گونه ای دوم محسوب خواهید شد. دوم بودن عواقبی دارد که معمولاً فرزندان دوم آن را به خوبی می شناسند. فرزند دوم همیشه باید صبور باشد تا پس از فرزند اول، مورد توجه واقع شود. دوستی و محبت، قدمت رابطه و توجه در ابتدا به فرزند اول می رسد و پس از آن به فرزند دوم. جایگاه دومی جایگاه توجه کمتر است. اگر پدر و مادر همسر یا عروس و داماد بخواهند توجه اول را کسب کنند و جایگاه اولی را بدست آورند؛ باعث ایجاد تنش و مشکل خواهند شد. اگر پدر و مادر همسر از شما انتظار داشته باشند که بیش از پدر و مادرتان به آنها توجه کنید؛ هم خواسته ای دارند که ناشدنی است و هم باعث بروز تعارض می شوند و اگر عروس و داماد هم بخواهند که توجه بیشتری از همسرشان دریافت کنند، این، هم ناشدنی است و هم باعث بروز تعارض در پدر و مادر همسر می شود.


ارتباط فرزندی و والدینی بین عروس و داماد و پدر و مادر همسر در کلمات و لغات زبان انگلیسی به خوبی نشان داده شده است. داماد به انگلیسی "Son in law " است و عروس" Daughter in law" و پدر همسر " Father in law" و مادر همسر" Mother in law" می باشد. جایگاه پسری برای داماد و جایگاه دختری برای عروس، جایگاه پدری و مادری برای پدر و مادر همسر در این اصطلاحات به خوبی بیان شده است.

یادآوریها و تداعیهای ناخودآگاه


وارد خانواده همسر که می شوید گاهی احساس بهتری به یکی از اعضای خانواده همسر دارید و حس بدی نسبت به یکی دیگر دارید. یا گاهی با افزایش روابط، احساس شما نسبت به یکی از اعضای خانواده همسر، بدتر و بدتر می شود. یا به عبارتی چشم دیدن او را ندارید. این احساس هم شما را آزار می دهد و هم همسرتان را و نیز باعث می شود که در تعامل شما با خانواده همسر، مشکلاتی پیش بیاید. بسیاری از اوقات افرادی که درگیر چنین احساساتی هستند، خودشان هم نمی دانند چرا نسبت به فرد مورد نظر، چنین احساساتی را تجربه می کنند؛ حتی گاهی بیان می کنند که مثلاً: مادر شوهرم با من کاری نکرده است، اما من از او بدم می آید و چشم دیدنش را ندارم، نمی دانم چرا؟ یا حتی مثلاً: عروسم کار خاصی نکرده است؛ اما من وقتی او را می بینم، احساس بسیار بدی پیدا می کنم.


در این گونه موارد معمولاً ما با یک تداعی ناخودآگاه رو به رو هستیم که فرد از آن اطلاعی ندارد. شباهتها و تضادها عامل عمده ایجاد تداعی ها هستند. اگر مادر شوهر شما در رفتار و اخلاق مثلاً شبیه کسی باشد که شما از او تجربه های منفی داشته اید، این شباهت و یادآوری ناخودآگاه، باعث ایجاد احساس منفی در شما می شود.

به مورد زیر توجه کنید:

مراجع: از خواهر شوهرم متنفرم. به او حتی نمی توانم نگاه کنم. احساس بسیار بدی دارم.

مشاور: چگونه رفتار می کند؟

مراجع: همیشه می خواهد خودش را به همسرم بچسباند. انگاری می خواهد به من بگوید که تو کسی نیستی، برادرم مرا بیشتر از تو دوست دارد. به من توجه نمی کند. همیشه صبر می کند که من اول سلام کنم، بعداً او سلام می کند. می‌خواهد همسرم را به سوی خودش ببرد. کارهایش را به او می گوید تا انجام بدهد تلفن که می زند با من صحبت نمی کند یا اگر هم صحبت کند زود می گوید که تلفن را به برادرم بده.

مشاور: رفتار خواهر شوهر شما شبیه رفتار چه کسی در گذشته شماست؟!

مراجع: منظورتان چیست؟

مشاور: منظورم این است که چه کسی در خانواده خود شما یا در فامیل و خویشاوندان شما بوده است که همین گونه رفتار می کرده است؟

پس از کمی مکث

مراجع: عمه ام. عمه ام هم با مادرم همینطور بود. بیچاره مادرم همیشه از بابت عمه ام اذیت می شد. هنوز هم که هنوز است اذیت می شود.

مشاور: پس خواهر شوهر شما شبیه خواهر شوهر مادرتان است؟

مراجع: فکر می کنم که همین طور است.


افراد جدید معمولاً به طور ناخودآگاه ما را به یاد افراد قدیمی می اندازند. اگر فرد جدید ما را به یاد فردی مثبت بیاندازد، رابطه با فرد جدید، سریع و خوب، پیش می رود و اگر ما را به یاد فردی منفی بیاندازد، رابطه دچار دست انداز خواهد شد. بسیاری از ما در ارتباط با مادر شوهر، خواهر شوهر، مادر زن، خواهر زن و… به یاد افرادی از خانواده و خویشاوندان خودمان می افتیم. اگر با آنهایی که برای ما تداعی می شوند رابطه خوبی داشته بوده باشیم، رابطه های جدید هم به خوبی پیش می رود و اگر روابط بدی تداعی شود، روابط جدید دچار چالش خواهند شد.


شباهت به یک فرد قبلی باعث می شود که احساسات قدیمی و قبلی بیدار شده، وارد این ارتباط جدید شود. اگر نسبت به یکی از اعضای خانواده همسر، احساس بدی داشتید به موارد زیر توجه کنید.

1 ـ فکر کنید که ظاهر، اخلاق یا رفتار او شما را به یاد چه کس دیگری در خانواده یا فامیل یا دوستان شما می‌اندازد.

2 ـ اگر حساسیت خاصی به کلمات، ظاهر یا رفتار او دارید، توجه کنید که این مسأله یا این حساسیت شما را به یاد چه چیز دیگری یا چه کس دیگری می اندازد یا این موارد را قبلاً کجا تجربه کرده اید.

3 ـ اگر به یاد فردی افتادید که چندان قدیمی نیست باز باید فکر کنید که این فرد هم شما را به یاد چه کس دیگری می اندازد و این قدر این کار را ادامه دهید تا به افرادی برسید که متعلق به کودکی یا نوجوانی شما باشند.

4 ـ به فرد قدیمی فکر کنید و شباهتهای او را با فردی که اکنون در زندگی شما هست، پیدا کنید.

5 ـ سعی کنید فرد قدیمی را با فرد جدید مقایسه کنید و دائماً این دو نفر را باهم در ذهنتان مرتبط کنید.

6 ـ به فرد قدیمی بیشتر فکر کنید. به مشکلاتی که با او داشتید و به گذشته خودتان بیشتر و بیشتر فکر کنید. از اینکه خاطرات تلختان مجدداً زنده شود، نترسید و به گذشته خودتان بیشتر فکر کنید.

7 ـ هرچه به گذشته خودتان و فرد قدیمی بیشتر بپردازید، فرد جدیدی که در زندگی شما حضور دارد از چنبره احساسات قدیمی رها می شود و شما می توانید ارتباط سازنده و نوینی را با او آغاز کنید.


خانواده همسر، آینه ی گذشته ی خانوادگی ماست. روابط گذشته خود را معمولاً با آنها مجدداً تجربه می کنیم. اما هم باورمان نمی شود که آنها ما را به یاد گذشته خودمان می اندازند و هم برای یافتن این گذشته، معمولاً کمتر تلاش می کنیم. ویژگیهای منفی مادر معمولاً به صورت نامادری تجلی می کند و بسیاری از اوقات، مادر شوهر یا مادر زن، برای ما نه تنها مادر نیست که نامادری است. ما شاید تجربه نامادری نداشته باشیم اما بسیار مستعد هستیم که مادر شوهر یا مادر زن را به صورت نامادری ببینیم. خواهر شوهر یا خواهر زن، بسیاری از اوقات برای ما نماینده رقبای قبلی ماست. مثلاً اگر شما با دخترخاله یا دخترعمو رقیب بوده اید و باهم رقابت داشته اید، احتمال بسیار دارد که خواهر همسر شما جای آنها را بگیرد و برای شما یادآور آنها شود و شما مجدداً همان روابط رقابت آمیز قبلی را این بار در این سنین تجربه کنید. هرچه شما گذشته محبت آمیز همراه با کنار آمدن و درک و همدلی با سایر اعضای خانواده و خویشاوندان، داشته باشید؛ در ارتباط با خانواده همسر، راحت تر و صمیمی تر و همدل تر خواهید بود. و هرچه تجربه قبلی و گذشته شما همراه با درگیری، رقابت و نزاع بوده باشد، احتمال بیشتری هست؛ که همان روابط را مجدداً تجربه کنید مگر این که به روابط قبلی بپردازید و نسبت به آنها آگاه شوید و تأثیر آنها را در روابط فعلی خود ببینید. آن گاه می توانید از چنبره گذشته خود رها شوید. تنها راه رهایی از گذشته خود، آگاهی است و کنار آمدن با آنهایی که در گذشته ما حضور داشته اند. اگر پدر همسر، شما را به یاد عمویتان می اندازد که فرد خسیس و بد رفتاری بوده است، تنها راهی که برای شما وجود دارد تا با پدر همسرتان ارتباط مثبت و سازنده ای بگیرید، آن است که به گذشته خود و به عمویتان و رفتارهای او با خودتان بیشتر و بیشتر بیاندیشید. و اگر او اکنون زنده است سعی کنید ارتباطتان را با او بهبود ببخشید و سعی کنید او را علی رغم رفتار بد و خساستی که داشته است، درک کنید. هرچه او را بیشتر درک کنید بیشتر متوجه می شوید که بد رفتاریها و خساستهای او هم ریشه در گذشته او دارد. هرچه بیشتر با او کنار بیایید با پدر همسرتان هم بیشتر و بیشتر می توانید، کنار بیایید.


هرچه روابط خویشاوندی خود ما بهتر و بهتر شود؛ روابط ما با خانواده همسرمان نیز بهتر می شود. اینها به هم پیوسته هستند و بر یکدیگر تأثیر دارند. روابط خویشاوندی بعدی، تابعی از روابط خویشاوندی قبلی است. هرچه قبلی ها بهتر باشد یا بهتر شود؛ بعدی ها هم بهتر می باشد یا بهتر می شود. در اینجاست که لازم است، همسران نسبت به روابط خویشاوندیِ همسرشان توجه کنند. افرادی که مانع ارتباط همسرشان با خویشاوندانش می شوند؛ به واقع مصداق این شعر هستند که «یکی بر سر شاخ، بُن می‌بُرید». هرچه شما به ارتباط همسرتان با خانواده و خویشاوندانش بیشتر بپردازید و تلاش کنید که آن روابط، بهتر شود به واقع کمک کرده اید که ارتباط همسرتان با خانواده خودتان، بهتر شود و هرچه روابط همسرتان را با خانواده و خویشاوندان، قطع کنید یا تلاش کنید که این روابط کاهش یابد، در واقع، عملکرد شما باعث می‌گردد که روابط همسرتان با خانواده خودتان نیز بدتر شود؛ پس این دو سیستم و نظام کاملاً به هم پیوسته‌اند و تابعی از یکدیگر می باشند.

موضوعات بين خانواده ها


ازدواج با عضوی از يک خانواده به طور استعاری به معنای ازدواج با آن خانواده است و در سطح بالاتر به معنای ازدواج دو خانواده است. يکي از مهم‌ترين روابطی که همسران را تحت تأثير قرار می دهد، رابطه‌ي خانواده‌های آنها با يکديگر است. زمانی که مادر داماد با مادر عروس، رابطه‌ي خوبی دارد؛ به شکلی اين رابطه بر رابطه همسران نيز تأثير می‌گذارد. زمانی که خواهر داماد با خواهر عروس رابطه مناسبی ندارد، رابطه‌ي همسران نيز می‌تواند از آن متأثر شود. تنها زمانی رابطه خانواده‌ها کمترين تأثير را بر همسران دارد که آنها افرادی مستقل و پخته باشند. استقلال و پختگی همسران باعث می‌شود که رابطه‌ي آنها کمتر متأثر از رابطه خانواده‌ها گردد.


احترام خانواده ها به يکديگر و پذيرش آنها بيشترين کمک را به همسران جوان می کند. احترام، یکی از مهمترین مؤلفه های ارتباط جدید است. ارتباط با خانواده همسر به واقع گسترش خویشاوندی است. هرچه روابط بین خانواده ها با احترام متقابل همراه شود، پیوند بین خانواده ها با سهولت بیشتری برقرار خواهد شد. وظیفه برقراری ارتباط موثر و مثبت، بین خانواده ها بر عهده پدر و مادر همسران است. هرچه پدر و مادر عروس و داماد از پختگی و تجربه خانوادگی بیشتری برخوردار باشند، بهتر می توانند پیوند خانواده ها را مدیریت کنند. معمولاً خانواده ها این کار را با دعوت به میهمانی و تبادل هدایا به انجام می رسانند. دید و بازدید، و برگزاری مراسم میهمانی، پذیرایی، احترام و تبادل هدایا، تأثیر مثبتی در بین اعضای دو خانواده، می گذارد و باعث می شود که احساس مثبتی نسبت به یکدیگر پیدا کنند. اولین دیدارها و اولین ملاقاتها معمولاً برای هر دو خانواده، مهم است. معمولاً خانواده‌ها تلاش می‌کنند که در اولین دعوتها، به خوبی پذیرایی کنند و تلاش می‌کنند که به خانواده عروس یا داماد، کاملاً احترام بگذارند؛ که این امرعلاوه بر تأثیرگذاری مثبت بر ارتباط خانواده‌های عروس و داماد بر  روابط میان خود عروس و داماد وارتباط آنه با خانواده ‌شان نیز مؤثر است. احتمال اینکه بین خانواده‌ها مشکل پیش بیاید، زمانی افزایش می یابد که از قبل، خانواده ها با این ازدواج موافق نبوده باشند. برای توضيح بيشتر به نمونه زير توجه کنيد.


محسن و مونا 6 ماه است که عقد کرده‌اند. مونا دو سال از محسن، بزرگتر است و مادر محسن با اين ازدواج، موافق نبوده است؛ اما به دليل پافشاری محسن، مجبور به پذيرش اين ازدواج شده است. در اولين ميهمانی بعد از عقد، که مادر محسن ترتيب داده بود؛ مادربزرگ مونا به دليل شرايط جسمی، نتواست حضور پيدا کند و عذرخواهی کرد. مادر محسن، از اينکه مادربزرگ مونا در ميهمانی حضور نيافت؛ به شدت ناراحت شد. خانواده‌ي مونا پس از مدتی، متقابلاً خانواده‌ي محسن را دعوت کردند؛ اما مادر محسن، نيامدن مادربزرگ مونا را بهانه کرد و در ميهمانی شرکت نکرد. خانواده‌ي مونا، نيامدن مادر محسن را توهين به خود تلقی کردند و متقابلاً مادر مونا در ميهمانی خواهر محسن، شرکت نکرد و… تمام اين مسائل بر رابطه محسن و مونا تأثير داشت؛ چرا که محسن از رفتار خانواده‌ي خود دفاع می‌کرد و مونا از رفتار خانواده‌ي خود. هردوی آنها نسبت به آينده خود نگران بودند و نمی‌دانستند که آيا زندگی مشترک آنها، در زمان مقرر، شروع خواهد شد يا نه؟! آنها در حالي‌که باهم قهر بودند به مرکز مشاوره مراجعه کردند. 
همان‌طور که در نمونه بالا مشاهده کرديد رفتار مادر محسن خارج از کنترل محسن و احتمالاً هرفرد ديگری بوده است. به نظر می‌رسد مادر محسن به طور ناهشيار مخالفت خود را با اين ازدواج با اين بهانه بيان کرده است که مادربزرگ مونا در ميهمانی او شرکت نکرده است. او مخالف اين ازدواج بوده و هست و به طور ناهشيار يا حتی هشيار، سعی کرده است تا اين ازدواج را با مشکل روبه رو سازد تا شايد فرزندش از ازدواج با دختر مورد نظرش، دست بردارد. مادر محسن به خوبی توانست عروس و خانواده‌ي عروس را با مشکل مواجه سازد اما به نظر می‌رسد که عروس و خانواده او با بی تدبيری و ناهشياری، اين فرصت را به او دادند تا بتواند نيت خود را عملی سازد.


احترام خانواده ها به يکديگر، دارای معنای استعاری است. وقتی مادر عروس به مادر داماد، احترام می‌گذارد به معنای احترام به داماد و پذيرش اوست. وقتی خانواده داماد به خانواده عروس، احترام می‌گذارد به معنای احترام به عروس و پذيرش اوست.


همسران در این دوران باید دقت نظر داشته باشند که چه صحبت هایی را به خانواده خود منتقل می کنند. انتقال برخی از صحبت‌های ردوبدل شده میان همسران به خانواده‌ها باعث ایجاد تنش می شود. به‌عنوان مثال اگر مادر شما انتقادی از مادر همسرتان داشته باشد و شما این انتقاد را به همسرتان منتقل کنید و همسرتان نیز آن را به مادرش انتقال دهد، مطمئناً شرایط تغییر خواهد کرد. اگر شما انتقاد مادرتان را به همسرتان منتقل نکنید و یا در صورت انتقال، او به مادرش در این زمینه سخنی نگوید، اتفاق خاصی در ارتباط بین خانواده ها رخ نخواهد داد. بنابراین به این نکته توجه کنید که هر سخنی را از طرف خانواده به همسرتان منتقل نکنید و هر سخنی را که همسرتان از خانواده اش به شما می گوید؛ به خانواده خودتان بیان نکنید. انتقال صحبت و عدم رازداری، از طرف عروس و داماد معمولاً علت اصلی ایجاد تنش و تعارض بین خانواده هاست و زمانی که بین خانواده ها، تنش ایجاد می شود، اولین کسانی که آسیب می بینند، خود شما هستید.


برخی از همسران، با بی دقتی و کم اهمیتی به این موضوع نگاه می کنند. از نظر آنها حرف و گفتگو و بیان صحبت دیگران، مورد چندان مهمی نیست که آنها بخواهند به آن توجه کنند و برای بیان یا عدم بیان آن دقت کنند. معمولاً این افراد، پس از گذشت چند سالی از زندگی مشترک، متوجه می شوند که بیان کلمات و انتقال جملات، یکی از مهمترین و با اهمیت ترین مسائلی است که هرچه به آن دقت بیشتری داشته باشند، پاداش بیشتری دریافت خواهند کرد. بنابراین به سخنانی که می گویید، دقت کنید و بیشتر از آن به سخنانی که نقل قول می کنید، دقت کنید و بیشتر و بیشتر به سخنانی که از طرف خانواده خود یا خانواده همسرتان، بیان می کنید، دقت کنید؛ که ریشه بسیاری از مسائل و مشکلات بعدی در سخنان و کلمات شما و همسرتان می باشد.
موضوعات مرتبط با خانواده‌ي اصلی


دوران عقد دوره گذار از خانواده‌ي اصلی به خانواده‌ي جديد است. در اين دوران، احتمال بروز مسائل و مشکلاتی بين عروس و داماد و خانواده خود آنها وجود دارد. چرا که جايگاه و موقعيت فرد در حال تغيير است. توجه بيشتر به همسر و خانواده‌ي او، ممکن است اعضای خانواده‌ي اصلی را ناراحت کند و امکان دارد اين تصور در آنها بوجود آيد که ازدواج باعث شده است تا يک عضو قديمی و دوست داشتنی را از دست بدهند. واکنش عروس يا داماد به اين احساسات می تواند حساسيت اعضای اصلی خانواده را کاهش يا افزايش دهد.


بسياری از تازه عروس و دامادها برای اطمينان بخشی به اعضای خانواده ی خود و حتی اطمينان بخشی به خود سعی می‌کنند که بيش از گذشته از پدر و مادر يا خواهر و برادر خود در برابر همسرشان، دفاع کنند؛ يا سنگ آنها را بر سينه بزنند. بيرون رفتن از خانواده احساسات متعارض و متفاوتی را در تازه عروس و داماد ايجاد می‌کند. از يک‌سو خوشحال هستند که خانواده‌ي جديدي تشکيل می‌دهند؛ از ديگر سو برخی اضطراب جدايی دارند. برخی احساس گناه می‌کنند از اينکه در حال رفتن و ترک خانواده هستند. احساس طرد از طرف خانواده، اجبار به رفتن و گاهی تمايل به طرد خانواده و شادی از اينکه خانه را ترک می کنند و ديگر لازم نيست که محيط خانه را تحمل کنند، احساسات ديگری است که برخی از افراد دارند.

وجود احساسات متعارض می‌تواند رفتارهای متعارضی را در ما به وجود آورد. فردی که به طور ناهشيار خانواده‌ي خود را طرد می‌کند و از اينکه در حال ترک آنهاست، خوشحال است، ممکن است با چسبيدن به آنها، بزرگ کردن آنها و دفاع بيش از حد از آنها به احساس درونی خود پاسخ دهد. فردی که احساس گناه دارد ممکن است بيش از حد به پدر و مادر خود محبت کند و چه بسا که به همين دليل، حسادت همسرش را برانگيزد. به هرحال توجه به احساسات متعارض و آگاهی از آنها کمک کننده است. دوران گذار معمولاً دوران سختی برای فرد و اطرافيان اوست چرا که فرد در شرايط برزخ به سر می‌برد. 
موضوعات اقتصادی


دوران عقد، يک دوره‌ي اقتصادی مهم است. اولين رفتارهای اقتصادی، نگرش‌های اقتصادی، و خاطرات اقتصادی خانواده در اين دوران شکل می‌گيرد.


خريد عقد، مراسم عقد، جهيزيه، مسکن، هدايا، مراسم عروسی و ديگر هزينه‌ها، ميدان آزمون رفتارها و نگرش‌های اقتصادی همسران و خانواده‌های آنهاست.


پول به غير از ارزش اقتصادی، دارای بار معنايی است. وقتی شما برای فردی پول خرج می‌کنيد؛ اين معنا را به طور ضمنی بيان می‌کنيد که آن فرد برای شما دارای ارزش است. پول معنای ضمنی ارزش را در خود نهفته دارد. وقتی شما حاضر نيستيد که برای کسی پول هزينه کنيد اين معنا را در بردارد که برای او ارزش قائل نيستيد. معنای روان شناختی «ارزش» در مورد پول و مسائل اقتصادی تأثيرات زيادی بر رابطه همسران و خانواده ها در دوران عقد و پس از آن دارد. معمولاً انسانها برای هرچه که از نظرشان ارزش و اهمیت بیشتری قائل باشند، پول بیشتری هزینه می کنند. و زمانی که برای امری حاضر نیستند، هزینه کنند یکی از معانی آن، این است که ارزش آن را ندارد. لازم است که در قبال پول، این مسأله را در نظر بگیریم. یکی از دلایلی که باعث می شود در مراسم ازدواج، هزینه های بسیاری شود همین امر است. اما آیا برای بیان ارزشمندی فرد، به جز هزینه کردن، کار دیگری نمی توان کرد؟!


اما هزینه کردن، به تنهایی هرگز نمی تواند احساس ارزشمندی را به ما انسانها منتقل کند. همانطور که ممکن است فرزندی که در یک خانواده متوسط بزرگ شده است، احساس ارزش، بیشتری داشته باشد تا فرزندی که در یک خانواده بسیار مرفه بزرگ شده است. در کنار هزینه کردن، موارد دیگری وجود دارد که به نظر می رسد، در انتقال معنای ارزشمندی از اهمیت بیشتری برخوردارند. احساس ما که از سایر رفتارهای فرد، برانگیخته می شود، در این میان بسیار حائز اهمیت است. همانطورکه گفتن یک جمله محبت آمیز، گاهی بسیار به دل می نشیند اما گفتن همان جمله در یک شرایط دیگر، نه تنها به دل نمی نشیند که احساس بی صداقتی را هم ایجاد می‌کند. در هزینه کردن نیز همین مطلب وجود دارد. گاهی یک هدیه ناچیز، بسیار به دل می نشیند؛ اما یک هدیه بسیار باارزش، نه تنها به دل نمی نشیند که احساس سنگینی را هم ایجاد می‌کند. مهمترین عواملی که بر هزینه کردن تأثیر دارد، عبارتند از: توجه فرد، محبت و وقت گذاشتن او، منت نگذاشتن، درصدد جلب توجه دیگران نبودن، توجه به خود فرد، صداقتش، احترام و تلاش او برای برآوردن خواسته و نیاز فرد. ما این موارد را معمولاً از رفتارها و سخنان یکدیگر در می یابیم. رفتارهای غیرکلامی ما در هنگام صرف هزینه، به ما احساسات متفاوتی را منتقل می کند.


یک داستان قدیمی این مطلب را به خوبی نشان می دهد. نقل می کنند که وقتی عطار نیشابوری به دست مغولان اسیر شده بود، مردم شهر تلاش می کردند که قیمت او را به مغولها بپردازند و او را آزاد کنند. یکی، دهها کیسه طلا آورد و خواستار آزادی او شد. مغولها از عطار پرسیدند که آیا این برابر با قیمت تو هست؟! عطار گفت: نه! قباله زمین آوردند و از او پرسیدند که آیا این قیمت تو هست؟! باز عطار گفت: نه! و به این ترتیب هرچه اموال و ثروت آوردند، عطار آن را با قیمت خود برابر نمی دانست تا آنکه جوانی چند سکه به همراه یک بار هیزم آورد و خواستار آزادی او شد. به عطار گفتند آیا این، هم قیمت با تو هست؟! عطار گفت: آری! همه تعجب کردند و از او دلیلش را پرسیدند. پاسخ داد که: این همه دارایی این جوان است اما آنچه دیگران آوردند، مقداری از دارایی آنها بود. این مرد از همه اموالش گذشته است تا مرا آزاد کند.


بنابراین فقط هزینه کردن نیست که معنای ارزشمندی را منتقل می کند، بلکه سایر رفتارها و نگرشهای غیرکلامی و کلامی ما در انتقال ارزشمندی موثر است. از آنجا که ازدواج یک موضوع عاطفی است که با موضوعات اقتصادی پیوند می خورد، اهمیت انتقال احساس ارزشمندی و توجه، محبت و… در هزینه ها و مسائل اقتصادی، حائز اهمیت است. در ازدواج ما با یک موضوع صرفاً اقتصادی رو به رو نیستیم بلکه با یک موضوع عاطفی درگیر هستیم؛ بنابراین در دل هزینه کردن ها انتقال پیام محبت آمیز، حائز اهمیت است و همه ما به خوبی معنای محبت را از رفتارهای کوچک و بزرگ یکدیگر، درک می کنیم. رفتارهای کلامی و غیرکلامی ما در کنار رفتارهای اقتصادی، باهم معنا پیدا می کنند و تنها پول و میزان هزینه کردن نیست که مهم می باشد.

خرید عقد


در زمان خريد عقد يا ديگر خريدها موارد مهم عبارتند از: الف ـ مقدار پولی که پسر هزينه می‌کند ب ـ حضور اعضای خانواده در زمان خريد و توجه به نظرات آنها ج ـ توجه دختر و پسر به نظر يکديگر د ـ ميزان تلاش دختر جهت کم هزينه شدن خريدها. 

الف ـ مقدار پولی که پسر هزينه می‌کند معمولاً به معنای سخاوتمندی او، ارزش دختر و مهم بودن ازدواج از نظر اوست. گاهی داماد برای ايجاد اين معانی سعی می‌کند پول زيادی را هزينه کند اما در چنين مواقعی اگر از پشتيبانی مناسب مالی برخوردار نباشد، ممکن است کار او به معنای ولخرجی و نداشتن عقل معاش نيز برداشت شود.
ب ـ حضور افراد ديگر در زمان خريد و توجه به نظرات آنها از مسائل مهمی است که خانواده ها نسبت به آن حساس هستند. حضور يک نفر در زمان خريد به معنای پذيرش حضور او و مهم بودن نظرات اوست. اگر فردی در زمان خريد يا زمان تصميم‌گيري‌های مهم دعوت نشود به معنای عدم پذيرش و مهم نبودن اوست. بسياری از مشکلات و مسائل زوج های عقد کرده ناشی از معانی رفتارهای آنان از ابتدا تا انتهای عقد است.

ج ـ توجه دختر و پسر به نظر يکديگر به معنای پذيرش نظرات يکديگر و مهم بودن هرکدام است.

د ـ ميزان تلاش دختر جهت کم هزينه شدن خريدها برای داماد و خانواده‌ي او مهم است. طبقه‌ي متوسط جامعه‌ي ايران به ويژه حساسيت‌های زيادی در اين باره دارد. از يک طرف از پسر خواسته می شود که در خرج کردن خساست به خرج ندهد و از طرف ديگر از دختر می‌خواهند که زياد خرج نکند و مراقب همسرش باشد. وقتی دختری سعی می‌کند که هزينه ها کاهش يابد در واقع به اين معنا گرفته می‌شود که او مراقب وضعيت مالی همسرش هست. فرد با ملاحظه‌ای است، زياد خواه نيست و اهل زندگی است.

بسياری از دختران در زمان خريد به همين دلايل تلاش می‌کنند تا هزينه ها هرچه کمتر شود اما ممکن است پس از آن دچار تعارض شوند و با خود بگویند مگر ارزش من کم بود که برايم کمتر از ديگران هزينه شد.

جهيزيه


جهيزيه تهيه‌ي وسايل خانه است. اما جهيزيه به جز واقعيت آن که تهيه وسايل خانه است معانی ديگری را نيز دربردارد. داشتن و نداشتن جهيزيه، ارزش اقتصادی جهيزيه و کم و زياد بودن آن، هرکدام معنای خاصی را نسبت به دختر و جايگاه او در زندگی آينده القا می‌کند.


در نقاط مرکزی ایران در پايان دوران عقد از دختر انتظار می‌رود که جهيزيه‌ي خود را فراهم کرده باشد و به خانه‌ای که پسر تهيه کرده است، ببرد. دختران و خانواده های آنها معمولاً برای تأمين جهيزيه مناسب، تلاش فراوانی می کنند. تلاش آنها برای القای معنای مثبت نسبت به دختر و جايگاه او در زندگی جديد است. 


به ويژه زمانی که دختر با خانواده ای وصلت کرده باشد که از نظر مالی جايگاه بالاتری دارند، اين نگراني‌ها افزايش پيدا می‌کند. دختر و خانواده‌ي او با تهيه‌ي جهيزيه‌ي باارزش سعی می‌کنند نظرات خانواده‌ي پسر را تأمين کنند و خود را هم سطح آنها نشان دهند. ازدواج با خانواده‌ي هم سطح معمولاً اينگونه نگراني‌ها را دربرندارد. زمانی که مهريه‌ي دختر کلان باشد، از دختر و خانواده‌ي او انتظار می‌رود که جهيزيه با ارزش‌تری تهيه کنند. مهريه‌ي سنگين انتظار پسر و خانواده او را افزايش می‌دهد.


واقعيت جهيزيه، تهيه‌ي وسايل مورد نياز برای يک زندگی دو نفره است اما معانی عرفی آن به امری فراتر از اين واقعيت ساده، گسترش يافته است. معنای عرفی جهيزيه، دختر و خانواده‌ي دختر را به زحمت می اندازد، از سادگی ازدواج می کاهد و معانی غيرمستقيمی را بر افراد تحميل می‌کند. اما در برابر اين مسأله چه می‌توان کرد؟!


برخی معتقدند که بايد ساده زيستی را تبليغ کرد و ساده زيستی را به عنوان يک هنجار مثبت و يک ارزش اجتماعی تبليغ کرد. برخی دیگر براین اعتقادند که بايد در تهيه‌ي جهيزيه به دخترانی که از شرايطی مالی مناسبی برخوردار نيستند، کمک شود، هم به دليل واقعيت جهيزيه که تأمين وسايل مورد نياز همسران است و هم به دليل معنای عرفی آن.


نگاه ديگری که به اين مسأله می توان داشت، قابليت‌ها و توانمندي‌های دختران و پسرانی است که خواهان ازدواج باهم هستند. توانايی رويارويی و مواجهه با اين معانی عرفی، پذيرش يا رد آنها و تکيه بر توانمندي‌های فردی همسر و گفتگو درباره اين معانی عرفی و شفاف کردن آنها می تواند همسران را از مشکلات و آسيب‌های اين معانی عرفی دور سازد. 

تاریخچه مهریه


مهریه یک سنت اسلامی است که پس از اسلام، با یک تغییر جدی در سنت باستانی شیربها، بوجود آمده است. سنت باستانی شیربها یا "bride price" یا " bride wealth " میزانی از پول یا املاک و مستغلات یا ثروت و گنجینه است که داماد یا خانواده داماد به والدین دختر می پردازند به دلیل اینکه دختر را به ازدواج داماد درآورده اند. «در عوض خانواده عروس به خانواده داماد جهیزیه می دهند که برای ایجاد خانواده جدید استفاده می شود». (دایره المعارف ویکی پدیا)


شیربها سابقه بسیار قدیمی در سنت ازدواج در سراسر جهان باستان دارد. در کتیبه حمورابی، شیربها، به عنوان یک سنت تثبیت شده در قوانین متفاوتی، ذکر شده است به عنوان مثال در کتیبه حمورابی آمده است که:

· اگر مردی، شیربهای دختری را داده باشد؛ اما پس از پرداخت شیربها به دنبال همسر دیگری برود؛ حقی در باز پس گیری شیربها ندارد. اما اگر پدر دختر، ازدواج را برهم زده باشد؛ داماد می تواند شیربها را باز پس گیرد.

· اگر زن بمیرد و از خود پسری نداشته باشد؛ پدرش می تواند جهیزیه او را بازگرداند؛ بدون اینکه لازم باشد؛ شیربها را بازگرداند. (همان منبع)

شیربها، پول یا ثروتی است که داماد یا خانواده او به پدر زن می داده اند. کلمه شیربها به خوبی منظور از این رسم را می رساند که داماد بهای رنج و زحمت والدین عروس و بزرگ شدن دختر را به آنها می پرداخته است.


در قرآن نیز این رسم در ازدواج حضرت موسی بیان شده است. در سوره قصص آیات 27 تا 29 توافق حضرت موسی با پدر زنش حضرت شعیب آمده است.


* (شعیب به موسی) گفت: من می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم، در قبال اینکه هشت سال برای من کار کنی، و اگر آن را به ده سال پایان دادی، میل خودت است، ولی من نمی خواهم بر تو سخت بگیرم، که اگر خدا بخواهد، مرا از درستکاران خواهی یافت (27)


* (موسی) گفت: این بین من و بین شما باشد که هرکدام از دو مدت را به سر بردم، از من زیاده خواهی نشود، و خداوند بر آنچه می گوییم ضامن (و شاهد) ماست. (28) 

* و چون موسی مدت (مقرر) را به سر برد و خانواده اش را (همراه خود) برد، از جانب طور آتشی دید، به خانواده اش گفت صبر کنید، من (از دور) آتشی می بینم، شاید از آنجا برای شما خبری یا پاره آتشی بیاورم، باشد که گرم شوید. (29)


1400 سال پیش با ظهور اسلام یک تغییر بنیادی در سنت شیربها رخ داد و آن این بود که پرداخت شیربها به پدر زن، به دادن هدیه به خود زن تغییر یافت و نقش پدر زن کم رنگ شد و نقش زن پر رنگ شد. در شیربها، زن، هیچ حقی از ثروت ارایه شده توسط داماد نداشت؛ اما اسلام زن را صاحب کامل هدیه مرد قرارداد و نقش والدین عروس را کم رنگ کرد. به نظر می رسد این یک تغییر بسیار بنیادین در سیر تحول این سنت باستانی بوده است. در میان اعراب عربستان قبل از اسلام، رسم بر این بوده است که هنگامی که دختری برای یکی از آنها متولد می شد و دیگری می خواست به او تبریک بگوید، می گفت: «هنیئاً لَکَ النّافجه» یعنی گوارا باد بر تو این مایه افزایش ثروت! کنایه از اینکه بعداً دختر را شوهر خواهی داد و شیربها دریافت خواهی کرد. (مطهری، نظام حقوق زن در اسلام). اما پس از اسلام، شیربها به صَدُقه تغییر نام داد و گیرنده آن نیز از پدر زن به خود زن تغییر یافت و علت وجودی آن نیز از دستمزد و بها به «هدیه» تغییر یافت. این تغییرات در آیه 4 سوره نساء ذکر شده است «وآ تو النّساء صَدُقاتِهِنَّ نِحلَه» یعنی کا بین زنان را که به خود آنها تعلق دارد (نه به پدران یا برادران آنها) و عطیه و پیشکشی است از جانب شما، به خودشان بدهید.

        قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است:


اولاً با نام «صَدُقه» (به ضم دال) یاد کرده است. صَدُقه از ماده صدق است و بدان جهت به مهر، "صداق" یا "صَدُقه" گفته می‌شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است. بعضی از مفسرین مانند صاحب کشاف به این نکته تصریح کرده اند؛ همچنان که بنا به گفته راغب اصفهانی در مفردات غرائب القرآن علت اینکه صَدُقه (به فتح دال) را صَدَقه گفته اند این است که نشانه صدق ایمان است. دیگر اینکه با ملحق کردن ضمیر (هُنَّ) به این کلمه می خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه پدر و مادر؛ و مهر مزد بزرگ کردن و شیر دادن و نان دادن به او نیست. سوم اینکه با کلمه «نحله» کاملاً تصریح می کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و پیشکشی و عطیه و هدیه ندارد. (مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام).


تاریخ نشان می دهد که پیغمبر اکرم به هیچ وجه حاضر نبود زنی را بدون مهر در اختیار مردی قرار دهد.

داستانی با اندک اختلاف در کتب شیعه و سنی آمده است از این قرار:

زنی آمد به خدمت پیغمبر اکرم و در حضور جمع ایستاد و گفت:

ـ یا رسول ا… ! مرا به همسری خود بپذیر.

ـ رسول اکرم در مقابل تقاضای زن سکوت کرد و چیزی نگفت. زن سرجای خود نشست.

ـ مردی از اصحاب بپاخاست و گفت:

ـ یا رسول ا… ! اگر شما مایل نیستید، من حاضرم.

ـ پیامبر اکرم سوال کرد:

ـ مهر چه می دهی؟

ـ چیزی ندارم.

ـ این طور که نمی شود. برو به خانه ات، شاید چیزی پیدا کنی و به عنوان مهر به این زن بدهی.

ـ مرد به خانه اش رفت و برگشت و گفت:

ـ در خانه ام چیزی پیدا نکردم.

ـ بازهم برو بگرد. یک انگشتر آهنی هم که بیاوری کافی است.

ـ دو مرتبه رفت و برگشت و گفت: انگشتر آهنی هم در خانه ما پیدا نمی شود. من حاضرم همین جامه که به تن دارم مهر این زن کنم.

ـ یکی از اصحاب که او را می شناخت گفت: یا رسول ا… ! به خدا این مرد جامه ای غیر از این جامه ندارد. پس نصف این جامه را مهر زن قرار دهید.

ـ پیامبر اکرم فرمود: اگر نصف این جامه مهر زن باشد کدامیک بپوشند؟ هرکدام بپوشند دیگری برهنه می ماند. خیر، این طور نمی شود.

ـ مرد خواستگار سرجای خود نشست. زن هم به انتظار، جای دیگری نشسته بود. مجلس وارد بحث دیگری شد و طول کشید. مرد خواستگار حرکت کرد برود. رسول اکرم او را صدا کرد:
مرد آمد.

ـ بگو ببینم قرآن بلدی؟

ـ بلی یا رسول ا… ! فلان سوره و فلان سوره را بلدم.

ـ می توانی از حفظ قرائت کنی؟

ـ بلی می توانم.

ـ بسیار خوب، درست شد. پس این زن را به عقد تو درآوردم و مهر او این باشد که تو به او قرآن تعلیم بدهی.

مرد دست زن خود را گرفت و رفت (همان منبع).


همانطورکه در این ماجرا نیز ملاحظه می شود. پیامبر اسلام، مرد را برای دادن مهریه ملزم کرد. اما هیچ صحبتی از پدر زن و شیربها به میان نیامده است و این در حالی است که در همان زمان سنت شیربها به شدت رواج داشته است. شاید اکنون برای ما، شیربها، کمی نامأنوس بیاید. اما در شرایط دنیای 1400 سال پیش که یک سنت تثبیت شده و جدی بوده است؛ این حرکت، یک حرکت کاملاً دگرگون کننده و بنیادین بود. با این تغییر، دین اسلام، اولاً زن را به رسمیت شناخت و پدر زن را کم رنگ نمود و ثانیاً در آغاز ازدواج با یک هدیه از طرف مرد به زن، توجه به خانواده و محبت بین همسران را مورد تأکید قرارداد.


برای درک هرچه بهتر این تغییرات، نوع رفتار پیامبر در مقام پدر زن برای ازدواج دخترش، حضرت فاطمه زهرا (س) را از کتاب زندگانی فاطمه زهرا (س) نوشته دکتر سید جعفر شهیدی به اختصار می آوریم. توجه بفرمایید که در این ازدواج، پیامبر در مقام پدر زن، طبق سنت باستان و طبق سنت زمان جاهلیت، می توانسته است؛ طلب شیربها کند و شیربها به خود او تعلق داشته است.

    مولف کشف الغمه و به نقل از او، مجلسی نوشته است: علی (ع) به پیغمبر گفت: پدر و مادرم فدای تو باد تو می دانی که مرا در کودکی از پدرم ابوطالب و مادرم فاطمه بنت اسد گرفتی، و در سایه تربیت خودپروردی، و در این پرورش از پدر و مادر بر من مهربانتر بودی، و از سرگردانی و شک که پدران من دچار آن بودند رهانیدی. تو در دنیا و آخرت تنها مایه و اندوخته من هستی اکنون که خدا مرا به تو نیرومند ساخته است، می خواهم برای خود سامانی ترتیب دهم و زنی بگیرم. من برای خواستگاری فاطمه آمده ام. آیا دخترت را به من خواهی داد؟


ام سلمه گوید چهره رسول خدا از شادمانی بر افروخت و در روی علی خندید و گفت آیا چیزی داری که مهریه دخترم باشد علی گفت: حال من بر تو پنهان نیست. جز شمشیر و شتری آبکش چیزی ندارم. پیغمبر گفت: شمشیر را برای جهاد، و شتر را برای آب دادن خرمابنان خود و بارکشی در سفر می خواهی همان زره را مهر قرار می دهم. ولی چنانکه نوشتیم اگر ام سلمه در این ماجرا حاضر بوده حضورش برحسب اتفاق است چه او در این هنگام زن پیغمبر (ص) نبوده است.


زُبیر بَکار که کتاب او المُوَفقیات از مصادر قدیمی به شمار می رود از گفته علی (ع) چنین آورده است:


نزد رسول خدا رفتم و در پیش روی او خاموش نشستم. چرا که حشمت و حرمت او را کسی نداشت. چون خاموشی مرا دید پرسید:

ـ ابوالحسن! چه می خواهی؟ من همچنان خاموش ماندم تا پیغمبر سه بار پرسش خود را مکرر فرمود سپس گفت:

ـ گویا فاطمه را می خواهی؟

ـ آری!

ـ آن زره که به تو دادم چه شد؟

ـ دارم!

ـ همان زره را کابین فاطمه قرار بده

    در بعض روایات ابن سعد، به جای زره، پوست گوسفند و پیراهن یمانی فرسوده نوشته است.


و بعضی گویند که علی (ع) شتر خود را فروخت و بهای آنرا کابین قرارداد. بهای این زره یا رقم این کابین چه بوده است؟ حِمیَری مولف قُرب الاسناد آنرا سی درهم نوشته است و دیگران تا چهارصد و هشتاد درهم نوشته اند.


ابن سعد در یکی از روایات خود بهای زره را چهار درهم نوشته است، که گمان دارم تصحیفی از چهارصد است. یعنی رقم اربعماه را اربع ضبط کرده است. و ابن قتیبه بهای زره را سیصد و به روایتی چهارصد و هشتاد درهم می نویسد.


باری کابین دختر پیغمبر چهارصد درهم یا اندکی بیشتر و یا کمتر بود همین و همین، و بدین سادگی نیز پیوند برقرار گردید. پیوندی مقدس است که باید دو تن شریک غم و شادی زندگانی یکدیگر باشند. کالایی به فروش نمی رفت تا خریدار و فروشنده بر سر بهای آن با یکدیگر گفتگو کنند. زره، پوست گوسفند یا پیراهن یمانی هرچه بوده است، به فروش رسید و بهای آنرا نزد پیغمبر آوردند. رسول خدا بی آنکه آنرا بشمارد، اندکی از پول را به بلال داد و گفت با این پول برای دخترم بوی خوش بخر! سپس مانده را به ابوبکر داد و گفت با این پول آنچه را دخترم بدان نیازمند است آماده ساز. عمار یاسر و چند تن از یاران خود را با ابوبکر همراه کرد تا با صوابدید او جهاز زهرا را آماده سازند. فهرستی که شیخ طوسی برای جهاز نوشته چنین است:


پیراهنی به بهای هفت درهم. چارقدی به بهای چهار درهم. قطیفه مشکی بافت خیبر، تخت خوابی بافته از برگ خرما. دو گستردنی (تشک) که رویهای آن کتان ستبر بود یکی را از لیف خرما و دیگری را از پشم گوسفند پر کرده بودند. چهار بالش از چرم طائف که از اِذخِرِ
 پر شده بود. پرده ای از پشم. یک تخته بور یای بافت هَجَر، آسیای دستی، لگنی ازمس، مشکی از چرم، قدحی چوبین، کاسه ای گود برای دوشیدن شیر در آن، مشکی برای آب، مِطهَره ای
 اندوده به زفت
، سبوئی سبز، چند کوزه گلی.

    چون جهاز را نزد پیغمبر آوردند آنرا بررسی کرد و گفت: خدا به اهل بیت برکت دهد. (دکتر سید جعفری شهیدی، زندگانی فاطمه زهرا)


رفتار پیامبر در ازدواج دخترش بسیار جالب است. از حضرت علی برای دخترش مهریه طلب می کند. مهریه را نقد می کند و مقداری از آن را برای خرید عطر و مقدار باقی مانده را برای خرید جهیزیه صرف می کند. بدین ترتیب جهیزیه از مهریه تهیه می شود و مهریه، هدیه مرد به خود زن است. بنابراین زن برای تهیه جهیزیه حتی زیر بار خانواده خودش هم نیست و استقلال مالی خانواده جدید، کاملاً از همان ابتدا برقرار می باشد. از آنجا که مهریه یک سنت اسلامی است. علاوه بر سنت پیامبر، لازم است که آیات قرآن نیز به عنوان متن اصلی دین اسلام در اینجا آورده شود. به همین دلیل تعدادی از آیاتی را که در اینباره در قرآن آمده است می آوریم تا رویکرد اسلام به مهریه روشن تر شود.

* بر شما گناهی نیست که زنانی را که با آنان نزدیکی نکرده و مهر نیز تعیین نکرده اید، طلاق دهید؛ ولی آنان را به عطیه ای بهره مند سازید، عطیه ای که به وجه پسندیده، بر عهده توانگر به اندازه توانش و بر تنگدست نیز به اندازه توانش نهاده شده است که بر نیکوکاران مقرر است. (بقره، 236)
* و برای زنان طلاق داده باید عطیه ای در حد عرف تعیین کرد که بر پرهیزگاران مقرر است. (بقره، 241)
* و مهر زنان را به ایشان با خوشدلی بدهید، ولی اگر به طیب خاطر خویش، چیزی از آن را به شما بخشیدند، آن را نوشین و گوارا بخورید. (نساء، 4 )
* و اگر می خواهید همسری را جانشین همسری (زن پیشین خود) کنید و به یکی از آنها مال هنگفتی (به عنوان مهریه) داده بودید، چیزی از آن را باز پس نگیرید، آیا با بهتان و گناهی آشکار، آن را باز پس می گیرید؟ (نساء، 20)
* و چگونه آن را باز پس می گیرید، حال آن که با همدیگر خلوت (و همخوابگی) کرده اید و آنان از شما پیمانی استوار گرفته اند. (نساء، 21)
* … و آن زنانی که (به صورت متعه) از آنان برخوردار شوید، باید مهرهایشان را که بر عهده شما مقرر است، به آنان بپردازید، و در آنچه پس از تعیین مهر به توافق رسید، گناهی بر شما نیست، که خداوند دانای فرزانه است. (نساء، 24)
* ای مومنان چون با زنان مومن ازدواج کردید، سپس پیش از آنکه با آنان هم آغوشی کنید، طلاقشان دادید، برای شما به عهده آنان عده ای که حسابش را نگه دارید نیست؛ پس آنان را (به نیمه مهر، یا هدیه ای) برخوردار سازید و به خیر و خوشی رهایشان کنید. (احزاب، 49)
* آنان (زنان طلاق داده شده) را در همانجا که خود سکنا دارید، در حد وسعتان سکنا دهید، و به آنان زیان مرسانید که عرصه را بر آنان تنگ بگیرید، و اگر باردار باشند، خرجشان را بدهید تا آنکه وضع حمل کنند؛ و اگر برای شما (نوزاد را) شیر دادند، پس اجرتشان را بپردازید، و در میان خود به نیکی رایزنی کنید؛ و اگر به توافق نرسیدید (زن) دیگری او را شیر دهد. (طلاق، 6)

* تا توانگر بر وفق توان خود خرج کند و کسی که روزی اش تنگ شده است، در همان حد که خداوند به او بخشیده است خرج کند؛ خداوند بر هیچ کس جز بر وفق آنچه به او بخشیده است، تکلیف نمی کند؛ چه بسا خداوند پس از تنگنا، آسایش مقرر دارد. (طلاق، 7)


در آیات 236 سوره بقره و 49 سوره احزاب، همانطورکه ملاحظه می کنید؛ به جدایی قبل از هم آغوشی اشاره می کند و از مومنان می خواهد که زن را به عطیه ای بهره مند سازند. این نوع جدایی معمولاً در دوره نامزدی یا دوره عقد اتفاق می افتد. بهره مند ساختن زن یا دادن هدیه، حتی وقتی مهریه ای هم معین نشده است؛ یک توصیه بسیار جالب است که باعث می شود؛ افراد به خیر و خوشی از یکدیگر جدا شوند و دلخوریها و کدورتهایی که مطمئناً پس از چنین جداییها پیش می آید؛ به واسطه هدیه و بهره مندی مادی تاحدودی مرتفع شود و بین انسانها تاحدودی اصلاح شود. سایر آیات هم که بسیار گویاست. توجه بفرمایید که این آیات در زمانی نازل شده است که زنان حق و حقوق خاصی حتی نسبت به مهریه نداشته اند و سنت آن زمان پرداخت شیربها به پدر زن بوده است.

مهریه در حال حاضر


همانطورکه ملاحظه فرمودید سنت مهریه یک سنت کاملاً اسلامی است که با تغییر در سنت باستانی شیربها بوجود آمد. اما تاکنون زمان بسیار طولانی از این تغییر رویکرد می گذرد و مسلمانان در طول این گذر زمان ممکن است تغییراتی را در سنتها بوجود آورده باشند. نگاهی به مهریه در حال حاضر به ما کمک می کند که این تغییرات را بهتر درک کنیم.


در حال حاضر، معمولاً قبل از عقد برای دختر مهريه ای معين می شود. معمولاً تعيين مهريه در يک جلسه خانوادگی با حضور اعضای اصلی خانواده دختر و پسر، قبل از عقد، مشخص می‌شود. حضور در اين جلسه خانوادگی، نشان از اهميت جايگاه فرد، در خانواده دارد. ميزان مهريه برای پسر و خانواده‌ي پسر نگراني‌ها و معانی خاصی را در بردارد، همچنان که برای دختر و خانواده‌ي دختر نيز نگراني‌ها و معانی خاص خود را دارد.

موارد زير از جمله نگرانی‌های پسر و خانواده‌ي او در مورد ميزان مهريه است:

( درصورتی که به هردليلی اين ازدواج به طلاق منجر شود، آيا امکان پرداخت مهريه برای آنها وجود دارد؟

( آيا ارزشمندی اين ازدواج با ميزان مهريه برابری می‌کند؟

( پس از عقد، درصورتی که عروس بخواهد دخل و تصرفی در مهريه خود انجام دهد؛ به ويژه اگر مهريه به صورت زمين يا مسکن باشد، چه عواقبی برای خانواده داماد خواهد داشت؟

( آيا توان تعيين همين ميزان مهريه برای ديگر عروسان خانواده نيز که پس از اين به جمع خانواده اضافه می شوند، وجود دارد؟

موارد زير از جمله نگراني‌های دختر و خانواده‌ي دختر در مورد ميزان مهريه است:

( درصورتی که به هر دليلی اين ازدواج به طلاق منجر شود، آيا اين ميزان مهريه می‌تواند زندگی دختر آنها را تاحد قابل قبولی پس از طلاق تأمين کند؟

( آيا ارزشمندی دختر آنها با اين ميزان مهريه برابری می‌کند؟

( آيا پسر و خانواده‌اش خست به خرج نمی‌دهند؟

( آيا دختر آنها می تواند پس از عقد در مهريه‌ي خود دخل و تصرف کند؟

( آيا مهريه‌ي دختر آنها همطراز مهريه‌ي ديگر دختران خانواده هست؟

( آيا مهريه‌ي دختر آنها همطراز مهريه‌ي ديگر عروسان خانواده‌ي داماد هست؟

( آيا اين ميزان مهريه می‌تواند تاحدودی مانع طلاق دختر آنها به واسطه عدم تعهد احتمالی داماد در آينده شود؟


خانواده‌ها معمولاً در تعيين مهريه، به اين نگراني‌ها پاسخ می دهند و بر اين اساس به توافق می رسند. مهريه کلان و مهريه ناچيز دو مقوله‌ي ديگر است که به نظر می رسد لازم است به طور مجزا مورد بررسی قرار گيرند.


مهريه‌ي کلان حاوی معانی ضمنی و ايجاد کننده‌ي واقعيت‌هايی در آينده است. معانی ضمنی مهريه‌ي کلان بيشتر مبنی بر ارزش دختر و ازدواج با اوست؛ در ضمن به معنای از خود گذشتگی پسر، قطعيت او و اهمیت دختر برای اوست. اما معمولاً مهريه‌ي  كلان به دنبال خود باعث ايجاد واقعيت‌هايی در ارتباط عروس و داماد و خانواده‌های آنها می‌شود. عروسی که مهريه‌ي کلان دارد معمولاً سرمست از اهميت و ارزش خود است. که به طور نمادين و استعاری با ميزان مهريه برابری می‌کند. حس ارزشمندی و اعتماد به نفسی که ممکن است حتی بيشتر از حد هم، باشد همان طور که مهريه‌ي او نيز بيش از حد است. قدرت زياد عروس در ارتباط با همسر و خانواده‌ي همسر می‌تواند از تبعات مهريه‌ي کلان باشد. مهريه‌ي کلان قدرت مرد را در روابط خانوادگی، کاهش می‌دهد؛ چرا که مهريه عندالمطالبه است و زن می تواند هرگاه که خواست مهريه‌ي خود را به اجرا بگذارد. دست به عصا حرکت کردن و مراقبت بيشتر مرد، می‌تواند از تبعات مهريه کلان باشد.

مهريه ناچيز مقوله‌ي ديگری است که برخی افراد به ويژه با نگرش‌های روشنفکرانه و مذهبی آن را دنبال می کنند. برخی از افراد از نبود مهريه دفاع می کنند و تلاش می‌کنند تا نبود مهريه را به عنوان يک ارزش روشنفکرانه دنبال کنند. به نظر می‌رسد در شرايط اقتصادی و حقوقی کشوری مانند ايران، نبود مهريه، تعادل قدرت اقتصادی زن در خانواده‌ي ايرانی را به هم می زند. وجود مهريه برای يک زن ايرانی به معنای پشتوانه اقتصادی و بالتبع قدرت در خانواده است. اگر اين پشتوانه اقتصادی و قدرت را از زن ايرانی بگيريم و به جای آن هيچ پشتوانه مالی و قدرتی ديگری به او ندهيم مطمئناً تعادل خانواده را برهم زده ايم و موجب بروز آسيب ها و مسائل ديگری در ارتباط آينده‌ي همسران خواهيم شد.


همان طور که مهريه کلان قدرت زن را افزايش می دهد مهريه ناچيز قدرت مرد را افزايش می‌دهد چرا که هرگاه مرد اراده کند با توجه به اينکه حق طلاق از آن مرد است می‌تواند با پرداخت مهريه زن را طلاق دهد. بالتبع زنی که مهريه‌ي ناچيز دارد ممکن است در مقابل مرد دست به عصا حرکت کند و بيشتر مراقب و نگران باشد.
در شرایط اجتماعی فعلی، مهريه‌ي ناچيز، همانند مهريه‌ي کلان است و تفاوت عمده اي بين اين دو نوع مهريه وجود ندارد. هم مهريه‌ي کلان و هم مهريه‌ي ناچيز تعادل سيستمی خانواده ايرانی را برهم می زند و موجبات آسيب‌های آينده را فراهم می آورد. در خانواده لازم است قدرت به تساوی پخش شود. هم مهريه‌ي کلان و هم مهريه‌ي ناچيز، تعادل را به نفع يکی از همسران برهم می زند. يکی به نفع زن و ديگری به نفع مرد که البته هر دو در نهايت به ضرر خانواده است؛ چرا که در خانواده برنده و بازنده وجود ندارد. یا هر دو برنده اند یا هر دو بازنده هستند.

خانواده در کنار همه ی کارکردهایی که دارد یک واحد اقتصادی نیز هست. یک خانواده نیاز دارد که درآمد داشته باشد و هزینه کند و مسائل اقتصادی اعضا و مجموعه خانواده را حل و فصل نماید. لذا ضرورت دارد تمامي الزامات و وجوه يك واحد اقتصادي نيز در آن ديده شود. زن و شوهر فارغ از همه روابط ديگري كه با يكديگر دارند، دارای ارتباط اقتصادي نیز هستند. بسياري از همسران تلاش مي‌كنند كه اين شراكت اقتصادي را ناديده بگيرند.


زن و شوهر با تشكيل خانواده، يك واحد اقتصادي را تشكيل مي‌دهند و در سود و زيان آن با يكديگر شريك مي‌شوند. بعضاً هردو نفر كار مي‌كنند و گاهي يك نفر به امور منزل مي‌رسد تا ديگري فارغ از مسائل خانه به كار و كسب درآمد بپردازد. شيوه‌ي زندگي آنها هرچه كه باشد؛ به هرحال هردو نفر در افزايش يا كاهش درآمد اين واحد اقتصادي، نقش دارند و در استفاده‌ي از آن سهيم هستند.

مسائل اقتصادی خانواده در حقوق و قوانین ایران، به این صورت تعریف شده است که قانون، ریاست خانواده را با مرد می داند و مرد را ملزم به پرداخت نفقه و مهریه و نهایتاً در صورت طلاق، اجرت المثل می کند و در قبال آن، زن باید تکمین کند و در محلی که همسرش مشخص می کند، سکنی گزیند و در صورت درخواست شوهر، کار نکند؛ اما حق تصرف در دارایی های خود را به طور کامل دارد.


ریاست مرد بر خانواده: مرد در قانون ایران رئیس خانواده است و ریاست مرد بر خانواده، حق طلاق و حق تعیین مسکن را به مرد می دهد. حق طلاق به این معنی است که طلاق حق مرد بوده و نیازی به ارائه دلیل از سوی وی نمی باشد. هرچند شوهر برای استفاده از این اختیار، لازم است گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه خانواده بگیرد و گرفتن  این گواهی مستلزم ارجاع به داوری است. (محمدرضا زمانی در مزاری، حقوق خانواده به زبان ساده، 1384).


مهریه: توافق مالی مرد و زن در ابتدای ازدواج است که ایجاد حق برای زن و ایجاد تکلیف و الزام به پرداخت، برای شوهر می نماید.


نفقه: عبارت است از مسکن، لباس، غذا و اثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه بیماری یا نقصان (ماده 1107 قانون مدنی). طبق ماده 1106 قانون مدنی، در عقد دائم، نفقه زن بر عهده شوهر است (همان منبع). استحقاق زن به دریافت نفقه، منوط به تمکین (عام و خاص) وی به همسر خود می باشد. بدیهی است در صورت عدم تکمین زن به شوهر خود بدون مانع شرعی و قانونی، به تجویز ماده 1108 قانون مدنی، ناشزه محسوب می شود و زن ناشزه هم به علت نشوز، مستحق نفقه نخواهد بود.


اُجرت المثل: تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان می کند که: پس از طلاق (پس از صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق در دفتر خانه و ثبت آن)، در صورت درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً، به عهده وی نبوده، دادگاه در ابتدا، از طریق صلح و سازش نسبت به تأمین خواسته زن اقدام می نماید و در صورت عدم امکان صلح و سازش، چنانچه ضمن عقد، درخصوص امور مالی، شرط شده باشد، طبق آن عمل می شود، در غیر این صورت، هرگاه طلاق بنا به درخواست زن نباشد، و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد به ترتیب زیر عمل می شود:

الف ـ چنانچه زن کارهایی را که شرعاً، به عهده وی نبوده، به دستور شوهر و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.

ب ـ در غیر مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زن در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی شوهر، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زن تعیین می نماید (همان منبع).


تمکین: تمکین به معنای تن در دادن و دارای دو معنای عام و خاص، می باشد. تمکین عام، عبارت است از حُسن معاشرت زن با شوهر و اطاعت از وی در امور مربوط به زناشویی است و ماده 1108 قانون مدنی بیان می کند که «هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود». تمکین خاص نیز به معنای رابطه جنسی با شوهر است که زن باید همیشه آماده برای آن باشد، مگر آن که بیمار بوده و یا نزدیکی جنسی موجب زیان او گردد و یا مانع شرعی داشته باشد.


سکونت زن در منزل مورد تعیین شوهر: سکونت زن در منزل مورد تعیین شوهر و استقرار در منزل مشترک، از زمره تکالیف خاص زن نسبت به شوهر خود می باشد، مگر آن که به تجویز ماده 1114 قانون مدنی، اختیار تعیین منزل، به زن داده شده باشد که عموماً، به صورت شرط ضمن عقد می باشد. با این وجود، از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوء استفاده شود. محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد ضرر زدن و آزار و اذیت نباشد، وگرنه دادگاه تصمیم لازم را در حل اختلاف می گیرد. همچنین شوهر حق ندارد زن را وادار به زندگی با خویشاوندان خود در یک محل کند، مگر آن که چاره ای نباشد و ضرورت مالی یا اخلاقی، آن را ایجاب کند (همان منبع).


منع زن از اشتغال: ماده 1117 قانون مدنی مقرر می دارد که: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود زن باشد، منع کند». چنانچه زن در هنگام ازدواج، شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج انجام نگرفته، شوهر می تواند، مطلقاً، زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بیرون منزل، به ترتیب فوق منع کند. همچنین، هرگاه زن در هنگام ازدواج، شاغل بوده و عقد همسری هم بر مبنای تداوم آن شغل انجام گرفته و یا ضمن عقد، بدان شرط شده باشد، شوهر نمی تواند وی را از ادامه کار خویش باز دارد (همان منبع).


استقلال زن در دارایی های خود: زن به لحاظ فقهی در مسائل مالی و اقتصادی از استقلال و آزادی کامل برخوردار بوده و می تواند هرگونه تصرفی در اموال شخصی خود نماید، بدون آن که نیازمند کسب موافقت همسر خویش باشد، اعم از این که، آن اموال قبل از ازدواج به دست آمده باشد و یا بعد از آن (همان منبع). مهریه و جهیزیه از زمره اموال زن به حساب می آید و وی می تواند آزادنه، تمام یا قسمتی از آن ها را به یکی از پدر و مادر یا خویشاوندان خود و یا به شوهر و یا هر شخص دیگری واگذار نماید، اگرچه بلاعوض باشد. همچنان که، زن می تواند جهیزیه خود را کنار گذارده و البسه و اثاثیه لازم برای زندگی را به عنوان نفقه از شوهر خود مطالبه کند.


قانون ایران، مرد را رئیس خانواده می داند و تمام وظایف اقتصادی خانواده را بر عهده مرد می داند و زن به واقع، دعوت شده از طرف مرد به خانه اوست. در این نگاه، همه ی بار اقتصادی بر دوش مرد است و در قبال این وظایف اقتصادی، ریاست خانواده، حق طلاق و حق مسکن با مرد است. اما آیا همه خانواده هایی که اکنون در ایران تشکیل می شوند، به همین صورت هستند یا صور دیگری نیز از خانواده در ایران وجود دارد که قانون به آن نپرداخته است. تفاوت شکلی خانواده ها در جامعه کنونی، باعث شده که نتوانیم همه را به یک صورت نگاه کنیم و قانون نیز متأسفانه، این تفاوت شکلی خانواده ها را نادیده انگاشته است.


به نظر می رسد به لحاظ اقتصادی چند نوع خانواده در ایران وجود دارد. 1 ـ خانواده با اقتصاد ریاستی،
2 ـ خانواده با اقتصاد مشارکتی و 3 ـ خانواده با اقتصاد نیمه مشارکتی. به نظر می رسد که شرایط این خانواده ها متفاوت است و باید این تفاوت لحاظ شود. خانواده با اقتصاد ریاستی، خانواده ای است که مرد، درآمد اصلی را دارد و تصمیم گیری های مالی را انجام می دهد و تنها اوست که ایجاد درآمد می کند. خانواده با اقتصاد مشارکتی، خانواده ای است که مرد و زن باهم کار می کنند و درآمد حاصله را در خانواده هزینه می کنند. خانواده ای که زن، صاحب پول و مکنت بوده و خانواده از آن بهره می برد نیز شامل همین نوع از خانواده می باشد. البته خانواده هایی که زن کار می کند اما درآمد خود را در خانواده هزینه نمی کند، شکل خانواده، همان اقتصاد ریاستی است. در اقتصاد ریاستی که مرد، محور اقتصادی خانواده است معمول است که به شکل سنتی عمل شود اما در اقتصاد مشارکتی و نیمه مشارکتی که هر دو نفر، محور اقتصادی خانواده هستند، در قوانین ایران، نادیده انگاشته شده است؛ از آنجا که نمی توان به همان شکل سنتی با این گونه از خانواده ها برخورد کرد و از آنجا که این شکل جدید خانواده، در قوانین و حقوق مدنی، لحاظ نشده است؛ مردم، خود به گونه دیگری تلاش می کنند تا بتوانند عدالت بین همسران را لحاظ کنند. اما این تغییرات، به گونه ای نیست که بر آن اجماع باشد. به همین دلیل جامعه در تنش و کشمکش بر سر مهریه و موضوعات اقتصادی خانواده، قرار دارد. تا زماني كه اين واحد اقتصادي روال معمول خود را طي مي‌كند، هيچ مشكلي وجود ندارد اما زماني كه يكي از اين دو نفر بخواهد طلاق بگيرد يا از دنیا برود، مسائل اقتصادي با شدت خود را نشان مي‌دهند. اولين پرسشي كه در اين زمان مطرح مي‌شود اين است كه سهم زن یا مرد از اموال و دارايي‌هاي اين واحد اقتصادي چقدر است؟

از اينجا به بعد مهريه به عنوان يكي از مطالبات، وارد گفتگوي زن و مرد مي‌شود. زن اگر در طول اين زندگی توانسته باشد به نحوي قسمتي از اين اموال را به نام خود كند، تاحدودي خيالش راحت می‌شود و با اقتدار، طلب مهريه مي‌كند و اگر هم نتوانسته باشد كه قسمتي از اين اموال را به نام خود كند متوسل و دلگرم به مهريه مي‌شود. بنابراین، مهریه کارکرد انتهایی به هنگام طلاق یا مرگ همسر دارد؛ هرچند که مهریه در ابتدای ازدواج تعریف می شود، اما کارکرد آن و دلیل وجودی آن برای خانواده های با اقتصاد مشارکتی یا نیمه مشارکتی، انتهایی است.


تفکیک اقتصاد ریاستی از مشارکتی و نیمه مشارکتی به ما کمک می‌کند تا دریابیم که چه اتفاقی در جامعه در حال رخ دادن است. وقتی اقتصاد، ریاستی است و مرد رئیس خانواده است؛ همانطور که در قانون مشخص شده است مردو زن هر دو دارای حقوق و وظایفی در مقابل یکدیگر هستند که قبلاً به آن اشاره کردیم. اما از آنجا که جامعه ایرانی نه اقتصاد ریاستی را بطور کامل به رسمیت می شناسد و نه اقتصاد مشارکتی را، وضعیت به صورت یک شکل آمیخته از آن و این درآمده است. یعنی بر حسب اینکه منافع ما در کدام سمت باشد؛ به سمت اقتصاد ریاستی یا مشارکتی متمایل می‌شویم.


مهمترین مسأله کنونی در ایران به لحاظ مسائل اقتصادی خانواده، مشکل خانواده نیمه مشارکتی است. خانواده های نیمه مشارکتی هم شرایط اقتصاد ریاستی را دارند و هم شرایط اقتصاد مشارکتی را و وضعیت نامشخص این گونه خانواده ها منجر به شکلهای عجیب و غریب مهریه شده است. شکل خانواده سنتی، اقتصاد ریاستی است و همه چیز در آن تعریف شده است. در شکل اقتصاد مشارکتی نیز شکل اقتصادی خانواده یک شکل کاملاً برابر و همسان است اما مسأله در شکل نیمه ریاستی، نیمه مشارکتی است که وضعیت نامشخص و نامتعین است


در شکل خانواده نیمه مشارکتی، مهريه در ابتداي ازدواج يك سهم اقتصادي است كه مرد به زن مي‌دهد. مبلغ اين سهام گاهي زياد است و گاهي اندك. هرچه قدرت چانه‌زني زن در ابتداي ازدواج بيشتر باشد مبلغ اين سهام مي‌تواند بيشتر باشد. گويا زنان سهم شراكت اقتصادي خود را در ابتداي ازدواج مطالبه مي‌كنند اما در شكل يك چك بدون تاريخ. اما آيا اين شكل درستي از يك شراكت اقتصادي است؟ بار ديگر توجه كنيد دو نفر مي‌خواهند شراكت اقتصادي داشته باشند يكي از آن دو در ابتداي شراكت يك چك بدون تاريخ براي روز مبادا به عنوان سهم الشركه مي‌گيرد كه مبلغ آن بستگي به قدرت چانه‌زني او در ابتدا دارد. اما اين دو نفر در ابتداي شراكت اقتصادي خود هيچ قاعده و قانوني براي تعیین سهم یکدیگر از اموال آینده خانواده، قرار نمي‌دهند فقط يكي از طرفين يك چك بدون تاريخ به عنوان پشتوانه و ضمانت دريافت مي‌كند.


زماني كه تكليف اموال خانواده روشن نيست و زن نمي‌داند كه چقدر از اين اموال متعلق به او خواهد بود در حالي كه خود را در بدست آوردن آن سهيم مي‌داند؛ طبيعي است كه از همان ابتدا تلاش كند كه سهم جدي‌تر و بيشتري بگيرد.


زماني كه يك زن بعد از 20 سال زندگي مشترك در یک اقتصاد نیمه مشارکتی، نیمه ریاستی، به اراده‌ي مرد از زندگي مشترك خارج مي‌شود و هيچ سهمي از اين شراكت 20 ساله به جز مهريه و مبلغ اجرت المثل دريافت نمي‌كند، طبيعي است كه اين زن اگر براي ازدواج خودش هم به فكر نبوده است براي ازدواج دخترش به فكر باشد كه مهريه‌ي بيشتري براي دخترش در نظر بگيرد تا درصورتي كه سرنوشت او همانند سرنوشت خودش شد، سهم بیشتری را از اين شراكت اقتصادي بهره‌مند شود.


زماني كه براي مالكيت آينده‌ي اموال خانواده كه در يك شراكت اقتصادي بدست آمده است؛ هيچ تعريف روشني وجود ندارد؛ طبيعي است كه هرفردي كه قدرت بيشتري در خانواده دارد؛ سهم بيشتري را به نام خود كند و ديگري كوتاه بيايد؛ چرا كه قدرت كمتري دارد. در اين شرايط به احتمال زياد همان طور كه در خانواده هایی با اقتصاد نیمه مشارکتی یا حتی مشارکتی، وجود دارد خانواده‌ها حتماً متوسل به همان ضمانتنامه يا چك بدون تاريخ خواهند شد تا با استفاده از آن بتوانند در صورت لزوم در آینده استيفاي حق اقتصادي و مالي دختر خود را بكنند. در اين شرايط طبيعي است كه افراد با حساسيت زياد به مهريه توجه كنند و سعي نمایند تا آنجا كه ممكن است ضمانتنامه‌ي قوي‌تري را از فرد مقابل دريافت كنند. البته همه بيان مي‌كنند كه مهريه را چه كسي گرفته و چه كسي داده؟ اما همه مي‌دانند كه اين چك بدون تاريخ، براي همان تاريخي است كه به هرحال در هرزندگي مشتركي، امكان آن وجود دارد؛ اما اميدوارند كه هيچ گاه پيش نيايد.


آيا راه حل بهتري وجود ندارد؟ آيا اين شكل از شراكت اقتصادي شكل صحيحي از يك شراكت واقعي است؟


امروزه مهريه براي بسیاری از زنان حكم ضمانت و پشتيبانی از آينده اقتصادی را پيدا كرده است. بنابراین این افراد سهم آينده‌ي خود را در ابتدا مي‌طلبند چرا كه از نظر آنها، سهم اقتصادی زن، در پايان نامشخص و تعريف نشده است. اما می‌دانیم که این سهم حداقل برای اقتصاد ریاستی از طرف قانون، تعریف شده است اما اتفاق مهمی که در جامعه رخ داده، این است که زنان این شرایط را نمی پذیرند و شرایط اجتماعی در حوزه زنان، تغییر شکل یافته است. به عنوان مثال در شکل سنتی، در صورت طلاق، زن به خانه پدری باز می گشت اما در شرایط فعلی حداقل در شهرهای بزرگ، پس از طلاق، زن در طلب آن است که به خانه پدری بازنگردد و از خود، خانه و امکانات مالی داشته باشد. بنابراین سعی می کند که با ازدواج، برای خود، پشتوانه مالی فراهم کند و این پشتوانه مالی به لحاظ حقوقی، به اسم مهریه ثبت می شود. چرا؟! چون قانون از مهریه حمایت می کند نه از پشتوانه مالی زن. پس آن چه که ثبت می شود، مهریه به معنای سنتی نیست، بلکه یک ابداع و بدعت است که با زیرکی به اسم مهریه، ثبت می شود.

همه‌ي اين موارد به نام سنت پيامبر (ص) كه از تمام اين مطالب بري و دور است، انجام مي‌شود. سنت پيامبر (ص) يك چيز است و مهريه‌اي كه امروزه وجود دارد چيز ديگري است. تنها نقطه اشتراك اين دو، نام آنهاست كه هردو را مهريه مي‌گويند. امروزه، مهريه در جامعه‌ي ما كاركرد مدرن پيدا كرده است و جالب است كه كاركرد مدرن را هم به درستي انجام نمی دهد.


در جامعه‌ي ما تلاش فرهنگي و قانوني نشده است كه اين شکل مدرن به صورت مدرن پاسخ داده شود بلكه از سنت، كاركرد مدرن كشيده مي‌شود كه هم باعث ويراني سنت شده است و هم باعث بد كاركردي در جامعه‌ي مدرن گشته است.

به نظر مي‌رسد جامعه بايد به آن سمت حركت كند كه با مهريه مطابق سنت عمل شود اما براي خانواده های مشارکتی یا نیمه مشارکتی که مهریه برایشان بصورت سهم اقتصادي زن در خانواده درآمده است؛ بايد قوانين و تعاريف جديدي در جامعه وارد شود. چراکه قانون، فرهنگ‌سازي مي‌كند و ما نياز به تجديد نظر در اين قوانين داريم و نمي‌توانيم به زنان جامعه بگوييم كه تنها مهريه‌ي خود را اندك قرار دهند تا به سنت پيامبر (ص) عمل شود. بلکه بايد شکل های متفاوت خانواده را در جامعه به رسمیت بشناسیم و برای هرشکل خاصی از خانواده، قوانین خاص خودش را داشته باشیم. تا مهريه و قانون هر یک بر جاي خود قرار گيرند و عدالت برقرار شود كه عدالت همانا قرار گرفتن هرچيز بر جای خويش است.


در شرایط فعلی برای خانواده‌های مشارکتی یا نیمه مشارکتی مساله دیگری که بر جاي مي‌ماند؛ اين است كه در صورتي كه در همان ابتدا، که هنوز خانواده، هیچ درآمد یا کنش اقتصادی نداشته است، همسران از يكديگر طلاق بگيرند زيان چه كسي بيشتر می‌شود؟! به طور مشخص در جامعه ما دختران از طلاق زيان بيشتري را متحمل مي‌شوند. اين زيان دو قسمت دارد يكي از دست دادن بكارت است و ديگري عواقب اجتماعي ناشي از تجربه طلاق كه شانس ازدواج بعدي دختر را تحت تأثير قرار مي‌دهد. بنابراین برای این گونه از خانواده ها مهريه فعلي كه در جامعه رواج دارد از سه بخش تشكيل شده است: يك بخش، سنت پيامبر (ص) يا همان مهرالسنه، ديگري حق فسخ ازدواج در سال‌هاي آغازين يا به عبارت ديگر ضرر و زيان وارده بر دختر در صورت طلاق و سومي هم سهم اقتصادي زن از اموال بدست آمده‌ي پس از ازدواج مي‌باشد كه قبل از ازدواج به صورت مهریه، گرفته مي‌شود. سنت پيامبر (ص)، حق فسخ و سهم اقتصادي زن، هر سه در حال حاضر مهريه را تشكيل مي‌دهند. البته زمانی که خانواده ها، مهریه تعیین می کند، این موارد را اصلاً بر زبان نمی آورند، معمولاً جوانان در هنگام ازدواج، آن قدر درگیر احساسات و تمایلات خود هستند که حواسشان اصلاً متوجه این گونه مسائل نیست و فقط درصدد این هستند که هرچه زودتر به هم برسند. بزرگترها بسته به جایگاهی که دارند؛ موضع گیری می کنند. وقتی در جایگاه خانواده دختر باشند با زیرکی طلب مهریه بالاتر می کنند و مساله ضرر و زیان دختر و سهم اقتصادی را بدون آن که بر زبان آورند، در نظر دارند؛ اما وقتی در جایگاه خانواده پسر باشند برعکس تلاش می کنند که مهریه را کاهش دهند و مسأله سنت پیامبر و کم بودن مهریه و… را مطرح می کنند. 


اگر در حال حاضر برای خانواده های نیمه مشارکتی واقعیت مهریه را تشکیل شده از سه جزء الف ـ سنت پیامبر یا مهرالسنه، ب ـ حق فسخ یا ضرر و زیان دختر درصورت طلاق و ج ـ سهم اقتصادی زن بدانیم؛ به نظر می رسد بهتر می توانیم دل نگرانیها و مسائل مرتبط با مهریه را درک کنیم و راه حل ارائه نماییم. سنت پیامبر یا مهرالسنه که پیامبر برای حضرت فاطمه زهرا سلام ا… علیها تعیین کردند تقریباً معادل 5/262 مثقال نقره (محمدرضا زمانی در مزاری، حقوق خانواده به زبان ساده، 1384) تا 400 مثقال نقره (سید جعفر شهیدی، زندگانی حضرت فاطمه زهرا) بیان شده است. حق فسخ یا ضرر و زیان دختر به این معنی است که درصورت طلاق در سالهای اول ازدواج، این دختر است که بیشتر متضرر می شود. بنابراین همانطور که در عقود اقتصادی مانند خرید خانه درصورتی که بخواهید معامله را یک طرفه فسخ کنید، لازم است که مبلغی را به عنوان جریمه و ضرر و زیان فرد مقابل بپردازید. اگر قائل به این باشیم که دختر در شرایط فعلی ، بخاطر نداشتن حق طلاق در قوانین امروز، دچار ضرر و زیان می شود؛ دریافت مهریه، (بدون اینکه صراحتی در این امر باشد)؛ به نوعی جبران این ضرر و زیان است. قسمت سوم مهریه که همان ضمانت یا پشتوانه اقتصادی است. در شرایط فعلی، مهمترین قسمت مهریه را تشکیل می دهد. پیشنهاد ما برای این خانواده ها این است که دو جزء اول مهریه یعنی سنت پیامبر (ص) و حق فسخ یا ضرر و زیان دختر در صورت طلاق به عنوان مهریه رواج بیابد و سهم اقتصادی زن یا پشتوانه اقتصادی به صورت قانون یا به صورت شرط ضمن عقد، (حداقل برای خانواده هایی با اقتصاد مشارکتی یا نیمه مشارکتی) از مهریه منفک و جدا شود. در این صورت رقم مهریه و درگیری ها و منازعه‌های مرتبط با آن، بسیار کاهش خواهد یافت. در عین حال، هم حقوق زن و هم حقوق مرد رعایت خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد که قانون گذار باید به سمتی حرکت کند که اولاً شراکت اقتصادی زن را حداقل در برخی از خانواده ها، بپذیرد و از آن دفاع کند و ثانیاً سهم اقتصادی زن در خانواده تعریف شود. در خانواده ای که زن دوشادوش مرد کار می کند و به همان میزان درآمد دارد، طبیعی است که این سهم نصف می باشد؛ در حالی که در یک خانواده دیگر می تواند یک سوم یا یک چهارم یا یک پنجم اقتصاد خانواده باشد. قانون خانواده، مطمئناً بهترین جایی است که این موارد را می تواند به طور دقیق تعریف کند. در صورتی که سهم اقتصادی زن در خانواده ایرانی، تعریف شود و قانون از آن حمایت کند؛ به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین مسائل خانواده چه در هنگام ازدواج و چه زمان طلاق، حل می شود. اینکه این سهم اقتصادی چگونه تعریف شود، نیاز به بررسی های کارشناسی چه از منظر حقوقی و چه از منظر روان شناسی خانواده دارد. اما از قانون که بگذریم، توجه نکردن مردان به سهم اقتصادی زنان باعث می شود که زنان، مهریه را در ابتدا بسیار بیشتر از حدی که لازم است؛ قرار دهند. اگر مرد به عنوان رییس خانواده خود را تعریف می کند؛ زن نباید هیچ مبلغی را در خانه خرج کند؛ و اگر هم خرج کرد؛ طبیعی است که مرد باید آن را به صورتی مناسب بازپرداخت کند. حالا اگر موفق به انجام این کار بصورت نقدی نشد باید به صورت یک سهم اقتصادی از اموال کسب شده، آن را به زن باز گرداند. مرد نمی تواند هم رئیس خانواده باشد و هم شرایط آن را که شامل پرداخت همه هزینه های زندگی مشترک است، نداشته باشد و هم از مزایای آن استفاده کند. اگر مرد، می تواند که همه هزینه های اقتصادی خانواده را تقبل کند که مشکلی نیست؛ اما اگر نمی تواند همه هزینه ها را تقبل کند و از زحمت زن در خانه استفاده می کند؛ یا از درآمد زن بهره می برد؛ به هرحال باید این را بپذیرد که از اموال خانواده بعداً به او سهمی بدهد. طبیعی است که اکثر ما مردان شرایطی را نداریم که از همان ابتدا همه مخارج خانواده را بر عهده بگیریم. بنابراین عدالت ایجاب می کند که سهم کار یا سهم پول زنان را از اموال کسب شده، بپذیریم و بازگردانیم. پذیرش بار اقتصادی خانواده بر عهده مرد است و طبیعی است که اگر زن در این جهت، همکاری کرد؛ لازم است که از طرف مرد جبران شود. سهم اقتصادی یا سهم مالکیتی، می تواند باز پرداخت حقوق همسر در خانواده باشد.


مسکن


تهيه مسکن مناسب بر عهده‌ي پسر است. در دوران عقد از پسر و خانواده‌ي او انتظار می‌رود که مسکن مناسبی را تهيه کنند تا در پايان اين دوران، عروس و داماد زندگی مشترک و جديد خود را در آن آغاز کنند.


همان‌گونه که جهيزيه دارای معانی ضمنی است. مسکن نيز معانی استعاری به غير از واقعيت خود مسکن، دارد. خريد مسکن يا استيجاری بودن آن، متراژ، سال ساخت و محلی که مسکن، در آن واقع است؛ می تواند واقعيت مسکن را تحت الشعاع قرار دهد. موضوعی که در مورد مسکن معمولاً مورد توجه و بحث و مناقشه قرار می‌گيرد؛ محل آن از نظر دوری يا نزديکی به خانه ی پدری داماد است. برخی از افراد ترجيح می دهند به دلايل اقتصادی يا عاطفی در خانه‌ي پدری، يا نزديک به خانه پدری، سکنی گزينند. معمولاً عروس و خانواده‌ي عروس در قبال چنين تصميمی، واکنش نشان می‌دهند؛ يا حتی اگر واکنش هم نشان ندهند، از اين امر، چندان راضی نيستند.


سکونت در خانه‌ي پدری داماد، معمولاً عواقبی را برای خانواده‌ي جديد به دنبال خواهد داشت. اولين مسأله ای که ايجاد می‌شود، کم‌رنگ شدن استقلال خانواده ی جديد است. سکونت در خانه پدری برای پسر بيشتر به معنای وابستگی به پدر و خانواده‌ي اصلی، برداشت می‌شود. و همچنین به مفهوم عدم جدايی از خانواده و محيط فيزيکی خانه است. يعنی مردی که هنوز از خانواده خود جدا نشده است و اين به معنای وابستگی می‌باشد. سکونت در خانه‌ي پدری يا نزديک به خانه‌ي پدری، در صورتی که به دليل وابستگی اقتصادی يا وابستگی عاطفی پسر به خانواده باشد، مخرب‌ترين نتايج را در پی خواهد داشت. پسری که به استقلال اقتصادی يا استقلال عاطفی، نرسيده باشد؛ اصولاً برای تشکيل خانواده، صاحب صلاحيت نيست و فرد نامناسبی برای ازدواج محسوب می‌شود. تحقيقات نشان می‌دهد که وابستگی عاطفی يا اقتصادی يکی از همسران به خانواده‌ي اصلی يکی از عوامل پيش بينی کننده طلاق است (گلدريک).


دومين مسأله‌ای که سکونت در خانه پدری يا نزديک به خانه پدری را باعث خواهد شد؛ افزايش تعاملات عروس با خانواده داماد است. هرچه ارتباط عروس به آرامی با خانواده همسر شکل بگيرد؛ تعارضات و مشکلات، کمتر خواهد بود و برای حل تعارضات پیش آمده، فرصت بيشتری وجود دارد. در صورتی که تعاملات به حداکثر برسد؛ احتمال حل تعارضات، کاهش خواهد يافت. با افزايش تعارضات و عدم حل آنها رابطه عروس با خانواده‌ي داماد تخريب می‌شود و رابطه‌ي عروس و داماد نيز متأثر خواهد شد.

همان طور که بيان شد، دو مسأله اصلی در مورد سکونت در خانه پدری داماد برای خانواده‌ي جديد مطرح است اول وابستگی عاطفی يا اقتصادی داماد به خانواده‌ي خود و دوم تعارضات عروس با خانواده‌ي داماد است.


در مورد محل سکونت، به نظر می رسد؛ وجود فاصله‌ای مناسب، هم از خانواده‌ي داماد و هم از خانواده‌ي عروس، بهترين گزينه است. سکونت در خانه پدری داماد يا عروس، مشکلات و مسائل متعددی را به دنبال خواهد داشت و تنها در شرايط استثنايی، قابل بررسی است.

جشن ازدواج


جشن ازدواج يکی از مراسم اصلی ازدواج است که برخی به آن بسيار اهميت می‌دهند و برخی ديگر به آن با بدبينی نگاه می‌کنند و درصدد حذف يا کاستن از آن هستند. برگزاری مراسم ازدواج کارکردهای متفاوتی دارد. مهم‌ترين کارکرد مراسم ازدواج، رسميت بخشيدن به ازدواج و زندگی مشترک عروس و داماد است. دومين کارکرد مراسم ازدواج، رقابت اجتماعی يا همان چشم و هم چشمی است. چه کسی جشن مجلل‌تری برگزار کرده است؟! چه کسی غذای بهتری داده است؟! چه کسی تعداد بيشتری را دعوت کرده است؟! و… سومين کارکرد مراسم ازدواج، تبادل هدايا به منظور تأکيد بر انسجام اجتماعی است. معمولاً در مراسم مختلف، هدايايی بين عروس داماد و خانواده‌ي عروس و داماد و خويشاوندان اين دو تبادل می شود که بيانگر انسجام اجتماعی و وابستگی اجتماعی است.


بنابراین، جشن ازدواج سه کارکرد اصلی دارد. الف ـ رسميت دادن به ازدواج ب ـ رقابت اجتماعی و ج ـ انسجام اجتماعی به وسيله تبادل هدايا. افرادی که به جشن ازدواج نگاه بدبينانه دارند، معمولاً به رقابت اجتماعی که در جشن ازدواج رخ می دهد، نظر دارند. از آنجا که خواه ناخواه در جريان برگزاری جشن ازدواج، رقابت ايجاد می شود، ناراضی هستند و اين رقابت را مايه اتلاف وقت، انرژی و سرمايه‌ي افراد و جامعه می‌دانند و معتقدند که ديگران نيز مجبور می‌شوند تا در اين رقابت شرکت کنند و سلسله‌ي رقابت تداوم پيدا مي‌کند. ما ضمن تأييد اين مطلب بر اهميت «رسميت بخشی» جشن ازدواج تأکيد می کنيم. به نظر ما، بودن جشن ازدواج، بهتر از نبودن آن است؛ چرا که با برگزاری جشن و برگزاری آداب و رسوم مربوط به جشن، رسميت ازدواج بيشتر می‌شود و تعهد همسران نيز به تبع آن افزايش می‌يابد. هرچند تا به حال در جامعه‌ي ايران تحقيقی مبنی بر میزان نرخ طلاق در ازدواج‌هايی که در دفتر خانه ها بدون مراسم جشن، ثبت می‌شوند در قیاس با ازدواج‌هايی که همراه با مراسم جشن به ثبت می رسند، انجام نشده است. اما به لحاظ نظری، به نظر می‌رسد که آمار طلاق در ازدواج‌هاي بدون مراسم، بيشتر باشد چرا که پيوند اجتماعی و عرفی همسران در اين گونه ازدواج‌ها، کمتر است. به نظر می رسد که تجمع مردم در جشن، نوعی گواهی و تأييد بر رسميت ازدواج و نيز عاملی برای تثبيت مسؤوليت های دو طرف در زندگی آتی است. از اين نظر می توان آن را عاملی در استقرار تکاليف زناشويی و ايجاد تعهد جدی دانست.

در جوامع پيشرفته، جشن ازدواج مختصرتر و کم خرج‌تر از ديگر جوامع برگزار می شود. شايد دليل آن اين باشد که رقابت اجتماعی در جوامع پيشرفته در ساير بسترهای اجتماعی انجام می‌شود و جشن ازدواج کمتر توجه افراد را برای رقابت اجتماعی برمی‌انگيزد. به نظر می‌رسد هرچه بتوان رقابت اجتماعی را به ساير فعاليت‌های اجتماعی منتقل کرد، شاهد برگزاری جشن‌های ساده تر و کم هزينه‌تر خواهيم بود.


در فرايند ازدواج در فرهنگ ايرانی سه جشن وجود دارد. يکی جشن نامزدی ديگری جشن عقد و نهايتاً جشن عروسی. همانطورکه قبلاً در فصل نامزدی به طور مفصل توضيح داده شد، بهتر است که نامزدی چندان پر سروصدا نباشد تا در صورتی که افراد خواهان جدايی بودند، ساده تر بتوانند ازهم جدا شوند. بنابراين به نظر می رسد که نبودن جشن نامزدی با فلسفه نامزدی، بيشتر انطباق دارد و نبودن آن بهتر از بودن آن است. جشن عقد دومين جشن از جشن‌های سه گانه ايرانی است که از نظر ما بسيار اهميت دارد. چرا که پيمان‌های سه گانه شرعی، عرفی و حقوقی در اين جشن به هم می پيوندند. جشن عروسی، جشن آغاز ازدواج است که البته گاهی با انجام سفر يا ماه عسل نيز جايگزين می‌شود.


برگزاری يکی از اين جشن‌های سه گانه يا بهتر است بگوييم دو گانه، (جشن عقد يا جشن عروسی) با حضور خويشاوندان نزديک، کافی و مناسب به نظر می‌رسد.


به طور سنتی در جامعه ایرانی، معمول بوده است که هزینه یکی از این جشن ها (اکثراً جشن عقد) با خانواده دختر باشد و هزینه یکی دیگر از این جشن ها (اکثراً جشن عروسی) با خانواده پسر باشد. به این ترتیب هزینه برگزاری جشن، بین هر دو خانواده، تقسیم می شد. اما امروزه از آنجا که شرایط اقتصادی و اجتماعی تغییر کرده است؛ در صورتی که یک جشن برگزار شود، چه جشن عقد و چه جشن عروسی، بهتر است که هزینه جشن، به طور مساوی توسط هر دو خانواده، پرداخت شود. از آنجا که هنوز سنت جدیدی در جامعه نهادینه نشده است. گاهی مشاهده می شود که خانواده ها بر سر هزینه های مربوط به جشن، اختلاف پیدا می کنند. زوجی را به یاد می آورم که فقط جشن عقد، گرفته بودند. خانواده دختر معتقد بودند که بهتر است، خانواده پسر نیز در هزینه های مربوط به جشن عقد، مشارکت کنند؛ خانواده پسر معتقد بودند که جشن عقد بر عهده خانواده دختر است و از پذیرفتن هرگونه هزینه ای سرباز می زدند. این اختلاف تا چند سال همچنان در صحبتهای هر دو نفر و خانواده های آنها، بروز می کرد. در شرایط گذار اجتماعی از آنجا که سنتها در حال تغییر هستند و هنوز سنتهای جدید، نهادینه نشده اند؛ این گونه تضارب آرا و اختلاف نظرها، طبیعی است. به نظر می رسد که روح سنت ایرانی، ایجاد تعادل و  تقسیم هزینه ها بوده است. اگر اکنون شاهد تغییر شکل این سنتها هستیم، لازم است که روح آن را حفظ کنیم. بنابراین به نظر می رسد، در صورتی که یک جشن، برگزار شود، بهتر است هر دو خانواده در هزینه های آن سهیم شوند.

ترديد در دوران عقد


بسيار پيش می‌آيد که در اين دوران، همسران نسبت به ازدواج خود، ترديد پيدا کنند. بسياری از اين ترديدها ناشی از استرس و اضطراب‌ افراد است؛ اما برخی ديگر ناشی از واقعيت‌هايی است که مشاهده می‌کنند.


ترديدی که ناشی از استرس ازدواج و مسائل حاشيه ای آن باشد، طبيعی می نمايد؛ چرا که بسياری از ما به ازدواج به عنوان يک مقوله استرس زا، نگاه نمی‌کنيم و زمانی که با استرس ناشی از ازدواج، رو به رو می‌شويم؛ به احتمال زياد نسبت به ازدواج و همسرمان ترديد می کنيم. طبيعی است که با گذشت زمان و کم شدن استرس، در صورتی که انتخاب درستی انجام داده باشيم، ترديدها کنار خواهد رفت. 

اما گاهی ترديد ما به دليل مسائل عميق‌تر و جدی‌تر است. ترديدهایی که ناشی از نامناسب بودن همسر، بی‌علاقگی به همسر و یا ناشی از مشاهده‌ي نشانه‌های هشدار دهنده باشد، ترديدی جدی به حساب می‌آيد. هرگاه ترديد جدی نسبت به ازدواج پيش آيد؛ بهتر است دو کار انجام شود. اول ثابت ماندن در جايگاه فعلی و پيش نرفتن به سوی مراحل بعدی و دوم استفاده از کمک تخصصی تا زمانی که يا ترديد بر طرف شود يا تصميم ديگری گرفته شود.


بسياری از افرادی که ترديد جدی نسبت به ادامه فرايند ازدواج دارند؛ ممکن است بر اثر فشار اجتماعی و يا احساس گناه، به اجبار تن به تداوم ازدواج و ورود به زندگی مشترک دهند. همان طور که قبلاً بحث شد اجبار در ازدواج يکی از موارد آسيب رسان و همراه با احتمال بالای طلاق است. 

تقسيم کار در فرايند ازدواج


در فرهنگ ما مطلب قابل توجهی که وجود دارد تقسيم کارها بين خانواده‌ي عروس و داماد به صورت رسم و رسومات مختلف اجتماعی است. بطوریکه در این فرهنگ، مهريه با پسر، جهيزيه با دختر، مراسم عقد با دختر، مراسم عروسی با پسر و از اين قبيل موارد است. اين تقسيم کار نکته‌ي مثبت فرهنگی در جامعه ايران است. چرا که به دنبال اين تقسيم کار، بار مسائل اقتصادی و زحمات ازدواج تقسيم می‌شود. در برخی از خرده فرهنگ‌های ايرانی اين تقسيم کار، رعايت نشده است و همه ی بار بر دوش پسر و خانواده او یا دختر و خانواده‌ي اوست. هرچه بار بيشتری بر يکی از طرفين باشد، ازدواج سخت تر می شود و نهايتاً طرف ديگر هم ضرر خواهد کرد. تساوی و برابری در ازدواج يا به عبارت ديگر همسری در ازدواج، هرچه بيشتر رعايت شود، ازدواج آسان‌تر، راحت‌تر و سهل‌تر خواهد بود. تقسيم کار در ازدواج، در نهايت به سود هر دو طرف خواهد بود.

فصل هفتم

سال اول زندگي مشترك

ازدواج از آنچه كه همسران انتظارش را دارند، تغيير و انتقال سخت‌تري است. اين موضوع حتي در مورد آنهايي كه دوران نامزدي خوبي هم داشته‌اند، صدق مي‌كند. بسياري از آنها، انتظار فرآيندي سهل و ساده و شبيه به آنچه كه پيش از ازدواج تجربه كرده‌اند را دارند. تقريباً دو سال اول ازدواج براي همسران سال‌هاي پرمشقتي است، چرا كه بايد بين خانواده‌هاي يكديگر براي خود جايي باز كنند، از استقلال قبلي خود صرف‌نظر كنند و به عنوان همسر، وظايف جديدي را بر عهده گيرند و همه‌ي اينها به سادگي و بدون استرس رخ نخواهد داد.
عشق با گذر زمان تغيير مي‌كند

عشق زمان نامزدي با عشق پس از ازدواج متفاوت است. پيش از ازدواج، عشق، بيشتر بر پايه‌ي جذابيت جسماني، صميميـّت و شور و شوق است اما براي افرادي كه ازدواج كرده‌اند، بيشتر معناي محبت و وفاداري مي‌دهد. طبيعي است كه شدت و شور و اشتياق يك ارتباط در خلال زمان تغيير كند و خيلي معمول و رايج است كه شدت آن پس از ازدواج كاهش پيدا نماید و چون پس از ازدواج، ما خيلي بيشتر از آنچه كه عادت داشته‌ایم، با هم هستيم ؛ممكن است از اين با هم‌بودن خسته شويم.

در تحقيقي كه در آمريكا از تازه عروس و دامادها شده است، تقريباً نيمي از آنها درباره‌ي تداوم ازدواجشان شك داشته‌اند؛ چرا كه مسايل و مشكلات معني‌دار زناشويي را در خلال سال اول ازدواج تجربه كرده بودند. نزديك به 40% از آنها ازدواج را سخت‌تر از آنچه كه انتظارش را داشتند، يافتند و يادآور شده‌اند كه همسر آنها بيش از قبل انتقاد مي‌كند.

علي‌رغم همه‌ي اينها، بسياري از مردم سال‌هاي اول ازدواج را بهترين و شيرين‌ترين سال‌ها مي‌دانند. اما در واقع سازگاري با يك‌ نفر ديگر براي اكثر مردم سخت است. نرخ طلاق در سالهاي اول ازدواج بيشتر است. تصور دو مرغ عشق در لانه‌اي كوچك، به نظر مي‌رسد در مورد انسان‌ها تصور صحيح و درستي نباشد. واقعيت چيز ديگري است.
ازدواج همسر شما را تغيير نمي‌دهد.
يكي از مهم‌ترين دلايلي كه باعث مي‌شود همسران احساس كنند كه انطباق با ازدواج سخت و مشكل است، اين است كه آنها مشخصاً خيلي ايده‌آل‌گرا هستند. ارتباط پيش از ازدواج پر از افسانه و خيال‌پردازي است. به ويژه تصور اين‌كه بعد از ازدواج همه چيز به خير و خوشي خواهد گذشت و تصور اين‌كه بعد از ازدواج خصوصيات ناخواسته و ناصحيح همسرمان تغيير خواهد كرد.

متأسفانه ازدواج نه تنها تغييردهنده‌ي افراد نيست، بلكه حتي فرآيند تغيير را هم آسان نخواهد كرد. به واقع ازدواج خصوصيات و ويژگي‌هاي نامطلوب را بزرگ و برجسته هم مي‌كند.

اگر فردي پيش از ازدواج كثيف و شلخته باشد، بعد از ازدواج هم كثيف و شلخته خواهد بود. اما بعد از ازدواج اين شلختگي، به صورت يك مشكل و معضل، بيشتر آشكار مي‌شود. 

ازدواج كسي را تغيير نمي‌دهد، بلكه در واقع صفات نهفته‌ي آدمي را بيشتر و بهتر آشكار مي‌كند. حال چه صفات مثبت باشد و چه صفات منفي. هيچ فردي با ازدواج تغيير نمي‌كند. تنها مي‌تواند صفات و خصوصيات خود را بهتر ببيند، اگر اهل ديدن باشد.يك مورد جالب، خانمي بود كه درباره‌ي ازدواجش چنين مي‌گفت:

با او در ميهماني آشنا شدم. بسيار محترمانه برخورد كرد. حتي در يك بحث روشنفكرانه وقتي من عصباني شدم، او نهايت احترام و ادب را بجاي آورد و من فكر كردم كه او هميشه اين‌گونه است. بنظرم مؤدب بود و با احترام برخورد مي‌كرد و به همين دليل با او ازدواج كردم.
جالب است بدانيد كه در طول شش ماه اول زندگي، همان آقا هشت مرتبه همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داد. خشونت و آزار او در ماه‌هاي بعد بيشتر و بيشتر شد، تا اين‌كه خانم بعد از گذشت يك سال براي طلاق اقدام كرد. در جدول زير رؤياهاي قبل از ازدواج فهرست شده است كه به واقعيت‌هاي مخربي تبديل شده‌اند.
ازدواج تنهايي و دلتنگي را از بين نمي‌برد.

انسان‌ها در بيشتر جوامع گويا تمايل دارند كه نسبت به ازدواج واقع‌بين نباشند. گاهي ازدواج را آن‌قدر دست بالا مي‌گيريم كه هرگز نمي‌توان به آن دست يافت، تا جايي‌كه حتي در رؤيا هم قابل دسترسي نيست. پر از عشق، فداكاري، بچه‌هاي زيبا و سالم، خانه، ثروت، روابط عالي و دوستانه، دشت‌هاي سرسبز، دويدن‌هاي رؤيايي، سفرهاي جذاب و ... اما وقتي ازدواج مي‌كنيم افسرده مي‌شويم، چرا كه واقعيت آن‌گونه نيست كه در فيلم‌ها و داستان‌ها ديده و خوانده‌ايم. عشق واقعي هم لحظه‌هاي سرشار از خوشي دارد و هم لحظه‌هايي پر از رنج و بدي، اما ما فقط يك رويه‌ي سكه را مي‌بينيم. در حالي‌كه روي ديگر سكه، آرام آرام خود را نشان خواهد داد.

پيش از ازدواج حداقل گاه و بيگاه احساس تنهايي و دلتنگي مي‌كنيم و بعد از ازدواج هم برخي اوقات دلتنگيم. با اين‌كه ازدواج كرده‌ايم و در جمع زندگي مي‌كنيم، باز احساس تنهايي، احساس انزوا و دور‌افتادگي از ديگران ما را رها نمي‌كند.

هر فردي حتي با يك ازدواج موفق هم، برخي اوقات، اين احساسات به سراغش مي‌آيد. لازم است كه بدانيم اين احساسات چه قبل از ازدواج و چه بعد از ازدواج امري كاملاً طبيعي است.
از احترام تا انتقاد

بعد از ازدواج دوره‌اي وجود دارد كه همسران بيشتر انتقاد مي‌كنند و كمتر يكديگر را مي‌پذيرند. زماني كه عاشق فردي هستيم و با او ازدواج مي‌كنيم، عشق ما بايد ميزاني از احترام و نزاكت را تضمين كند. اما اغلب با افراد غريبه و دوستان، با احترام و انعطاف‌پذيري بيشتري برخورد مي‌كنيم. گويا كه عقد ازدواج مجوزي است براي بي‌نزاكت‌بودن و گاهي ابزاري براي گستاخي و بي‌ادبي.

شايد دليل اين اتفاق اين باشد كه زندگي مشترك و ناكامي دست در دست هم دارند. چرا كه بعد از ازدواج از عادت‌هاي همسرمان بيشتر آگاه مي‌شويم و اغلب شاهد آنها هستيم و پذيرش عادت‌هايي كه مايه‌ي ناراحتي ماست سخت‌تر مي‌شود.

ديده مي‌شود كه برخي از همسران اسم كوچك يكديگر را صدا نمي‌كنند بلكه فاميل يكديگر را صدا مي‌زنند. وقتي از آنها مي‌پرسيم كه مگر شما با هم صميمي نيستيد كه اين‌گونه يكديگر را مخاطب قرار مي‌دهيد. پاسخ مي‌دهند: «مي‌خواهيد مانند زن و شوهرهاي ديگر رويمان به روي هم باز شود و به يكديگر بي‌احترامي كنيم». آنها اين‌گونه برخورد كردن را دليل بر احترام مي‌دانند و از ترس اينكه مبادا روزي حرمت‌ها بين آنان فرو بريزد، از همان ابتدا حتي در صدا كردن نام يكديگر هم حرمت نگاه مي‌دارند.

از طرف ديگر برخي از همسران به راحتي يكديگر را مخاطب قرار مي‌دهند. در صحبت آنها اوهوي، آهاي، خره و … فراوان وجود دارد. از آنها كه مي‌پرسيم چرا اين‌گونه با هم صحبت مي‌كنيد؟ پاسخ مي‌دهند: «ما با هم صميمي هستيم، با هم ندار هستيم و خودماني هستيم». آنها اين‌گونه برخورد كردن را دليل بر صميميت مي‌دانند.

همان‌طور كه ملاحظه مي‌كنيد گويا در ذهن ما يك آشفتگي در مورد معناي احترام وجود دارد. به نظر مي‌رسد كه معناي احترام به همسر براي ما تعريف نشده است و نمي‌دانيم كه احترام چيست و چگونه مصداق پيدا مي‌كند.

سؤال اساسي اين است كه احترام چيست؟ و مصداق آن كدام است؟

احترام به معناي حرمت داشتن و حفظ حريم است. حفظ حريم ديگري احترام به اوست. حفظ حد و مرزهاي ديگري احترام به اوست. يكي از موارد احترام به ديگري وارد صحبت او نشدن است. وارد حريم نشدن همان‌طور كه در كلام و صحبت به معناي احترام است در تمام حوزه‌هاي ديگر نيز به معناي احترام است.

احترام به نظر ديگري، احترام به سليقه‌ي ديگري، احترام به ارزش‌هاي ديگري، احترام به مالكيت ديگري، احترام به وقت ديگري، احترام به حق ديگري، احترام به كار ديگري، احترام به خواب ديگري، احترام به جسم ديگري، احترام به خانواده‌ي ديگري، احترام به دوست ديگري، احترام به نام ديگري و … همه مواردي از حفظ حريم است.

ما از مثال نام شروع كرديم كه چگونه يك زوج به نام يكديگر احترام مي‌گذارند و چگونه زوجي ديگر به نام يكديگر بي‌حرمتي مي‌كنند. همان‌طور كه در اين مثال مشاهده كرديد در احترام به همسر شاهد يك پيوستار هستيم از پراحترامي تا بي‌احترامي. در موارد ديگر نيز ما شاهد همين پيوستار هستيم.

در مورد مصداق احترام، بهترين مورد دوستي صميمانه است. در دوستي صميمانه، دوستان به يكديگر احترام مي‌گذارند در عين اينكه با هم صميمي هستند. دوستان صميمي نه پراحترامي مي‌كنند و نه بي‌احترامي، چرا كه اگر پراحترامي كنند صميمي نيستند و اگر بي‌احترامي كنند دوست نيستند.

در دوستي صميمانه افراد در عين حال كه با هم خودماني و راحت هستند حريم‌هاي يكديگر را حفظ مي‌كنند و به هم احترام مي‌گذارند. احترام به همسر همانند احترام به دوست صميمي است و از همان الگو پيروي مي‌كند.

نظرات والدين

والدين، دوستان، رسانه‌ها و عوامل بي‌شمار ديگري بر انطباق و سازگاري همسران تأثير دارند. والدين در اين ميان به ويژه تأثير عمده‌اي دارند. هرچند اكثر همسران والدين خود را دوست دارند و به آنها احترام مي‌گذارند، اما برخي از آنها درباره‌ي دورشدن از خانواده‌هاي خود، رؤياهاي زيادي درسر دارند. آنها شايد بخواهند زندگي جديدي را، آزاد از همه‌ي قيد و بندهاي والدين ايجاد كنند.مطالب زير را يك تازه عروس بيان كرده است:

بعضي وقتها واقعاً غيرقابل تحمل مي‌شد. مادر همسرم دايماً در حال تذكر نكاتي بود كه بايد رعايت مي‌كردم، تا آشپزي‌ام خوب شود. او متوجه نبود كه ازدواج ما با ازدواج خودش كاملاً تفاوت دارد. من از اول آشپزي بلد نبودم و خود همسرم اكثر اوقات غذا مي‌پخت. مادرش با من جوري رفتار مي‌كرد كه انگار من دارم پسرش را از بين مي‌برم.
شنيدن نظرات والدين مي‌تواند مفيد باشد، اما اين به معناي موافقت و تأييد و انجام همه‌ي آن نظرات نيست. بلكه فهم آنچه كه آنها مي‌گويند براي تصميم‌گيري عاقلانه حايز اهميت است.

در يك مطالعه بر روي 5174 زوج عقدكرده (اولسون، 2000)، نتايج بدست آمده نشان داد، زماني‌كه هم والدين پسر و هم والدين دختر از ازدواج فرزندانشان ناخشود بودند، حدود 88% از زوجها نيز از زندگي مشترك خود، رضايت كمي داشتند. زماني‌كه والدين يكي از زوج‌ها درباره‌ي ازدواج فرزندش نظر مساعد نداشت، تقريباً 73% از زوج‌ها از ارتباط خود احساس رضامندي سطح پاييني داشتند و از طرف ديگر هرگاه والدين هر دو نفر نظر مثبتي به ازدواج فرزندانشان داشتند، تقريباً 58% از زوجها سح بالايي از رضامندي ارتباطي را گزارش مي‌دادند. 

اين مطالعه بيانگر اين است كه والدين مي‌توانند تا حدي در ارتباط فرزندشان با همسرش، مشكل را احساس كنند. اگر والدين احساس مثبتي از ارتباط فرزندشان با همسر آينده‌اش ندارند و همسران هم واقعاً راضي نيستند؛ عاقلانه اين است كه قبل از ازدواج، هر دو نفر به طور جدي درباره‌ي اين وضعيت صحبت كنند و نهايتاً ممكن است كه مفيد ببينند كه با والدينشان هم در مورد آنچه كه در حال رخ‌دادن است، صحبت كنند. البته اين كار چندان آساني نيست و حتماً انجام‌دادنش بسيار سخت و دشوار است و حتي مي‌تواند پردرد و رنج‌آور باشد كه مكنونات قلبي خود را آشكار كنيم. اما بهتر است كه به مشكلات و مسايل، پيش از ازدواج پاسخ دهيم، تا اين‌كه بعد از ازدواج و احياناً به دنياآمدن فرزند يا فرزنداني در آن مسأله و مشكل غوطه‌ور شويم و آنگاه بخواهيم آن را حل كنيم.
آن چه باعث تداوم ازدواج مي‌شود.

رابرت و جنت لوير 351 زوج موفق را مورد بررسي قرار دادند. آنها از اين زوج‌ها خواستند كه وجوه با اهميت ازدواج موفق را اولويت‌بندي كنند. آنچه كه در نتايج بررسي آنها جلب توجه مي‌كند، ميزان توافقي است كه مردان و زنان در تعيين اين اولويت‌ها داشتند. در زير نظر مردان و زنان را مي‌توانيد ملاحظه كنيد. هفت عامل اول بين مردان و زنان از لحاظ ميزان اهميت اولويت يكساني دارند.

	اولويت خانم‌هاي متأهل موفق
	اولويت مردان متأهل موفق
	آنچه باعث تداوم ازدواج مي‌شود

	1
	1
	همسر من بهترين دوست من است.

	2
	2
	من همسرم را به خاطر خودش دوست دارم.

	3
	3
	ازدواج يك تعهد دراز‌مدت است.

	4
	4
	ازدواج مقدس است.

	5
	5
	ما بر سر اهداف و مقاصد خود توافق داريم.

	6
	6
	همسرم جذاب‌تر شده است.

	7
	7
	ارتباط را براي موفق‌شدن مي‌خواهم.

	10
	8
	ازدواج موفق براي ثبات اجتماعي حايز اهميت است.

	8
	9
	ما با هم مي‌گوييم و مي‌خنديم.

	15
	10
	من از موفقيت‌هاي همسرم احساس افتخار مي‌كنم.

	9
	11
	ما بر سر يك فلسفه از زندگي توافق‌نظر داريم.

	14
	12
	ما درباره‌ي روابط جنسي با هم توافق داريم.

	10
	13
	ما درباره‌ي اين‌كه چگونه و چه‌وقت احساسات خود را بروز دهيم توافق داريم


در اينجا باز هم تأكيد مي‌كنيم كه ازدواج با دلايل صحيح، بسيار ساده‌تر است از اين‌كه بعداً با ازدواج، انطباق و سازگاري پيدا كنيم. ازدواج با دلايل نادرست، سازگاري با ازدواج را بسيار سخت و مشكل مي‌كند. 

زوج‌ها در مطالعه‌ي لوير، دوستي را به عنوان يك ضرورت براي ازدواج موفق قلمداد كرده‌اند: «همسر من بهترين دوست من است». دوستي اصيل، تاب و توان بيشتري از شور و شوق عاشقانه دارد. در طول راه زندگي، دوستي جنبه‌ي بسيار مهمي از ازدواج است.

چالش‌هاي زندگي مشترك


ارتباط صميمانه يك امر با ثبات و يك نظم بدون تغيير نيست، بلكه بيشتر يك هستي رشد‌كننده‌ي متغير است و به همين دليل ما زندگي مشترك را يك امر فرايندي مي‌دانيم. «فرايندي از تغييرها و پذيرفتن اين تغيير‌ها، فرايندي از عادت به تفاوت‌ها و زندگي با تفاوت‌هايي كه هرگز نمي‌توان به آنها عادت كرد، فرايندي از با دست كشيدن و با پا عقب راندن و دوباره با دست پيش كشيدن» (كلاگبرن، 1992، ص 16).


بسياري از محققان فرايند زندگي مشترك را به عنوان رشد و تحول در خلال مشكلات فكري ما از خودمان، همسرمان و ارتباط‌مان، توصيف كرده‌اند. آنها معتقدند كه اين چالش‌ها، زندگي مشترك را شكل مي‌دهند(ديم وگلن، 1993، كواكس، 1992).
دو چالش عمده‌ي زندگي مشترك عبارتند از:

1 ـ ايجاد اعتماد

2 ـ تعادل بين نياز به وابستگي 1 و نياز به استقلال 2
ايجاد اعتماد

اعتماد چيست؟ و در زندگي مشترك چگونه به‌وجود مي‌آيد و چگونه باقي مي‌ماند؟ توماس مالون، روانپزشك، مي‌گويد «اعتماد يعني شريك كردن خود واقعي با ديگري، با علم به اين‌كه مورد تمسخر و استهزا و مورد تجاوز و تعدي قرار نخواهيم گرفت؛ بلكه حمايت خواهيم شد» (مالون و مالون ، 1987). با تأمل بر اين تعريف برخي از اجزاي صميميت كه توسط اريك اريكسون شرح داده شده است، پديدار مي‌شود. اريكسون روانكاو مشهور، صميميت را اين‌گونه تعريف مي‌كند «توانايي متعهد كردن خود به وابستگي عيني و زندگي مشترك و رشد توانمندي اخلاقي براي تحمل اين تعهد، حتي اگر نياز به از خود گذشتگي يا بد نامي و به خطر افتادن باشد» (اريكسون، 1963، صفحه‌ي 82).

آيا اين بدين معناست كه زندگي مشترك نياز به اين دارد كه يكي براي اين‌كه با ديگري باشد، خود را قرباني كند؟ به نظر مي‌رسد كه اريكسون بر اين مسأله تأكيد دارد. عشق به ديگري نيازمند اين است، كه فرد خودش راتحت فشار قرار دهد و نياز به رشد توانمندي فرد، براي تحت حمايت قرار دادن ديگري دارد. فهميدن اين‌كه يار ما چه حسي دارد، دانستن اين‌كه چه نيازي دارد و چه مي‌خواهد و خود را كنار گذاشتن و در خطر انداختن خود، زماني كه لازم است تا احساسات و نيازهاي او برآورده شود. اين ميل به از خود گذشتگي، بدون رنجيدن و اهداي خود به ديگري و دريافت از ديگري، عاملي است كه ايجاد اعتماد مي‌كند.

عنصر ديگري كه در رشد اعتماد دخيل است، احساس منحصر بودن و ويژه بودن ارتباط است . همسراني كه گزارش مي‌دهند با هم صميمي هستند، به نظر مي‌رسد كه پيوند و تعهد ويژه‌اي نسبت به هم دارند ـ چيزي همانند تعهد يك انجمن سري كه مانع ورود ديگران به كانون گروه مي‌شود.

اعتماد نمي‌تواند دوام آورد، مگر اين‌كه احساس امنيت كنيم از اين‌كه همسرمان به ما خيانت نخواهد كرد و اعتماد ما را نقض نخواهد نمود. احساس ايمني، با افزايش رازهايي كه هر دو نفر در آن سهيم هستند، افزايش پيدا مي‌كند. احساس اين‌كه مي‌توان به همسر خود اعتماد كرد، با وجود اين‌كه او رازهاي مرا مي‌داند و اعتماد به اين‌كه در گرما گرم مشاجره آنها را به روي خود نخواهد آورد، عنصر كليدي است كه زندگي دو نفر را به يكديگر متصل مي‌كند و پيوندي واقعي ايجاد مي‌كند. 

اعتماد يك شبه بدست نخواهد آمد، بلكه زمان مي‌برد تا ما از خود پرده براندازيم و دردها و رنج‌ها و شك‌هاي خود را با همسرمان قسمت كنيم. بسياري از همسران مي‌گويند كه هر گاه «عشق» به تندي آنها را به هم پيوند دهد، اعتماد در آنها ديرتر به‌وجود مي‌آيد؛ تا هنگامي‌كه زماني بگذرد و زندگي را دوشا دوش هم و گام به گام بسازند. مانند مورد مادري كه دختر بچه‌اش به دليل بيماري طولاني مدت فوت كرد و مي‌گفت:

چه كسي هرگز مي‌تواند آنچه را كه به من گذشته است ، احساس كند؟…
اما او (شوهرش) مي‌فهمد … او هم داغدار بود.

رشد اعتماد يك رشد خطي نيست. اكثر مردم مي‌گويند كه صميميت مي‌آيد و مي‌رود. محققان بر اين باورند كه اعتماد، ناشي از ادراك ما است. درك اين نكته، كه همسر من فقط به اين دليل كه نيازهايش را برآورده مي‌كنم، يا تنها به دليل جذابيت، توانمندي‌ها، موقعيت و كيفيت‌هايم به من توجه نمي‌كند؛ بلكه به دلايلي دروني كه نمي‌توان آنها را به طور منطقي و عقلاني شرح داد متوجه‌ من است (رمپل و ديگران، 1985؛ هولمز و رمپل، 1989). اين بدين معناست كه عشق بزرگسالان وفادار و قابل اعتماد، عشقي غيرمشروط است.

منبع ديگر اعتماد، افزايش درك و فهم همسران از يكديگر است (برلسون و دنتون، 1997؛ والرشتاين و بلكس‌لي، 1995). هلر و وود (1998) گزارش مي‌دهند كه مردان و زناني كه سطح بالاي صميميت را درباره‌ي ازدواجشان گزارش مي‌دهند، در پيش‌بيني احساسات، عقايد و باورهاي همسرشان، بسيار دقيقند. در مطالعه‌اي ديگر، فيلدز (1983) مي‌گويد كه همسراني با ازدواج طولاني‌مدت (ميانگين 24 سال) و رضايتمند، مي‌توانند شخصيت، علايق، احساسات و نيازهاي اجتماعي همسر خود را وصف كنند و همسران آنها نيز مي‌توانند به همان صورت همسر خود را به لحاظ ظاهر، احساسات، توانمندي‌ها و ضعف‌ها وصف كنند. اين همسران مي‌گويند، آنها به دليل وقت زيادي كه با هم صرف كرده‌اند، به دليل صحبت‌كردن با يكديگر و شنيدن حساسيت‌هاي هم و تبادل اطلاعات روزمره درباره‌ي آنچه كه اتفاق افتاده است، آنچه كه فرزندشان گفته است يا آنچه كه همكاري گفته است، ارتباط بهتر و اعتماد بيشتري به يكديگر دارند. برعكس در ازدواج‌هاي ناموفق كه همسران صميميت اندكي را گزارش مي‌داده‌اند، كمتر درباره‌ي حوادث روزمره با هم سهيم مي‌شوند، چرا كه علايق مشترك كمتري درباره‌ي زندگي روزانه‌ي يكديگر دارند (آماتو و راجرز، 1997؛ گاتمن، 1994؛ كيتسون و هولمز، 1992).

تعادل بين نياز به وابستگي و نياز به استقلال

كارل ويتاكر (1976) يكي از اولين خانواده درمانگران مي‌گويد: «ازدواج آخرين مدرسه‌ي هيجاني ماست، چرا كه در ازدواج، كاري را ادامه مي‌دهيم و اميدواريم كه به اتمام برسانيم، كه از خانواده‌ي خود شروع كرده‌ايم. درس‌هايي از قبيل اين‌كه چگونه عشق بورزيم و چگونه عشق ديگران را بپذيريم، در حالي‌كه همچنان خودمان هستيم» (صفحه‌ي 211).
ما با پذيرش ديدگاه ويتاكر، بر اين باوريم كه براي تداوم ارتباط صميمانه، همسران بايد بياموزند كه چگونه با چالش تعادل بين نياز به نزديك‌بودن، حمايت و پذيرش هيجاني در برابر نياز به دوربودن، استقلال و خودمختاري روبرو شوند و آن را حل كنند.

امــا ما چـگونه ايـن تـعادل را بـرقرار مـي‌كنيم. بسياري از درمانـگران (ديـم و گلن، 1993، والرشتاين و بلكس‌لي، 1995؛ ويتاكر، 1976) معتقدنـد كـه ما تعـادل بيـن نيـاز به نـزديك بودن و نياز به دور بودن را با چرخه‌اي منظم از حركت بـه سوي نزديك شدن و سپس دور شدن و دوباره نزديك شدن برقرار مي‌كنيم. بنـا به گفته‌ي ديم و گلن (1993)، ايـن رقـص نزديك شدن و دور شدن، چرخه‌اي سه مرحله‌اي را شكل مـي‌دهد. ايـن سـه مـرحله عبـارتند از الف‌ـ مرحله‌ي بسط 1 : زماني‌كه به همبستگي و حمايت از يكديگر دست مي‌يازيم ب‌ـ مرحله‌ي قبض2 : زماني‌كه در خود هستيم و از همسر خود دوري مي‌كنيم و ج‌ـ مرحله‌ي عزم 3 : زماني‌كه تلاش مي‌كنيم تا از سرخوردگي و نااميدي قبلي خود نسبت به همسرمان عبور كنيم و به يك حس عميق و دورنگر دست يابيم و احساسات ناميدانه‌ي خود را آرام كنيم، تا بتوانيم مجدداً به آنها بپردازيم.

مرحله‌ي بسط
در اين مرحله، همسران بسياري از انتظارات ، اميدها و نقاط كور همسرشان را بيان مي‌كنند. در اين دوره احساسي از انبساط خاطر، اميد و تعهد وجود دارد، احساس اين‌كه در حال ايجاد دورنمايي واحد هستند يا براي هدفي مشترك تلاش مي‌كنند ـ زندگي را در كنار هم و با هم مي‌سازند، اهداف مشتركي دارند و از بودن با هم لذت مي‌برند و از رؤياهاي يكديگر حمايت مي‌كنند. 

لحظه لحظه‌ي با هم بودن براي آنها لذت‌بخش و مطبوع است. در اين زمان است كه داستان‌هاي پنهاني زندگي خود را با همسرمان شريك مي‌شويم و ترس‌ها و ضعف‌هاي خود را به او مي‌گوييم و متقابلاً از او مي‌شنويم.

اين مرحله به پيش مي‌رود تا جايي كه همسران (اغلب يكي پيش از ديگري)، به اين بصيرت مي‌رسند كه آنها به دنيا نگاه يكساني ندارند و از دنيا امر واحدي را نمي‌طلبند.

مرحله‌ي قبض

همچنان كه زندگي مشترك به پيش مي‌رود، تفاوت همسران هر چه بيشتر آشكار مي‌شود. اين تفاوت‌ها دامنه‌ي وسيعي را در برمي‌گيرد، از تفاوت‌ در زمان خواب و بيداري (ممكن است يكي از همسران عادت داشته باشد كه شب‌ها تا دير وقت بيدار باشد و ديگري عادت داشته باشد كه زود بخوابد) گرفته، تا نحوه‌ي رويارويي با پول و اهميتي كه هر كدام به اشياء خانه مي‌دهند. تفاوت در ميزان اجتماعي بودن (ممكن است يكي از همسران دوست داشته باشد كه بيشتر در خانه بماند و استراحت كند و ديگري بخواهد كه بيرون برود) و تفاوت‌ها در زمينه‌ي ميزان اهميت دادن به خويشاوندان، كار، موقعيت اجتماعي و پيشرفت شغلي. اين فهرست مي‌تواند بسيار طولاني‌تر از اين شود.

زماني كه همسران با يكديگر به توافق نمي‌رسند و به نظر غيرقابل انعطاف مي‌‌آيند، بحث و جدل بالا مي گيرد و نسبت به هم خشمگين مي‌شوند و در نهايت احساس مي‌كنند كه در ازدواج فريب خورده‌اند و در لاك دفاعي فرو مي‌روند. هر گاه كه يكي از آنها بخواهد راه خود را برود ، ديگري سعي مي‌كند كه او را به مسيري كه نزديك به مسير خودش است بازگرداند. و او به اين‌كه همسرش زندگي او را كنترل مي‌كند، واكنش نشان خواهد داد و در موقعيت خود مستحكم‌تر خواهد شد ( بورلسون و دنتون، 1992؛ ماركمن و ديگران ، 1993).

اين چرخه‌هاي واكنش‌ منفي، جايگزين چرخه‌هاي مثبت قبلي خواهد شد. تحقيق نشان مي‌دهد كه همسران در مرحله‌ي قبض، تعبير و تفسيرهاي خود از رفتار‌هاي يكديگر را از مثبت به منفي تغيير مي‌دهند.

مرحله‌ي عزم

بنا به گفته‌ي ديم وگلن (1993)، مرحله‌ي عزم،  قرار داد يا توافق نامه‌ي جديدي را بين همسران به همراه نمي‌آورد، بلكه دورنماي جديدي را به همراه دارد:

مرحله‌ي بسط اميد را افزايش مي‌دهد و مرحله‌ي قبض برج و باورهاي دفاعي را افزون مي‌كند، اما مرحله‌ي عزم بر كار و فعاليت متمركز است. ما در اين مرحله ارتباطمان را با توافق‌هايي مي‌سنجيم كه براي رسيدن به آنها تلاش كرده‌ايم ـ توافقات و انطباق‌هايي كه با خود و همسرمان بر سر آنها مذاكره كرده‌ايم (صفحه‌ي 45).

يكي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي اين مرحله، اين است كه مي‌آموزيم چگونه مشت هيجاني خود را باز كنيم. در اين مرحله مي‌آموزيم، چگونه از دور به احساسات متعارض خود نگاه كنيم و چگونه اين احساسات را تحليل كنيم. در حالي‌كه هم مي‌خواهيم به سوي همسرمان برويم و هم هنوز از او رنجيده خاطريم و مي‌خواهيم ثابت كنيم كه «بر حق» بوده‌ايم. در اينجاست كه مي‌توانيم به پذيرش يكديگر برسيم و دورنماي همسرمان را مي‌پذيريم و در مي‌يابيم كه او چگونه احساس مي‌كند و چگونه مي‌انديشد. در اين مرحله، مي‌آموزيم كه راه‌هاي بي‌شماري براي تعبير و تفسير رفتار‌هاي همسرمان وجود دارد.

توانايي «دور ايستادن» و از «دور تماشا كردن» و تحليل افكار و احساسات، فرايند مصالحه و مذاكره را تسهيل مي‌كند. در اين مرحله ما در ديدن تفاوت‌هاي خودمان و همسرمان توانمندتر مي‌شويم، بدون اين‌كه به سمت تصميم‌گيري درست و غلط برويم؛ كه آيا نگاه من درست است يا نگاه همسرم. اين مرحله به خونسرد بودن و آرام بودن نياز دارد و به تفكر عملياتي براي كنترل و تدبير بين خواسته‌ها و نيازها. در اين مرحله يك پارادوكس يا تناقض نما وجود دارد؛ هر چه بيشتر بفهميم كه همسر ما فردي متفاوت از ماست، به او احساس صميمانه‌تري پيدا مي‌كنيم و او را بيشتر درك مي‌كنيم.
شما همراه زاده‌ايد و همراهيد تا ابد.


همراهيد تا آنگاه كه بال‌هاي سپيد مرگ


توالي روزهاتان پريشان كند.


آري همراهيد


حتي در سكوت و صلابت خيال خداوند،


اما در ميانه‌ي اين همراهي، جدايي بايد


هان! به نسيم عطرآگين ملكوت اجازه دهيد


تا در ميان شما به رقص آيد.

و دوست بداريد!


اما عشق را به زنجير بدل نكنيد.


جان‌هاي شما چون دو سرزمين بايد و دريايش در ميان


جام يكديگر پر كنيد اما از يك جام ننوشيد.


از نان خود به هم بدهيد اما هر دو از يك نان مخوريد.


همگام با هم نغمه بسازيد، پاي بكوبيد و شادمان باشيد،


اما امان دهيد تا هر يك در حريم خلوت خويش آسوده باشد و تنها.


همانند تارهاي چنگ كه هر كدام تنهايند


اما به كار يك ترانه‌ي واحد در ارتعاش.

دل سپردن حكايتي است دلپذير


اما دل را نشايد به اسارت دادن


كه تنها دست‌هاي زندگي خانه‌ي دل است و بس.


در كنار هم بايستيد اما نه بسيار نزديك


كه ستون‌هاي معبد به جدايي استوارند.


و بلوط و سرو در سايه‌ي هم سر به آسمان نكشند.

جبران خليل‌جبران
رقيبان زندگي مشترك 

زماني كه دو نفر با هم ازدواج مي‌كنند، دوستان همسر، ارتباطات باقي مانده از قبل و مجموعه‌ي خواهران و برادران همسر، ممكن است باعث ترس و حسادت شود. روابط متعلق به گذشته، احتمالاً بعد از ازدواج تغيير خواهند كرد. تازه عروس و دامادها، اغلب براي بيرون رفتن با دوستان قديمي و يا ارتباط با آنها دچار مشكل مي‌شوند. حفظ دوستي‌هاي قديمي ، محتاج به گفتگوي محتاطانه است وبايد به نياز همسر توجه شود. پس از ازدواج، همسران از اين‌كه تمام وقتشان را با هم مي گذرانند خسته مي‌شوند. از طرف ديگر، اگر يكي از آنها احساس كند كه به خاطر دوستان قديمي‌اش از طرف همسر طرد شده يا مورد بي‌توجهي قرار گرفته است، مسايل و مشكلات جديدي ظاهر مي‌شوند. واقعيت اساسي در اين مورد، ترس است. ما از اين‌كه مورد توجه نباشيم و از اين‌كه دوستي‌هاي قديمي اهميتي بيشتر از ارتباط زناشويي داشته باشند، مي‌ترسيم. همسران لازم است كه درباره‌ي همه‌ي اين موارد با هم صادقانه بحث كنند و به طور شفاف، تعادلي را بين ازدواج و دوستي‌ها و ارتباطات ديگر خود، مانند روابط خويشاوندي و روابط كاري برقرار كنند.
اول از همه بايد آگاه باشيم كه «مي‌ترسيم» و دوم اين‌كه براي خطري كه از آن «مي‌ترسيم» تدبيري بيانديشيم و كاري انجام دهيم. اگر خانمي از ارتباط همسرش با خانمي ديگر مي‌ترسد، اين لزوماً بدين معنا نيست كه ترس خود را ناديده بگيرد. بلكه لازم است اول از همه بداند كه مي‌ترسد و دوم اين‌كه تدبيري بيانديشد و در اين مرحله «مشورت» و «مشاوره» بسيار اهميت دارد. در انديشيدن تدبير، بسيار بجاست كه از نظرات افراد امين، متخصص و با تجربه استفاده كنيم.

ازدواج ارتباطي شكستني و ظريف است. ما بايد بسيار مواظب باشيم كه كاري انجام ندهيم كه به زيان همسرمان باشد و يا تهديد‌كننده‌ي همسرمان باشد و اين شايد بدين معني باشد كه بايد برخي از دوستي‌ها و روابط فعلي، در خلال زمان روي به سردي نهد؛ هر چند ما براي آن ارتباطات ارزش قايل باشيم. چرا كه برخي اوقات آنها مي‌توانند رنج و زحمت بسياري براي همسر ما ايجاد كنند.

خانواده و دوستان همسر و بعضاً افرادي كه رابطه‌ي عاشقانه‌ي قبلي با آنها داشته‌ايم، با معني‌ترين رقيبان زندگي مشترك هستند. رابطه‌ي زناشويي مكرراً با روابط ديگر برسر «زمان» و «توجه» همانند بازي طناب‌كشي در ستيز و كشمكش است. 

اگر توجه ما در آغاز به دوستان باشد، يا اين‌كه خود را تصميم گيرنده‌ي نهايي در هر تعارضي بدانيم، منازعاتي پيش مي‌آيد كه مي‌تواند به جدايي منجر شود. و اگر توجه به خانواده‌ي خودمان باشد، كشمش‌ها و اختلاف بين همسر و خواهر و برادر را باعث مي‌شويم و به آن اختلاف‌ها و تعارض‌ها دامن مي‌زنيم.

اگر توجه تنها به همسر باشد و دوستان و خانواده‌ را مورد بي‌مهري قرار دهيم، به آرامي آنها را از دست مي‌دهيم و در انتها به دليل فقدان آنها همسرمان را سرزنش خواهيم كرد. لازم است كه بين اين منابع قدرت، تعادل برقرار كنيم.
داشتن فرزند، انتخاب در برابر شانس

پدر و مادر بودن سخت‌ترين‌، رضايت‌بخش‌ترين و با اهميت‌ترين شغل و كار در جهان است. هيچ مسؤوليتي بزرگتر و مشكل‌تر از بزرگ كردن فرزند در زندگي وجود ندارد و براي برخي از انسان‌ها هيچ رضايتي بالاتر از آن نيست.

بسياري از مردم، تنها با اتكا به وجوه منفي نقش والدين، از پدر و مادر شدن انتقاد مي‌كنند و ديگران ـ به خصوص آنهايي كه هنوز پدر و مادر نشده‌اند ـ پدر و مادر بودن را تنها با اتكا به وجوه مثبت آن رؤيايي بزرگ مي‌دانند. اما در واقعيت پدر و مادر شدن مي‌تواند كاري بسيار پرمشقت، نوميد‌كننده و بي اجر و مزد باشد و مي‌تواند انرژي، پول و وقت شما را ببلعد. در عين حال كه مي‌تواند پرهيجان‌ترين و رضايت‌بخش‌ترين كاري باشد كه مي‌توانيد انجام دهيد. خلق و ايجاد يك انسان با همراهي همسرتان، حقيقتاً يك معجزه است.

ما به هيچ عنوان از آنچه كه گفتيم، قصد اين را نداريم كه به شما بگوييم بچه‌دار شويد يا اين‌كه نبايد بچه‌دار شويد. هر فردي بايد خودش در اين‌باره تصميم بگيرد. مهم اين است كه انتخاب عاقلانه‌اي انجام دهيم، تا اين‌كه اين مسأله را به شانس واگذار كنيم. 

و مسأله ديگري كه مهم است، اين است كه پيش از ازدواج دختر وپسر در مورد مسايل مناقشه برانگيز بعدي صحبت كنند. اين‌كه آيا اصلاً مي‌خواهند فرزند داشته باشند، يا نه؟! فكر مي‌كنند بهترین زمان براي بچه‌دار شدن کدام است و اين‌كه دوست دارند چند فرزند داشته باشند؟

متأسفانه در دوره‌ي آشنايي، زن و مرد در اين مورد معمولاً صحبتي نمي‌كنند. به خاطر همين هم نمي‌دانند كه آيا در اين زمينه با هم توافق دارند يا خیر. حتماً دليل اين‌كه در اين مورد صحبت نمي‌كنند اين است، كه فكر مي‌كنند موضوع چندان با اهميتي نيست. در جهاني كه بسياري از بچه‌ها به طور ناخواسته به دنيا مي‌آيند و افراد متأهل هم به اين مسأله كم بها مي‌دهند، شايد جاي طرح اين قضيه در زمان آشنايي كمي مسخره به نظر برسد. اما مسأله اينجاست كه آبستني ناخواسته، شروع بسيار سختي براي مسؤوليت دشوار پدر و مادر شدن است. ما سعي مي‌كنيم كه همه چيز را تا حد امكان با برنامه‌ريزي به جلو ببريم. براي تحصيلات‌مان، كارمان، ارتقاي شغلي، كسب و كار تا جايي كه ممكن است برنامه ريزي مي‌كنيم و سعي مي‌كنيم گام به گام حركت كنيم. وقت بسياري را براي صحبت در مورد مدل اتوموبيل، سال ساخت و مسايل ريز مربوط به آن، رنگ و ديگر مسايل مورد علاقه صرف مي‌كنيم و می‌بینیم که يك عروس خانم فقط براي لباس عروسي چه‌قدر فكر مي‌كند و چه‌قدر زمان صرف مي‌كند. اما وقتي مي‌خواهيم بچه‌‌دار شويم، سكندري مي‌خوريم. انگاري كه در باد غوطه‌وريم. 

گفته مي‌شود كه بزرگترين هديه‌اي كه مادر و پدر مي‌توانند به فرزندشان بدهند، ازدواج موفق خودشان است چرا كه ازدواج موفق والدين، براي كودك نويد حمايت و ثبات است و الگويي از عشق را به او ارائه مي‌كند؛ كه بعد‌ها او مي‌تواند به عنوان يك بزرگسال، همان الگو را در زندگي خود ادامه دهد. 
آيا براي پدر ومادر شدن آماده هستيد؟

همسران لازم است كه درباره‌ي بچه‌دار شدن با هم صادقانه صحبت كنند. اگر يكي از آنها فرزند بخواهد و ديگري مطمئن نباشد، لازم است كه قبل از حاملگي با هم صحبت كنند. همسران نمي‌توانند بدون صحبت كردن به توافق جادويي دست يابند. فرزند ناخواسته هم براي والدين و هم براي فرزند، يك مشكل جدي است.

لازم است كه همسران بدانند كه چه زماني براي بچه‌دار شدن مناسب است. در زير راهنمايي‌هايي در اين باره فهرست شده است.
1 ـ ازدواجتان شاد و با ثبات باشد. بعد از ازدواج سريعاً بچه‌دار نشويد. به پيوندتان فرصت دهيد تا ريشه دواند و اجازه دهيد كه زمان بگذرد، تا اطمينان پيدا كنيد كه همسرتان و زندگي مشتركتان، هماني است كه مي‌خواسته‌ايد. اگر درباره‌ي ازدواجتان نگراني داريد، بهترين كار اين است كه بچه‌دار نشويد. تا هنگامي ‌كه مشكلات حل شود و نگراني‌ها بر طرف شود. مطمئن باشيد كه آمدن فرزند، نه تنها مشكلات را حل نمي‌كند بلكه اوضاع را وخيم‌تر هم مي‌كند.
2 ـ وضعيت اقتصادي شما مناسب باشد. اگر قرض داريد، سعي كنيد پيش از اين‌كه بچه‌دار شويد تا آنجا كه ممكن است اكثر آن را پرداخت كرده باشيد . تلاش كنيد كه مقداري پس‌انداز داشته باشيد، تا اگر با مشكلي روبرو شديد بتوانيد از آن استفاده كنيد. مطمئن شويد كه از پس هزينه‌ها و مخارج زندگي خود برمي‌آييد. براي ورود يك فرد جديد به زندگي خود برآورد هزينه كنيد.

3 ـ براي بچه‌دار شدن تحت فشار و اجبار ديگران نباشيد. هيچ‌گاه به‌خاطر اين‌كه فرد ديگري را شاد كنيد، صاحب فرزند نشويد. هر گاه كه خودتان، هر دو نفر، خواستيد تصميم به بچه‌دار شدن بگيريد. تصميم‌گيري در اين باره تنها بر عهده‌ي شما دو نفر است.

4 ـ هر دو نفر معتقد باشيد كه اكنون زمان مناسبي براي بچه‌دار شدن است. شما نمي‌توانيد با اطمينان پيش‌بيني كنيد كه حاملگي چه زماني رخ خواهد داد. به آنچه كه در آينده‌ي نزديك برايتان رخ خواهد داد به دقت بنگريد و درباره‌ي زمان مناسب با همسرتان صحبت كنيد.

5 ـ براي يك تغيير عمده در زندگي شخصي و مشتركتان آماده باشيد. والد شدن، زندگي را براي هميشه تغيير مي‌دهد و هيچ راه برگشتي وجود ندارد. بسياري از تغييرات لذت‌بخش هستند، اما حتي تغييرات مثبت هم در زندگي با استرس همراه است. با صداقت درباره‌ي نگراني‌هاي خود با همسرتان صحبت كنيد و بر سر اين‌كه چگونه با تغييراتي كه والد شدن به همراه خواهد داشت، روبرو خواهيد شد، با او به توافق برسيد.
پرسشنامة خود سنجي 

براي شناخت قصه‌ي عشق


جملات زير را با دقت بخوانيد و ميزان مطابقت هريك از آنها را با وضعيت خود بسنجيد. در مورد هرجمله،، از 1 تا 9 را انتخاب كنيد. نمره 9 نشانگر تطابق كامل جمله مورد نظر با وضعيت شماست و نمره 1 نشان مي‌دهد كه آن جمله هيچ گونه تناسبي با ويژگي‌هاي شما ندارد. نمرات 2 تا 8 به ترتيب، وضعيت نسبي تطابق را مي‌رساند. سپس به جدول خود سنجي مراجعه كنيد. مطابق اين جدول، در برابر هريك از داستان‌هاي 26 گانه 4 يا 8 جمله تأكيدي آورده شده است كه شما مي‌توانيد نمراتي را كه به آن جمله‌ها داده‌ايد، باهم جمع و حاصل را بر تعداد آن جمله‌ها تقسيم كنيد تا ميانگين نمرة هر داستان به دست آيد كه عددي بين 1 تا 9 خواهد بود كه هر نمره، ميزان تطابق آن داستان را با وضعيت شما مشخص مي‌كند.


براي نمونه، اگر نمره به دست آمده براي داستان مورد نظر 3 يا كمتر باشد، آن داستان ربطي به شما و روابط عاشقانه‌تان ندارد؛ در حالي كه نمرة 7 يا بالاتر نشان مي‌دهد كه شما به شدت تحت تأثير آن داستان قرار داريد و نمرات 3 تا 7 از تمايل نسبي شما نسبت به آن داستان حكايت مي‌كند.


توجه داشته باشيد كه ممكن است در چند داستان نمرة 7 يا بالاتر به دست آوريد؛ كه اين امر نشانگر تأثيرپذيري شما از بيش از يك داستان عشقي خواهد بود؛ بدين معنا كه، احتمالاً شما به داستان‌ها و روابط متعددي گرايش داريد.

1 ـ در روابط صميمانه، خودم را در نقش يك معلم احساس مي‌كنم.

2 ـ من اعتقاد دارم كه روابط صميمانه همانند روابط حكومتي است. يكي بايد مسئول همه تصميم‌گيري‌ها باشد و حرف آخر را بزند و من ترجيح مي‌دهم كه همسرم تصميم گيرنده باشد.

3 ـ به نظر من براي رسيدن به حدي از اعتماد در رابطه، لازم است هركسي تمام فعاليت‌هاي همسرش را زير نظر داشته باشد.

4 ـ گاهي به كارهايي دست مي‌زنم كه باعث وحشت همسرم (معشوقم) مي‌شود؛ چون فكر مي‌كنم كه خوب است يكي از طرفين كمي از ديگري بترسد.

5 ـ من معمولاً جذب افرادي مي‌شوم كه خصوصيات عجيب و غريب و غيرمعمول دارند، افرادي با ويژگي‌هاي تقريباً شبيه آنچه شما از يك آدم فضايي انتظار داريد.

6 ـ من دوست دارم كه هم زمان چند رابطه‌ي صميمي متنوع با جنس مقابل داشته باشم، هركدام آنها مي‌توانند جاي خاصي در زندگي من داشته باشند.

7 ـ يكي از جنبه‌هاي لذت بخش زندگي براي من اين است كه بتوانم از زيبايي همسرم (معشوقم) لذت ببرم.

8 ـ من معتقدم كه عشق هم مثل يك بازي است؛ گاهي مي‌بريد و گاهي مي‌بازيد.

9 ـ من نمي‌توانم با كسي رابطه برقرار كنم كه در عقايد ديني و معنوي با من تفاهم ندارد.

10 ـ از وارد شدن در رابطه‌‌اي كه طرف مقابل براي غلبه بر مشكلاتش نياز به كمك من دارد، لذت مي‌برم.

11 ـ يك رابطه‌ي ايده‌آل شبيه يك خانه‌ي خوب و راحت است. خانه‌اي زيبا، تميز، منظم و بدون عيب، كه مي‌توان به آن افتخار كرد.

12 ـ من شيفته‌ي افراد مرموزي هستم كه اسرار پنهان دارند.

13 ـ به نظر من لازم است كه همسرم (معشوقم) تاحدي از من بترسد.

14 ـ به نظر من در روابط صميمانه لازم است كه مدام يار خود را زير نظر داشته باشيم.

15 ـ من هرگز نمي‌توانم براي خود، همسري (معشوقي) را تصور كنم كه زيبا نباشد.

16 ـ من دوست دارم كه بر روابط نزديك و صميمانه‌ام فضاي اسرارآميزي حاكم باشد.

17 ـ اغلب با كساني رابطه دارم كه شبيه قهرمانان داستان‌هاي مخوف و ترسناك هستند.

18 ـ همسرم (معشوقم) در طول روز، چند بار با من تماس مي‌گيرد و مي‌پرسد كه در آن لحظه دقيقاً چه مي‌كنم.

19 ـ دلبستگي من به همسرم (معشوقم) فقط در چار چوب وسيع‌تر دلبستگي من به خداوند، معنا پيدا مي‌كند.

20 ـ اغلب با كساني رابطه برقرار مي‌كنم كه براي بهبودي از عواقب آسيب‌هاي گذشته‌ي خود، نياز به كمك من دارند.

21 ـ خانه‌اي كه يك زوج در آن زندگي مي‌كنند قلمرو اصلي آنها و روابط آنهاست.

22 ـ وقتي دور و برم را امور زيبا و زيبايي‌ها و به ويژه همسر زيبا فرا گيرد، لذت مي‌برم.

23 ـ گاهي دوست دارم ببينم كه با چند نفر مي‌توانم به طور هم‌زمان رابطه داشته باشم.

24 ـ من بسياري از مسايل را از همسرم (معشوقم) پنهان مي‌كنم و از اين كار خوشم مي‌آيد.

25 ـ من به اين موضوع كه مي‌گويد «و از آن پس تا به آخر عمر باهم به خوبي و خوشي زندگي كردند» اعتقاد دارم مشروط بر اينكه همسر مناسب خود را پيدا كنم.

26 ـ حرفي ندارم كه بيشتر تصميم‌ها را همسرم بگيرد زيرا به نظر من بهتر است يك نفر مسئول باشد.

27 ـ همسرم (معشوقم) مرا كاملاً زير نظر دارد.

28 ـ دلم مي‌خواهد همسرم (معشوقم) را همانند يك اثر هنري، تماشا و تحسين كنم.

29 ـ هر وقت براي خانه و كاشانه‌ام كاري انجام مي‌دهم، احساس مي‌كنم كه دارم براي رابطه‌ي صميمانه‌مان كاري انجام مي‌دهم.

30 ـ من به كسي نياز دارم كه در حل مشكلات زندگي گذشته‌ام به من كمك كند.

31 ـ عشقي كه به همسرم (معشوقم) دارم جايگاه مقدسي در قلب من دارد درست مثل عقايد معنوي و ديني‌ام.

32 ـ من عقيده دارم كه يك جفت ايده آل براي من وجود دارد.

33 ـ من معتقدم نوع رابطه‌اي كه داريم، نمايانگر نوع عشقي است كه در جست و جوي آنيم.

34 ـ من عقيده دارم كه قرار ملاقات خيلي شبيه بازي است؛ شما نوبت خود را بازي مي‌كنيد و اميدواريد كه برنده شويد.

35 ـ من عقيده دارم كه در يك رابطه‌ي خوب، همسران باهم رشد مي‌كنند و متحول مي‌شوند.

36 ـ من فكر مي‌كنم هر فردي خودش زندگي عشقي خود را مي‌سازد.

37 ـ زيبايي اساسي‌ترين خصيصه‌اي است كه من در همسر (معشوق) خود جستجو مي‌كنم.

38 ـ به نظر من آدم‌ها حق دارند كه منتظر كسي باشند كه در روياهاي خود مي‌پرورند.

39 ـ من فكر مي‌كنم كه خوب است كه انسان كمي از همسر خود بترسد.

40 ـ به نظر من ابلهانه است كه جنبه‌ي احتياط را رها كنيم و به همسر (معشوق) خود اعتماد كامل كنيم.

41 ـ خانه‌ي ما كانون ارتباطات ماست؛ جايي كه از آن شروع مي‌كنيم، ادامه مي‌دهيم و به پايان مي‌بريم.

42 ـ دوست دارم كه به همسرم مطالب زيادي را درباره‌ي زندگي ياد دهم.

43 ـ به نظر من مفهوم يك رابطه‌ي خوب اين است كه افرادي كه در زندگي به طور ناخواسته گرفتار شرايط تأسف بار و نامساعد بوده‌اند، زندگي تازه‌اي را آغاز كنند.

44 ـ من معتقدم كه صميميت و يگانگي در يك رابطه‌ي صميمانه نياز به عقايد ديني تقريباً مشترك دارد.

45 ـ من لزومي نمي‌بينم كه همسرم (معشوقم) همه چيز را در مورد من بداند.

46 ـ به نظر من رابطه‌ي ايده آل و رويايي امكان پذير است مشروط بر آن كه فردي را پيدا كنيد كه كاملاً مناسب شما باشد.

47 ـ اگر همسرم در محيطي كار كند كه در آنجا از نزديك با افرادي از جنس مخالف سر و كار داشته باشد، هرگز به او اعتماد نمي‌كنم.

48 ـ به نظرم، ما خودمان نوع رابطه‌اي را كه دوست داريم، خلق مي‌كنيم.

49 ـ من معتقدم كه عشق يك فرايند كشف و تغيير دائمي است.

50 ـ من دوست دارم كه به روابط صميمانه به چشم يك بازي نگاه كنم؛ باخت من ممكن است برد ديگري باشد و بالعكس.

51 ـ به نظر من شروع يك رابطه شبيه شروع يك سفر جديد، پر از هيجان و چالش است.

52 ـ من روابط صميمانه‌ام را به چشم يك بازي نگاه مي‌كنم؛ اينكه نمي‌دانيم برنده مي‌شويم يا بازنده، بخشي از هيجان بازي است.

53 ـ من عقيده دارم كه عشق واقعي بخشي از زندگي ديني انسان است.

54 ـ من اعتقاد دارم كه يك همسر (معشوق) نمي‌تواند به تنهايي همه‌ي نيازهاي مرا برآورده سازد پس ترجيح مي‌دهم چند معشوق (همسر) داشته باشم تا هركدام يكي از نيازهاي مرا برآورده كند.

55 ـ من معتقدم كه در هر رابطه بهتر است كه بگذاريد همسرتان (معشوقتان) درباره شما به حدس و گمان متوسل شود.

56 ـ همسرم (معشوقم) نياز دارد كه در جريان همه‌ي برنامه‌ها و فعاليت‌هاي من قرار گيرد.

57 ـ هرگز نمي‌توانم با كسي كه زيبا نيست وارد يك رابطه‌ي جدي ‌شوم.

58 ـ به نظر من در روابط صميمانه اگر در موارد مهم فقط يك نفر تصميم‌گيري كند، كارها بهتر پيش مي‌رود و برايم مهم نيست اگر آن يك نفر من نباشم.

59 ـ حقيقت آن است كه افرادي كه اجازه مي‌دهند خانه و كاشانه‌شان از دست برود، اغلب رابطه‌ي آنها نيز در پي از دست خواهد رفت.

60 ـ زندگي من در حال فرو ريختن است و به نظرم يك رابطه‌ي خوب مي‌تواند مرا از اين وضع نجات دهد.

61 ـ به نظر من شباهت عشق و ايمان در اين است كه هر دو با دل قابل درك هستند نه با فكر و ذهن.

62 ـ به نظر من طرفين يك رابطه دو طرف يك بازي هستند؛ هدف هركدام اين است كه باخت خود را به حداقل برساند و برد خود را به حداكثر.

63 ـ در صورتي كه به همسرم خبر ندهم كه كجا بوده‌ام، شديداً نگران و آشفته مي‌شود.

64 ـ در فداكاري براي معشوقم لحظه‌اي ترديد به خود راه نمي‌دهم.

65 ـ به نظر من داستان‌هاي پريان براي بعضي‌ها واقعاً رخ مي‌دهد و دليلي ندارد كه براي من هم رخ ندهد.

66 ـ من دوست دارم با كسي رابطه برقرار كنم كه شبيه شاهزاده‌ها در افسانه‌هاي كهن باشد.

67 ـ گاهي اعمال و رفتار همسرم (معشوقم) را فراتر از درك خود مي‌بينم، گويي او اهل اين جهان نيست.

68 ـ شما مي‌توانيد با نگاه كردن به خانه و كاشانه‌ي يك زوج نكات زيادي را در مورد كيفيت روابط آنها كشف كنيد.

69 ـ من معتقدم كه در يك رابطه‌ي ايده‌آل، افراد به هم كمك مي‌كنند تا به خدا نزديك‌تر شوند.

70 ـ شكست در يك رابطه‌ي عاشقانه، درست مثل باختن در يك بازي است.

71 ـ اغلب به خاطر معشوقم گذشت مي‌كنم چرا كه از شادي او، من نيز شاد مي‌شوم.

72 ـ من معتقدم پايه و اساس زندگي مشترك، شريك بودن در قدرت است، همان گونه كه پايه و اساس حكومت نيز همين است.

73 ـ راستش را بخواهيد عيبي نمي‌بينم كه براي همسرم (معشوقم) يك وسيله‌ي جنسي باشم.

74 ـ همسرم (معشوقم) براي من مثل يك بيگانه يا يك آدم فضايي؛ غيرقابل درك و عجيب است.

75 ـ به نظر من بهترين روابط به راستي شبيه افسانه‌هاي پريان است.

76 ـ براي من بسيار مهم است كه ظاهر همسرم (معشوقم) هميشه خوب باشد.

77 ـ من احساس مي‌كنم خانه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنيم و از آن نگهداري مي‌نماييم، بخش مهمي از رابطه‌ي ما را تشكيل مي‌دهد، در واقع خانه، تجسم عيني روابط ماست.

78 ـ گاهي حس مي‌كنم كساني كه با من رابطه دارند، شاگرد من هستند.

79 ـ به نظر من يك رابطه‌ي صميمانه، نه فقط براساس عشق بلكه بر پايه‌ي فداكارهاي عاشقانه شكل مي‌گيرد.

80 ـ زيبايي و جذابيت ظاهري همسرم (معشوقم) براي من بسيار مهم است.

81 ـ من دوست دارم با افرادي رابطه برقرار كنم كه مشكل خاصي در زندگي گذشته و حال خود داشته يا دارند و مايلم به آنها كمك كنم تا از آن مشكل يا عواقب آن رهايي يابند.

82 ـ براي پشت سرگذاشتن گذشته‌ي دردناكم نياز به كسي دارم كه به من كمك كند.

83 ـ براي من بسيار مهم است كه همسرم (معشوقم) در عقايد و باورهاي ديني من شريك باشد.

84 ـ تصور ادامه‌ي اين رابطه‌ي مشترك بدون اين خانه كه سرپناه ماست، بسيار سخت و مشكل است.

85 ـ برخلاف اعتقاد بسياري از مردم، بر اين باورم كه تضاد و دو گانگي مقوله‌هاي «عشق» و «قدرت» را مي‌توان حل كرد به شرط آن كه همسران حاضر باشند هم در عشق و هم در قدرت باهم شريك باشند.

86 ـ دوست دارم معشوقه‌هاي (همسران) متعددي داشته باشم كه هركدام نقش متفاوتي را ايفا كند.

87 ـ به نظر من فداكاري، كليد اصلي عشق واقعي است.

88 ـ من در روابط صميمانه‌ام رستگاري را جستجو مي‌كنم، تقريباً همان چيزي را كه ديگران در دين جستجو مي‌كنند.

89 ـ در روابط صميمانه هميشه در اين فكر هستم كه چه كسي دارد مي‌برد و چه كسي دارد مي‌بازد.

90 ـ من خودم و همسرم (معشوقم) را به چشم همسفراني مي‌بينم كه باهم به سفر زندگي مي‌روند.

91 ـ به عقيده‌ي من، وارد يك رابطه‌ي عشقي شدن مثل دوخت و دوز يك پيراهن است. همه چيز در دست خود شماست تا پيراهني بدوزيد كه دلخواه شما و اندازه‌ي تن شما باشد.

92 ـ من و همسرم (معشوقم) در رابطه، پيوسته در حال كشف و اكتشاف اموري هستيم كه زندگي عرضه مي‌كند.

93 ـ من معتقدم كه انتخاب همسر مثل اين است كه بخواهيد يك ژاكت براي خودتان ببافيد؛ دست خود شماست كه بگرديد و الگويي را انتخاب كنيد كه بيش از همه به شما مي‌آيد.

94 ـ هر وقت به فكر برقرار كردن رابطه با كسي مي‌افتم، همواره جنبه‌هاي مالي و مادي را در نظر دارم.

95 ـ من معتقدم كه روابط صميمانه هم يك نوع بازي است مثل هر بازي ديگري.

96 ـ من احساس مي‌كنم كه روابط صميمانه مي‌تواند مرا از يأس و نااميدي نجات دهد.

97 ـ بهترين رابطه‌اي كه مي‌توانم داشته باشم رابطه‌اي است كه در آن من و همسرم (معشوقم) وقت و تلاش زيادي را براي حل و فصل مشكلاتي كه در گذشته داشته‌ام، اختصاص دهيم.

98 ـ به عقيده‌ي من در يك رابطه‌ي صميمانه، طرفين بايد از همان ابتدا بياموزند كه چگونه تصميم‌گيري‌هاي مهم را باهم انجام دهند.

99 ـ بسيار اتفاق مي‌افتد كه به نفع همسرم (معشوقم) گذشت مي‌كنم.

100 ـ من معتقدم كه تغيير و تحول و كشف و اكتشاف، كليد موفقيت رابطه‌ي من و همسرم (معشوقم) است.

101 ـ به نظر من كاملاً در اختيار خود فرد است كه رابطه‌ي دلخواه و منحصر به فرد خود را ايجاد كند.

102 ـ بعد از همه‌ي حرف‌ها و همه‌ي كارها من معتقدم كه در رابطه، مسايل اقتصادي و جنبه‌هاي مادي اهميت كليدي دارند.

103 ـ وجود همسرم (معشوقم) براي من، مثل نياز به هوا براي تنفس است.

104 ـ روابط صميمانه براي من همان كاركردي را دارد كه دين براي ديگران دارد.

105 ـ مهم است كه من و همسرم (معشوقم) در تصميم‌گيري‌هاي مهم باهم و در كنار هم باشيم.

106 ـ من واقعاً نمي‌دانم بدون همسرم (معشوقم) و عقايد مشتركمان در حوزه‌ي دين چه بايد مي‌كردم.

107 ـ من فهميده‌ام كه رابطه‌ي ما يك فرايند مداوم تغيير و اكتشاف است.

108 ـ من معتقدم كه رابطه‌ي خوب تنها زماني به دست مي‌آيد كه شما مايل به صرف وقت و انرژي براي مراقبت از آن باشيد، درست مثل مراقبت از يك باغ يا يك باغچه.

109 ـ به نظر من، روابط از بسياري جهات شبيه يك شركت است كه خوب اداره شود.

110 ـ بدون همسرم (معشوقم) به آدمي مستأصل و درمانده تبديل مي‌شوم.

111 ـ اگر عشق همسرم (معشوقم) را از من بگيرند، زندگي برايم بي‌معني مي‌شود.

112 ـ من مي‌توانم رابطه‌ام را هرطور كه بخواهم شكل دهم.

113 ـ دوست دارم كساني كه با من رابطه دارند مطالب زيادي از من بياموزند.

114 ـ اغلب براي ارضاي نيازهاي همسرم (معشوقم) از راحتي و آسايش خود مي‌گذرم.

115 ـ براي من بسيار اهميت دارد كه در روابط صميمانه، تصميم‌گيري در موارد مهم را شخصاً بر عهده بگيرم.

116 ـ از جفتي كه در رابطه‌ي جنسي به سبك فيلم‌هاي سكسي (پورنو) ماجراجو نيست، خوشم نمي‌آيد.

117 ـ در روابط صميمانه، خودم را در نقش يك شاگرد احساس مي‌كنم.

118 ـ رابطه‌ي من و همسرم (معشوقم) موجب رستگاري و نجات من شده است.

119 ـ من دوست دارم با همسرم (معشوقم) تمام سفرهاي ممكن را تجربه كنيم.

120 ـ به نظر من براي اينكه رابطه در پيچ و خم زندگي بتواند به حيات خود ادامه دهد، بايد پيوسته مورد مواظبت قرار گيرد.

121 ـ اكنون كه رابطه‌ي دلخواهم را يافته‌ام نياز من به دين كمتر شده است.

122 ـ من معتقدم كه مهم‌ترين مسأله در روابط صميمانه اين است كه چه كسي بر چه كسي مسلط است و من به هيچ وجه نمي‌خواهم كسي باشم كه تحت سلطه است.

123 ـ دوست دارم از همسرم مطالب زيادي را درباره‌ي زندگي بياموزم.

124 ـ ترجيح مي‌دهم به هر شكل، خواسته‌هاي شريك جنسي‌ام را برآورده سازم، حتي اگر تجربه‌ي روش‌هاي جنسي جديد و غيرعادي برايم دردآور باشد.

125 ـ من خودم مي‌توانم هرنوع رابطه‌اي را كه مي‌خواهم با همسرم داشته باشم، بسازم و ايجاد كنم.

126 ـ به عقيده‌ي من هر رابطه‌اي كه به حال خود رها شود، دوام نخواهد آورد.

127 ـ گمان نمي‌كنم كه بتوانم بدون همسرم (معشوقم) به زندگي ادامه دهم.

128 ـ به عقيده‌ي من يك رابطه‌ي خوب در اصل يك جور تجارت است.

129 ـ رمز موفقيت يك رابطه در اين است كه هر دو نفر از يكديگر و از عشق خود مراقبت كنند.

130 ـ احساس مي‌كنم كه بدون يك ارتباط عميق صميمانه، همچون زورقي ‌گم شده در دريا هستم.

131 ـ گاهي حس مي‌كنم كساني كه با من رابطه دارند به نحوي معلم من هستند.

132 ـ به نظر من لازم است كه از همان آغاز به همسرم (معشوقم) بفهمانم كه چه كسي رئيس است.

133 ـ من اغلب اوقات درباره‌ي لحظاتي كه با همسرم (معشوقم) گذرانده‌ام و به اهميت اين گذشته‌ي مشترك، مي‌انديشم.

134 ـ رابطه‌ي عاشقانه‌ي دو نفر شبيه گل ظريفي است كه اگر به آن رسيدگي نكنيد، مي‌پلاسد و مي‌ميرد.

135 ـ از نظر من داشتن يك رابطه‌ي صميمانه، همانند داشتن دين است.

136 ـ دوست دارم از كساني كه با من رابطه دارند مطالب زيادي بياموزم.

137 ـ اغلب از اينكه براي همسرم (معشوقم) فداكاري مي‌كنم، لذت مي‌برم.

138 ـ به نظر من تنها راه رسيدن به يك رابطه‌ي هماهنگ، شريك بودن در قدرت است.

139 ـ وقي مي‌بينم كه همسرم (معشوقم) از من مي‌ترسد، احساس خوبي دارم.

140 ـ من معتقدم براي پيش‌بيني آينده‌ي يك رابطه، بايد به گذشته‌ي آن نگريست.

141 ـ من دوست دارم بنشينم و به طور علمي، جنبه‌هاي مختلف رابطه با همسرم را مورد تجزيه و تحليل قرار دهم و در مورد آن به بحث بپردازم.

142 ـ من معتقدم كه عشق بدون مراقبت و رسيدگي دوام نخواهد آورد.

143 ـ من معتقدم كه آمادگي براي فداكاري و ايثار نسبت به همسر (معشوق)، نشانه‌ي عشق واقعي است.

144 ـ دوست دارم در مورد موضوعات مهم به تنهايي تصميم‌گيري كنم زيرا در غير اين صورت هرج و مرج حاكم خواهد شد.

145 ـ براي من بسيار مهم است كه عكس‌ها و يادگاري‌هايي را كه مرا به ياد همسرم (معشوقم) مي‌اندازد، به خوبي حفظ كنم.

146 ـ براي من مهم است كه به رابطه‌ام برسم و از آن مراقبت نمايم.

147 ـ اگر همسرم (معشوقم) مرا ترك كند، زندگي‌ام كاملاً تهي و پوچ مي‌شود.

148 ـ اعتراف مي‌كنم براي من بسيار مهم است كه بتوانم همه‌ي خواسته‌ها و اميال جنسي همسرم (معشوقم) را ارضا كنم حتي اگر ديگران آن را تحقير آميز بدانند.

149 ـ به نظر من تنها راه برقراري برابري و مساوات در روابط صميمانه، شريك بودن در قدرت است. اين تنها راه براي جلوگيري از بروز اختلافات و درگيري‌هاست.

150 ـ به عقيده‌ي من، گذشته‌ي ما بخش بسيار مهمي از ما و روابط ماست و هرگز نبايد فراموش شود.

151 ـ من اغلب جذب كساني مي‌شوم كه هالة پر رمز و رازي پيرامون آنها وجود دارد.

152 ـ من معتقدم كه رابطه‌ي صميمانه همانند اكثر روابط تجاري يك جور شراكت است.

153 ـ من براي رابطه‌ام تلاش و توجه زيادي به خرج مي‌دهم.

154 ـ به نظر من در روابط صميمانه و نزديك فقط يك نفر بايد مسئول تصميم‌گيري‌هاي مهم باشد و من ترجيح مي‌دهم كه همسرم (معشوقم) اين مسئوليت را بر عهده داشته باشد.

155 ـ بدون او زنده نخواهم ماند.

156 ـ از برقراري رابطه‌ي جنسي با كسي كه دلش نمي‌خواهد به روش فيلم‌هاي سكسي و پورنو رابطه برقرار كند، خوشم نمي‌آيد.

157 ـ به عقيده‌ي من، با تجزيه و تحليل منطقي مي‌توان رابطه را بهبود بخشيد.

158 ـ به نظر من جشن‌هاي سالگرد، اهميت ويژه‌اي دارند چون ما را به ياد گذشته‌ي مشتركمان مي‌اندازد.

159 ـ به نظر من پايه و اساس روابط صميمانه اين است كه بياموزيم همه چيز را از جمله قدرت و مسئوليت را باهم شريك شويم.

160 ـ به عقيده‌ي من، روابط صميمانه تنها بر پايه‌ي عشق استوار نيست،‌ بلكه به مسايل مالي هم مربوط مي‌شود.

161 ـ من دوست دارم درباره‌ي اتفاقات مهم گذشته حرف بزنيم چرا كه معتقدم، گذشته بخش مهمي از ماست.

162 ـ من معمولاً به افرادي علاقمند مي‌شوم كه تاحدودي مرموز هستند.

163 ـ من نمي‌توانم گذشته را از زمان حال يا آينده، جدا بدانم زيرا گذشته‌ي ما بخشي از وجود ماست.

164 ـ من معتقدم كه گذشته‌ي مشترك همسران، اهميت زيادي براي روابط فعلي آنها دارد.

165 ـ به نظر من، يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي يك رابطه‌ي صميمانه، داشتن درآمد كافي و پول خرج كردن است.

166 ـ اغلب، قاطعانه به همسرم مي‌فهمانم كه من رئيس هستم و حتي اگر لازم باشد كاري مي‌كنم كه از من بترسد.

167 ـ شريك جنسي خوب از نظر من كسي است كه حالت يك ابزار جنسي را داشته باشد.

168 ـ به نظر من در يك ارتباط صميمانه، شريك بودن در قدرت همانند مناسبات حكومتي، نقش اساسي و محوري دارد.

169 ـ من معتقدم كه در يك رابطه‌ي عاشقانه همانند هر شغلي، هر دو نفر بايد مسئوليت‌هاي خود را براساس «شرح وظايف» مشخص انجام دهند.

170 ـ دلم مي‌خواهد روش‌هاي مختلف را در رابطه‌ي جنسي تجربه كنم به خصوص روش‌هايي كه بيشتر آدم‌ها آن را غيرعادي و عجيب و غريب مي‌دانند حتي اگر باعث تحقير همسرم (معشوقم) شود.

171 ـ به نظر من روابط عاشقانه مثل بازي در يك نقش است كه برخي از آنها كمدي است و برخي ديگر درام است.

172 ـ بعضي از رفتارهاي همسرم (معشوقم) چنان مرا گيج و متحير مي‌كند كه گاهي حس مي‌كنم كه او از سياره‌ي ديگري آمده است.

173 ـ به نظر من، عشق مانند يك كلكسيون سكه است كه هرچه متنوع‌تر باشد،‌ جذاب‌تر است.

174 ـ دوست دارم كه شناخت همسرم (معشوقم) كمي دشوار باشد.

175 ـ دلم مي‌خواهد همسرم (معشوقم) به همه‌ي خواسته‌ها و تمايلات جنسي من پاسخ دهد و به صورت يك وسيله‌ي جنسي عالي در اختيارم باشد تا هركاري كه دوست دارم با او انجام دهم.

176 ـ گاهي رفتار همسرم (معشوقم) به قدري عجيب و غريب و غيرقابل پيش‌بيني مي‌شود كه به خودم مي‌گويم نكند از سياره‌ي ديگري آمده است.

177 ـ هروقت با همسرم (معشوقم) اختلاف پيدا مي‌كنم از خنده و شوخي استفاده مي‌كنم چون معتقدم كه هميشه در هراختلاف و تعارضي يك جنبه‌ي مضحك و خنده‌دار هم وجود دارد.

178 ـ من معمولاً براي همسرم (معشوقم) در حال اجراي نقش هستم.

179 ـ من اغلب جذب افرادي شده‌ام كه توانايي اجراي نقش‌هاي مختلفي را همانند بازيگران يك نمايشنامه، دارند.

180 ـ من معمولاً مي‌بينم كه مثل يك نمايش دارم نقش بازي مي‌كنم.

181 ـ همسري را دوست دارم كه بتواند به بُعد خنده‌دار اختلافاتمان توجه كند.

182 ـ از افرادي خوشم مي‌آيد كه حس بازيگري دارند، مثل بازيگران نمايشنامه‌ها.

183 ـ از افرادي خوشم مي‌آيد كه مي‌توانند هر لحظه از يك نقش به نقش ديگري درآيند.

184 ـ من به همسري علاقمندم كه بتواند با شوخ طبعي به قضايا نگاه كند.

185 ـ دوست دارم به طور هم زمان با معشوقه‌هاي (همسران) گوناگون باشم تا هركدام از آنها يكي از نيازهاي مرا برآورده سازد.

186 ـ من در حيرتم از كساني كه ادعا مي‌كنند كه همسر خود را مثل كف دستشان مي‌شناسند؛ من كه گاهي احساس مي‌كنم با يك آدم فضايي طرف هستم.

187 ـ من از طريق تجزيه و تحليل همسرم، بهتر مي‌توانم او را درك كنم.

188 ـ به نظر من زيادي جدي گرفتن يك رابطه، آن رابطه را خراب مي‌كند؛ به همين خاطر همسري را ترجيح مي‌دهم كه داراي حس شوخ طبعي باشد.

189 ـ دوست دارم با افرادي قرار ملاقات بگذارم كه مي‌توانند برحسب موقعيت، رفتار خود را همانند بازيگران نمايش، تغيير دهند.

190 ـ هرگاه در موردي با همسرم (معشوقم) موافق نباشم، اغلب سعي مي‌كنم آن را به شوخي برگزار كنم.

191 ـ احساس مي‌كنم كه رابطه‌ام براساس يك نمايشنامه استوار است؛ با اين تفاوت كه خودم پايان جالبي را براي آن رقم مي‌زنم.

192 ـ من فكر مي‌كنم در روابط صميمانه، بحث و مجادله، ضروري و سالم است.

193 ـ هرگز نمي‌توانم به يك معشوق بسنده كنم، هر گلي بوي خودش را دارد.

194 ـ من همسري را دوست دارم كه هرگاه در رابطه‌مان با شرايط سخت و دشواري روبه‌رو مي‌شويم، مرا بخنداند.

195 ـ به اعتقاد من، داشتن معشوقه‌هاي (همسران) متعدد بد نيست مشروط بر اينكه هركدام نيازهاي متفاوتي را برآورده كنند.

196 ـ همسر من به قدري غيرقابل پيش‌بيني و عجيب است كه به هيچ طريقي نمي‌توانم حدس بزنم واكنش‌هاي بعدي او را و اينكه آيا او اصلاً انسان است يا نه؟!! حالا كلمه انسان را به هر مفهومي كه مي‌خواهيد بگيريد.

197 ـ از رابطه با افرادي كه گاهي باعث ترس من مي‌شوند، خوشم مي‌آيد.

198 ـ به نظر من تحقق افسانه‌هاي پريان در زندگي واقعي، امكان‌پذير است.

199 ـ به نظر من رابطه‌اي كه در آن طرفين گهگاه باهم دعوا نكنند، رابطه‌اي بي‌روح و مرده است.

200 ـ من معتقدم كه در مورد روابط صميمانه، يك راه درست وجود دارد و يك راه غلط. شما در صورتي موفق خواهيد بود كه راه درست را بشناسيد.

201 ـ گاهي رفتار همسرم فراتر از درك من است گويي او از متن يك كتاب علمي ـ تخيلي بيرون آمده است.

202 ـ به عقيده‌ي من براي برقراري يك رابطه‌ي خوب، لازم است كه همه‌ي گام‌هاي ضروري را قدم به قدم طي كنيم.

203 ـ من معتقدم كه شناخت روابط عاشقانه مانند شناخت ساير پديده‌هاي طبيعي است و لازم است قوانين علمي حاكم بر آن را كشف كنيم.

204 ـ من قبول دارم كه گاهي براي پرهيز از مشكلات موجود در رابطه‌، به شوخي و طنز رو مي‌آورم.

205 ـ من فكر مي‌كنم، بحث و مجادله جالب‌تر از توافق است.

206 ـ به نظر من دستورالعمل يك «رابطه‌ي خوب» مانند دستورالعمل تهيه يك «غذاي خوب» است؛ كه نياز به مقدمات و وسايل مناسب و توجه به جزييات دارد.

207 ـ به عقيدة من براي درك و شناخت يك رابطه‌ي عاشقانه، بايد آن را از جنبه‌ي علمي مورد بررسي قرار داد.

208 ـ وقتي همسرم (معشوقم) مرا به وحشت مي‌اندازد، تحريك مي‌شوم.

209 ـ من دوست دارم كه جنبه‌هاي مختلف رابطه‌ام را مورد تجزيه و تحليل قرار دهم؛ اين كار به نظرم بسيار مفيد مي‌آيد.

210 ـ حقيقتاً از بگومگو و جر و بحث با همسرم (معشوقم) لذت مي‌برم.

211 ـ وقتي همسرم از دست من دلخور است، اغلب به شوخي و خنده متوسل مي‌شوم چرا كه فكر مي‌كنم در شرايط دشوار، توانايي خنديدن به خود و آن موقعيت، كار ساز و راهگشاست.

212 ـ به نظر من بحث‌ها و بگومگوهاي مكرر موجب مي‌شود كه تعارضات و كشمكش‌هاي نهفته، آشكار شوند و به رابطه سلامت مي‌بخشد.

213 ـ من معتقدم كساني در روابط عاشقانة خود موفقند كه مي‌دانند چه كاري را بايد به چه شكلي انجام دهند.

214 ـ به نظر من بهترين راه براي موفقيت يك رابطه، بررسي مشكلات آن از نظر علمي و منطقي است.

215 ـ من براي خوشبختي تقريباً به طور پيوسته به همسرم (معشوقم) متكي هستم.

216 ـ عقيدة من اين است كه موفقيت در روابط صميمانه شبيه موفقيت در آشپزي است؛ استفاده‌ي زياد يا كم از مواد لازم مي‌تواند موجب بروز مشكل و حتي فاجعه شود.

217 ـ من از بحث و منازعه با همسرم (معشوقم) لذت مي‌برم زيرا رابطه با همين چيزهاست كه جالب و جذاب مي‌شود.

218 ـ من فكر مي‌كنم كه براي يك رابطة خوب بايد گام‌هاي معيني را يكي پس از ديگري طي كرد تا به موفقيت برسد.

219 ـ من معتقدم كه اگر اكثر مردم به مشكلات ارتباطي خود از بُعد منطقي و علمي نگاه مي‌كردند تا از بُعد عاطفي، در روابط خود موفق‌تر بودند.

220 ـ به عقيده‌ي من موفقيت در رابطه، بسيار شبيه موفقيت در طبخ غذاست كه بايد از دستورالعمل خاصي پيروي كرد.

221 ـ معمولاً در روابط صميمانه، كشمكش‌هاي زيادي وجود دارد كه از نظر من در عمل براي رابطه ضروري و مفيد است.

222 ـ زندگي بدون وجود همسرم (معشوقم) برايم قابل تصور نيست.

223 ـ من معتقدم براي موفقيت در رابطه دستورالعملي وجود دارد كه بعضي‌ها آن را پيدا مي‌كنند و برخي ديگر آن را نمي‌يابند.

224 ـ به نظر من درگيري و مجادله، عملاً رابطه را به پيش مي‌راند و به آن جان بيشتري مي‌بخشد.
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  معاونت امور فرهنگي و پيشگيري


دفتر پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي











صافي آشنايان





افراد مناسبي كه مي‌شناسيد





صافي پيشينه‌ي اجتماعي





افرادي با پيشينه‌ي اجتماعي همانند





صافي جذابيت





افراد جذاب





صافي همساني و هماهنگي





شخصيتهاي هماهنگ





صافي سنجش





تعهد متقابل





امتياز فرد 


بالاترين امتياز ممكن





32


50











رؤياها و واقعيت‌ها





زن با مردي ازدواج كرد كه جسور و شجاع بود 


و از او جدا شد چرا كه همسري مستبد و خودرأي بود.





مرد با زني ازدواج كرد كه آرام و سربه ‌زير بود 


و از او جدا شد چرا كه ضعيف و ناتوان بود.





زن با مردي ازدواج كرد كه درآمد خوبي داشت 


و از او جدا شد چرا كه فقط كار مي‌كرد.





مرد با زني ازدواج كرد كه هميشه به ظاهر خود مي‌رسيد


 و از او جدا شد چرا كه بيشتر وقتش را جلوي آينه سپري مي‌كرد.





زن با مردي ازدواج كرد كه عاشق منش و اجتماعي بود 


و از او جدا شد چرا كه عياش و زن‌باره بود.





مرد با زني ازدواج كرد كه بسيار ساكت و وابسته بود


 و از او جدا شد چرا كه بسيار كسل‌كننده و چسبنده بود.





زن با مردي ازدواج كرد كه ستاره‌ي گروه بود


 و از او جدا شد چرا كه در خانه بي‌بخار و بي‌خاصيت بود.





مرد با زني ازدواج كرد كه پرحرف و اجتماعي بود


 و از او جدا شد چرا كه فقط مي‌توانست جر و بحث بيهوده كند.





زن با مردي ازدواج كرد كه ورزشكار خوبي بود و از او جدا شد چرا كه فقط يا در حال بازي‌كردن بود و يا در حال تماشاي بازي‌هاي ورزشي.





مرد با زني ازدواج كرد كه بسيار مرتب و منظم بود


 و از او جدا شد چرا كه بسيار وسواسي و كنترل‌كننده بود.





کلید پرسشنامه خودسنجی برای شناخت قصه عشق








1 ـ روضه المتقين، ج 8


3 ـ نوادر الراوندي، ص 36


4ـ وسائل الشيعه، ج 3، ص 5


1ـ وسائل، الشيعه، ج 14، ص 51


2ـ كتاب مكارم الاخلاق


3ـ وسائل، ج 14، ص 29


5ـ ترجمه ميزان الحكمه، ج 5، ص 2272 


7ـ وسائل الشيعه، ج 14، ص 56


8ـ بحار الانوار، ج 103، ص 264


1- Homogamy


2- Heterogamy


1- filter Theory


1ـ مضمر: پنهان


2ـ كلوا: بخور


3ـ خرج: خارج شدن


( از جناب آقاي عربيان كه اين ابيات را يادآور شدند، سپاسگزارم.


1- Triangular theory of love


2- Passion


3- Intimacy


4- Commitment


5- Closeness


1-Liking Love


2-Infatuation Love


3-Empty Love


4-Romantic Love


5-Compassionate Love


1-Fatuous Love


2-Consummate Love


3- Love is a story. A new theory of Relationships.


1- object Relations


1ـ لحظه‌اي شگفت يا خلسه‌آور كه همه‌ي افراد تجربه مي‌كنند اما احتمالاً بيشتر در افراد خودشكوفا تجربه مي‌شود. به گفته‌ي آبراهام مزلو، تجربه‌ي اوج، بصيرتي ناگهاني نسبت به زندگي به عنوان هماهنگي قدرتمندي وراي فضا، زمان و خود است. همانند تجربه‌ي تولد فرزند يا رسيدن يك كوهنورد به قله‌ي كوهي كه براي رسيدن به آن راه درازي را طي كرده است. اين تجربه مي‌تواند با تجربه‌هاي عرفاني، عاشقانه و هنري همراه بوده يا فراخوانده شود (كورسيني، 1999).


1-Companionship


1 ـ ارتياح: جدايي، طلاق


1- Assertive


1- understanding


1- Agreement


1 ـ گیاه بوریا


2 ـ آفتابه


3 ـ قیرهای معدنی که به حالت خمیری استخراج می شوند.


1 ـ از جناب آقای مهرداد عربستانی به دليل بيان کارکردهای مراسم سپاسگزارم.


1 -Connectedness 


2 -Autonomy


1 -Expansion 


2- Contraction


3-Resolution
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